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میوبرت دار Hubert Darke‏ 
که اکنون به‌تعليم OLS‏ فارسی در دانشگاه 
کمبر بج (انگلستان) Jussi‏ دارد در سال 
۹ میلادی در لندن متولد شد و ساز 
"تحصیلات مقدماتی » تحصیلات دانشکاهی 

را در کمبریج به‌پایان آورد ۰ 

درسال ۱۹۳۹ تا ۱۹66 » هنگام‌جنگ» 
در خدمت سپاهی بو د و سه سال از این 
مدت را در هندوستان گذرانید . در همین 
زمان توانست از Sb‏ زبان اردو با زبان 
فارسیآشنابی بیداکند . بعد آزحنگ » در 
CAEL‏ در دانشگاه‌کمپریج به‌فر اگر فتن 
زبانهای فادسی و سانسکریت مشغول شد 
ودر 3h ۱۹۵6 Gt.‏ تحصبلات عالیه فراغ 
حاصل کرد .۰ 

بس از تحصیل به خدمت یکی از 
- شرکتهای نفت در b pja‏ قطر درآمد Ue‏ 
اینکه در سال WAT)‏ به‌معلمی OLS‏ فارسی 
در کمبریج انتخاب شد . 

دار حزتصحیح سیاستنامه » بادفت 
و علاقه » متن مذکور را به‌زبان انگلیسی 
ترحمه و طبع کرده است . در تصحیح متن 
فارسی کوششی کرده است که نسخه‌های 
قدیم و معتبر را بدست آورد وبدین منظور 
در سال ۲ مدت ده ماه به ممالك 1 
هندوستان و پاکستان و انفانستان وعراق f‏ 
مسافرت کر د ونسخه‌های AT yy)‏ زا مورد 
مطالعه قرار داد . درسال NAT‏ نیز سفری 
ol pla‏ نمود 3 ابام | cul‏ را به‌تتقیح و 
تصحیح سیاستنامه گذرانید . 


بها : OF‏ تومان 


خواجبزرگ فوامالدینابوعلی 
حس‌بن علی‌بن اسحق مشهور به 
نظامالملك در سال۰۷: قمری دریکی 
از قراء طوس تولد یافت . درجوانی 
پس از فرا گرفتن علوم و فنون عصر 
به‌خدمت دبیری ابو علی‌بن‌شادان‌حا کم 
بلخ درآمد وچون چندی بعد le gl‏ 
به‌وزارت چغری‌بيك پدر الب‌ارسلان 
رسید . رفته رفته نظامالملك به‌دربار 
پادشاهان سلجوقی راه CSL‏ وبه‌سیب 
شایتیی و کاردا نی Ga‏ 
الب‌ارسلان و پس از ان به‌وزارت 
ملکشاه پادشاه نامدار سلجو قی نابل 
شد و نزدياك به سی‌سال در این سمت 
باقی بود . 

کم‌نظیری است که هم در کشورداری 
و.هم در دانش ونویسندگی قوی‌دست 
IE‏ کتاب سیرالملوكساختن مدارس 
بزر گی در نیشابور و بلخ و بغداد 
است که در تاریخ به‌نظامیه معروف 
شده‌اند . بسیاری از دانشمندان‌بزر گی 
اپران از پروردگان این مسدارس 
دو ده انل . 

که Ole‏ او و ملکشاه رنجشی سخت 
پدید| مده بود . به‌ضرب کارد یکی از 
فداتیان ای Sl‏ ي ی 
چنانکه خواجه گفته بوك تاج شاه و 
دستار وزیر درهم پیوسته بود » زیر ا 
Cb‏ ماه بعد ملکشاه نیز ph‏ گی‌مرموز . 
جان سپرد . 


راما یلوک ارب م 


ښگاه ترجمه و نشر کتاب 
هست مد بر و 


مهندس جعفر شریف امامی 
محمد سعیدی l‏ محمد ححازی t‏ ابر اهیم خو اجه Sop‏ 6 دکتر احسان بارشاطر 


بازرس : ادوارد ژوزف 


اه ار حمن‌الر حم 
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از این کتاب دوهزار نسخه روی کافذ اعلا 
درچاپخا نةٌ زیبا به‌طبع رسید 
حق طبع مخصوص بنگاه ترجمه و نشر GES‏ است 
Copyright, 2‏ 


۹۹۹۹ سس سسسس.......____._______ر_سععع سح 
Ye gore‏ متون‌فادسی | 
زیرنظر احسان بارشاطر 
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سیر المله I‏ 
(سیاست‌نامه) 


تا ليف 
خو اجه فظامالملك 


ابوعلی حسن‌طوسی 
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هيوبرت دار لك 


تهران ۳۴۷ ۱ 
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تو ضیح 


مقصود از انتشار «مجموعة متون فارسی» Sus]‏ که | نار مهم زبان فارسی از نظم 
و نثر با دقت علمی به طبع برسد و متن درست و در خور اعتماد این ثار در دسترس‌طالبان 
قرار گیرد . 

باآنکه duc‏ زیادی از Use‏ زبان فارسی تا کنون در ایران و هندوستان و دیگر 
کشورها به طبع رسیده » هنوز برای غالب آنها طبع دقیقی که با روش علمی و با رجوع 
به معتبر ترین ما خن صورت گرفته باشد در دست نیست و اگر بعضی از خاورشناسان aba‏ 
انتقادی برخی UTE!‏ همت نگماشته بودند » bue‏ چاپهای قابل اعتماد از این هم 
کمتر بود . 

در ol pI‏ متأسفانه هنوز کوشش خاصی برای رفع این نقیصه بکار نرفته . رقابت 
تجاری هم که درایام اخیر موجب طبع با تجدید طبع بعضی از متون فارسی شده نه‌تنها 
کب مه wh veo Gleb‏ در Eel E‏ رز ترا که شتا 
تحویل بازار شده گردیده است . 

پیشرفتی که در سالهای اخیر در دسترس OSL‏ به بعضی مجموعه های نسخ خطی 
مانند مجموعه‌های کشور تر as‏ حاصل شده »> ضرورت طبع انتقادی متون زبان فارسی را 
به صورتی منظم بیش از پیش محسوس ساخته . اما مشکلات چنین اقدامی اند نیست : 
سخ معتبر OUT‏ زبان فارسی در نقاط مختلف عالم پراکنده است و همیشه اسان بدست 
نمی‌آید و خواندن سخ خطی کهن به علت ابهامی که در خط عربی وجود دارد و هم 
به سبب کهنگی وفرسودگی این نسخ غالبا دشوار است . در نسخ قدبمتر چون نقطه‌کمتر 
بکار می‌رود کار ازاین‌هم دشوارتر است . از طرفیکاتبان سخ اگر هم خوش خطاند» 
غالباً دقیق باعالم نیستند و از اینرو در کارآنها سهو ولغزش فراوان col‏ . در هر تحربر 
تازه‌ای اثر اصلی ناچار اندکی تغییر می‌پذ‌بره و کاتب‌گاه بخطا » و گاه به گمان خود برای 


۶ سیرالملوك 


اصلاح » چیزی می‌افزاید با می کاهد » خاصه | نکه زبان به تدریج تغییر می‌پذیرد وبعضی 
لغات و اصطلاحات کهن درنظر کاتبان با خوانندگان ادوار بعد غریب پا نامفهوم جلوه 
می کند و موجب دیگری برای تصرف ناروا دراصل این گونهآ ثار می‌شود » و کار را بر 
پژوهنده‌ای که جویای متن اصیل باشد دشوار می کند . در نسخ بعضی از ار زبان فارسی 
wil‏ شاهنامه فردوسی و قابوسنامه دامنه تغییر و تصرف و زیاده و نقصان بحدی است که 
تلفیق آنها به SLT‏ ممکن Cand‏ و نسخ خطی برخی متون چنان با یکدیگر متفاوت است که 
گوئی هريك Ib‏ جدا گانه‌ای است . از این گذشته بسیاری نسخ نه‌تنها درست باخوانا 
نیستند » بلکه تمام هم نیستند و فقط قسمتی از اثر اصلی را بدست می‌دهند . 

پس کار مصحح که Wh‏ متن درست و اصیل را بامقابله و مقایسه سخ مختلف 
باز بشناسد و غبار تغییر و تصرفی راکه به گذشت ایام برچهره عبارات OT‏ نشسته پاك کند 
اسان نس و ES‏ از داناثی وتبحر و cline » Coll‏ بردباری و دقتی است که از همه 
کس برنمی ید . 

روش اصلی که راهنمای طبع «مجموعة متون فارسی» است همان روشی است که 

در کشورهای غربی در طبع انتقادی این گونه متون متداول است وبراساس مقابله وتهذیب 
نسخ با رعایت حق داوری برای خوانندگان قرار دارد . کسی که تصحیح متنی را به‌عهده 
می گیرد » و یا در تهذیب و تشخیص متن اصلی می كوشد » ادرالك و iiho‏ خودرا حاکم 
مطلق نمی‌شمارد و همه نکاتی را که ممکن Col‏ موجب تشخیصی غیر از تشخیص وی شود 
ضبط می کند . مسححی که فریفتة تشخیص خود شود Lolly‏ برای دیگران نیز Ol jee‏ مسلم 
بشمارد از این روش‌دوری گزیده است . 

در عمل نتیجه این روش آنست که مصحح نخست می کوشد تا به همه نسخ معتبر 
ثر دست بیابد . آنگاه این نسخ را با یکدیگر می‌سنجد و بااحوال و خصوصیات هريك 
آشنا می‌شود و چندان که ممکن‌باشد نسبت و ارتباط آنها را تشخیص می‌دهد . سپس نسخ 
فرعی و بیفایده راکنار می گذارد و معتبر‌ترین نسخه را isens‏ اصل قرار می‌دهد و تفاوت 
pL‏ نسخ را در حاشیه ضبط می کند » و یا ا گر نسخه اصل اغللاط آشکار داشته باشد » آن‌را 
برسب نسخ و ماخذ دیگر اصلاح می کند . ولی Lee‏ هرتغییر یا اصلاحی را با سایر 
نسخه بدلهائی که امکان فایده‌ای درآ نها هست در حاشیه میآورد › تا خواننده در اتتخاب 
آنچه به نظر وی درست می‌نماید مختار باشد و ترجیح مصحح نکنه‌ای را پوشیده ندارد و 
راه Gash‏ را بردیگران نبندد . معمولا معتبررترین نسخ کهن‌ترین آنهاست مگر SGT‏ 
به دلیل خاصی نسخهٌ دیگری معتبر شمرده شود . اگر تنها يك نسخه دردست باشد عموماً 
خواندن و فهمیدن اثر است که مشکل مصحح محسوب می‌شود . 

متن هائی‌که با روش انتقادی و ذکر نسخه بدلها طبع می‌شود شاید برای 
خوانند گان عادی یا بی‌حوصله چندان مناسب نباشد و معمول نیز اینست که متونی که برای 


توضیح ۷ 
solil‏ عمومی و یا مدارس طبع می‌شود از ذکر تفاوت سخ و سثهای مربوط به‌ان 
خالی باش و خواننده اثری روشن و پیر استه در pl»‏ خود wh‏ . اما تردید نیست که 
برای آنکه Sashes‏ عادی نیز بتواند از متن درست و شایسته اعتمادی برخوردار شود 
شرط اول وجود طبع انتقادی هرمتن است . امید است Jesl b‏ «مجموعه متون فارسی» 
گامی در راه cpl‏ مقصود برداشته شود . 

برای آنکه استفاده از این متون برای محصلان زبان فارسی و طالبان دیگر 


احسان بارشاطر 


چون توضیح عناوین هرفصل در ابتدای متن کتاب (قسمت فهرست الابواب) به jai‏ 


ذکر شده است خوانندگان به LT‏ (صفحات 0 د ۸) هراخمه خواهند کرد . 


ا E‏ ۱ | فصل چهاردهم ۱۷ 
فهرست مراجع E‏ فصل پانزدهم ۱۸ 
نه س فصل ils‏ دهم ۱1۹ 
o Cl Yl c g‏ فصل هفدهم ۱۳۰ 

۱۳۳ اول فصل هجدهم‎ dou 
۱۳۵ فصل اول \\ فصل نوزدهم‎ 
۱۳۹ فصل دوم ۱9 فصل بیستم‎ 
۷ فصل سیم ۱۸ فصل بیست و یکم‎ 
oh ih فصل بیست و دوم‎ rs فصل چهارم‎ 
۱۳ فصل پنجم ۳ فصل بيست و سیم‎ 
۱۳۹ فصل بيست و چهارم‎ 0٦ فصل ششم‎ 
۱۳۸ فصل هفتم ۳ فصل بیست و پنجم‎ 
۱۳۹ فصل هشتم ۷۹ فصل بيست و ششم‎ 
۱۶۰ و هفتم‎ Com فصل‎ Ag فصل نهم‎ 
۱5۹ فصل پیست و هشتم‎ Ao فصل دهم‎ 
WIA فصل بيست و نهم‎ ay فصل بازدهم‎ 
۱۳ فصل دوازدهم ۱۰۰ فصل سی‌ام‎ 


۱3 فصل سی و یکم‎ ۱ ie es 


سیرالملوك 


۱۹ 
\ 1Y 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۸۱ 


فصل چهل و پنجم 
فصل چهل و ششم 
فصل چهل و هفتم 
فصل چهل و هشتم 


فصل چهل و نهم 


فصل پنجاهم 

حواشی و توضیحات 

فهرست لغات و اصطلاحات 
as‏ 

فهرست نام کسان 

فهرست جغرافیایی 

ت تام sil‏ اوه ات 
فهرست کتابها ونویسندگان 
تصحیحات و اضافات 


۲۷۹ 
YAY 
۳۲ 
۳۲۲ 
"ro 
۳۹ 
1 
WEN 
WoA 
سس‎ 
۳۸ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 
۳۷۳ 


مقدمة مصحح 
نسخة نخجوانی 
کتاب سير الملوك نظام لملك را کا ا د خو انه کان ع ر غر هة 
می‌شود » US‏ از روی بهترین نسخه‌های خطی که در آن وقت در دسترس بود 
تصحیح کردم و aes‏ تمه ود نش کنات ان را در سال ۱۳۵۰ le‏ و منتشر 
کرد os i‏ در اواخر کارانتشار آن چاپ ازوحود سخه‌ای از امن کتاب در سر دز 
که از همه سخه‌های خعلی دیگر قدیم تر است | ols‏ بافتم ae Golo As.‏ 
تر حمه و نش AST‏ به تمر دز ر فتم و آن او aS‏ در محموعه تخجوانی در 
Sloe ES‏ ملی تبر یز محفوظ است ددم . نسخه‌ای است سيار اصیل و نفیس که 
صحت و اعتمار آن سشتر از همه سخه‌های Bel Ss‏ 
نسیخه co | goede‏ که قار بخ US‏ مش سال ۱۷۳ است به شوه نسخی که ده 
آن‌تار بخ مر بوط است وبه‌دست حسین بن ز کریا بن الحاجی حسین الدهستانی 
NG morn ne Corre SO‏ اول‌مشتمل‌بود - بر ۱2۷ ورفه. به‌طور کلی‌خوب 
محافظت شده و لسی Pie ce‏ نقص فاحشی دارد » cies‏ ورفه‌هسای شمارء ۲۵۹ نا 
شماره »4 کم شده است . این نسخه از معایب معمولی نسخه‌های خطی فارسی 


خالی و Sle‏ و کاب ان as‏ حدس 5 Ad hu‏ خویش من را تخسر نداده و 


۱۳ سیرالملوك 
چیزی اضافه و با حذف نکرده است . جزاینکه در آخرچندین فصل‌سطر ناتمام 
را با افزودن کلمات «والله اعلم » الخ » پر کرده است. وا کر کاتب‌اشتباهاً چیزی 
حذف کرده نادر است و حذفهایی که روی داده بسشتر به سمب سپو در مقار نۀ 
کلمات orgs‏ است . 

علت اساسی درستی و تخت تب تخحوانی شاد بدین ole‏ باشد که 
a‏ امال قوی کاب ای که از Ke‏ سکن Sle‏ سپوهائی که کرد است 
دبده‌می‌شود بیسوادبوده. وی درحروف اشتباه کرده ودرنقطه گذاری دچارحذف 
و غلط 5 ott ob‏ . به نظر می‌رسد که در نسخه اصلی که او این نسخه را از OV‏ 
استنساخ کرده حروف بی نقطه سىن وحا با علامتی bis‏ واوممکوس که در ر در 
حرف گذاشته می شو دمشخص شده و Cpe‏ شنت کاو اختلاطی در نقطه گذاری 


# 


حاصل‌می‌شوده و لسکن نقطه گذاریا نتهای‌جمله‌ها دراین نسخه بسباردقیق g‏ تفر Las‏ 
منحصر دفر د ات سداز | نکه کاب من ,\ استنساخ کرده él,‏ نفر aS: Ban‏ 
Shite‏ با سواد بوده cyte‏ را مرور کرده و ادن نقطه گذاری را با دقت هرچه 
ET‏ کت و و هروه مدز eb‏ او اشامت sagas‏ کنات( 
به اتمام رساند » و درورقه OV‏ ادن نقطه گذاری قطع شده است . 

نسخه نخجوانی gh oll‏ یزرو عیسو | ie‏ که bol eal ses‏ به‌شکلی 
که از زمان e a3‏ به ما رسیده اش ا کیو ین تغییرو تصحیح به‌چاپ بر سا فیم. 
مقصودمن در digi‏ این چاپ ادن بوده که متن نسخهٌ نخجوانی را که دریاورقی‌ها 
باحرف N‏ نشان داده شده است Wa‏ بنمابانم. هرجاکه من ازمتن N‏ انحراف 
ورزیده‌ام در باورقی‌ها بدان اشاره نموده‌ام و حرف اصلی متن Kas BLN‏ ین 


حر فی را که می شود چہد و چاپ کرد گنجا نیدهام وا وحود | نحه گفته شد 9 


۱ ان 
جات ایازم 


PAE 3 


دزمان اا اد / میهد رد دیدن NE‏ 


E دریاتان‎ St RRN مدق ودوم ر‎ A: 


A THA 3 dbs Ske È‏ ان ڪر لار >+ > ۱ وا دک 
بر بردرن اداو rs SeN > pair‏ وره > در ددر t‏ > 
wl sa»‏ ارام Ja‏ 


کش دزي رای 
olf P se ert ENE ARETE‏ 
وور یه مد کار این و زر ادس ییا A‏ > ۱ 


نمونه‌ای از نسخه خطی نخجوانی 


— a 0 


= ~ Fa 
| کت‎ 
| Pu wri 
۳ 


تا 
چ ے 


ز رات فاد و ری me‏ ررر سد هران کی زد 
pt pestle‏ رای سیا ts‏ دا 1 E‏ 
TS eee i 1 id Roe sh‏ 
on i tb EREN 1 Psy‏ 
We ‘Dy si‏ بو | حول هش ار TO.‏ 
oo / S‏ اب la‏ ایند ee les‏ ی با و AE‏ 
| سات ون ~ AN EE ETON‏ 


۱ ا عا ا‎ alal. 
ft ce 1 


pes tit 
“oe Os je. a it’ CER As ۳ 


, i E 
i i (fF a sie = ee, ۲ 
DIN a kti و‎ > Ja. PER -| J AaS اب ولا بت‎ F. 
۳ 5 Gee a en و‎ 8 7 
i ۴ q ; z 8 i 
tan yi PERI, Ala Ea 3 و‎ Sai > yu rite راا‎ 


i 
1 
تس‎ ih p- i i TES war A k الب‎ a? bur ام‎ ra ماو‎ a 
bs ر‎ 


1 ا tt on Wa)‏ فس نك E‏ ا 
cr: 1 a tis: 4 sot y ver dae ett‏ 


aF Wn al she: yesh اور ال الا‎ caf 
نگ‎ it, 4 E ا‎ ion خسن‎ F اب تال‎ 
8 میا اا وما‎ Al رد یه‎ se wi 


AE ENS i on i bl ba 


,وا ۹ 


due‏ | خر نسخه خطی نخجوانی 


مقدمه مصحح ۱۵ 
همچنین بادر نظر GT‏ کمی‌نسبی‌پاورقی‌ها بابداقرا رکنم که‌خواندن وفپمیدن 
نسخه‌ای که اجنین مبهم و نافص نوشته شده دشوار بود و مصحح مجبور بود 
که تشخضص خود را در صدها مورد که به‌دشواری می‌توان ضط کرد ده کار بر د . 
از جمله واژه‌هایی است که نقطهٌ آ نها ناقص است وچند قسم می‌توان خواند و 
با Cal‏ خواندن درست‌آن دربیشتر oul pe‏ واضح وغیرمبهم است مجال اختلاف 
ON By.‏ و تعبیرات Bb‏ می‌ماند . 

در کار تعبیر و تصحیح هتن نسخه N‏ بیشتر بر نسخه‌های پاربس P)‏ ) و هو سسة 
اسلامی استا نبول(0 ) که قبلا قدیم‌ترین نسخه‌هایی‌بود که دردسترس‌من قرار- 
داشت تکیه کردم و با اينکه هردو از JLT‏ صحت دوراند ناچار دربعضی موارد 
ضبط آ نها at ds‏ شده است . در پاورقی‌ها کلمات و جملات سخه‌های مختلف 
herent vg‏ تطا بق دار نددر کنارهم تقل شده است . گاهی نقل‌چند LAB‏ قبلی 
با بعدی هم ضروری به نظررسیده » چنین‌کلمات اضافی که خارح از نقل‌قو لهای 
laiz‏ بل باشند درمیان Gd Ue‏ قرارداده شده است. همحنین GS We‏ برای نشان- 
دادن اختلافات کوچکتر در نقلهای مفصل به کار در ده شده است . علامت = cg,‏ 
«ندارد» با «نامت است» ؛ علاقص H‏ یعنی «اضافه می کند © دران چاپ املای 
دعصی از لغات به شوه جد ید اور شده است . در Cas ol‏ ازمتن که A Sean‏ 
افتاد کی دارد از متن چاپ اول استفاده شده است . امیدوارم که چاپ فعلی 
که برمبنای بك seas‏ بسیار اصیل انجام بافته‌است من این GUS‏ جلیل را به 
do.‏ اتمام وا کمال قطعی نز دیکتر کرده باشد . 

نسخه‌های حطی دیگر 
در اینجا فپرست و شرح نسخه‌های خطی دیگر با علاماتی که بدان هر 


۳ فد دم ٹر رین آ نپا ازادن فرار اند‎ A داده می‌شو د‎ Sal مشحص‎ Ade aus 


۷ الل 

P‏ - نسخۀ che Sle LS‏ بارس , به شمار۱۵۷۱ | Anaan?‏ فپررست کتب 
€ > مورخ ٤‏ . 

تاریخ aS‏ این نسخه که miso yo‏ آخر ا مده است ME‏ از شك نیست» 
زرا کلمه «ششصد» در SVL‏ سطر làs‏ اشافه cual gas‏ کات G yo aes‏ 
دقیق و صحیح دوده و بعضی کلسمات و وحوه فدرم Fiore ree) marca ae‏ 
بتدر دج نسخه خرآب‌تر گر دیده و tts WIE‏ به ابجاز edad gS‏ و قسمتهایبی از 
کتاب وا دی کرو ere‏ او اخر کنات من کامالا" در دشان است‌و نشان‌می‌دهد 
که ازروی نسخه‌ای تحر سس adl,‏ که ass‏ صفحات آن مغشوش وده است . 
a Olen LS‏ خط om‏ قدیمی است . 

Ss Ss head 6‏ اسلاھی eget el‏ کتب فارسی. ده شمارء ۱۳۵ 
مورخ ۷۳۰ . 

متن این نسخه با نسخهٌ P‏ روی‌هم رفته متفاوت است وکاتب‌درآن به‌حدس 
FANT‏ وش gaai‏ | تی ests‏ وحذفهایی کرده اش dot ‘ys (Ls‏ ادن اسخهیر ای 
ما یله با نسخه‌های cer‏ دا او است å» oles US.‏ خط نسح ات 

. استانمول به‌شمارءع ۰۱۱ مورخع۷۲‎ ale Wie بخانه‎ US نسخه‎ -A 

از ادن نسخه تنپا در آن قسمت متن که در N isens‏ اقص است استفاده 
PA‏ 

اهم Clears‏ حددتر > که در حدود ۳۰۰ سال پس از نسخه‌های 
مذ کور کتات شده‌است. ازاین قراراند : 

› XAA le-s Pote dc دج > در محمو‎ gas. King’s College سخ‎ - 6 
. ۱۰۲۰ مورخ‎ 


معن ادن Å Demn)‏ ده طو ر کی از نسخه 0 متا دعت می کند CMA b‏ درمی | ید 


۱۷ مصحح‎ Laie 

که گاهی با متن ۶ مقاسه شده است . | گرچه در بعضی جاها افتاد گی دارد 
اما نسخه‌ای است خوانا و قابلاطمینان . خط ان ستعلیق وخوش است . 

» غير مورخ‎ NYY Baled تهلا‎ eS کتابخانۀ دولتی پتباله » از نسخ‎ - T 
. احتمالا" ازقرن سیزدهم هجری‎ 

هتن ادن خه شبه نسخۀ× است و بااشکه‌تازه نوشته شده چون چندین 
K EREA Dhe‏ را ورو PIRAS‏ است . 

E < بخانه مجلس شورای ملی تپران به شمار ۵۷۹ غير هو رخ‎ USM 
. تازه ئوشته شده است‎ 

در بعضی موارداین تنها نسخه‌ای است که دا سخه N‏ مطایق است e‏ نا بر 
این با ید آن را سخه‌ای Sasol‏ دائست . 

je‏ سخه‌های مذ کو ر SG CCE a or‏ هست که اصل As lg; Tage‏ سخه‌ای 
که درارومبه به تار ٤ ces‏ واستنساخ هو اس نه باقی نما نده‌است در می گر دد. 
متن این سخه‌ها به‌طور کلی به نسخه P‏ شباهت دارداما با 6 تفاوت فاحشی دارد. 
این نسخ » که گاه گاه در تصحیح این چاپ مورد استفاده بوده‌اند » عبارتند از : 

ee ۱ در رامیور » به شمارء اخلاق ۰۱۲۱ دی قار مخ‎ le, کنا مخانه‎ - R 
. ازفرن دهم هحجر ی‎ 

ادن نسخه از نظادرش قدیم تر و فدری صحیح Seals‏ بتّش نسح است. 

8 - موز Lule»‏ » لندن » به شمارء ۲۳۵۱۹ Add.‏ (فیرست al> Rieu‏ ۲ 
ص (EEE‏ مورخ ۰۱۰۳۷۲ 

ge بی‌نار‎ © Ph 111 ۸ شمارةٌ‎ ase پنجاب لاهور‎ 2 aslo کتا‎ L 
. درحدود فرن بازدهم هجری‎ 


48s‏ 4 سخه‌های موجود S‏ + من از ei‏ اطلاع elal‏ و باستتنای او لی 


‘A‏ سيرالملوك 
همه با تازه تحر یر شده با از سخه‌های فوق‌الذ کر رونوس شده‌اند از این 
فراراند : 

١‏ اسخه مورخ ۷۰ که اساس oly‏ عبدا لر حیم خلخالی بوده است و لی 
| کنون جای‌آن معلوم نیست . 

۱۱۹۸ مورخ‎ > E ن به شمارءع۲۱۵‎ 1:12 Office دخا نه‎ US asst -XY 
: که شتا ازروی سخه × رو نوس شده است با همان افتاد ها‎ 

Aseas ۳‏ موز Lalis‏ , لندن » به Or. ۱۹۳۰ bylas‏ (فهرست Rieu‏ ج۳ 
ص b‏ ۵6مورخ۱۸۵۵م. که به احتمال‌فوی ازروی سخه R‏ بی‌و اسطه رو نوس 
شده است . 

Ouseleg به شمارمه۲ع۱ (فهرست‎ c کسفورد‎ | Bodleian نه‎ lso US نسخه‎ ٤ 
. که‌عینا رو نوشت یه 6 است‎ ٩ ۱ ۵ ۸ Onis (\VA شمارءٌ‎ 

۵- نسخه US‏ دخا 4 E | Bodleian‏ رد » سه شمارة ۱٤۲٤‏ (فهر ست 
Ouseley‏ شماره 1۷۹( عیر مورخ c‏ ورا oO?‏ سردم رن ی» که این هم ور دا & 
نسخة drag sl‏ مورخ ONE‏ کتابت شده است . 

1- اسخه بر لسن به شماره YAW‏ (فهر ست Pertsch‏ ص (Wye‏ مورخ CNOA‏ 
که این هم دراساس سخه ارومبه است . 

ASen -۷‏ مو مه علو e‏ شر قه fas‏ کر اد (ر Mélanges Asiatiques . éS.‏ 
oz‏ ص۲۳۹ وج ص٤‏ ۱۱) ‘Cus‏ ۹ . 

iseni -۸‏ کتابخهة عمومی دولتی لسن گراد (ر. کث. Mélanges Asiatiques‏ 
همان اشاره‌ها) مورخ ۱۷۹۷ . 

حه GS‏ با & ملی نهر ان به شمار۲/ ۱۵6۱مورخ ۸۱ . 

۰- نسخة US‏ بخانة حاجی حسین BT‏ ملك » تهران . 


1۹ مصحح‎ dania 
منابع درجۀ دوم‎ 

چجمدین oe‏ در A>‏ دوم هست که olS‏ گاه ås‏ آ نها رجوع شام اشیتن و در 
باورفی‌ها به تر تس زدر نموده شده است : 

a چاپ خلخا‎ oa. ox 

ple ole - a‏ اقبال 

. تار بح درامکه‎ - b 

این OUST‏ بدون‌شك منبعی است که نظام| لملك‌حکایت راجع به برمکیان 
منقول در فصل ۶۱ را از آن گرفته است و در چند مورد قراآت اف ات در 
داورفی‌ها برای ws‏ درج رگا انت تار مج برامکه ده دست میرزاعبدا لعظیم 
گی کانی تصحیح شد و درتهران به سال ۱۳۱۳ انتشاریافت ٠‏ کر کافی هیچ‌مدر کی 
ee ne lau‏ ات که بر تار مخ تا لیف این oY, AST‏ کندو تما استنباط ۳ aS. oh‏ 
قىل ازسرالملوك نوشته شده است . 

. به‌حدس مصحح‎ gins - d 

چاپ ها و J‏ جمه‌های قبلی 

سبر‌الملوك را برای اولمن بارشارل شفیدا نشمند فرانسوی هفتّاد و هشت 
سال پیش تصحیح و منتشر کرد . سپس چندین باردرابران و هندوستان به طبع 
رس . وا AK lasi‏ متن شفر‌چندان رضادت بخش نست چندن he‏ و تر حمه 
Goes‏ بر آن orgs idee‏ است .ولی به سمب بدا شدن سخه‌های معتس ی که 
Chil‏ دردست داریم چاپ شفر اهمتّت خود را ازدست داده است . 

همهم تر دن‌چایها وتر حمه‌های لے ا یکات ده تر نس gle‏ تنداز: 

۱- شارل al> at‏ اول متّن فارسی › بارس ۱۸۹۱ م . 


جلد دوم ترجمه فرانسوی » پارس ۱۸۹۳ م . 


شفر فسح خطی دار دس P)‏ ( 3 لندن ) 8 ( 3 a)‏ را as la‏ فرارداده و 
حدی | نها را با دونسخه لئین گراد مقاسه کرو است . 

CD pai Js olz‏ ازروی تسخه خطی‌مورخ ۹۷۰ یی کرو ناه 

این چاپ برای شا گردان مدارس با مقاسهٌ چایهای شفر و خلخالی bags‏ 
شده است و شامل مقدمه و حواشی dade‏ است . 

. ب. ن. زاخودر , مسکو ۱۹4۹ م‎ HE 

ادن در dao‏ روسی همعخی اس در gle‏ شەر ۳ Pee rer)‏ از دو تیه 
لر راد 

. ۱۳۳٤ ترران‎ e مدرسی چهاردهی‎ ala -۵ 

oud‏ وک طعی Cas‏ ازچاپ شفر ده اضافه دعصضی تصیحریحات وحواشی علامه 
معدم زو یکی . 

s) -4‏ ۰ ای ۳ ا مو تيح ۹1۰م ۳ 

ch‏ تر حمه! لما نی مسععی | شی در چاپ شذر و از تر dam‏ رو سی هم استفاده 
i Sual oko‏ 

Ks G 4 P نکار نده که دسشمر بر اساس سخه‌های‎ Cea meal اول ده‎ oly -V 
۱ کنات درسال۰ ۱۳ انتشار مافت‎ iia مممغی دو د د اوا باه تر حمه‎ B و‎ 

«the Book of Covernment or Rulespli As eS) ven نس‎ mA 
که من ازروی متن‌فارسی چاپ‌اول خود تهیه کردم ودرسال ۱۹۹۱ م.‎ for Kings» 
۲ cals laz | (has وا نش گاه‎ Alea 9 a) K در ندن 3 امر‎ 


مقدمۂ مصحح ۳۱ 

اصالت کتاب 
از Ll‏ مصمون مم تر رین gence ee Lao pad‏ | نی انهاست که عباراتی 
که در فصل Eo has ٤ e‏ و قصل)٤‏ بب رچ ohn‏ ورا تا ده خودنظام | لملك 
ده صمیر سوم شحص اشاره oe‏ و سخن ازسلاطنی ده مبان | همده که دول ازوفات 
نظا م | ALAS‏ ساطت کرده‌اند درادن Asean’‏ سوم وحجود ندار ند - wile Aidai‏ هم 
ده شکلی که La‏ در حواشی چاب اول ol ås‏ اشاره کرده بودیم نما Ob‏ أاست و 
خانمه aS‏ در ان نام ge~ li Aaa‏ (تنها در یره P‏ نام او مغر نی ضبط شده) دورده- 
ow‏ ات ددا نسست ۰ Li,‏ درادن محعمل است که هن ادن اسه Jestas L‏ 


م 


wily‏ نسمتی نزد مك داشته باشد و تصشف خانمه و تحر ش‌مقدمه و تر es.‏ ان 
عبارتپای ناحور همه‌کار ناسخان بوده است . 

وجود این عبارتپای نا متناسب بش Oleas cp lol‏ تة :ست elas‏ ات 
انتساب این کتاب & نظام | لملك بارها مورد dow‏ و:شممه قرار گرفته است . 
حالاقدیم تر ین نسخه مو جوددردنیا atl:‏ شده که چبزی ore‏ ان در در ندارد» 
و نیز ddo Ol wb‏ روشن برشخصیت نویسنده را که دربند ه فصل ۲۱ وجود 
دارد در نظر گرفت » | نجا که نو سنده به ضمیرشخص اول حکایتی نقل می کند 
راجم به مذا کره‌ای که با Solin‏ خان سمرقند کرده است و ضمن هذا کره 
ol‏ شخص‌او را به عذوان «وزیرسلطان لب‌ارسلان» مخاطب می‌سازد. این‌اشاره 
ضمنی بمر اتب بیشترمتقاعد کننده است از آ نکه‌نام نظاما لملك بر هر صفحه کتاب 
ف کرشده uth‏ السته هیچ محك قاطعی برای cyl‏ اصالت LS‏ دهای سار NeR‏ 
وحود ندارد ودرمورد این کتاب می‌توان گفت که کواهی بر‌هو دت او شتا ان 
از دلابل اصالت کتابهای دمگر آن‌زمان کمتر تیت . پس ماهیچ علتی نمی‌بينيم 
که OT‏ را به عنوان تا لیف و تراوش فکری نظامالملك قبول نکنيم . 


۳۳ سیر gh S|‏ لك 
of gre‏ کتاب 

در نسخه N‏ و همه نسخه‌های خطی pas‏ وان ات «سبرالملو gia | CS)‏ = 
Laal‏ . در نو شته‌های فار سی هم ds atsa‏ نام «سبرا لملوك» معروف 3 مذ کور 
است .حاجی able‏ در کشفا لظنون آن را به همین‌نام درح کرده است . عبارت 
کشف لظنون ate‏ است : 

«سیرالملو S)‏ سے فارسی لظام AS‏ حسن | لوزدر 5 we‏ الطوسی المتئوفی 
6 $ حمس و تما نەن و ار بعماثهالغه فی وژار ته en $14 E‏ 3 سن و ار SS lass‏ 
حمسن و وضع کل فصل هو صعه اسکون ae‏ خلاف وصح المو لف .€ 

ودرخود متن در ص۲۵۵ س ۲۰ اشاره‌ای هست که تااندازه‌ای این نام را 
قا دید می کند low | í‏ که عبارت «دراین کتاب‌سر» > دده Oy‏ . 

شفر چاپ خود را (سباست نامه نا میدو چادپای دعدی مر تحت ادن عنوان 
ttt‏ شدند . تنها شاهد رای عنوا نی که fale‏ کلمه «سناست» ath‏ عبار تی است 
ازخائمهٌ کتاب که در دو نسحه دك ادن تعدو بو oP : E‏ استت. aS‏ 
ادن Ys‏ دل تمجه میگیر یم که اساس gana‏ درای عذو ان (سماست Cael}‏ وحود 
ندارد ; ينارأ ون مأ oly‏ ادن چاپ gic‏ انسر الم لو 4 » را انتخاب کردیم ' 

سیر الملو Jò SS‏ اد بیات قد.بم 
قد.بم تر ین US‏ بهابی که در i)‏ ده (سر | لملو 4» اشاره رفن | فا از این 


تار مخ طہر ستّان این اسفند دار 


هه 


ا ششح۰ح۰اً ۲ 

تار بخ کز دده حمد له مستوفی قزو نی 

جوامع! Dl Ko)‏ محمدعوفی . 
در کتابهای SIL.‏ آ خرنام سیرالملوك» و OT Boa‏ برده شده است و از 
عبار تهای منقول معلوم است که آن نو سنده‌ها همین سیرالملو ك نظام! لملك را 
دردست داشته‌اند . 

اما در نصبحةا لملوك عبارتی هست در ص ٩۲‏ س ۸ AS‏ این طور شروع 
می‌شود : «هم ازاسماعیل سامانی cal yy‏ کردند اندر GUT‏ سیرالملوك)» و دارای 
دوموضوع است » یکی عدل اسماعیل‌ومظالم نشسن او و دوم پیروزی او برعمرو 
لس واد ر او کنسیای اردان زا ازععرو ل قسمت اول امن دانسان ور 
سیرالملوك نیامده e‏ ولی قسمت دوم با فصل سوم سیرالملوك بندهای ۲۱-۱۹ 
مطابق است . با وجود این هیچ تشابه عبارات و کلمات دعده نمی‌شود مگر کلمة 
«نسخه» وعبارت «در گردن من» که شاد انیا استدلال کافی نباشد که غزالی‌این ‏ 
ca K‏ را ازاثر نظام لملك گرفته باشد . 

عبارات ghey‏ دیگرهم هست مخصوصاً در فصول اول سیرالملوك که در 
نصیحة| ghd‏ ك هم درح شده‌اند بی کمترین فرق درکلمات . بعضی ازاینها عبارت 
است ازاخباررسولو گفته‌های LS gh‏ که نوسند گان کت اغلاق ا نها را معمولا" 
نقل می کرده‌اند و بعضی نیز حکابتهابی است که در | نها فرق کلمات ست و لی 
تنها درنام‌های کسان اختلاف است . درمورد اینها احتمال‌دارد که alas‏ لملك و 
غزا لی‌هردو ازمنابم J ite‏ استفاده کرده باشندو نظام| لملك‌برای مقصود خودش 
نامها را تغییرداده باشد. پس با وجوداشکه غزالی‌نام سبرا لملوك را برده است 


نمی‌توان معتقد شد که وی ازاثر نظام| لملك yh a cee‏ کرو اشت: 


۳۴ سيرالملوك 
تاریخ UST‏ کتاب 
اشار ات راجع به‌تار ges‏ ۳ لیف سبرا لملو 4 ف eal»‏ مالف این و در 


تار بخهای yo‏ مدر کی در دست نت 2 


> 6۵ الب ارسلان و هر تخت نشستن ملکشاه‎ olds 
> 5 Able مطابق گفته حاحی‎ GUS تاریخ نوشتن‎ 
> ۱ طبق راحةا لصدور‎ AIS panes eS by سفر او‎ 
> ۹ My ون‎ N نوشتن طبق نسخ‎ ce yb 
25 ۷-۱ سفردوم ملکشاه سمرقند طبق راحةا لصدور‎ 
> LAY گرفتن حسن صباح الموت را‎ 
> ۶ B تاریخ نوشتن طبق سخه‎ 
? ۵ ALS alls خواحه‎ ols, 


عفر قار مخ نوشتن این LST‏ را سال LAL‏ هحری داق اند . اکن 
باید این تاریخ را که تنیا در نسخه B‏ مضبوط است اقلا" در dass Syl‏ اول SUT‏ 
جداً رد کنیم , زیرا شهادت فسخ N‏ که بی‌نهایت گران بهاتر است dale‏ قبول 
شود . تاریخ مضبوط در کشفالظنون حاجی خلیفه را بابد غلطی دانست که 
احتمالا ازاشتباه رقم ۷ با رقم ٩‏ ناشی شده است . ولی‌کاملا" ممکن است که در 
سال ٤۸ء das‏ دوم OUT‏ نوشته شده باشد . البته صحت اشار ناسخ قدیمی که 
در مقدهه قرار گرفته است و حا کی Laal‏ از | aS‏ نظام! لملك در اسدا ۳۹ فصل 
نوشته lary‏ ۱۱ فصل اضافه نموده است » ازخود متن به‌قدر کافی معلوم است . 

بعقیدهٌ ما برای نوشتن نیمه دوم GUT‏ دوسبب وجود دارد که هردودلالت 
بر تاریخ SAS‏ می کند : 

اول عزل نظام! ALS‏ به دست ملکشاه که لحن حزن| لودی به نوشته او 


مقدمهُ مصحح ۳۵ 
داده و باعث دیش‌سنی او ازبدبختی قر یبا لوقوعی است e‏ چونکه او ازفصل ۰ 
dards‏ ازرفتاری که ثست بهاو شده بسیارنالیده است و به‌نظر می‌رسد که‌به‌جان 
خود دما لگ دوده و می‌دانسته است که مدت ies‏ زنده نخواهد دود . 
یت دیگرشاید باز گشت حسن صباح در 4۸۳ ازمصر و گرفتن الموت و 
آغاز فعالیت او در ash Ol pl‏ که نظاما لملك را وادار به شکایت از ملاحده و 
نفر_دن بها igi‏ می کند درفل ۳ و قصول بعد . 
تاریخ EYA‏ برای das‏ اول با معلومات دیگر ما مخالف نیست . چه همه 
حکایتهایی که نظام| لملك راجم به اتفاقات عصر خود نقل کرده است به زمان 
سلطنت الب ارسلان مر بوط اند e‏ وتنها دك اشاره به Sadly‏ در زمان ملکشاه در 
صل۵نند ۲ هست که ds Soy‏ «در آن وفت. که‌ها OSS joes‏ ووز eats on:‏ 
قلا می گفتند که این اشاره به سفر سال 2۸۲-4۸۱ Cal‏ ولی | کنون وا d‏ 
Lol‏ مر بوط jimas‏ ی as ls‏ که As‏ قول کتب تار مخ Wia)‏ راحةالصدورص NYA‏ 
توق ا ده سال slicks‏ واقع شده است . 
طبقه Guy‏ انشا ومنابع 
این کتاب کاجینی است ازقطعات گونا کون » کوتاه و بلند. که ازمنابم 
E‏ جمم آوری bas‏ ارگ aS Lim.‏ درخاتمه چاپ اول که در نسخه N‏ ست 
pastas:‏ دن OLS‏ هم دند است وهم حکمت وهم Jaa‏ وهم تفسسر گر ol‏ وهم 
اخبار پیغامبر lasle‏ لسلام وهم قصص انبیا و هم سیر اولیا و هم حکایات پادشاهان 
t. jale‏ حقيقة کتاب‌ازهمة این‌موارد هر کب است و | نجه 5 Sol‏ 0 $0 لف است 
فقط قسمت انه کین از کتاب را ALs‏ می‌دهد. 
slg‏ اه کارا به Gees‏ بر هی توان دسته Glas‏ کر وه 


a‏ پندوانددذ: همه فصول GUST‏ (به‌استثنای فصول 2۷-46 که عبارتند از 


H سیر الملو‎ ty 
روایات تاریخی با مقدمة فصل ۳ ) با عبارتی پندآمیز آغاز می‌شود که راجم‎ 
قسمت از امور مملکت داری است . البته فصول ۱ و ۲ به پیروی از رسم‎ Eb به‎ 
فصول ازامورعملی تری‌بحث‌می کند.‎ Lis Sy معمول بشترعبار تند ازوعظ دیشی»‎ 
یندا می ز که منظور ازا نها راهنمابی مکی از سلاطین‎ cle امن نوشته‎ 
سلجوقی‌است » ظاهر] چکيدة فکر نظامالملك است و تقریباً هیج مطلبی از آن‎ 

oe G‏ ار امه هام اسان و یا سس و ناساس ق 

اساس کتاب درایناندرزها نهفته است وا دن بندها کاملا ایتکاری هستند 
و به‌نظر می‌رسد چون نو سنده سر‌مشقی برای خود نداشته است › بعصی اوفات 
leat‏ به‌طور ثاقص ونارسا عرضه شده‌اند . این اهر تیوه در بعضی فصول که 
کوتاه‌تراند وبیش از چندسطر نستند دیده می‌شود . ولی سب دیگری که sl‏ 
عدم وضوح ویسجید گی می‌توان پبدا کرد » این است که در فصولی که پندهای 
نا وسند داده شده است وا ازسلطان تقو وق کت می‌شود مو لف کلمات سنحبده و 
عبارات دویهلور! ازروی عمد نوشته است . 

۲ - نقلهایی از قر آن مجید » احادیث پیغامبر و یاران او » گفته های مشاهیر : 
موادی که زیر این عنوان قرار می گس ند نقلها و حدیثها و قولهابی است که 
TER eget‏ فا یی و همان کی NE‏ فی و ارم نار در 
T‏ ثارخود درح‌می کرده‌اند. بی‌شاث | نهارا بیشتر از آ ثارمتقدمان خود می گرفتند 
تا ازمنابع اصلی . 

۳ حکایتهایکو تاه :مشتمل‌است بر دك عده حکاباتی که ازبك صفحه تجاوز 
نمی کندو راجع به پادشاهان و وزیران وامیران است . ظاهسر] کتب متقدمان 
که درا li‏ برای باراول Gate‏ داستانها نقل‌شده است و بامجموعه‌های Ko‏ بات 


زمان‌قدیممعروف به‌باد کار نامه‌ها- که‌منشامجموعة بسار بزر کک‌جوامع! Ko‏ بات 


شد ند ہہ یا وك منایع ادن حکایات ail,‏ ادن حکا دیا در سن عوام شایع دو د ند 
و دعصیی ازحکاشیای سبرالملو J‏ دو Par ole Si.‏ خصو ص جوامع| لحکایات 
باتفسر ات Sle SF‏ د ods‏ می‌شود ۲ درحواشی کتاب بدا نها اشاره Cial ode‏ 

=F‏ حکایتهایمفصل: ادن حکا مها که گاهی با لغ درده‌صفحه می‌شو د نو شته‌های 
و حشو 3 زواید تا رو زد کاهی داعث ملال خاطر خواننده می گردد چ کا Be‏ 
انشای همه این حکابات » بجز سکی » می‌رساند که نظامالملك | نها را خود 
الف کد 5 در Coe ra‏ 3 تعد eal o> ge his‏ 5 شش تا F‏ ا 
دشن نگرفته ات ۰ مت ماه" | نها ,\ از وت cet oli‏ مطایق دوق خود | تخاب 
5‘ و دو داره 93 شیف و را حز Kis i h‏ اوا و سط داده ان gla‏ ری که 
می توان گفت که آ نهادرحشسقت رمان‌های کوتاهی‌بوده gly‏ لمن‌نمو نه‌های داستان 
نوسی درزبان فارسی هستند . اشتباهات تار یخی درآ نپا ازهمین‌جا ناشی شده- 
ا شوه کار $a‏ أف ادن b TON‏ شرحپای کو دا و توصفات دقسق 5 ر os‏ 
ints‏ خود را b 3 as lls‏ در و صف مفاطر خبال دردازی aS‏ € بلکه os As‏ 
افو وان E‏ ان شود mies‏ شا نو 

حکایات کو تاه دامفصل که دراین LT‏ نفل as A PA Ge‏ حودی خود و احد 
Nace‏ 3 مشخحصی است که درو سط Lil‏ نظر $a oly‏ لف راه نمی با ید és è‏ اگر 
صروری ga asl,‏ لف منطو رخودرا alasa As‏ اشخاص داشان يان می کند le,‏ لا 
هار ان سطر ی جد در سمل تەسىر ی مو حز اضافه می lai‏ ید ۱ 

از ادن K>‏ متا یکی on aS‏ ان ده طور کلی معسن ست ¢ حکاسی اسف 
راجع ås‏ برمکنان که از We wis‏ فصل ۱ غازمی‌شود تمام این حکادت ۳ 
بی‌تغییر دادن کلمه‌ای از اوابل کتاب «تاریخ برامکه» گرفته شده است . بگانه 


۳۸ 


سیر الملوك 


درادن مورد 


وأ ول در نظر‌داشت که doe 5 cu K>‏ اخلافی ol‏ حاوی مقصو د ڏو ستده انش 3 


چون این کتاب برای ترك نژادی عامی که اجدادش‌چادر نشن بودندنوشته ataa‏ 


و نامهای نا شنا دراش خوش | ند ىو د» wine oy > cp‏ دعصی او فات‌نامهای 


اشخاص lpr‏ | تغتیرداده است تا اساهی اشناتریاورده باشدو او as‏ اشخاص 


مورد احترام خود مخصو Lio‏ سلطان محمود عز نوی دشر و دهم در دا خته ا 


حکایتهای طولانی به قرار زبراند » برای آسانی مراجعه› عنوان غالب 
ist‏ را قدری سط داده‌ام i‏ 
حکات Sole pal‏ و lao‏ بان 


2 


2 


2 


> 


2 


2 


2 


> 


2 


2 


بهرام گور و راست روشن 

ملك Sole‏ (نوشیروان) 

امیر ترك و سیاست معتصم 

دزدان کوج و بلوچ 

عضدا لدو له و قاضی ظالم 

سلطان محمود و قاضی ظالم 
الپتکین و سبکتگین 

سلطان محمود و لقب درخواستن او 
فخر | gal‏ له 


سلیمان دن (ae‏ املك و حعقر دن در مك 


ندز anlar‏ میتوان اضافه کرد : 


داستان Cos‏ مز دلگ b‏ مذهب او 


2 


با طنی شین Ln laws da> | cy ya‏ نی 


فصل ۳ ند -۲۱ 


2 


2 


2 


@ ۶ ۵ ع۷۶ 
۵ ? ۲ ۱۵ 
٩ < y‏ ۲۳ 
۰ ۱۳-۲ 
۳ ۱ 
۳ ۱۹-۵ 
YI o ( ۷‏ 
Pf‏ ۳۱-۲۱ 
0 ۲ ۲۳۲-۲۲ 


۶۱-۳۶ 2 0 


N \ 2 ۶ 
۱۷- A 2 £٦ 


مقدمه مصحح ۳۹ 

Bho pac wise -۵‏ : در سراسر کتاب چپار حکایت راجم به دوران 
نظام لملك وجود دارد و همه مر بوط به سلطنت الپ ارسلان و به قرار ذبل 
است : 

Wo dss)‏ کنا + eG‏ ناب ارساان و انوا تفاس ری 
در Sb‏ صاحب خر ان . 

(Y)‏ در فصل ۲۱ بند ۳ ۵ , حکایتی با ضمیر اول شخص در Syl‏ ملاقات 
نظام| املك با فرستادة خان سمرقند کمی قبل از مسافرت الپ‌ارسلان به OT‏ 
نواحی درسال £10 . 

(w)‏ در فصل۳۸ بند۲ حکاسی اشرت 5 در lose ot‏ ار حمن SF‏ سعی‌هی کند 
تا الب‌ارسلان را متقاعد نماد که دسر هری دعنی عبد اله دن محمد انصاری بت 
درست است . 

)٤(‏ درفصل 4۱ بند ۱۸.۳ حکایتی است در Syl‏ اراضی بودن الب ارسلان 
ازاردم» چون Cu gl‏ مردشیعه مذهب را دبیر خودساخته بود . 

ماه تأمف است که‌نظام! لملك راجم بهوضع زند گی‌درابران دروو کار 
خود اطلاع 5 ols‏ به‌دست نمی‌دهد. به هر حال این شر حپا را می شك می‌توان‌از 
EE E I‏ 

۶ روایات تار یخی : مواردی که تحت | Ol pte‏ قرارمی کنو Byles‏ است 
از فصول ev - ٤٤‏ که در | نها نظام‌الملك برای عبرت هموطنان خود تاریخ 
cyan‏ ازخوارح وملحدانی را سان کرده است که در زمان گذشته در کشورهای 
مختلف بردین ودو لت خروح کرده‌اند . فصل٤٤‏ که حا کی‌ازخروح مزدك است 
بىشتر به افسائه می‌ما ند وهر گز نمی توان آن را تار هشی‌شمرد. درحققت سزاوار 


است که آن را جزو ob b>‏ طولانی دائست . این فصل Lise‏ به همان سك 


777 
داستا نا نوشته‌شده‌است. ودارای همان‌جز ols‏ کوچكاز گفته‌ها و کرده‌ها است 
و isl lua‏ همان قلم است که حکایت امیر Jole‏ و صفاریان و حکایت دزدان 
کوچ و بلوچ را نوشته است . بقیةٌ این فصول » بعنی از فصل 40 تا 4۷ به نظر 
شا bas)‏ له واه وو E E SS‏ رها فا روت ال 
ویو لاله | تا را کے 6 ان مت دا نت :| ره sols‏ انم فطا لت 
باید از کتب تاریخ که منابع نظام| لملك بودند گرفته oat‏ باشند . بعضی ازاین 

منابع درخود متن نام برده شده‌اند و عبارتند از : 

(۱) تاریخ اصفهان که در ص ۲۵4 س ٩‏ و ص ۳۱۹ س ۱۲ به عنوان هنبع 
fa Sane‏ أف و baal sees‏ متا سفا as‏ آن تار دج اصفیا نی ALS | Us aS‏ از آن 
استفاده کرده است | کنون وجود ندارد . 

. شده است‎ SS ۱۲ تاریخ طبری که درص ۳۱۹ س‎ (x) 

(۳) تاریخ خلفای بنی‌عبای که به‌احتمال قوی wh‏ کتاب الاوراق dye‏ 
باشد » ودرص ۳۱۵ س ۱۲ مذ کوراست . 

)2( مخار دق الا نساء ) با حل المتنشن اه ۱ C‏ 
است در ص ۲۸۳ س ۱۰ . 

۷- تفسیر : در آ خر بعضی ازفصول وبا حکابات سه چپار سطر مطلب اضافه 
شده است که تفسیری مختصر راجع به عبارات پیش است . بااینکه این‌عبارات 
تسبة کوناه‌اند شاسته است آ نهارا درطبقه‌ای مخصوص قرارداد » زیر ا به طور 
کلی ازمواد |a Rar‏ هستند . 

غرض ازطبقه بنگی مواد کتاب این است که نظر بات خودرا در بارءٌ صحت 
راغات ss‏ کب وآ نهارا روشن سازیم . بخش هابی که مسلماً اصیل و 
صحیح است بعنی پند ها واطلاعات شخصی ‏ فت کوتاهی از GUT‏ را تشکیل 


T ET 

می‌دهد . قسمت اعظم کتاب شامل مطالبی است مأخون از منابم دیگر و حکم 

۳ محمد ناسخ‎ ds lè نها سبار مشکل است ؛ چه‎ lors بودن با بو‎ Keel» دن‎ S 

کسی دیگر حکایتها و نقلهارا به کتاب افزوده باشد و هیچ وسیله‌ای برای پیدا 
کردن | نبا ثسست . 

زبان 

زبان سیر ا لملوك نسبت‌به‌زبان امروزقدیمی‌است . در آن‌کلمات وتعبیرات 

وتر OLS‏ کهنه بسار cdl‏ می‌شود . استعمالات کهنه و قابل توجه در فهرست 

لفات و شمه eh‏ کاب خاش بان د ن دور اس کات عون کون ور 

Cll paras‏ عربی Olas‏ انداژه تست که در کتابهای دوره هسای sudo‏ دیده 

می‌شود . با این همه درسبرالملوك cams‏ کلمات عر دی هست که das‏ ها از رواج 

افتاده است . سك انشای alles‏ لماك ساده وروشن است و تصنع وتکلف فنی‌ندارد 

و از 3 همسجم که Clim‏ نوی درفارسی دوره های بعدی بود » عاری است . اطا له 

کلام و آوردن لغات زابد در نوشتَهُ نظاما لملك دیده ثمی‌شود . برعکس ایجاز و 


lars |‏ « خاصه در دند‌ها ( گاهی ده حدی است که باعث ابهام مقصود | تن ۱ 


سپاس گزاری 

از دانشمندان ودوستان زیادی که در فراهم آوردن چاپ اول این کتاب 
ae‏ ای کرو نت ووا تاه steal‏ نوی شاد هو رسک مر کته نز 
وشایسته است نامپای ایشان را اینجا Cash‏ وقدردانی به باد بیاورم . درمورد 
کات ای او ارام اش ودرو سا ان کا هار 5ا تایه لے قرو 
که بالطف نسخه گران تخجوانی را دردسترس من گذاشت واجازه داد که 
از آن عکس‌بگیرم تشکرمی کنم. همچنین لازم است که ازاستاد مجتبی مینوی 
به‌جهت | | aK‏ رت عکسي خودر | که از فسخه ge A‏ برداری شده دود Lala!‏ 


۳۳ سیر الملو BN‏ 

فراشارفن کذاشتته امتنان‌خودرا ابرازدارم. دربا sel lok‏ احسان بارشاطر 
واعضای داشمند Ka‏ تر حمه و تشر کتاب که ادن Os \, hs A> cg‏ بر فته و 
با کمال دقت درچاپ‌آن اقدام نموده ومرا مدیون محبت‌خود ساخته| ند سپاس- 


گزاری می کنم a‏ 


رست مراجع 


کتابهای زیر در حواشی این کتاب مورد استفاده قرار گرفته‌اند و شمارهٌ صفحه‌ها 
وسطرها هم پراساس همین مراجع درج شده است : 

اسر ار التو حید : چاپ AAA Zhukovsky‏ ۱م. 

تاریخ ادییات در ابر ان : تاليف دکتر ذبیح‌الله صفا » تهران 

تاریخ بخارا : چاپ مدرس رضوی , تهران ۱۳۱۷ . 

تاریخ بر امکه : چاپ میرزا عبدا لعظیم‌خان گر کانی ۰ تهران ۱۳۱۳ . 

تاریخ ببهق : چاپ احمد بهمنیار » تهران ۱۳۱۷ . 

تاریخ بیهقی : چاپ غنی و فیاض › تهران ۱۳۲ . 

تاریخ جها نگشای » جلد سوم : چاپ اوقاف گیب - سری قدیم شمارةٌ ۱5 . 
تاریخ سیستان : چاپ ملكالشعرای بهار » Ole‏ ۱۳۱ . 

تاریخ طبرستان : چاپ عباس اقبال جلد اول » تهران ۱۳۲۰ . ترجمهٌ مختصر شد 

را دقاف کب مشق ما ری ۶ 

تاریخ pb‏ 6 : چاپ de Goeje‏ لیدن ۱۸۷۹ م . 

تاریخ گزیده : چاپ اوقاف گیب - سری قدیم شمارةٌ ۱ . 

تحفةالملو لك : چاپ کتابخانة تهران » تهران WAY‏ 

تذ کرةالاو لیا : چاپ نیکلسن 6 لندن ۱۹۰۵م. 
ترجمان‌البلاغه : چاپ احمد انش , استانبول 5 ۱۵۹م. 

تر کستان : تاليف بار تلد . اوقاف گیب - سری جدید شمارهٌ ۵ . 

جوامی)لحکابات عوفی : مقدمه نظامالدین اوقا ف کپ pyc‏ من دنت مار sR‏ 
چهار مقاله : چاپ میرزا محمد قزوینی و ترجمهٌ براون » اوقاف گیب - سری قدیم 

شمارهة ۱۱ . ۱ 


۳۴ 


سيرالملوك 


حدودالعالم : انتشارات دانشگاه تهران 8544 ۷۲۷ . 
der‏ مینورسکی › اوقاف گیب » سری جدید شمارهٌ ۱۱ . 
حدبقه‌الحقیقه سنائی : چاپ مدرس رضوی . 
دودمانهای فر مانر وابان اسلامی ) (Islamic Dynasties‏ : 
تا لیف sol Bosworth‏ غ ۱۹۹۷ م. 
of yo‏ حافظ : چاپ میرزا محمد قزوینی » تهران ۱۳۲۰ 
دبوان خاقانی : چاپ عبدالرسولی » تهران ۱۳۱۹ . 
Of po‏ سیف فرغانی : انتشارات دانشگاه تهران شمارء ۰۷۱ ۰۷۵۵ AYA‏ 
Of po‏ عطار : چاپ تقی تفضلی » انتشارات انجمن QUT‏ ملی شمارةٌ £> . 
دبوان عنصری : چاپ محمد دبیرسیاقی ۰ تهران ۱۳۲ . 
Of ys‏ معزی : چاپ عباس اقبال » تهران ۱۳۱۸ . 
Of wo‏ منوچهری : چاپ محمد دبیرسیاقی » تهران ۱۳۲۶ . 
راحة‌الصور : چاپ محمد اقبال » اوقاف گیب - سری جدید شمارءٌ ۲ . 
زبان قدیمترین آثار نثر فارسی : Usb‏ لازار » پاریس ۱۹۲۳ م . 
زین‌الاخبار گردیزی : چاپ میرزا محمد قزوینی » تهران ۱۳۱۵ . 
سفرنامۀ gpd pol‏ : چاپ کاویانی » برلن ۱۳2۱ ق. 
سفیئةالبحار : نحف ۱۳۵۲ — ۱۳۵۵ ق. 
سلطان محمود : تألیف محمد ناظم » کمبریج ۱۹۳ . 
سلطنت قباد اول وکمونیسم مزدلك 
(La Regne du Roi Kawadh I et le communisme Mazdakite)‏ 
تألیف کریستن سن » کپنهاك ۱۹۲۵ . 
شاهنامة فردوسی : چاپ بروخیم » OLE‏ ۱۳۱۳ - ۱۳۱ . 
صحاح‌الفرس : چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب » متون فارسی » شمارهٌ ۱۲ . 
طبقات ناصری : چاپ W. Nassau‏ کلکته ۱۸۵ . 
عیون!اخبار ابن‌فتیبه : القاهره ۱۳۵۹-۱۳۳ ق. 
غزنویان : تاليف Bosworth‏ ادنبر غ AQ‏ 
فارس‌نامة ابن البلخی : چاپ لسترینج و نیکلسن » اوقاف کیب - سری‌جدیدشمارژ۱. 
فرهنگ جدید فارسی به‌انگلیسی حییم : چاپ بروخیم ۰ تهران . 
قابوس‌نامه : چاپ لیوی » اوقاف گیب - سری جدید شماره ۱۸ 
قر مطیان بحرین : تا لیف Odd de Goeje‏ ۱۸۸۲ م . 
کشفالظنون » حاجی خلیفه : استانبول ٩۹٤۳‏ . 


۳۵ مر اجع‎ Cam yg 


کثفالمحجوب هجویری : ترجمة نیکلسن 6 اوقاف گیب — سری قدیم شمارهٌ AY‏ 
کلیات سعدی : چاپ محمدعلی فروغی » تهران ۱۳۲۰ . 
کلیله و دمنه : چاپ مجتبی مینوی e‏ انتشارات دانشگاه « تهران شمارءٌ ٩۲۵‏ 
لغت فرس اسدی طوسی : چاپ عباس اقبال » تهران ۱۳۱۹ . 
مالك و زارع در (Landlord and Peasant in Persia) Of pf‏ 
تاليف لمتون › اکسفورد ۱۹۵۳ . 
ترجمه فارسی » ترجمۀ منوچهر امیری ‏ بنگاه ترجمه و نشر کتاب . 
مسالك و ممالك اصطخری : چاپ ایرج افشار » بنگاه ترجمه و نش رکتاب › متون 
فارسی شمار: ٩‏ 
المعجم شمس قیس : چاپ میرزا محمد قز وینی » اوقا ف گیب ا ا 
piges lio‏ : چاپ Van Vloten‏ لیدن ۱۸۵۹۵ م . 
نزهة‌القلوب » حمدالله مستوفی : چاپ و ترجمۀ لسترینح » اوقا ف گیب - سری 
قدیم شماره ۲۳ . 
نزهت‌نامة علائی : تألیف شهمردان‌بن ابی‌الخیر » متن قرن ششم هجری که برای 
مجموعه متون فارسی بنگاه ترجمه و نشر کتاب دردست تهیه است . 
نصیحها لملو لك غزالی : چاپ SMe‏ همائی » تهران ۰-۱۳۱۵ ۱۳۱۷ . 
نفحات)لانس ole‏ : چاپ W. Nassau Lees‏ کلکته ۱۸۵۹م. 
نوروزنامة pls pe‏ : چاپ مجتبی مینوی » تهران ۱۳۱۲ . 


تاليف الو زير العال العادل المؤيد المظفر 


بسم‌الله الر حمنالر حیم 


رب يسر و لاتعسر 


۱ سیاس glas‏ راعژ وجل که فرك lS‏ رش و اسان است و روزی- 
ده ts‏ ان اس اس سار وان CNG el gel‏ کاهان pe‏ 
درو هر وم OS‏ میا یه نم غاب شاوی وا لاد که یساش ان 
اش وک بل دا ی انا شت ا ررد فر قان ا موی مار ابو رتاو خن 

۲- ننده حسینا لطوسی چنین گوبد که جون تار بخ سال چپارصد وهفتاد 
و نه آمد پروانهٌاعلی سلطانی شاهنشاهی معزالدنیا والدینابوا لفتح ملکشاه‌بن 
میم یم ماع ای E‏ مات مدا رم اه ویک خن کان 
dau‏ که هربك در معنی ملك اند ار دنل و e‏ ید تا چست که درعید 
روز گار ما clas‏ است و بردر گاه و در دیوان و بار گاه و مجلس ما شرط 
ol‏ بحای ا ند با بر مادوشده شده است و elas‏ ل اش که re‏ 
پادشاهان شرایط آن بجای می | ورده‌اند و ما تدارك آن نمی کنیم و نیز هرچه 
Vl‏ بین ورسم ملك وملوك است و درروز گار گذشته بوده است ازملوك سلجوق 


N — 37 N درد‎ ۱ 


3) سیر الملو‎ ٤ 


ا ری بي س -— 


سند شید وروشن و Danes‏ وبررای ماعر ضه wu‏ تا در آن‌تامل as‏ و شر ماییم 
تاش Gag‏ ی وشات | یو کو وو و ا ool gs‏ اس 
دریابیم و شرط هرشغلی بر acli‏ خویش و فرمان ایزد تعالی wba? Glee‏ 
aal‏ وا نحه نه نىك است و بش ازادن رفته است در توانیم بافتن که چون 
solga ail‏ ملت‌جهان‌رابما ارزا نی‌داشتو نعمتها بر ماتمام گردا نیدودشمنان 
ما را مقپور کر us bss‏ که هیچ‌چیز درمملکت مایعد ازاین بر نقصان با بر خلل با 
برخلاف شرع وفرمان spl‏ تعالی باشد با رود بنده | نچه در این معنی دانسته 
بود و دیده و بروز کار تجربت افتاده و از استادانآموخته بود دراین خدمت 
شرح داد واین خدمت رابرپنجاه فصل نهاد چنانکه فهرست بابها بمعنی‌هر با بی 
ناطق است و نیز هرجای ودرهرفصلی | نجه لابق بود از اخبار وحکایات از گفتة 
بزرکان آورد تا پوقت خواندن ملال نگیرد وبطبع نزدیکتر باشد و بسیار فاده 
OS Sas ya‏ رن نوا تو گر BN id lbw pase hes‏ 
او ور ا نو ها ان Bis Ces‏ کو cams‏ ا 
که odes‏ | مد و مقو 1 گر دد . 

۲ وهیج پادشاهی و خداوند فرمانی را از داشتن و دانستن این کتاب 
چاره ست خاصه دراین روز کار که هرچند مسشتر خوانند ایشان را در کارهای 
دشی | xb‏ | و دنباوی Claw‏ سشتر‌افزانشد ودراحوال دوست و دشمن دبدارشان 
ور وراو وروی مره یاه تاش ها asl ge‏ فان کف اوه کو و درک 
وفاعده در گاه و بار گاه و دیوان و مجلس ومیدان و اموال ومعاملات و احوال 
ES:‏ و رعیت Olly‏ روشن شود و هیچ چیز dar ys‏ مملکت از دور و نزديك 


۱ 
و از بسبار و | ندلگ دو odam‏ ما زک ان اجه تعا لی z‏ 


فبرست الا بو اب 
ae yo ۲ ۱ ۱‏ 
med‏ این AT‏ را در دناه قصل ناده Cal‏ در این ثر تس سوق 
باری Shi‏ و تقدس : 


[ نیمه اول [ 


فصل اول | ندر احوال گردش روز گار وو خد او ند عا م 
علدانه ملکه 

فصل دوم اندر شناختن قدر نعمت ادزد hi‏ مر با دشاهان را 

فصل سوم اندر مظالم گاه نشستن پادشاه و عدل وسیرت بکو ورزیدن 

فصل چهارم اندر باب عمال وبررسیدن پبوسته از احوال وزیر و عاملان 

فصل پنجم اندر مقطعان و بررسدن | با bley‏ چون‌می‌رو ند 

فصل ششم اندر فاضیان و خطیبان و محتسب و رونق‌کارایشان 

فصل هفتم اندر ی رسیدن از حال عامل و قاضی و شحنه و رئسیو شرط 
سیاست [We]‏ 


NP این‎ ۳ Not : PC است‎ —Y NP ۱۲-۱ 


فصل نهم 
فصل دهم 
فصل باز دهم 


فصل دو ازدهم 

فصل سیزدهم 

فصل چهاردهم 

فصل پانز دهم 

فصل شانز دهم 

فصل هندهم 

فصل هجدهم [vo]‏ 
فصل نوزدهم 

فصل بیستم 

فصل بیست و یکم 
فصل ببست و دوم 
فصل بیست و سوم 
فصل بیست و چهارم 
فصل بیست و پنجم 


فصل بیست و ششم 


سيرالملوك 


اندر پژوهش کردن و بررسیدن از کار دین و شریعت و روش 
ce‏ 

اندر احوال مشرفان دولت و کفاف حال اشان 

اندر صاحب خبران و منهبانو تدیس کارهای مملکت کردن 

اندر تعظیم داشتن فرمانهای عالی و مثالها که از در گاه 
او سید 

اندر فررستادن غلامان از در گاه بمهمات ومصا لح 

اندر فرستادن جاسوسان و تدییر کردن بر صللاح ملك ورعتّت 

|اندراحوالییکان ونه گان در مداومت 

اندر احتاط کردن دروانه‌ها در مستی وهشباری 

asl‏ باب و کیل خاص ورو ثق کار او 

اندر احوال ندیمان و نزدیکان بادشاه 

اندر مشاورت کردن بادشاه با زیر کان ویسران در کارها 

اندر باب مفردان و بر که و ساز و زینت ایشان 

اندرساختن سلاحیای مر‌صع و تر تیب öl‏ 

اندر معنی احوال رسولان و ترتبب‌کار اشان 

اندر ساخته داشتن اساب علف درمنزلها و مرحلها 

اندر روشن داشتن dee SN yal‏ لشکر 

اندر لشکر داشتن از هر جنس و از هر فوم 

اندر نوا ستدن ومقیم‌داشتن بر در گاه 


اندر داشتن LS:‏ نان درخدمت Sle ys‏ غلامان و تر کان 


۱- مثالها PC‏ : مغالى× 


فصل سی و یکم 
فصل سی و دوم 
فصل سی و سوم 
فصل سی و چهارم 
فصل سی و پنجم 
فصل سی و ششم 
فصل سی و هفتم 
فصل سی و هشتم 


فصل سیو نهم | |e‏ 


فصل چهل و دوم 


N—: 261 —\ 


فهرست الابواب ۷ 

اندر زحمت تا کین ند گان وفت خدمت و ترتس‌کار اسان 
و درورش 

اندر ترتس باردادن خاص و عام | <a‏ | 

اندر ترتیب مجلس شراب و شرابط آن 

اندر تر سب استادن بند گان‌و کپتران بوقت خدمت 

اندرحاجتها والتماسهای لشکر وخدم وحشم وغیر OV‏ 

اندر ساختن تجمل وسلاح والت چنگت وسفر 

JUS گنهامه مر که کان هام او‎ ole ut 

اندر کار پاسبا نان و نوبتیان و دربانان 

اندر نپادن خوانهای نیکو و تررتب أن مریادشاه را 

jail‏ خو ارون خدمتکاران فا گان شا سته 

| ندر احتشاط کردن در افطاع مقطعان 

| ندر LAL‏ کردن در کارها مریادشاه را 

اندر تر تیب امیر حرس وچوب‌داران و اسباب سیاست 

[نيمة دوم 

اندر بخشودن پادشاه بررخلق خدای و هر کاری و رسمی را با 
قاعده اوو 

اندر ان که وو عمل yo pili‏ قرعا 505 deto E‏ 
فرمودن و محروم نا گذاشتن و عمل بمردان پاك دين 
دادن و بد مذهب را عمل‌افرمودن 

اندر معنی اهل ستر Gs‏ داشتن مر تست ess‏ 


e- 


NPC olw سران‎ : d زیردستان‎ -۲ 


سیر الملوك 

فصل Ser‏ و سوم اندر بازنمودن احوال‌بد مذهبان که دشمن | ین مات واسلام| ند 

فصل چهل و چهارم آندر خروح Jaja‏ ومذهب او وهلاك کردن نوشروان او را 
و قوم او را 

فصل چهل و بنجم اندر خروح سنباد گر وپدید | مدن خرمه دینان 

فصل Jer‏ و ششم ‏ اندر بیرون آمدن قرمطیان وباطنیان در کوهستان وعراق و 
شام وخر اسان و خوزستان و بحرین و لحسا ومغرب وفساد 
وقتلیا که کردند 

فصل چهل و هفتم اندر خروحبای > curls glissa‏ سیاهان و بايك 
بآ ذربایگان 

فصل Jer‏ و te‏ اندر خزانه داشتن وکا داشتن و تر تب [oa] öl‏ 

فصل چهل و نهم اندر حواب دادن و گزاردن شغلهای متظلمان و انصاف دادن 

فصل پنجاهم | ندر نگاه داشتن حساب Sle‏ ی ol‏ 


OE‏ قیره من یه فیه سس وتات کته مود 
مختصر وبرسانیده » بعد از آن تمییز کرد وبسبب رنجی که بردل او می‌بود از 
میت مها آقان ای و ایا زوم فصن os Bos‏ افو وه و در هر GY aes | Jos‏ 
öl‏ فصل دود زسادت کرد و بوفت تس کت S lonis‏ را داد وجون او را در oly‏ 
بغداد oT‏ واقعه‌افتاد وباطنیان خروح کردند ومردم aalok ji‏ این کتاب را 
آشکارا نیارست کرد تا نگاه که Jae‏ و انصاف و اسلام ببقای خداوند عالم 


اداد ملکه‌قوت گرفت! یزد ei) le;‏ دو ارت ۳ صامت بداراد بحق محمد ae‏ 


۱- ولایتها » : و ولایتها P‏ : و ولایت N‏ 


نیمه اول 


فصل اول 
اندر احوال مردم و گر دش! روز گار ومدح 
خداو ند عالم خلدالله ملکه 

۱- ایزد تعا لی در هر عصری وروز گاری یکی را ازمیان خلق بر گزیند 
واورا بهنرهای‌پادشاها نه وستوده آراسته گرداند ومصا لح جهان و آرام بند (WT‏ 
راید ویار هد ودر ادر ا وی وه راتو سه reer eon re Lem‏ و اندر 
دلا و چشم خلادق ne‏ تامردم اندر عدل او a rege‏ ا و cyl‏ 
همی باشند و بقای دو diel o> orcs‏ 

۷ وچون والعسان بال اد ان ععسانی و استخفافی برشر عت وبا 
تقصبری| ندرطاعت وفرمانپای‌حق تعا لىإ ob‏ | بد‌بد‌او | i ds‏ خواهد که بدشان 
عقو بتی‌رسا ند وباداش کردار اشاناشان رابحشاند - خدای عزوحل ماراچنین 
بو کا منمایاد و از چنین مدبری دور داراد — au | oe‏ شومی آن عصان و 
خشم وخذلان حق تعالی Sess‏ مردمان اندر رسد , یادشاهی نىك از Ole‏ رود 
ce‏ ها ی ماف oS‏ ووو حرا ره ۱ ند واه را دس فوی تن 


هر چه خواهد می کند ENE SEES‏ مبان ان bare‏ و خون ر دزش 


N PC se -Y N —: C 40>: P هن‎ —Y N —: ۳ و کردش‎ ١ 


5 سيرالملوك 


هلاك شو ند وجهان‌ازاشان ME‏ وصافی‌شود » و ازجپت شومی این گناه‌کاران 
ای gs GEES 2 Sl‏ ار نها E A‏ یه نان Rly‏ 
که ون١‏ تن yall:‏ اسان ا فد رجه قك dew Gob.‏ جوزو و از حت 
مجاورت خشك بسیار نیز ازتر سوختهآ ید . 

۳ یس از بند کان یکی را که از تقدبر ایزدی سعادتی ودو لی حاصل 
شود او را حق تعالی بر‌اندازة او اقبالی ارزانی دارد و عقلی و دانشی دهد که 
او بدان عقل ودانش زیردستان خویش را هریکی را براندازةٌ خویش بدارد و 
cL a‏ را بر قدر او مرتىتی و محلی نهد و خدمتکاران 7 نی که شاسته 
E Olas OLA yh Gta‏ راز Olas!‏ کے 
مذزلتی دهد و در کفات مهمات دینی و دثباوی بر اشان اعتماد کند . و blej‏ 
اا تفای سار سر فقو تاش ام ار تیا | ود 
اورا قفا ای ای رو ای دا کی کے ن 
اف ان تصش وی تمس ترا رد | tiles eee.) val ses‏ 
ادت aa‏ خوات غفلت شهار شود ام را ان کارشداردها کر دار 
Ls‏ بد هیچ rn‏ دوا rote ee Poe‏ شا ست4: با laude‏ دهاز رها نا 
Cand Be OL E LS‏ شناستد ودن to‏ وزات les‏ نند ویدز bl‏ 
اندشند وتمردی نماد ویای از اندازء خویش سرون د اقا bas‏ 
امشان خطاب کند واشان را بر مقدار جرم ابشان مالش فرماید sly‏ دامن‌عفو 
yT‏ | شان‌بوشاند واز Oly‏ کنر Roe‏ | نجه بعمارت وضو تقد 
از بیرون آوردن کار بزها و کندن جویپای معروف و پلها کردن بر گذرا te‏ ی 
عظیم ols6 ls‏ نون دبه‌ها ومزرعه‌ها و ss‏ ون حصارها وساختن شپر‌های نو 


N مشغول‌باشند‎ : PC بیو ندد‎ -۳ N wl: M ارد‎ -۲ C Pools N Cols: -۱ 


فصل اول ۱۳ 
وبر آوردن بناهای رفیع و نشست گاه‌های بدیم بجای آرد و برشاه راهها رباطها 
فرماید کردن ومدرسه‌ها از جهت طالبان علم تا Ot‏ نام همیشه اورایما ند وئواب 
آن ءصالح بدان جهان اورا حاصل بود و دعای خیرپیوسته گردد . 

4 وچون Shes jl padi‏ چنان بود که‌این روز ار تار یخ روز گارهای 
گذشته گرددوطر از کردارهای‌ملکان‌سشن شود وخلایق ر اسعادتی‌بارزانی دارد 
که پیش ازاین ol Go‏ را نداشته‌است خداوند عالم‌شاهذشاه‌اعظم را ازدو اصل 
ووا بادشاهی و بش‌روی همیشه در خاندان اشان بود - ویدر بر يدر 
و تا افراسیاب بزر گے - پدیدار آورد واو را بکرامتها و بزر گیا که 
ملوك انار آن‌خالی بودنداراسته گردانسد . بس doit‏ بدان‌حاجت باشدملوه 
[PL‏ ازدبدارخوب وخوی نیکو وعدل ومردانگی ودلیری و سواری و داش 
و کار ستن انواع‌سلاح وراه دردن Le ips‏ و شففت ورحمت بر خلق خدایع و جل 
قفا کون نها cass essa‏ درس و اعتفای دوست Soa Selby tals‏ 
تعالی وبجای آوردن فضایل از نماز شب وزبادت روزه و حرمت داشتن علمای 
دون را و گرامی کردن زاهدان و پارسابان را و خریداری کردن اهل دانش و 
حکمان را وصدقه‌های متواتر دادن و بادرو شان‌نیکویی کردن وبا زیردستان 
وخدمتکاران بخاق خوش زستن و ستمکارانرا از رعست بازداشتن او را ارزانی 
داشت . لاجرم spl‏ تعالی بر‌اندازه ELEME‏ واعتقاد Ss‏ دولت و مملکت‌داد 
او وخم پانرا مسر او کردا een ee‏ و سا تاو کیمه اقا رشان 


tad 


oe حپانبان خراح گذار او اشد و‎ Ls 


ay iis, ۱ 


محمد | لله تعا لی اندر همه ed Ole‏ یت که Sos‏ خللاف اند دشد و یا سر او از 


a شوسته کر وا زاد‎ cals G لی این ووت را‎ bs أا دزد‎ seal طاعت درون‎ nae 
وساست آین‌خداو ند‎ Jae اندر‎ a: Web چشم بد از کمالاین مملکت دور داراد‎ 
aala رور گار کے کدرا تد و دای شی وال‎ 

-N ۱‏ وچون حال دو لت Cpe‏ است که | من jla]‏ دانش و شناختن 
رسوم نیکو بر قیاس‌دو لت بود ودانش [va]‏ اوچون‌شمعی باش د که بسیار روشناییها 
از آن شمع افروخته‌باشند ومردمان بدان روشنایی راه بابند و ازتاریکی‌بیرون 
أ ينف ols.‏ را oat!‏ مشیری و راهنمایی حاجت نباشد . و لیکن خداو ند را 
ا باشد و مکی خواهند که بت کان را بازمایند و اندازء حال وعقل و 
دانش ایشان بدانند و چون بنده را فرمود که بعضی از سیر نیکو از | نجه 
یادشاهان را از آن‌چاره نباشد بنوسد وهرچیزی که بادشاهان بر کارداشته| ند و 
| تفن شرط (Sloe: ol‏ ار ند و چه ods ding‏ است وچه ناسندیدی | dos‏ 
بنده را ازدیده وشنوده‌ودا نسته وخوانده‌فراز آمد باد کرده شد و برحکم‌فرمان 
xe le‏ فته آمد و این چند فصل بر‌سسسل اختصار arts‏ شد و | نجه لابق هر chad‏ 


دود در ان فصل ob‏ کرده 5 بعبار تی رو On‏ ۲ 


فصل دو 
اندرشناختن قدر نعمت pt‏ دتعالی ملوك را 

\_ شا خنن فدر نعمت| دزد Les‏ اک داشت رضای او ست Se‏ اسمه ورضای 
حق تعا لی | ندر احسانی باشد که داخلق کرده شود وعدلی که مان اشان ان 
as!‏ دسمه è Lash‏ جون دعای خلق ae‏ تومته کر ود ان ملك با بدار دود و 
هرروز زبادت باشد واین‌ملك‌ازدو لت وروز گارخوش برخوردار بود و بدین‌جهان 
a‏ نام دود و بدان Oly‏ قارف با As‏ و سا س | سا نع MRNAS af ae),‏ 
رو کان دين که « (ملك سقی معا لکفرو لایبقی مع ااظلم , « ol gt‏ است که 
ملك با کفر دیا gs‏ دا ستم vb | ۰ as Ls‏ | 


حکایت دراین معنی 
۲ چنین آمده است اندر اخبار که وسف gle yalia‏ ات له ate‏ چون 
از دنیا بیرون رفت هی | وردند او را قا افدر حظيرء ابراهیم صلوات as‏ عليه 
Ol pas hs 5‏ او دفن کنند LS pa.‏ علیه‌السلام يامد > گفت « هم اینجا بدار ید 
که آن‌حای اونست چه‌اورا جوا ملک که رانده است بقامت می با بددادن © 


سن چون حال دو سف یمین جسن داشد € ۳ ۳3 دان en‏ دو د. 


+ 


۱۹ سيرالملوك 
pool‏ 
شکور ین ارات hn‏ ار مان ات RS‏ کر اروز و اس 
حاضر کنند از کسانی کهاشان رابر خلق‌دستی‌وفرمانی‌بوده باشد دستهای‌او سته 
دود . | گرعادل 9 o>‏ باشد عدلش les (yal Gas‏ تا وس وا CESE‏ 
طا لم دود حورش همحنان سته باغلها اورا بدوزخ افگند . 
الخبر 
-٤‏ و هم درخ است که روز cals‏ هر که او را بر کسی فرمانی بوده 
باشد در On!‏ جهان بر خلق با بسرمقیمان سرای و بر زیردستان خویش او را 
Olas‏ سوال ees‏ و شبانی که is eer ere‏ نگاه داشمّه ol wl a> wil,‏ از او 
دخو اهند . 
حکایت در این‌معنی 
۵ گو بندعبدالله بن عمر ین | لخطاب بو قت بیر ونر فتن پدرش از pac bir‏ خطاب 
ر ا aaae‏ که ای کر واک Tein?‏ » گفت «بدان‌حپان.» گفت« زودتر 
می خو اهم.» گفت«شب | ول باشب‌دوم باشب‌سوم‌مر ادر خواب‌بینی.»دو ازده‌سال بر | مد 
کات ان یکی E E EE Jin. N‏ 
که پس سدشب ترابینم e‏ گفت «مشغول بودم که درسواد | ۸ ]بغداد پلی بیران 
شده دود و گماشتکان تارا ادان کردن آن نداشته بو دنك , کوسفندان برآن 
می گذشنند » گوسفندی را بر آن پل دست سوراخی‌فروشد و بشکست . فا کنون 


C. آن می‌دادم‎ wl g> 


cp | ند عالم بدا ند که | ندر آن روز وز رگ جواب‎ alas CHA و در‎ ٦ 


NP با‎ —\ 


” 


فص داوم ۱۷ 
خللامق که زیر فرمان اویند از او خواهند پرسید وا گر بکسی حوالت کند 
تخواهند شنود . پس چون چنین است بابد که ملك این م بپیچ کس نگذارد 
واز کارخلق غافل نباشد وچنانکه تواند از بنپان و اشکوا از sadel Wyse‏ 
هی‌رسد ودستهای دراز را کوتاه می کند wb»‏ ظالمان را از مظلومان بازمی‌دارد 
تا بر کات ol‏ اندر روز گار دولت او می‌رسد و cles‏ خیر تا قیامت بروز گار 


او ھی دو ندد s‏ 


h, 


فصل Piso‏ 
اندر مظالم نشستن بادشاه و سیرت نیکو ورزیدن 

۱- چاره نیست پادشاه را از آن که هرهفته‌ای دو روز بمظالم بنشیند و 
داد از بیدا دگ بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیّت بگوش خویش بشنود 
دی و اسطه‌ای وچندقصه که مهم تر S auly‏ ند کنو و درهر یکی متا لی 
دهد , که جون ادن خر در ES ka‏ شرا که شود که alas‏ ند حپان TAA‏ 
3 دادخو اهان را در هفته‌ای دو روز دش خویش می خو اند و سخن اسان 
می‌شنود dom‏ ظالمان شکوهند و دستپا کوتاه دارند و کس نیارد Golds‏ کردن 
و دست Us‏ رن ۳ م عقو دت . 

حکایت اندر این معنی 

۲- وچنان‌خواندم در کت فان ay‏ سشتر ازملکان عجم دو کانی | ab‏ | 
دتفا نی CW cust pelt,‏ کر yal‏ 
says:‏ بودندی همه را ندید ندی‌وداد هر یك بدادندی . 
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فصن وم A‏ 
و این مه ole‏ چنان :وده‌است که چون‌دادشاه جابی نشند که آن‌جایگاه را 
در ور ان 3 در jes 3 ar‏ ودر ده و درده‌دار adl,‏ صاحت‌غر Ole‏ وستمکاران ان 


۳ باز دار ند و بعش بادشاه نگذار ند 
حکایت در این معنی 


۳۳ و شنودم که da‏ ازملو 4 کر نهر دو ده اس . جنان | ند ata‏ 

t ۳ ۲ ۱ ۱ 

که کار که سانش ees bua sas‏ ان با ادرا کون 

و اوچون حال ند | ند چىز ی فر ماید که مو افق آن کار نباشد ۲ فرمود که متظلمان 

یامد که حامه سرخ پوشند وهی کس‌دیگرسر خ Ad gai‏ «تامن!شان رابشناسم.» 

وان ماك در las‏ نشسعی و در صر | دا سّادی وهر که L E‏ حامه Coe‏ دددی 

دفر مودی ۳ حمله را گرد کردندی دس oe‏ دی ۳۹ a‏ دسشسئی و اسان وا دش 
aih, rire ۳ Bigs!‏ حال خویش می گفتندی 3 اوانصاف اسان می‌دادی ۱ 


1 
i 


t 
1 


xiz 
۸8 
xîz 
AN 
als 

۱ 


f 


وان همه احتاط حواب‌ان جهان‌را کر wiles‏ تاجیزی | sa teagan gilts‏ : 
we Ro‏ امیر عادل 


EER I نک فده است اورا امسر‎ OU Lal Joe ار‎ ye 
سخت عادل بوده است و او را سرتهای نىكو سار است و باخدای‎ , ees 
او باز‎ aw 5 وجل اعتقادی صافی داشته است و درو ش بخشای بوده است که‎ te 
gtd واین اسمعیل‌آمیری بود ببخارانشستی و خراسانوعراقوماوراءا‎ ler ge 
. جمله پدران اورا بود‎ 


P — : ۱ وحاجب اندر آن‎ : C وحاجیان‌انه‎ me g N ترجمان‎ : PC ple تر‎ =y 
N نکوید‎ : PC نکویند‎ ٤ N~: C متظلمان م : خلق‎ -۳ 


۰ Ae "۳" z 
لیث‌ازشهرسیستان خروج کرد وجملهٌ سیستان بگرفت‎ [aa] ویعقوب‎ -o 
عراق‎ the و بخراسانآمد و خراسان بگرفت و از خراسان بعراق آمد و‎ 
در بیعت اسمعیلیان آمد و بر خليفة‎ Jays بگرفت وداعیان مراو را بفریفتند و‎ 
alai LiT s SSi دل بد کرد . یس لشکرهای خراسان وعراق‎ slais 
. را هلاك کند و خانه عیاسیان براندازد‎ als کرد تا‎ 
slings شداد کا وو‎ WK sel ates بافت‎ es ae le 4 
ایوا د‎ yeas تو بیغداد هیچ کار نداری » همان صواب‌تر که‎ ? aS 
ok. لبی تولد نکند‎ gate و مطا لعت می کنی تاخللی وول‎ wie = 
ورسم‎ wt گرد . » فرمان برد ب کت دیا ارزو چان است که لاد بذر که‎ 
خدمت‌بجای آرم وعد تازه گردانم وتااین نکنم باز نگردم . » هر چن دکه‌خلیفه‎ 
. رسول می‌فرستاد جواب همین می‌داد . لشکرها برداشت و روی ببغداد نهاد‎ 
خلیفه ب دگمان شد براو . بزرگان حضرت را بخواند » گفت «چنان می‌بینم که‎ 
سر ازچنبرطاعت ما بیرون بر ده است وبخیانت اینجا می ا بد که‎ de) بعقوب‎ 
ما او را نخوانده ایم » می آ بد ومی‌فرماييم که « باز گرد. » بازنمی گردد . بهمه‎ 
حال دردل‌خا نتی‌دارد و یندارم درسعت باطنیان‌شده است و تاا ینجا نرسداظهار‎ 
ان‎ Oe Ste کک شارا از احشاط کون غافل با یوکس ای کار‎ 
خاصگیان و‎ Jy که خلیفه در شهر نباشد و بصحرا رود و لشکر گاه‎ ole; 
حشم با او باشند . چون یعقوب برسد خلیفه رابرصحرا‎ dlioy بزر کان بغداد‎ 
معلوم‎ [ab] اوخطا افتد و عصیان او امیرالمومنین را‎ iial. بیندو لشکر گاه‎ 
کرسی فان دا وها‎ Ides Spain| Kod, وک‎ cans Se 
بزر گان وسران‌سپاه خراسان وعراق با او موافق باشند ورضا دهند بدانچه در‎ 


دل دارد > که« چون عصان آشکارا کندما لشکر او ,| سر‌بر گردائيم has‏ هن ۱ 


فصل سوم ۳۱ 

س ا گر درمانیم وبا او بجنگ بس‌نيایيم باری راه گریز ما گشاده بود وچون 

اسیران درچپار دیوار گرفتار کرد و ale‏ برویم .» امیرالمومنین را 

این pat‏ خوش‌آمد » همجنین كردند . و این cyte fal lanl‏ المعتمد ail de‏ 
احمد‌بود. 

۷- چون بعقوب لت اندر رسد ply‏ لشکر گاه خلیفه فرود saal‏ 
لشکر گاه برد IIP eI‏ لشکر گاه در هم آمیختند و هم در روزعصان ظاهر 
کرک کی بدا فرستّاد که «بغدادیپردازوهی کجا خواهی رو. » خلیفه دوماه 
ان و ات ران یواد چون کت اھر ia‏ ھا ران ساد اد ورد 
کو قر تاد که اوعضان اشارا کرو و باشتعتان نک Slain odes‏ | هده 
ا SE‏ ما واوا balay‏ زا gst‏ ا ا بدو خو اا 
می wit‏ بانه ؟ » گروهی گفتند «ما نان پاره از او پافته‌ایم و این جاه و نعمت 
وحشمت ازدولت و خدمت او داریم . هرچه او کرد ما کردیم .۲ و بیشت رگفتند 
که ما از این حال که امیرالمومنین می گوید خبر نداریم و نپنداریم که او 
هر گزبا امیرا لمومنین‌خلاف کند . ہس | گراین مخالفت ظاهر کند بهیچ حال 
ما رضا ندهیم » روز ملاقات باتوباشیم نه با او و بوقت مصاف سوی توا war‏ و ترا 
صرت کنیم.» و این گروه امراء[ ۱۰] خراسان بودند . 

۸- پس خلیفه سخن‌سران لشکر بعقوب لیث براین گونه شنید » خرّم گشت 
ودیگر روز بدلی قوی بیعقوب ليث خبرفرستا که « | کنون کفران‌نعمت پدید 
کردی ومخالف مارا موافق شدی ومرا مخالف » مبان من و تو شمشیر است 
و هیچ باك يست مرا از GT‏ لشکر من اندكاست و از آن تو بسیار . خدای 
عژوجل که نصرت SALT‏ حق است ناهن است و ان اشکر که توداری لشکرمن 


NC — : Pow —Y N پس‎ : PC کس‎ ١ 


3) gheS | سیر‎ YY 


eera nt rn m: A eR وس سس‎ 


Gawl‏ ۰ و بفر‌مود ۳ لشکر در سلاح gas‏ وو sip‏ بزدند و دوق Ayd‏ ند 
EEE‏ سرون شدند و ome yp‏ | صف کشدند . 

». خلیفه بر آن گو نه‌بشنید گفت «بکام خویش رسیدم‎ pling چون بعقوب‎ -A 
لشکر بر نشستند وباتعبیه بصحرا شدند و برابر‎ Lamy او نیز بفرمود تا کوس‌بزدند‎ 
و در قلت باستاد و از‎ uals لشکر خلیفه صف کشیدند . و از ان جاثب خلیفه‎ 
دوصف رود‎ Ole واز تا‎ lai این‌جانب بعقوبلیث . پس خلیفه بفرمود بمردی‎ 
عاصی شد‎ A) معشر | امسلمین بدا ند که بعقوب‎ ol» ید که‎ ka T 
ومخالف اورا سارد و بجای او ششاند‎ UT آمده است تا خاندان عباس بر‎ olas و‎ 
هرآن کس که خلسفه را خلاف کند رسول‎ gous. sks ا‎ Gedy و بو کنو‎ 
را عزوجل خلاف کرده‌باشد وهر که سر ازچنبر طاعت رسول عليه ااسلام‎ clas 
pls sls سرون سر د همجنان باشد که سر ازطاعت خدای تعالی سرون بکشد‎ 
وحل م ی گوید در محکم کتاب خوش‎ je چنانکه خدای‎ . aal مسلمانی بدر‎ 
]الرسول واولیالامرمنکم ۰ » | کنون کیست از شما‎ ٠٠۲ [ «اطیعوا الله واطیعوا‎ 
بند و حق را تعرت کند وروی از باطل بگردا اند ؟‎ aS 1 که او بپشت رابردوز‎ 
» . یاماباشد نه بامخالف ما‎ 

۰- چون لشکر بعقوب يث این سخن بشنودند امرای خر اسان‌بيك بار 
ak,‏ وسو ی‌خلیفه آمدند و گفتند « ماپنداشتيم که اوبحکم وفرمان وطاعت 
(os‏ کون که مخالفت و عصبان ندید کرد ما با els‏ و تا حان 


بخدمت میا 


دارم از بپر تو شم‌شیر ز نیم © 
we R ۲‏ ۰ ۱ 
\\_ چون خلفه فوت گرفت Ss)‏ را دشر مود is‏ حمله حمله دردند و 


e—a 
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فصل سوم ۳۳ 
بنگاه ولشکر گاه او بغارت بردند و آن لشکر خلیفه از خواسته او توانگر 
شلد . واو چون‌خو زستان goes l> gpa)‏ فرستاد la Cal,‏ | و گماشتگان 


را خواندن گرفت و خواسته‌ها و درم ودینار فرمود تا از خزینه‌های خراسان 
و عراق ببارند . 

۲- چون خلیفه خر cola gl‏ که بخوزستان مقام کرده است در وقت 
نامه وقاصد فرستاد بدوو گفت « مارا معلوم گشت که تو مردی ساده دلی و بسخن 
شا مان وق Cela‏ کارا تاه تک eis‏ که Sees‏ مه 
خویش بتو نمود وترا هم باکر قوف کشت وا نان :ماب ام ET EI‏ 
oh‏ که Fata‏ کون aS els‏ دار گشته‌ای و انى گر گنه دشممانئی . و 
امارت" عراق وخر اسان را هیچ کس از تو شاسته‌تر نیست وبرتو مزیدی و 
اختماری نخواهیم کرد و تراحق‌های خدمت سساری استاده است نزدك ما .این 
بك خطای ترا در کار آن خدمتهای پسندیده کردیم . چون ما ازس‌این وحشت 
در گذشتيم bal [alias‏ که انگاشتيم ds bi‏ که امن ارت خد ىف 
در گذرد و بر‌خیزد وهرچه زودتر بعراق وخراسان رود و بمطا لعت ولایت‌مشغول 
شود که من بر اثر این نامه لوا وخلعت رضا می‌فر ستم تا خللی CENT‏ « 

۳ چون عقوت نامه را بر خواندهیچ گو نه دلش نرم دوو ان کرو 
یشیمانی نخورد › و بفرمود تا تره وماهی ویبازی چند برطبقی چوبین ناد ند 
وش اوا ورد ان فرمود تا رسول خلفه زا درا asya‏ ومششاندند . روی 
سوی قاصد خلیفه کرد , گفت « برو و خلیفه را بگوی که من‌مردی رویگر - 
زاده‌ام واز پدر os Ky,‏ آموخته‌ام و خوردنین من نان جوین و ماهی وپیاز و 
تره بوده است . واین پادشاهی و گنج وخواسته از سرعیّاری وشیرمردی بدست 


١‏ امارت PC‏ : عمارت N‏ ۲ رو یک 6 : رو کر ۲ : رود کی N‏ 39-1 ی کر 
€ :رو PSUS‏ : رود کری N‏ 


۲۶ سرالملود 
آورده‌ام نه ازیدر بمیر اث دارم ونه ازتو بافته‌ام . ازیای ننشینم تا سر تو بمهدنه 
نفرستم وخاندان ترا سران نکنم . با أ aos‏ کفتم بکنم و یا هم بسر نان‌جوینو 
ماهی و پیاز خوردن باز شوم . و Lal‏ گنجها را در باز کردم و لشکرها را 
بخواندم وبر Gt‏ این قاصد وییفام آمدم .»و قاصد خلیفه را گسیل کرد و 
هرچند خلیفه قاصدان و نامه می‌فرستاد البته او از سر این dade‏ درنگذشت. 
و لشکرها را گرد کرد و از خوزستان روی سوی بغداد نپاد . چون سه منزل 
رفته بود قو لنحش بگرفت وحالش حابی daai‏ که وا یت که | \ Jessa‏ 
برادرخویش را عمرولیث را ولی‌عهد کرد و گنج‌نامه‌ها بوی داد وفرمان‌بافت . 

۵ - وعمرولیث از نجا باز گشت و بکوهستان عراق آمد و یکجند | نجا 
بود . واز | نجا بخراسان شد ویادشاهی همی کرد و خلیفه را طاعت می‌داشت . و 
لشکرورعیت عمرورا دوست‌تر از بعقوب داشتند| og IR Ist las] \b‏ 
هت و بزر که عطا و بیدا وباسیاست بوده است و مروت وهمت‌او تا | نجا بوده 
است که مطبخ او را چهارصد شتر هی کشدند . pee‏ های ات قاس این 
ob Sake‏ 

۵- ولیکن خلیفه را از وی استشعاری می‌بود که als‏ که اونیسز بر 
طربقت برادر باشد وفردا روز همان پیش کیرد که برادر بردست گرفته بود . 
هر‌چند که عمرو این اعتقاد نداشت ولسکن خلفه از این معنی اندشه مندیود 
وپیوسته در سر کس می‌فرستاد ببخارا بنزديك اسمعیل‌ین احمد که جروج 
کن و برعمرولیث لشکر کش وملك ازدست اوبیرون کن که تو برحق‌تریامارت 
خراسان وعراق را که این ملك سالهای بسیارپدران ترابوده‌است وایشان بتغلب 
دار ند . مکی آنکه خداو ند حق توی و Gs‏ آ نکه سرت های تو سندنده 


N استشاری‎ : pc استشعاری‎ -۲ NC—: P که‎ 


فصل سوم Xo‏ 
است و سه iG Ss‏ دعای من در قفای تست . بدین هرسه معنی شك نکنم 
که ایزد تعالی ترا براو نصرت دهد . بدان Ses‏ که ترا عدت و لشکر Jus)‏ 
است Olas e‏ € که خدای ع وجل می گو دد » کم من EE cube AIS ai‏ 
کثيرة باذن الله واله عع الصا رن .> 

aN‏ دس سخنهای خلیفه در دل او کار کرد وعرم درست کرد که باعمرو- 
لت الف که ری هاش E E‏ کرد a5)‏ از چون gate yr‏ 
کش jug‏ اه دی وه ان وار ر اعد چنانکه سشتر بو نات نا 
ر کاب چوبین بود وازهر ده تن FEL‏ سپ نداشت وازهر بیست Che‏ مرد جوشن 
نداشت وازهرپنجاه هرد Ch‏ مرد نیزه نداشت ومردبود که ازبی ستوری جوشن 
برفتراكبسته بود . وازآموی برداشت و بشهر بلخ آمد . 

۷-خبر بعمرو لبث بر دند که|اسمعیل‌بن احمد| ۱۰ از جبحون بگذشت 
وور بلخ | مد وق موی وین توا میا تاش تفا یو EE‏ 
بنشاپور بود . هفتاد هزار سوار عرض داد همه بر گستوان پوش با سلاح و عدت 
تمام وروی ببلخ نهاد و چون Ee‏ رسد ند مصاف کرد ند . اتفاق جنان‌افتاد 
که عمر و لیث بدر بلخ گر فتار شد وهفتاد هزار سوار او بپزیمت برفتندچنانکه 
هه را hss‏ کش اسر کشت ار هان Slept‏ 
گرفتار شد . وچون او را پیش اسمعیل آوردند بفرمود تا او رابروزبانان 
Wis yaw‏ . واین يك فتح ازعجاب‌های دنیاست . 

۸ - چون نماز ۳ شد فزاشی که از آن عمرو Land‏ دود در لشکر lS‏ 
a‏ مین ر قرو Se SOE‏ توت من آی رفت د عمو او 
را گفت « امشبی را با من باش که بس تنها بمانده‌ام . » پس CAT‏ « مردم تاز نده 


\— سواران ع : سوار P=: N‏ 


۳۹ شاد 

باشد او را ازقوت چاره‌نست . تدس تزا کرو کن Gag | eid‏ ات :> 
اش te CL‏ گوشت بدست ورد و cla‏ آ هشن از leg Kt)‏ ت‌خواست 
و بهر le‏ بدوید » لختی سر کین خشك از دشت برچید و کلوخی دوسه برهم 
pall edly‏ عر اهنا Als‏ ره ین OE E E‏ 
باره‌ای توا و و سا کر | هن دود . dalas oo‏ وسر وو اة کرو ا 
ا در دارد . دهانش سوخت e,‏ ن | Comer‏ تاور کرو 
اقتاد و از سوزش آتش بتك خاست و تابه را بېرد . عمرولیث چون چنان دید 
روی سوی ob Ss)‏ د LAS‏ نان کرد و گفت عبرت گیرید که من ON‏ مردم که 
بامدادان مطبخ فن ار تشر cat‏ دشک شا نگاه | ۱۷ | تن در‌داشته 
است و می برد ۰ » و دیگ رکفت i‏ أصبحت el‏ وأمسیت cine ©, tel‏ چنان 
باشد که بامداد امیری بودم و شبا نگاه اسیریام . و اين حال هم یکی از 
عا cleus‏ جا ols‏ است . 

۹ - و از این حال عجب‌تر هم در معنی امیر اسمعیل و عمرولیث OV‏ 
است که چون عمرو لیث گرفتار شد امیر اسمعیل روی سو ی‌بزر گان کردو گفت 
« این صرت مرا خدای عروجل داد و هیچ کس را بدین نعمت برمن منت 
دست حزخدای را Se‏ اسمه .» psi‏ کف «بدانید کهاین عفر و لگ راوخ زر کف 
همت و بزر eS‏ عطا بود و با آ لت 3 عدت و Gl)‏ و تدین » و ببدار در کارها و 
فراخ نان و نمك و حق شناس . مرا oly‏ چنان است که بکوشم تا او را بجان 
گزندی نباشد و از این‌بند" خلاص بابد .» بز رکا ن گفتند هرای امیر صواب‌تر. 
هر چه مصلحت باشد می‌فرمادد. » یس کس فر ساد یرو tad‏ که gue?‏ دل مشغول 
مدار که من وران تدبیرام که ole‏ ترا از خلفه بخواهم وا S‏ زد iu j>‏ من 
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فصل سوم YY‏ 


خرح شود روا دارم اندی که ترا بجان گز ندی نرسد و بافی عمر بسلامت 
تدرا ,€ 

۰- عمرولیث چون این بشنید گفت « دانم که مرا از این بند هر گز 
خلاص نخو اهد دون و مرا دسی ز ند گا E‏ نمانده است و خلفه jes‏ از مر ES‏ 
وو و ا و و 
که‌سخنی‌دارم گفتنی . چنانکه از من شنود بتو رساند ٩.‏ این کس باز آمد و 
T‏ نجه گفته paale glaas gs‏ اسمعیل گردانید . در وقت‌معتمدیرا gl tas‏ فرستاد . 
عمرو Vokes tad‏ دش « اسمعیل را | ۱ ae‏ مرا نه تو شکستی بلکه 
دیانت واعتقاد وسرت 93 تو و اخشنودی امسرالمومتنن شکست و اسن 
ا را با زگی خدای »%e‏ جل ازمن ستّد و بو داد وتو دين نعمت و سکی 
ارزانیی وسزاوار این نعمتی . ومن‌موافقت خدای sje‏ جل کردم وتر ا جز نیکی 
نخواهم وتو دراین‌حال ملکی نو گرفته‌ای وخزانه و استظهاری نداری . و هرا 
و برادرم را گنجپا ودفینه‌هاست بسیار و نسخهٌ این جمله بامن‌است و من آن همه 
بتو ارزانی داشتم تا ترا استظهاری باشد وقوی حال گردی و آ لت وعدت‌سازیو 
T ulos‏ بادان کنی pat.‏ گنج نامه از ازو بگشاد و بدست این معتمد دادو 
بامیر اسمعیل فرستاد . 

۱- چون معتّمد یامد ,| aos‏ شمو ده ore eee‏ و گنج نامه yon es‏ 
بنهاد c‏ امیر اسمعیل‌روی‌سوی بزر گان کرد و گفت « ينعم رو لیث ازبس‌زیر کی 
که‌هست‌می‌خواهد که‌ازسرزیر کان بير ول جد وزير کان رادردام آ رد و گرفتار 
ort‏ جاودان گرداند . » آن گنج‌نامه را برداشت وپیش همان معتمد انداخت 
و گفت » این گنج نامه را مدو pib‏ واو را RTE‏ از س حلدی که در تست 


aS |) _\‏ سار کی —Y PC—: N‏ خزانه م : خزانه را ددان C‏ : بخزانه N‏ 


ا I Ge‏ ا او ر س ما 


۲۸ سيرالملوك 

می‌خواهی که ازسرهمه ببرون جپی . ترا و برآدر ترا گنج از LS‏ آ مد که‌پدر 
شما مردی رویگر بود وشما رویگری آموختید و از اتفاق آسمانی ملک 
بتغلب فرو گرفتید وبتپور کار شما بر آمد وان گنجپا ازدرم و وتار همه آن 
ا مردمان بظلم و بناحق ستده| ید داز ھای نان تفه Ol pas‏ و وه 
زنان است‌وازتوشه غر بان‌ومسافران است وازمال شمانوضعفان است‌وجواب 
هرحثه فردا بیش خدای عڑوجل‌شما را می‌باید دادن و بادافراه ایزد ویاداش OV‏ 
بچشیدن. [Ver]‏ | کنون تو بجلدی می‌خواهی که‌این مظالم در گردن من کنی 
تافی‌دا بقیامت چون خصمان Lad‏ را بگیر ند که ?| Slag‏ شاحق از ما ستده‌اید: 
باز دهید» شما گویید « هرچه از شباستده‌ايم باسمعیل سپردیم . از او طلب 
کشد. » همه حوالت دمن که ومن طاقت جواب خصمان وخشم و سوال‌خدای 
عزوجل ندارم . » ازخدای ترسی و دبانت که در وی بود آن گنج نامه نیذبررفت 


وبدو باز فرستاد وبدنیا غره نشد . 


XN‏ راست بگماشتگان این زمانه ماند که از بپر دشاری حرام ماك 
ندار ند که ده حرام را حلال کردانند و ده حق را Jbl‏ کنند وهیج عاقست 
را تنگرند ¢ 

حکایت 

۳- و هم اق satel‏ اخ را عادت:جنان مود که ان رور که رما 
سخت بودی و برف‌بیشتر آمدی تنها بر نشستی و بمیدان آمدی » تا نماز پیشین 
بریشت اسب بودی . گفتی » باشد lS A giles aS‏ | یق soles‏ دارد و او 
را نفقاتی ومسکنی نبود وچون بعذربرف وسرما ما را نبیند مقام کردن و تا بما 
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فصل سوم ۲۹ 


رسیدن بروی دشوار گردد» وچون بداند که ما اینجا ایستاده‌ایم بياید و کار 


خویش بگذارد و سلامت برود ٩.‏ 


ha Ke oy | Kas ley -X$‏ سبار ا í‏ اند کی گفته aal‏ ۰ 9 ادن احتاط 


از هر جواب آن حپان را کرده‌اند . 


N اعلم‎ هللاو+_١‎ 


فصل جہار ۶ 
اندر احوال عمال و بر رسیدن پیوسته از حال oles!‏ و وزرا 

أ ee‏ ,| که عملی SARS‏ اشان را وصست | w‏ رد ۳ ۳ خلق glas‏ 
تعا یی pes‏ روند و ازاشان جز مال ‘a‏ اون jas‏ بمدارا و مجامات 
طلب Aus‏ و تا اشان را دست بار تفاعی رسد Jka‏ نخو اهند که چون يىش 
از وقت خواهند رعایا را رنج رسد و درمگانهٌ ارتفاعی که خواهد رسید [ ۱۵ ] 
از ضرورت بنیم درم بفروشند و از iene‏ 4 هت S|‏ تن از 
te,‏ درماند و کاو و تخم حاجت‌مند SS‏ او را وام دند و میت ار وارد 
تا برحای بماند وازخانه خوش بغر Ca‏ نفتد . 

حکایت در این معنی 

AY‏ و چنین شنیدم که اندر روز گار قباد ملک هفت سال در جهان قحط 
ئد ورت ار شمان مده کته وو هو دا زر با S‏ کشا 
می‌فرروختند و بعضی بر وجه صدفه می‌دادند واز بیت‌المال وخزانه درویشان را 
ای وچا که دزی ارو ان هشال اف یا Sees‏ 
روان come‏ که با کشا کان غات زرد 


m~. 
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فصل چهارم ۳۱ 

۳و از احوال عامل پیوسته می‌بابد پرسید . | گر چنین می رود که 

باد کردیم عمل نروی نگاه دارد و | گر نه URE‏ شاه ay‏ کن ee‏ 
ete,‏ خر ی ستداه: ماش :ناو احت از وی از سات وور Ons Slee‏ وبر اران 
اکر اورا Sle‏ بماند از وی سانند و دخزانه رن و اورا مهجور ALT‏ و ثبز 


فصل الو زر اء 
٤‏ وازاحوال وزدران و معتمدان همحنین درسر می بايد درسد تا شغلا 
در وجه خوش می‌راننددا cas‏ که صلاح و فساد gers Sass oltsls‏ داز سسته داشد 
که چون وزیر نيك روش باشد مملکت | بادان بود ولشکر و رعابا خشنود و 
آسوده و بابر ET‏ باشند وپادشاه فار غدل » وچون‌بدروش باشد درمملکت آن‌خلل 
ال SoS‏ در وان cal‏ شا بادشاه سن کر دار ور نجور دل دود وولات 


. ب‎ jhana 
حکادت‎ 


۵- چنین گویند بهرام گور را وزیری بود اوراراست روشن خواندندی . 
بهرام گور[ اء ١‏ همه فلکت ددست وی‌نپاده بو دو براواعتماد کر ده وسخن کس 
بروی‌نشنودی وخود شب وروز بتماشا وشکاروشراب مشغول بودی . و پکی‌را که 
dads‏ بهرام گور بود این راست روشن اورا گفت که « رعیت بی ادب گشته است 
از سباری عدل ما ودلر lors‏ فا silage’:‏ نیا بند ترسم تباهی یدید | dy‏ و 
دادشاه یشراب ا مشغول وف ا رعت ومردمان غافل است . 
توا شان رابمال‌یش ازا نكەتباھى Taras‏ ید وا کنون Sl‏ که ماش بردو زوی 
دود يدان را کم کردن ویکان را Sle‏ ستدن . هر که را گویم ی توهمی 


۳۲ سیر الملو S)‏ 
گیر .» پس هر که راخلیفه بگرفتی و بازداشتی راست‌روشن خویشتن رارشوتی 
بستدی وخلیفه را فرمودی که این را دست باز دار تا هر که را در مملکت‌مالی 
بود و اسپی وغلامی و کنیز کی نیکو بود و با ملکی وی نیکو داشت همه 
سند » و رعت دروو کی و معروفان همه sala‏ شدند و در خزانه Sj‏ 
ates‏ 

asan وچون براین‌حدیبث روز گاری بر امد بهس رام گور را دشمنی‎ -٩ 
اه ای کی و وا هی تدای کے وس شوه‎ 
ورستاق‎ age فرستد . درخزانه شد . وس چیزی ندید . واز معروفان و رئیسان‎ 
۲ چندین سال است که فلان وفلان خان ومان بگذاشته‌اند‎ « An dai 
هیچ کس از بیسم‎ c, بفلان ولات شده‌اند . » گفت ?2 | ؟ » گفتند ۱ ندانیم‎ 
وزیر با بهرام گور نمی‌بارست گفت . بهرام گور آن‌روز وان شب در آن‌اندیشه‎ 
از کجاست . دریگ روزازدل‌مشغولی‎ ME همی بود. هیچ معلوم اونگشت که‌این‎ 
شد . مقدار‎ Wh تشها در نشست وروی‌سابان‌نیاد. | ندشان| ندشان‌همیرفت تاروز‎ 
و‎ een زور‎ ola! sas . شش هفت فرسنگت رفته بود که خب نداشت‎ 
ae حاجتمند گشت . در آن صحرا‎ [Soa] براو غلبه کرد وبشربتی آب‎ Sasi 
مردم باشد . » روی‎ log | همه حال‎ > aS. ae ls کږد . دودی دید که همی‎ 
و خمه‌ای‎ otal |g رسد رمه‌ای کو دید‎ Ch sj چون‎ . ols دان دود‎ 
he ووی و را کو ا ا ر‎ 
بیرون آمد وبر او سلام کرد ومر اورا فرود آورد وماحضری چیزی که داشت‎ 
هش آورد و شناخت که او بهرام است . برام گفت « تخست هرا ازال این‎ 
» . سک آ گاه کن پیش از آنکه نان خورم تا این‌حال را بدانم‎ 
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فصل چهارم ۳۳ 

۷ حوانمرد گفت « Kacy‏ ایت ود از انم ارهد تفت و ار هن 
او بدانسته بودم که باده مرد بر آوبختی وهیچ گر گی از بیم او کرد گوسنندان 
من نیارستی گشت . و بسیار وقت من بشهر رفتمی بشفلی » دییگر روزباز آمدمی. 
او گوسفندان را بجرا بردی و بسلامت باز آوردی . براین روز گاری بر آمد . 
روزی گوسفندان را بشمردم . چندین گوسفند کم آمد و همچنین هرچند روز 
نگاه کردهی چندین گوسفند کم بودی . واشجا کس pE‏ دزد ساد ندارد و 
هیچ گو نه نمی ٿو | نستم دانستن که این گوسفندان من ازچه سیب قروو کر 
موو حال گوسفند من ازاند کے بجایی رسد که چون عامل صدقات بیامد 
واز من برعادت گذشته صدفات خواست تمامی رمه را آن بقتی که مانده بود 
از رمه من درسر کار صدفات شد Sees‏ من چویانی ot‏ عامل می کنم ۲ 

۸- مگراین سگ باکر گی ماده دوستی گر فته‌بسود وجفت گشته و من 
غافل و بی‌خبی از کار او .وقضا را روزی بدشت رفته بسودم بطلب هیزم . چون 
باز گشتم ازیس, بالابی بر آ مدم و رمه را ديدم که می‌چر یدند و گر گی را ديدم 
روی سوی رمه آورده می‌پویید . من در پس خاربنان بنشستم و از پنپان نگاه 
می کردم. چون‌سکک| ه٠‏ | گر گے رادید پیش‌اوباز آمد ودم جنبا نیدن گرفت. 
و گر cS‏ خاموش با ستاد La.‏ در دشت اوشد Lg‏ اه واه و بگوشه‌ای رفت 
و بخشت . و گر aala cS‏ تاخت » S| ES‏ متا ان بگرفت و بدر ید و 
بخورد وسک هیچ آواز نداد . و من‌چون معاملت سگف با کر Tesa ET‏ گاه 
شدم و بدانستم که تباهی کار من از بی‌راهی cK.‏ سوده است . یس اون‌سگف ۳ 
بگرفتم وازبپر خیانتی که ازوی پدیدار آ مد بردار کردم .© 

4 بهرام گور را این Care Cade‏ ۳۹1 . چون از | log‏ باز گشت همه 


OPARY ۳٤ 

و وزبر ما امین ما » واحوال مملکت و رعیّت سخت آشفته و MEL‏ می‌بینم واز 
هر که os‏ با من بر استی نمی گویند و پوشیده می‌دار ند . تدییر من آن 
است که از حال Cte‏ و راست روشن بررسم C‏ 

۰ - چون Glee‏ خوش از dal‏ نخست روزنامه‌های بازداشتگان را 
واھ تمس مرو مدعا یه شا عع را رون وو ھت ا 
مردمان lsa‏ رفته‌است وشدادی کر ده‌است. ES‏ ین نه راست وا 
درو غ وتاريك است .» پس هثل زد که « راست کگفته‌اند Ol Gls‏ که هر که‌بنام 
فر دفتّه شود نان درماند وهر که Le ols‏ نت کند ا ا ماند . و Caley‏ 
وزير را فوی دست کرده‌ام . تا مردمان او را بر این‌جاه وحشمت می‌بینند از 
ترس اوسخن خویش با دن نمی بار ند گفت êle.‏ من ol‏ است که فردا چون 
وزین بدر گاه | ید حشمت او پیش بزر گان poe‏ و اورا باز دارم و بغر مام تا 
بندی گران chy‏ وی نهند و آ نگاه زندانیان را [Malte‏ خود خوانم و از 
احوال ایشان بررسم و نیزیفرمايم تا منادی کنند که « ما راست روشن را از 
وزارت معزول کردم و بازداشتیم ونیز اورا شغل نخواهیم فرمود. هر کهرا از 
ol‏ رنحی رسبده‌است ودعوی دارد سادد وحال‌خوش مارا معلوم AS‏ تا انصاف 
شما از او بدهیم ۰ a‏ چون ردمان این شنوند و AS Lie‏ باشد معلوم ما 
Saks‏ با مردمان نسکو رفته باشد ومال ناحق فستده باشد وازاوشکر 
گویند او را بنوازم و باز بسر شغل برم وا گر بخلاف این رفته باشد او را 
سباست فر مایم C,‏ 


\\_ فش ویر رور čla‏ بپرام گور بار داد í‏ زو گان ALS ore?‏ وور سس 
\— نهان Pols : N‏ ۲- دجام PC Sls —% N — : PC 39> -۳ NP‏ : و 
او را N‏ 


فصل چهارم ۳۵ 


اندر آمد وبجای‌خویش نشست » elot:‏ گورروی سوی او کرد » گفت « این‌چه 
nas‏ ات اس که ره ها هام ی ها وا میں کم ارم 
رعیّت ما را زیر و زس کرده‌ای . ترا فر‌مودیم که ارزاق مردمان بوقت‌خویش 
می‌ر سان و ازعمارت ولایت‌فار غ مباش واز رعنت جز خراح حق مستّان و خزانه 
را بذخره | تاذات‌دار ۰ کنون نه در خزانه چیزی هی بینم و نه Pose Be‏ 
دارد ونه رعئت Clo ys‏ مانده است . توینداری بدا نکه من دشر اب ار خود 
زا yee‏ واوا کرک زاو ان ت ام pakts‏ 
بی‌حشمتی از poole‏ داشتند ودر خانه‌ای بر‌دند و ols eae‏ دریای او نهادند 
وبردر سرای‌منادی کردند که « ملك راست روشن را از وزارت معزول کرد و 
در اوخشم گرفت ونىز اورا شغل نخواهد فرمود . هر که را ازوی رفح رسنده 
است و تطلمی دارد EPG!‏ بیمی وترسی 58s‏ اد اة وحال خوش باز نما نند 
Pe ed be‏ شما بدهد. » اه و بس‌هم دروفت فر مود تا در زندان ارود ۳ 
زندائبان را يىش ارو و بك EL‏ را aS Aaw aea‏ « ترا بحه جرم باز 
داشتند »٩‏ 

. ومال و نعمت سار داشت‎ Sls دمن برادری داشتم‎ oS -\N 
مال از وی بستد و در زیر شکنجه بکشت . و‎ dows راست روشن اورا بگرفت‎ 
» . گفتند که « این‌مردرا چرا کشتی 6» گفت « با مخالفان ملك مکاتمت دارد‎ 
€ , dS نكنم واین‌حال دو شیده دما‎ ols ۳ و مرا یز ندان کرد‎ 

۳ دسر کف (من باغی داشتم سخت سکووازیدرمر امسر اث‌ما نده بود. 
وراست روشن در پهلوی آن ضیعتی ساخت . روزی در باغ من آمد . او را بدل 
خوش ial‏ خر بداری کرد وهن نفروختم وا بگرفت T‏ در تا 


۱- خود را PC‏ : خویش را N‏ 


۳۹ سیر الملوك 
«تودختر فلان کس را دوست می‌داری وجنایت برتو واجب شده است . این باغ 
را دست بازدار وقباله‌ای باقرار خویش بکن که « من ازاین باغ بیزارم و هیچ 
9&5 ی ندارم وحق وملك راست روشن است .© من این اقفر ار نمی کنم و امروز 
پنج سال است تا درزندان مانده‌ام . » 

oo Soh‏ گفت «من‌مردی بازر گانم و کار من آن اس ت که بتروخشك 
هی گردم « Arle pw Arle Sails‏ دارم و که شهری با بم بخرم Sous‏ 
شهر برم و بفروشم وباند کی سود قناع ت کنم Ce.‏ عقدی مروارید داشتم . 
چون بدین شهر آمدم ببپا بررداشتم . خبر بوزیر ملك شد . کس فرستاد ومرا 
تک abl‏ ان als gb‏ مروارید ازمن بخر ید . بی نکه ls‏ بداد بخزانه خوش 
فرستاد . چند روز بسلام او می‌رفتم . خود بدان راه نشد که مرا بهای عقدی 
مروارید می‌باید داد . طاقتم برسید وبرسر oly‏ بودم . روزی پیش وی شدم . 
گفتم » | رن عقد شا سته است ole pis‏ نا بهاش بدهند Sis‏ شا سنه نست 
باز رسا نند که من رفتنی‌ام. « خود حواب من داز sla‏ . جون من دو GU‏ 
باز ا مدم سرهنکی را > ددم با چهار osla‏ که در [Ava]‏ وثاق من ادد کی 
« خیز که ترا وزير می‌خواند . » شاد گشتم » گفتم « بهای مروارید خواهد 
داد . » برخاستم وبا آن عوانان برفتم . مرا بردند تا زندان دزدان . زندان‌بان 
ا که د فان خان اس که و رووا وور دان کنو ای کر انر اش 
نپی . » وا کنون سالی ونیم است که‌من‌درزندان مانده‌ام .© 

—\o‏ دیگر ی گفت ھر یس فلان نا peta‏ و همیشه در خا نه من در‌مسم‌ما نان 
و غربا واهل علم گشاده بودی ومراعات مردمان و درما ند گان کردمی و صدقه 
وخیرات من بمستحتان پیوسته بودی Shy‏ پدران چنین AL‏ بودم وهرچه مرا 


NP طرایفی‎ —\ 


فصل چهارم ۳۷ 
از ملك و ضياع موروث در آمدی همه در اخراجات ومودت مپمانان 
شوت کر وهی و تفر | مره gOS‏ کی ا وش اش مهو 
مطالبت گرفت وبز ندان بازداشت ومن‌هر ملکی وضیاعی که داشتم درمگانه از 
ضرورت بمیم درم می‌فروختم و بدو می‌دادم وامروزچپار سال است که درزندان 
وبند گرفتارم وبریك درم قادری ندارم . » 

Pee ۹‏ ی گفت دمن سر فلان زعیمم دور فن ملكث یدرم را مصادره 
کرد ودرز یر چوب ومطالبت بت Vyas‏ دوز ندان Jirden‏ است کهر نج 
زندان می کشم C,‏ ۱ 

۷-دیگری گفت » من‌مر دی لشکری‌ام وچندین ساله يدر ملك راخدمت 
کرده‌ام وبا اوسفر‌ها کرده وچندین‌سال است تاملك راخدمت می کنم . اند کی 
نان پاره دارم دردیوان . پار چیزی‌نر‌سید . امسال وزبر را تقاضا کردم و گفتم 
oS Le »‏ دارم و يار مواجب من nue‏ . امسال اطلاق a‏ تا بعضی بوام خواه 
دهم و بعضی در وجه نفقات صرف کنم ۰ گفت « ملك را هیچ ار ور يىش 
EE‏ بلشکر cole‏ خواهد بود . توومانند تو اگر در خدمت باشید Sis‏ 
نباشید می‌شاید . | گر نانت می‌باید | ط۱۷ ]کار گل کن. » کفتم « مرا که چندین 
حق خدمت bash‏ گل‌نبا بد کرد . اماترا کدخدابی کردن بادشاه بباید | موخت 
که من‌درشمشیرزدن استوارترم" ازآن که تودرقلم زدن که من در گاه شمشیر 
زدن ole‏ فدای‌پادشاه می کنم واز فرمان او نمی گذرم وتو بگاه دبوان نان از 
ما دریغ می‌داری وفرمان‌بادشاه را بیش نمی بری واین‌قدر نمی‌دانی که بادشاه‌را 
چا کری توی چا کری من . تر | St‏ شغل فر موده است و مرا این . فرق مسان 


۱ کوفت )4( Y N‏ در مکانه از صرورت ینیم درم NP‏ ۳ - بی‌کاری NC‏ 
٤‏ استوارترم N‏ : سوارترم PC‏ 


۳۸ سیر الملوك 


من و تو آن است که من فرمان‌بردارم و تو بی فر Ole‏ . اک دادشاه راچون من 
کم نیاید چو تو نیز هم نباید . | گر فرمانی داری که پادشاه نام من از 
ا و ا E‏ هیام یا اي ably‏ اسب 
می‌رسان . » گفت « برو که چون شما را و بادشاه را من می‌دارم که ا گر من 
نستمی ددر ستی تا cole jaa‏ شما کر کان و هقی ۰ دس درروز mule‏ 
فرستاد وا کنون چپار ماه است تا در زندان ما نده‌ام . » 

۸- زیادت از هفتصد مرد زندانی بودند . کم از بيست مرد خو نی‌ودزد 
ومجرم ا ها ودند وزیر ایشان را بطمع محال و edb‏ 
وبناو اجب بزندان کرده بود . وچون خبر منادی فرمودن بادشاه مردمان‌شهرو 
ناحست وشنودند Ee‏ رو زچندان‌متظلم ددر اه نژ ف که wih‏ | حد ومنتهانبود . 

۹- پس چون بهرام گور حال خلق وبی رسمیها و بی‌دادیها و ستم وزير 
بر آن جمله دید باخویشتن گفت «فساد این مرد بیش از آن هی بیمم در مملکت 
که بتوان گفت . col‏ دلبری که او باخدای وخلق‌خدای عوجل و برمن کرده 
سس از ان انیت کف oh‏ ره همم شرف انس تاه 
sil‏ کرد . ]1۸2 | بفررمودتایسرای راست روشن رو ند و خر بطه‌های کاغذ او همه 
سار ندو همه در خانه‌های او E ET‏ . معتمدان در فتند و همحنین کردند ۱ 
چون خر دطه‌های کاغذ اوهمه بساوردند فرو ا وران مبان خر دطه‌ها 
بافتند در از ملطفه‌ها که ol‏ دادشاه براست روشن فرستاده بود aS‏ خروح 
کرده بود وقصد Elbe‏ بپرام گور کرده و بخط راست روشن ملطفه‌ای بافتند که 
یدو نو ALS‏ مود که «این‌چه | هستکست که ملك می کند؟ که دا تابان گفته‌اند که 
غفلت دولت را ببرد و من در هواخواهی و بند گی هرچه ممکن گردد بجای 


N—: Ply ۲ N درستی‎ : CU Sop ps: P دیرستی تا‎ ١ 


آورده‌ام . چندین کس را چون OM‏ وفلان و فلان را که سران لشکراند سر 
بر گردانیده‌ام ودر بیعت | ورده‌ام و بیشتر لشکررابی‌سازویی EF‏ کرده‌ام و بعضی ر | 
دمحالی نام زد کرده‌ام ونارت فرستاده و رعست را ی توش و ضعف حال و 
آواره کرده‌ام‌وهر Az‏ در همه روز گار بدست! ورده‌امبسوی تووخز Ais‏ توساخته‌ام 
که امروز هیچ ملکی را چنان خزینه نیست وتاج و کمر ومجلس زرین‌مرصم 
ساخته‌ام که مثل آن کس ندیده‌است ومن ازاین‌مرد بجان تاایمنم" glass‏ خالی 
است و خصم عافل . هرچه زودتر شتاید دش از | aS‏ مرد از خواب غفلت 
سدار شود .© 

Ne‏ - چون بهرام کور این laaikas‏ ندید a » CS‏ این خصم را او درمن 
آورده است و بغرور او می آ ید ومرا در بد گوهری ومخالفی اوهیج‌شك نما ند.» 
تا a‏ وردنت تن ان وشاوتایان از 
بدست | وردند و هرچه از مردمان برشوت و بظلم و بناحق ستده بود بفرمود تا 
ملك‌ها وضیاع‌های اومی‌فر و ختندو Clas yor‏ وتان aU) xb‏ می‌داد ندوسر ای 
وان و هان او وا ارهن و MSS carl‏ وا yo pl sge å‏ سرای اوداری 
Bienes‏ وه داز oS‏ ور خی وار وت اول انوا داد کس نا 
ا ن کی و ایا کو وو راان وو BES‏ 
را که در سعت او دو دند همه رایر‌دار کردند وهفت روزفرمود تامنادی‌می کر دند 
که این حز ای کس است که ناملا as‏ اندشد و با ما لفان او مو افقت کند و 
خیانت را برراستی Ee‏ و برخلق ستم کند و برخدای و خدایگان دلیری 
کند . » 

0۱- چون این‌سیاست بکرد همه آمفسدان از مك بهرام گور بترسیدند. 


P exes | : ایمن دیستمر)‎ : N eml l N 


»£ سيرالملوك 
وهر که را راست روشن شغل فرموده بود همه را معزول کردند و هر گز نیز 
عمل نفرمودند وهر کرا ازشغل باز کرده بود ومعزول کرده عمل فرمود و همه 
wo‏ آن‌ومتصرفان‌را بدل کرد. چون | ین‌خبر بدان‌یادشاه رسید که‌قصدبهرام گور 
sa‏ هم آ نجا که واو ووا Ss‏ وار ان Dilys eects SD‏ 
مال وار انف د و ا وف ها ر س ود SEES a GS‏ 
درا ند شه من‌عصان ملك نگذشته است . مرا ور در Ee‏ درادن راه داشت از مس 
که می‌نوشت و کس می‌فرستاد . وطن ناه کو اھ می‌داد که اه ناه کراس 
پناهی می‌جوید . » ملك بهرام عذر اوبپذیرفت وازسر آن در گذشت . و مردی 
Re‏ اعتقاد وخدای ترس راوزیری داد و کارهای لشکر ورعایا همه نظام گرفت 
Lyles»‏ روان شل وحبان روی با بادانی al‏ وخلق ازحور و سداد درست . وملك 
بهرام آن مرد را که سک[ ۱۹۵ آبردار کرده‌بود دوقت آنکه از خمه سرون امد 
و باز خواست گشت تیری ازتر کش بر کشید وپیش Ol‏ مرد انداخت و گفت«نان 
ونمك تو خوردم و رنجها و A Solus‏ ترا رسبده است معلوم گشت . حمّی ترا 
برمن cols‏ شد . بدان که من حاجبی‌ام از حاجبان ملك بهرام گور و همه 
35 کان و حاحبان در گاه او بامن دوستی us gly‏ و مرا CLs‏ شناسند . باید که 
برخیزی و با این تیں بدر گاه ملك بپرام أ یی . هر که ترا با این تیر بیند 
پیش من | رد تا من ترا حقی گزارم که بعضی زیانهای ترا تلافی باشد .»و پس 
باز گشت . 

اد روز زن‌آن مرد مرد را گفت « برخیز وتا بشهر برو واین 
32 باخود سر که آن سوار با ان روت a‏ کمان مر‌دی Sie‏ ومحتشم بود. 
اگرچه اندك مابه نیکویی با تو کند ما را امروژ بسیار باشد وهی چ کاهلی‌مکن 


N که‎ + ۲ P طرایف‎ : N ظرایف‎ ۱ 


فصل چهارم ١ج‏ 
که سخن چنان کس برمجاز نباشد . » مرد برخاست وبشهر dal‏ و آن شب بخفت 
ودیگر روز بدر گاه ملك برام شد . وبهرام گورحاجبان واهل در گاه را گفته 
بود که چون مردی چنین وچنین بدر گاه آ بد و تیرمن دردست او بینیداورا پیش 
من آورید . » 
شا ele Gee‏ اورا دیا ان ی E‏ هو gl races odes‏ 
آزاد مرد کجایی :که ما چند روز است تاترا چشم همی داریم . اینجا بنشین 
تاما ترا پیش‌خداوند این‌تیر بریم.» زمانی بود. بپرام گور بیرون آمد وبر تخت 
نشست و بار داد . حاجبان دست این مرد گرفتند و ببار گاه بردند . چشم مرد 
برملك افتاد . بشناخت . گفت « آوخ » آن سوار ملك برام بوده است و من 
خدمت او چنانکه واجب کردی نتوانستم کرد و کستاخوار بااو سخنها گفته‌ام» 
as ls ۹ b |‏ که ازمن کر اهتش ذل ا هدد اس 
-Yi‏ چون حاحان او را بش Aig, base‏ او ارک بپرام گور 
روی سوی بزر گان کرد و گفت «سبب بیدارشدن من دراحوال مملکت این‌مرد 
بود ٠‏ وفص سک و کر که با بز ر OLS‏ بگفت «و من Sas‏ این مرد را بفال 
گرفتم ۰ یس بفرمود تا او را خلعت Basle gs‏ و هفتصد thw gS‏ از رمه‌ها 
جنانکه او دسندد از مش و Alsas‏ بدو دهند بخشیده ee CF as T‏ ام گو 3 


دا شی صد‌فازت از او نخو اهند 


۱ ~ نن 
b -Y0‏ اسر AS:‏ دار | ,\ مکشت سیب ان بود که ورس دارا در سر oe‏ 
دول peas,‏ مکی کرد ون دار که که اندر poalele reS‏ 


خیانت وزور پادشاهی ببرد . » 


N—: Pclo—\ 


5 يرال 

ری هه وف مهو A‏ ای ان isle‏ فانک نو موس 
از روش و سیرت Ole!‏ برمی‌باید رسید . چون نا راستی و خیانتی از ایشان 
پدیدار T‏ ید lee‏ نباید کرد » اورا معزول کنند و براندازء جرم اواورامالش 
وکا فیک once‏ کت زان وهیچ کس از بیم‌سیاست دریادشاه بدنبارد اند whats‏ 
وهر که را شغلی دز ر S‏ فر ما ید wl,‏ که قوش فک را راو شرف کندچنا aS‏ 
او نداند تا وة کر داز و احوال او می نماید. 

vy‏ وارسطاطا لیس ملك‌اسکندر را چنین گفت که « کسانی را که قلم 
ابشان در مملکت تو روان باشد چون بیازردی نیز اورا شغل مفرمای که اوسر 
با دشمنان‌تویکی کندو Ips‏ تو کوشد .» 

۸- درو دز ملك‌چنین گو د که « ee‏ | نشاید که گناه چپار گر وه‌مردم 
افر دارو یک کا آ نکه | هنک مملکت وی کید Sy,‏ آ نکهآ ogre‏ 
ET‏ فک ار راز اشان PA‏ نگاه basalt‏ شا errs aS‏ 
اه ois‏ اما al Janae‏ فان ا وور oaas‏ کن 
۹-کردار مرد از سر مردآ گاهی دهد و چون ملك بیدار باشد در کارها 


هیچ چبر در او دو شنده eke Las‏ 


$e 
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فصل پنجم 
اندرمقطعان و بر ردسیدن‌ازاحوال نا با رعایا چون می‌رو ند 

۱- مقطعان که اقطاع دارند asb‏ که بدانند که Glial‏ را بررعابا OT jo‏ 
نىست که مال‌حق که بدشان حوالت کرده‌اند از اشان ستانند بر و جهی نسکو 
وچون آن ستّد ند آنرعایا مسن O59 Shes‏ وفرزند gles‏ واسباب از اشان 
امن باشند ومقطعان را براشان سبسلی تود . ورعایا | گررخواهند که بدر گاه 
al‏ وحال خوش باز نماد را شان را از Ol‏ باز :دار ند وهرمقطعی که 
جزاین کند وستش کوتاه tells) yas‏ نار sll yale‏ عات فرعاننة تا 
ol Kos‏ عمرت کر ند وا شان را مخف فت La‏ نف دا ست AS‏ ملك cute yy‏ همه 
سلطان راست . مقطعان بر‌سراشان ووالبان‌همحنین‌چون شحنه‌ای‌اند » بارعنت 
همحنان رو ند که بادشاه با شور رعادا تا دسندده باشد و از عقوت سادشاه 
olde,‏ آخرت geal‏ باشند . 

حکایت ملك‌عادل 
۲- چنین گوند که چون قباد ملك فرمان بافت نوشروان Sole‏ که‌یس 
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ERNA ٤٤ 
هژ ده ساله‌بودو کار یادشاهی می‌راند ومردی بود که‎ e بدر بنشست‎ Glee او مود‎ 
اندر طبع او سرشته بود وزشتیہا را بزشت داشتی ونیکیها را‎ Jae ازخرد گی‎ 
[ von بسك وهمشه گفتی » بدرم‌ضعف‌رای است وسلیم دل 3959 فر شته شود|‎ 
وولات بدست کارداران گذاشته‌است تاهرچه خواهند می کنند وولا نتوی ان‎ 
می‌شود وخزانه نی و سیم ازمیان می بر ند . زشت نامی وظلم در گردن اوهمی‎ 
بار بگفت‌فلان‎ thy بد کیش‌فر بفته شد‎ ths pe KS بار بگفتار ور‎ dL » . ماند‎ 
OV والی وعامل که ایشان آن‌ولایت را ازخواست ناحق بیران کردند ورعیت‌بر‎ 
دروش شد . از جهت بدره‌ای دینار که پیش اوا وردند از سیم دوستی که بود‎ 
Paaa نکر کوارا شان‎ Sand tale sg | فقو ان فان قنور کت‎ ths 
که والی‌وامیر آن ولایتی» من‌ترابدان ولایت چندان‌حوالت کرده‌ام که‌مو اجب‎ 
کفاف وجامگی تو وخیل‌تو باشد . دانم که آن از ابشان‌بستده‌ای . این‌زبادتی‎ 
کشا‎ jl وی کہ ھر کر لاه وتار کے ساکختے‎ oleae | تشن موم‎ 
دانم که ازمیراث بدرمن‌نداشتی . همه آن است که بناحق ازمردمان‎ s ess | 
چندین است . بعضی سرات‎ Cu Vg Sle? aS ستده‌ای .» وعامل راهمحنین نگنتی‎ 
تو مسی بینم از کا‎ L aS hly رسانسدی . این‎ asl joe خرح کردی و بعضی‎ 
ای‎ casts تعرف آن‌بجای‎ OF بناحق‌ستده‌ای‎ iS clay ھا‎ Sess 

راستی پیشه کردندی . 

٣‏ چون سه‌چپار سالازیادشاهی او بگذشت مقطعان دا انان 
زاوی روند و مظان i‏ کاو ا Bg BEG‏ ور وان عاو 
مظالمی ساخت‌وهمة نزر کان‌حاضرشدند: توشروان بر تخت شست واول‌خدای 
را سپاس داری کرد و گفت « بدانید که مرا این پادشاهی Glas‏ عروجل داد و 
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فصل پنجم £0 
دیگر ازپدر بمیراث دارم وسه دیگر عم برمن خروح کرد و با او مصاف کردم 
و اورا [1a]‏ قهر کردم‌ودیگر باره بشمشیر Che‏ بگرفتم . وچون خدایعڙو J>‏ 
جهان‌بمن ارزانی‌داشت من بشما ارزانی داشتم وهر کسی‌را ولا ی بدادم وهر که 
را در این دولت حقی بود بی نصیب نگذاشتم و بزرکان که بزر کی و ولابت از 
پدرم بافته‌اند ا یشان را هم تدان es‏ و مکل بداشتم و از منزلت ونان ob‏ 
اشان هیچ کم نکردم و پیوسته شما را همی گوس که با ble,‏ نیکو روید و بجز 
مال حق مستانید . من حرمت شما نگاه می‌دارم و شما نگاه CET‏ و شما 
سخن من در گوش نمی گیرید و از خدای نمی‌ترسید واز خلق شرم نمی‌دارید و 
من از باد افراه بزدان همی ترسم . تباید که شومی بیداد شما پروز گاردو لت 
من برسد . جپان از مخالف صافی است . کفاف و اساش دارید .۱ گر بشکر 
eas | eae‏ ها و و شا وا ارو کی واه اس تون کر تفه E‏ 
باشد از آن که بیدادی و ناسپاسی کردن . که ظلم ملك را زوال آورد و ناسپاسی 
نعمت را ببرد . باید که پس از این با خلق dasse clas‏ نیکو روید و رعایا 
را سبك‌بار دارید و ضعیفان را میازارید و داناآن را حرمت دارید و با نیکان 
بنشینید و از بدان بپرهیزید و خویشکارانر امیازار ید . خدای راوفرشتگان را 
برخویشتن گواه کرفتم که | کر کسی بخلاف این‌طر یقی سپرد هیچ ابقا نکنم.» 
همه گفتند « چنین کنیم وفرمان بردار دم ,€ 
é‏ چون روزی چندبر ‏ مد همه بسر کار خویش بازشدند . همان بیدادی 
ودرازدستی EET‏ وملکئ‌نوشروان را بچشم کود کی نگاه می کردند 
وهر کرد ن کشی جنان می‌دا نستند که نوشروان را او در تخت بادشاهی نشا نده 
است » اگر خواهد او را پادشاه دارد [۲۱۵ | وا گر نخواهد ندارد . نوشیروان 
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£4 سیرالملوك 
تن می‌زد وبا ایشان روز گاری می گذرانید تا براین ate‏ سال بگذشت . 

-o‏ مگر سپاه‌سالاری بود نوشیروان Jole‏ را واو Pir‏ آذربایگان بود. 
در dam‏ مملکت اوهیچ‌امیری وسپهسالاری از او توانگر تر وبا نعمت تر نبود و 
هیچ کس را آنآ لت وعذت وخیل وتجقل‌نبود که او را . مگر اورا آرزوچنان 
افتاد در آن‌شیر که ae‏ ست a‏ حوالی آن شهر شست کاهی و ek‏ سازد 
ودرآن بقعت پاره‌ای زمین بود از آن پیرزنی بدان مقدار که دخل‌آن هرسال 
چندان بودی که Lee‏ پادشاه‌بدادی و برزیگر نصیب خویش برداشتی وچندان 
بماندی که این پیرزن را سال تا سال هسرروز چپار تا نان رسیدی جو آمیز . 
نانی بنان خورش Solo‏ و نانی بروغن‌چراغ ويك‌نان بجاشت خوردی و دیگری 
بشام dale y‏ او" Fd‏ مردمان کردندی و هر گز از خانه بیرون نیامدی و در 
نهفت ونیاز روز گار می گذاشتی . کر این سپاء سالار را Boks OF‏ زمین او 
در خورد بود که در Aves‏ باغ وسرای کیرد ave oe‏ ەر اوک 2ین 
پار زمین بفروش که مرا درخورد است . » گندپیر CAT‏ که « نفروشم که مرا 
درخوردتر اس تکه dam yale‏ جپان| ین‌قدرزمین است وقوت من‌است » کس‌قوت 
خوش نفروشد . » گفت «من le‏ بدهمو یاعوضش زمینی pe‏ بدهم که‌همجندان 
دخل باشد . » کش کت cpl?‏ زمسن من‌حلال است pris Shc‏ ومادر مبر اث 
دارم و آب‌خورش نزدبث است وهمسایگان موافق اند ومس | ازرم دار ند. آن‌زهن 
که تومرا دهی‌این‌چند معنی د. او نباشد . | گرخواهی دست‌ازاین‌زمین |۲۲۵ ] 
بدار € این‌سیاه‌سالار گوش‌بسخن پیرزن‌نکرد وبظلم زمین اورا بگرفت ودیوار 
باغ گرداو در کشید . گند پیر درماند و کارش بضرورت رسید . بدان راضی‌شد 
که بپاش ,دهد با عوض . خوشتن‌را مش اوافکند و گفت bys?‏ بده با عوض .» 
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فصل پنجم gY‏ 
دوگ نگرفت ودر ais tel‏ واورا oe FY jae‏ نا دس تومتد ارش 
او بیرون مد ونيز او را در سرای خود نگذاشت و هر گاه که این سپاهسالار 
pots CaaS elas eer‏ وراه وی حون او فر از ری 
بانگی برداشتی وبهای زمین خواستی . هیچ جوابش ندادی واز او در گذشتی 
اک SLC‏ وتان وا Ble‏ کی Ges‏ ار وم رو 
هیچ کس بااو نگفتی . وبراین حدیث دوسال بر آمد . 
٩‏ گند پیر سخت اندر ماند و هیچ انصاف cals‏ . طمم از وی ببزبد و 
۳ خود گفت « اهن سردمی کوبم . خدای les‏ لیز در هر دستی seas‏ | ف s‏ ای 
آخر این باهمه جیّاری چا کر وبندةٌ نوشیروان Jole‏ است . ga‏ من‌آن است 
که رنج بر تن نهم و از اینجا بمداین روم و خویشتن پیش نوشیروان افکنم و 
حال خویش معلوم او گردانم . باشد که انصاف خویش از او بیابم © پس با 
هیچ کس از این معنی ca‏ و نا گاه برخاست و ودشواری از آذربایگان 
بمداین شد . و چون درو در گاه نوشیروان بدید با خویشتن گفت « مرا کی 
بگذار ند که من در این جا روم ؟ آن که والی آذربایگان است و چا کر این 
ات le‏ درس ای abel‏ کته ی ان Scoala aS‏ کداروة 
مرا که درسرای او روم و اورا توانم د Tas‏ تدبیر Ol‏ است که هم دراین نزدیکی 
جایگاهی بدستآرم وپوشيده می‌دارم. باش د که درصحراخویشتن پیش اوافکنم 
وحال ded‏ خو بش | ظ ۲۲ | بر او عرضه کنم . » 
سا وان شام سا ار که رش ارگ وة ر GUS‏ | ما ها 
نوشیروان عزم شکار کرد . گند پیر خبر بافت که ملك بفلان شکار گاه بشکار 
خواهد شد بفلان روز . گند پیر برخاست » پرسان پرسان بسختی و دشواری 
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Ks Olas‏ اه شد و ہس خاشا کی ششست و ol‏ شب بخفت . er‏ روز 
نوشیروان در رسید وبزر گان لشکرهمه در گذشتند و بشکار کردن مشغول‌شدند 
چنانکه وشروان باسلاح‌داری تماق وودر گام wily a‏ .گند سر چون مك 
را تنا بافت از پس خارین برخاست و پیش ملك دوید و قصه برداشت و گفت 
دای ملك | گر ان داری داد این CJ) yad‏ ضعفه دده و قصه اورا بخوان وحال 
او را بدان .© نوشیروان چون گند پیر را بدید و سخن او بشنید دانست که تا 
او را سخت ضرورت نبودی بشکار گاه نیامدی . اسپ سوی او راد و Aad‏ او 
ستّد و بخواند وسخن او ششد . T‏ در S425‏ نوشروان HE‏ اتر را 
گفت « هیچ دل مشغول مدار . تا | کنون کار ترا افتاده بود » | کنون که معلوم 
ما گشت تو فارغ شدی » کاربست که ما را افتاده است . مراد تو حاصل کنم . 
آنگاه ترا باشپر تو فرستم . روزی læt | ai>‏ بر آسا ی که از Ply‏ دور 
re‏ ۰ از دس نگر ست ۱ راشي" را دید اراق خوش که بر استری 
ga‏ کی نشسته بود وهمی ight wal‏ کت «فرودآی و این زن را بر استرنشان 
و بدبپی بر وبده مهتر سپاروخود باز آی . چون از شکار باز گردیم اورا از آن 
ده بشهر بر و بخانۀ خویش می‌دار وهرروز دومن نان ويك من گوشت و هر ماه 
پنج دینار زر ازخزانهٌ مابدو می‌رسان تا آن روز که ما اورا از تو طلب کنیم. © 
پس فزاش همچنین کرد. 

۸- وچون‌ملك نوشیروان ازشکار باز CAF‏ همه‌روزمیاندبشید که چگونه 
E‏ کند که ای ها ashy‏ شین pass Ky al Sie‏ هی E‏ 
چنانکه هیچ کس وا ات ان معلوم تباشد . پس نیم روزی‌بوقت hd‏ له BS‏ 


١س‏ امده‌ای PC “\_3 1 N‏ : فراش ٣ N‏ که ات حال بدر ستی چنین هست که 
کند پیر نمودست PN‏ + یا نەم 
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همه خفته بودند و سرای SE‏ بود » خادمی را فرمود که > بفلان وثاق رو و 
OW‏ غلام را ببار . » خادم برفت و آن غلام را بیاورد . ملک گفت « ای غلام 
دانی که مرا غلامان شاسته فراوان اند. از همه ترا بر گزیدم و اعتماد SIS‏ 
ی اسان ها E‏ توا وی ان رو ماو یر 
و فلان محلت فرود ا ہن و بیست روز مقام کنی و بدان مردمان چان نمایی که 
من بطلب غلامی گر دخته | مده‌ام ودس L‏ هر گو نه مردم خاست و pe iis‏ و 
با يشان در آمیزی و در Ole‏ سخن بمستی و هوشیاری از هر کس بهرسی که 
« دراین محلت شما زنی پس بود فلان نام » کجا شد که از او نشانی نمی‌دهند و 
آنا وم ھا چە کرو 66 yi sbi acess ee a ea‏ 
و مرا از ور ان حال خەر باز ysl‏ . قرا بدردن کار می ور ستم و تین ترا در 
اا فردا دش خود خوانم وبا واز ail‏ چنانك همه می‌شنو ند بگویم « درو 
از خزانه نفقات بستان و از اینجا بآ ذربایگان رو و St!‏ شهری و ناحیتی که 
ی بش bale Seg oh‏ بو وها Gs‏ ها سای )25 
سماوی رسیده است با نه و همچنین احوال مراعی و شکار گاه‌ها بین و پپرس . 
چنانکه cal‏ دزودی او ومر | معلوم کن تاهیچ کس نداند که من ترا doe‏ 
کارمی فر ستم . » غلام گفت «فرمان بردارم 
A‏ نوشیروان دیگرروز چنین کرد وغلام برفت و بدان شهرشد و بیست 
ووا اھا رووا هر کف که Ge eta‏ کر رش تست هه 
مین aS‏ که این زن سرزنی مسئور واصل‌زاده بود b‏ سپ وما او را شوی 
و نعمت و فرز ندان دیده بودیم . شوی و فرز ندانش همه Ais yor‏ و نعمتش الود 
و او مانده مود و داره‌ای زمن داشت › سرز ass‏ داده مود All‏ کشت و | Sod‏ 


a 
GS نو‎ and بحاصل ری جندان بودی که چون‌حصه 4 بادشاه و‎ Sos) ell 
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بدادی نصیب او چندان بماندی که تا وقت ارتفاع دیگر هر روز چپار تا نان 
رزق او بودی » یکی بنان خورش دادی و یکی 92 OF‏ چر a‏ غ ویکی بچاشت و 
در اه ور دقن وا یراع اد ان افاد که سار ی هیا سا راو 
ee‏ او را بزور بگرفت و در جمله a‏ پیوست نه بها داد و نه عوض و سالی 
Ojo or! >‏ بردر سر ای او مو با نگ ise”‏ داشت و بها می‌خو است i i‏ 
cre‏ بدو تکرد و مدتی است rea‏ او را درادن شهر cod‏ سند . ندانیم 
با les‏ وف رنه اقا تدم 

. نوشروان عادل سار داده دود‎ ۱ aal داز‎ ANY باز گشت و‎ ee ahs 
؟ » گفت‎ eel اعلام دیش رفت و خدمت کرد اون فان کرت 6 تا چون‎ 
است و هیچ آفت نرسیده است و‎ CLs ند امسال بهمه جابی غله‌ها‎ glad «بدو لت‎ 

هرغزارها عم است وشعار کاهها آبادان:» فوشتروان کفت: ۶ i> add)‏ 

ر چون ار Ka ag ar a‏ نه خالی ماند غلام را فررمود 
خواندن واحوال بررسد . غلام‌بر آ ن‌جمله که otis‏ بود باز راند . توشروان 
را حشقت شا aS‏ هر چه گند ف دود ها وو Cee‏ شب 
اورا از اندشه و ola‏ خواب نىرد. K‏ روز بگاه حا c>‏ رد کف را مش 
پا gages‏ وی رز کاو Cle‏ کر ند ی اون ور ا داور | ود 
jes‏ بنشان تا 8 ot‏ که ae‏ با ید ET‏ > 

۱- چون بزرگان و موبدان a]‏ ۲4 | ببار گاه حاضر شدند نوشیروان 
بیرون آمد و بار داد . زمانی بود » روی ببزر گان و موبدان کرد و گفت : 
» سخنی از شما ببرسم . چنانکه als‏ از روی‌قباس cme‏ بر استی das AS‏ ,© 
فتند « فرمان بردار یم ۰ گفت « این‌فلان را که امس وا ان است جه 


as دو بار هزار هزار دار دارد‎ E » wees aas از زر‎ asl دست کاه‎ ås le 


فصل پنجم 0١‏ 
او را بدان‌حاحت نست بسکار نپاده.» گفت «مجلس las‏ ع تاچه a>‏ باشد؟» گفتند 
» یا نصد هزار دار سمه وزر دنه دارد . » گفت 2 ازحواهر ؟ » گفتند «ششصد 
هزار دار دارد. » گفت EE‏ دقل کن «سصد هزار د ینار دارد .» گفت 
«ملك ومستغل وضیاع وعقار ؟ » گفتند «درخر اسان وعراق وفارس ها وتات ان 
هیچ ناحستی ور A Gast‏ او را bal‏ ده باره و هفت هشت داره د به ل ۲ 
ما ره یه diets pate‏ ریب کته شین انا 
که ھار وارد کا و که مد و ھت کا وا 
گفت ( شعر ؟ E‏ ? بت هزار دارد ۰ گفت ( بده درم خر E ods‏ 
< هز اروهفتصد علام دارد از تر کی و رومی و حبشی و چپارصد کنیزكگ ماهرو C‏ 
کف کت که چندین نعمت دارد وهر روز از بيست گونه osi‏ واباها و LB‏ 
و چرب و Stat‏ خورد و یکی هم از گوهر او » آدمی و بنده و پرستار خدای 
te‏ و حل» ضعیفی و بسجاره‌ای که درهمهٌ جپان‌دو تا نان دارد خشك . مکی بامداد 
خورد و یکی E‏ = ا و درود بناحق آن OL Bos‏ از وی ساند و او 
را محروم ne‏ دراو A>‏ واا KE‏ همه گفتند » ا کش مسئو جب همه 
عقو بتی باشد و هربدی که بای او AUT‏ دون حق او بود . » پس نوشروان 
گفت «هما کنون خواهم که دوست از تنش 3 ۳ جدا کید و ان 
T‏ ودی‌ستهین در BB‏ 5 و من دوس ای مار فرب وف کرو زه ای هی BSS‏ که 
معد ازاین هر که y‏ نم ستم کند و oS Slop gi‏ ومرعی و دسته‌ای تره سداد 
از سای ای ی که Ge‏ ان کر کو ووو SANG AS‏ رف 
همجنان کردند . 


aS Cee ©. را ساور‎ yas aS 31-945 sige فراش را‎ ol کا دس‎ 


P— : C ند‌ارد‎ E او‎ : N ندار د‎ nies ۳ او‎ —\ 


oY‏ سيرالملوك 


دسر را ساوردند تور وان را گفت » mal‏ سم oda y‏ ات ی نان حزای 
خویش یافت ۰ و آن غلام را که بآ ذربایگان فرستاده Las Toy‏ حاضر بود. 
گفت « ای غلام من ترا بجه کار بآذربایگان فرستادم ؟» گفت « بدان که از 
احوال ا سر و تظلم او بر رسم و بدرستی و راستی ماك را معلوم كنم es‏ 
پس بزر کان را گفت « تا دائید که من این سیاست از گزاف‌نکردم و بعد ازاین 
فا ی رانک غر م نخواهم گفتن rece or‏ ون کر کت 
خواهم داشت و دستهای دراز کوتاه کنم و مفسدان را از روی زمسن ر رغ 
جهان بداد و Jas‏ وامن | بادان کنم که مرا از جہت این کار aT‏ بدهاند .| گر 
قا مردمان هر a>‏ خواستندی کرد ندی خدای »%e‏ جل بادشاه plazas‏ 
ee‏ ی N E‏ با کون شا شید pas E ES‏ 
شما همین رود که با این خدای نا ترس ستم پیشه رفت . » هر که در آن مجلس 
بود از هیبت و سیاست نوشیروان زهره‌شان بشد . پس آن پیر زن را گفت 
AGT?‏ برتو ستم کرد جزاش دادم و آن سرا و باغ که زمین تو در آن ميان 
است بتو بخشیدم و چهاریای و نفقه‌ای فرمودم تا سلامت با توقیع من بشهر 
و وطن خوش باز روی و ما را بدعای خير باد داری .© | e a‏ | پس کفت 
>>{ با ید که در سرای ما بر شی اران غاد دودو در ستم say‏ کان دسته 
که Ca)‏ بان و رفا با هی دور Oasys‏ و کر i le WES‏ اهر غاا ددا رد 
و gh Sa)‏ ستاننده . یس Cols‏ چنان کند که بر دهنده در گشاده‌تر باشد که 
برستاننده . و از بی رسمسپا که هی‌رود و سدادییا که می کنند و از بروانه‌های 
دهلرزی 2 ان اس متظلمی Se ea‏ تن ند او را as‏ من ve‏ 
وخال و gy atlas‏ این زن Lees l‏ راه ctl‏ اوا ار كاه وف 


حاحت نبوفتادی C,‏ دس دور مود Ls‏ یلها مج ساز ند 3 حر سها در او او دز ند 


فصل پنجم oY‏ 


ا که وس فت سا له کو ول مدو رسک نا هن ea‏ مر که a‏ ایا تاه 
بحاجبی حاجت نبود» سلسله بجنا نند » جرسها ببانگک آ بند » نوشیروان بشنود 
Tol‏ را پیش خواند » سخن‌او بشنود و داد او بدهد . همحنن کردند . 

۳- چون بزر گان از پیش او برفتند و بسرای خویش شدند در حال 
و کىلان و خىل و زدردستان خویش دخوأ ندند ee: » aa‏ ٿا در اسن 
ده ساله از که چیزی بنا واجب ستده‌اید و با کسی‌را خونی از بینی بیاورده و 
بمستی و هشیاری کس را بیازرده‌اید » باید که ما و شما در این کار بنگریم تا 
همه خصمان را خشنود کنیم‌پیش از AGT‏ کسی‌بدر گاه رود واز ما dis‏ کند. » 
دس همکنان در ایستادند و خصمان را بوجه نیکو می‌خواندند و بدر سراهای 
اشان می‌شدند و هر یکی را بعذر و بمال خشنود هی کردند و با این‌همه خطی 
باقرار او هی‌ستد ند که فلان‌از فلان‌خشنود گشت و با اوهیچ‌دعوی ندارد . يدون 
بك سیاست بواجب که ملك نوشیروان بکرد همه مملسکت او راست بابستاد و 
دستهای دراز کوتاه شد | * ۷۵ | وخلق عالم بیاسودند چنا نکه‌هفت‌سال بگذشت 
هیچ کس بدر گاه از کسی تظلم نکرد . 

Ko‏ بت 
\ 

dar - 6‏ از هفت سال نیم وور سر‌ای ۳4 Pe‏ دود ومردمان همه ر 29 
E Stal tise‏ ی .25.53 
دو خادم را دفرستاد > گفت « EE.‏ ا کت که sac | Jiz‏ است . » چون 
خادمان در سرای بار | فتاه خری را دیدند یس و لاغر وک که ازدر 
سر Gab lel‏ ۲ هده دود و دشت 98 ان سلسله‌ها می‌مالید و از چثیش زنحس از 
حر‌سپا وا € هی | هد . خادمان رفتند oor ae‏ » هیچ کس oda ls elas‏ ارت 


NP و‎ + —\ 


ست سسست 9 ل تب ای ویر همست یواست و تست ل تس رن سس rp‏ 


مگر خری لاغر و بر و گنک از در اندر آمده است و چون آسیب ر نجیر 
بهشت او رسیده‌است او را خوش آمده است و بسبب خارش گر خویش را در OV‏ 
زنحس می مالد . » وتوران کت « ای نادانان که شمااید » نه چشن است که 
شما می‌بندار ید . چون bee‏ کف این خر هم بداد خواستن هت 
چنان خواهم که هر دو خادم بروید و این خر را در میان‌شهر بريد و ازاحوال 
این خر از هر کسی بپرسید و براستی مرا معلوم کنید c.‏ خادمان از پیش CMe‏ 
بیرون آمدند و این خر را در Ole‏ شهر و بازار آوردند و از مردمان‌پرسیدن 


؟ 


1 
دای و الله کم oo‏ است در cpl‏ شور کل ان ور درا weer wr bac‏ تن « چون 


رفتند که « هیچ T‏ هست از شما که این خرك را می مات یه کان 
اس وی وھد تاه ان خر ای ان اون هرو E‏ اش واف 
بسبت سال است تا ما این خر ك را می ینیم . هر روز جامه‌های‌مردمان بر دشت 
او نهادی و بگازران بردی وشبانگاه باز آوردی . تا جوان‌بود و کارمی‌توانست 
ee‏ علفش می‌داد ا کون دسر شد و از کار فرو ماند ا و اژخانه 
سرون | eel “4 a‏ و | oes‏ مدت é,‏ سال است تا نام gays)‏ بر این خر ك 
افتاده است و شب و روز در محلت‌ها و کوی و بازار می گردد هر کسی مرد 
خدای را علفی و آبی و مشتی گیاه بدو می‌دهند مگر دوشبان روز بر اوبگذرد 
CES‏ ,£ 

۵ چون هر دو خادم ازهر AS‏ سرد ند همعن شسد ند Clu‏ ا 


معلوم ملك نوشیروان کردند . نوشیروان گفت > نه شما را گفتم کها ین خر ك هم 


که اب و اه P95 Ws Ls‏ )0 ھی 


ددا دخو استن | مده‌است؟ این‌خر گرا امشب سکودار بد وفردا Sn‏ کا را ۳ 
چپارمرد کدخدایا زمحلت او با ادن خر اد dees | ۳ dial cyte shes ao‏ واجب 


اب بکازدان N‏ : بکازرستان ۲ : بکار که C‏ 


قصل پنجم 0۵ 
val‏ بغر مایم ۰ دیگر روزخادمان چنین کردند . خرراو گازر را با چهار مرد 
کدخدای sheds‏ بردند. Oly ated‏ 15,58 گفته تا | وخر ك خوان نود 
Re‏ 3 وات کو علفش همی‌دادی و سمارش می‌داشتی اون که دسر 
گشت واز کار کردن فرومانه از AGT ys‏ تا علفت als‏ داد نام آزادی بروی 
نپادی و آزدرش بیرون راندی . پس حق رنج و خدمت‌بیست ML‏ او کجا رود ؟» 
بفر مود تا چهل‌دره‌اش زدند و گفت « تا این‌خرل زنده باشد خواهم که هرشبان 
)$53 چندانکه cy!‏ خر ك olS‏ وحو =e‏ تو اند حورد بعلم ات چپارمرد ددو 


می‌دهی وا گرهیچ فی کے ومعلوم‌من گردد قرا ادبی بایغ فر مادم ,« 


Hac Ss باشی که بادشاهان‌همشه درحق ضعفا | ند دشه‌ها‎ AZ la GLAM 
کات ای قاتا تام ان‎ EA EAT ET 
. جهان ورستگاری آن‌جهان‎ 

۷- وهردوسه سالی عمال ومقطعان wl Jarl,‏ کرد تا اشان بای سخت 
نکنند وحصنی نسازند ودل J gate‏ ندهند وبا رعایا فسکورو ند و ولات | بادان 
تما ند . | xb‏ | ۱ 


N وال اعلم‎ + ۲ N =: PCS) 


فصل ششم 


ا ندر باب قاضیان د خطیبان ومحتسب ورونق کار ایشان! 


- باید که احوال قاضان مملکت OG GU‏ یداه وهر که ازایشان 
le‏ لم وزاهد و کوتاه دست باشد او pl‏ آن کار نگاه دار ند وهر که نه چنسن دود 
T‏ ون a E E E‏ هر ی نان 
بر aS‏ مشاهره‌ای اطلاق کنند تا اورا بخبانتی olds cole‏ که 
این کاری مهم ونازك است از بهر | نکه Olt!‏ برخونها ومال‌های مسلمانان 
:1 . چون dye‏ وطمع و قصد حکمی کنند برحا ens OLS‏ لازم شود 
ol‏ حکم را امضا کردن ومعلوم پادشاه گردانیدن و آن کس را معزول کردن و 
کر دادن مه کباش ان eb esas A‏ هو و تماق موس او 
steals‏ نها کر تعذری کنند و بحکم کار ند | گر محتشم بود او را 
ی lees‏ کته که تا پر ار Olin‏ سا اوا تاد هه 
خويش کرده‌اند و هیچ کس را نفرموده‌اند از سس ان 5 تا حز راستی 
نرود وهی چ کس پای از حکم باز نتواند کشید وبهمه روز گار از LS‏ آدم 


أت کاو ایشان م + روز کار ایشان را N‏ : کارهاء هر CL‏ از | C Olas‏ ۲ و N=: P‏ 


فصل ششم oyo‏ 
ae‏ ۱ کون رکو اما موه لک الور کد اتقو اسان 
که اف تاه ی ای کش نا مک هرادن یشان با ابا 
مسار ods les‏ است . 
حکایت دراین معنی 
Dore _X‏ ەكەر سم‌ملکان le‏ لم‌عجم‌چنان وک ا شت که روزمپر گان 
وروز نوروز یادشاه مرعامه راباردادی وهیچ کس رابازداشت نبودی stars‏ بحند 
روز منادی sv alesi‏ | که ساز ید فلان روز را تا ھر BS‏ شغل خوش 
ساختی aa‏ بنوشتی وحجت خویش بدست | وروی وخصمان کار خو شن 
را بساختندی وچون Ol‏ روز بودی منادی ملك از بیرون در با,ستادی وبا نگف 
:555 که » اک gh‏ کت را بازدارد ازحاحت بر‌داشتن دران روز AEN‏ 
ازخون او زار است . ٩‏ دس مالك فصه‌های مردمان ستدی وهمه بش نهادی ‏ 
اه ی (ive‏ © ها قیاع یی که ها تنم sparse‏ 
Olds ga‏ را بردست راست نشا نده بودی- ومو بد مو بدان‌قاضی | لفضاة ,اشد دز Ob‏ 
eee OES‏ شلد Seer sls ales‏ ر ادیو E ote eyes‏ 
بنشستی » گفتی « نخست از همه داوربها داد این مرد از من بده وهیچ ميل و 
ما با مکن C;‏ آنگاه منادی فرمودی کردن که > هر که را ا 54A par lla‏ 
هست همه Chis‏ سو فا شی تست کار ا مک ارد . » 
۳ یس ملك مو بدرا es‏ ( هیچ کنا هی نت نزددك ادزد bed‏ لی زر Pg‏ 
ارا بادشاهان ؛ و حق گزاردن یادشاهان نعمت | وزد تعا لی sian ts‏ داشتن 
Cant y‏ است وداد اشان دادن و دست سم ol’‏ از ادشان کوتاه کرذن + دس چون 


١س‏ در هر معاملتىودرملكى N‏ : درهمه ملت ودر همه ملکیظ : هرمدتی PCU _y C‏ :> 
N—‏ ۳- ونعمت ایزد تعا N‏ : دعمت ایزد تعا لی را ۳:--6 


OA‏ سیر الملو ذ 

ملك بیداد گر باشد لشکر همه داد گر شوند و خدای را deste‏ فراموش 
Saar Olas 5 BSS.‏ ا 3 CA‏ خذلان و خشم خدای دراشان رسد و دس 
SS 335‏ بر ثباید که جپان Glew‏ شود وایشان سب شومی گناهان همه کشته 
شوند وملك ازخاندان Se god‏ کند . ! کنون ای a ge‏ خدای راسن per‏ تامر | 
بر خو eee Cte,‏ ازیر! هرچه ایزد تعالی فردا از من رسد از جو نسم و 
اندر گردن تو کردم ,© دس موود Ole SA e La‏ وی و مبان خصم وی 
[xy b |‏ حقی درست شدی داهن کس بممامی بدادی ا در ملك Jbl,‏ 
دعوی کردی وخی نداشتی عقوستی بزر OS‏ فرمودی ومنادی فرمودی کردن 
که onl?‏ سزای آن کس‌است که برملك ومملکت وی عیب جوید واین‌دلیری 
ree‏ ۰ چون ملک از داوری بیرداختی ماز در تخت oat:‏ وتاج در سر فپادی 
و روی سوی بزر گان و کسان خود کردی و گفتی « من آغاز از خویشتن بدان 
کردم تا شما راطمع بریده شود از ستم کردن بر کسی . | کنون هر که از شما 
خصمی دارد خشنود کنید G‏ وه رکه بوی نزدیکتر بودی آن روز دورتربودی 
وهر که دو ی تر Same‏ دودی . 

٤‏ - از وقت اردشیر تا بروز گار بزدجرد بزه گر هم براین جمله بودند. 
دزدجرد روش‌های پدران را بگردانید و اندر slay Ole‏ کردن ان آورد 
وسّت‌های بدنپاد ومردمان درر نج افتادند و نفر دن ودعای‌بد متواتر شد . | ces‏ 
درهنه نا گاه اندرسرای و اسك در صفتّی gos‏ کف و US‏ ای 
دو دند p‏ دی ادن اسب مقر | هن ند و همه کو شدند تااو را ی ند. نتو | نستند» 
تا پیش بزدجرد آمد وخاموش ابستاد بر کنار Ol gel‏ . پس بزدجرد گفت «شما 
خاست 


دور ا oo‏ هدبها سىت که‌خدای تعالی مرا فرستاده است .© در 


Cue : ۲ آیین‎ : N ادین‎ -۱ 


فصل ششم E‏ 
فرم نرم تا واا وەش CEES‏ ودست دروی اسب 9 ables‏ وهمحنان 
بشت او فرود ا ورد i‏ اسپ‌هیچ تسد وخاموش همی بود . دزدجرد رین و لگام 
واه oe‏ ره ی تا E‏ وی نگاو 
ney ape‏ فة ووا 15 پاردم اندر افگند . ا حفنه‌ای دزد مر‌اورا 
دیسر دل و بکشت وس ازدر یرون نپادووهیچ کس‌وی‌را اندر cals‏ و کس ندا نەت 
که Saal [xaa] ies sl‏ و کجا شد . مردمان ران هتفق گشتن cy | » aS‏ 
فر‌شنه‌ای نود رستَادة خدای lad‏ ۳ که‌مارا ازادن la s Wae‏ نید . ۲ 

حکارت دراین معنی 
۵- گفتند عماره بن حمزه اندر مجلس |بودوانیق نشسته بود روزمظا لم. 
مردی فا بش 25 oe‏ رسیده دود و از عماره تظلم کرد که » صسعت من aks‏ 
فک هش ای او مس وهی ها هو کف P fed Bey‏ 
خصم ششین وححت خوش کو ۰ عماره گفت > من خصم وی نیم Sis‏ ادن 
ضیعتاز آن من‌است بوی بخشیدم ومن بر تخیزم از انجا که خلیفه مرا گرامی 
کرده است و نشانده ومن‌جاه ومر تمت‌خویش بضیعتی نتوانم داد . » همهٌبزر گان 


را خوش na‏ از بلند همتی وی . 


٦‏ و ds ls‏ دأ ست که las‏ بادشاه را ھی فا دن سن خوش و سخن 
خصمان شصدن et o> E‏ ۲ جون بادشاه قر لگ باشد b‏ تاز Eb‏ 5 دش pias‏ 
fag S54‏ ند واحکام شر دعت نخو | نده dal‏ مر او را نا یہی حاحت ۷1 ۳ jad‏ 
می‌ر | ند مایت او ‘ این فاضان همه ناب دادشاها ند و در بادشاه و اجب امت 

M ۲ R 3‏ 
که دس قاضان 99 ی دار ند و حر مت Davey‏ | شان دأ ds‏ که د دمال asl,‏ از 


P sols: NC Gols -Y NC— : P اس اسب‎ 


۰ سیر لملو لك 


grad SS کات‎ ga Ea EE SEAS Sê 
مسجدهای جامع نمازمی کنند‎ lA شغل او می کنند . وهمچنین خطیبان را‎ 
ا واا‎ S56 تیار‎ 66S قفا ران اشته‎ be ار کته اسان‎ 
قوم هم نمازشان‎ OV ود‎ Heb دارد وچون نماز امام‎ as بدان امام‎ Ob مسلما‎ 
ھی تا کات ا را رها وا تا‎ tgs با ال اش وهی‎ 
می‌دارد و خر دد و فر وختپا می‌دا ند ار اتف ان راستی رود » وهر متاعی که‎ Sala 
وشباشی‎ te Wal ا‎ le lng ات از اطراف ا‎ 
۳ معروف و هی منکن بهای | ر ند . و یادشاه‎ als راست دارند‎ EET کن‎ 
Jac کماشتگان انت که دست اوقوی دار ند که یکی از قاعدة مملکت و شحه‎ 
این‌است‌وا گر جزاین کننددرو یشان دررنج‌افتند ومردم بازارها چنانکه خواهند‎ 
اشود و کار‎ AT لی‌شو ند و فسق‎ wie خر ندو ۳ نکه‌خو اهندفر و شندو فضله‌حو‎ 
شریعت بی‌رو نق گردد . وهمیشه این کار دکی ازخواص را فرمودندی باخادمی‎ 
وعام از او سر‌سیدندی همه‎ ples Go St را تا هیچ محابا‎ iS ppb 
. کارها بر اصاف بودی و قواعد اسلام محکم چنانکه در حکایات آمده است‎ 
حکایت در این معنی‎ 

ee -y‏ گو ats‏ سلطان محمود همه شب ol Solel,‏ و ندیمان خویش 

شراب‌خورده بود و بامداد صبوح کرده. le‏ نوشتگین و محمد عربی که سپاه- 
سالاران محمود بودند در آن مجلس حاضر بودند و همه شب بیدار بودند با 
محمود شراب خورده . چون روز شاف رام زیون ly. tp eee ee‏ سر PAS‏ 
و ر نج سداری و افراط شراب بر او اثر کرد . دستوری خواست تا ute‏ 
خویش رود . محمود CAT‏ « صواب نیست روز روشن بدین حال چنین مست 


\— نایب C‏ : نایبان ص N—: Pcl biol -۲ N—:‏ ۳ چنا نکه خواهند خر ند 
=e N—:P3‏ فضله‌جوی وN‏ : فضله‌خور  C=:‏ 90- را سر کر أن ‘NC‏ سر کردان ۲ 


فسل شنم wo‏ 
بروی . هم | Lees‏ اندر ححره‌ای ساسایتا نماز eee‏ | تفارظ درو که 
| گر بدرین حال تر | محسب اندر بازار PE Aias‏ و حد زند و wl‏ روی تو 
ر دختّه شود و دل من وتو رود و هیچ نتوانم گفتن و نوشتكىن —o lams‏ 
سالار بنجاه هزار سوار بود و شجاع و مبارز C89‏ خوش بود و اورا باهز ارمرد 
asly‏ بودند . در و هم او نگذشت که ماسب این معبی در دل syl‏ اند rates‏ 
ستو هی er‏ کی کو » | acs‏ دروم تک seuss‏ کت > gf‏ ده دا ی . als‏ 
کنید تا برود ۰ » علی نوشتگین بر شست | [ b‏ بوشی عظیم ازخیل وغلامان 
وچا OLS‏ و روی بخانۀ خویش نهاد . 

led -۸‏ را cuter‏ وران بازار پیش آهد باصد مود سوار واو چون 
علی eer‏ را چنان مست دید فرمود تا از اسیش فرو BAT‏ و خود از 
اسپ فرود آمد و بفرمود تاییکی بر‌سرش نشست ویکی برپای و بدست خویش 
ل کاو boas a Uy,‏ دان ھی کر ف و سا cee‏ 
اشکر ش می EE‏ قن . هیچ کس قران esla‏ که :ران ا و 
محدسب خادمی تر 4 دود دس و «حسشم و حقهای حدمت داشت . چون درفت ae‏ 
و را بخانه بردند وهمه راه می گفت «هر که فرمان سلطان 355 حال او 
همحون حال من دا شیک ۰ رور Ren‏ جون غل ن دخدمت روت سلطان 
گفت «چون رستی ازمحتسب ؟ » علی نو کن بشت برهنه کرد و بمحمود موو 
شاخ شاخ as”‏ و محمود می‌خندید و cal‏ د ٿو به کن ۳ هر گز مست از asl‏ 
یرون فروی E‏ 


1 


al‏ ماد 
2 


۳ 
4 2 


D 


als 
2 
f n 


۹ہ جون قر gila wai‏ 4 وو اعد ساست محکم نړاده دود کار عدل l‏ 


C-—;M o ga | : Aide : B 3 : K egil : دوشی۳‎ ae 


Aus NY 
es حمله می‌رفت که باد کرده‎ 
حکارت‎ 

۰- وهم شنیدم که در غزنسن خنازان در دکانها ستتند ونان Se‏ و 
نایافت شد و غربا و درویشان در رنج افتادند و بتظلم بدر گاه شدند و پیش 
سلطان ابراهيم از نائوایان بنالیدند . فرمود تا همه را حاضر کردند . گفت 
«چرا نان تنگ کرده‌ابد ؟ » گفتند « هر باری که کندم و ay)‏ که در این ate‏ 
می | رند ol gil‏ تو می‌خرد و در انمار می کند و ی دون «فر مان چشن است © 
و ما را نمی NAS‏ که يك من بار بخر یم . » سلطان بفرمود تا jts‏ خاص را 
ساوردند و در زیریای us‏ افگندند . چون مرد hes Olas»‏ ستند ودرشمر 
ee‏ تن وس وی منادی‌می کردند که «هر که درد کان ااا انان 
با او همین کنیم. » وانبارش خرح کردند . نماز شام بردرهردکانی پنجاه من نان 


۱ دود و نمی خر دد‎ odj Las 


فصلل هفتم 
اندر بر دسیدن ازحال عامل و قاضی و شحنه ورئیس و شرط سیاست 

و مور rae Cour Gay‏ آ ها کشت اراس eT‏ ایس 

فا ها رشان اس ووا ره سا ایا یه که ان 

این شهر و ناحست د ٿو کردم ۱ | نجه ایزد تعالی از ما درسد ما از تو 

پررسیم ا ان SO yale‏ و شحف رتست وا با و کرد Cops‏ 

می‌دانی ومی‌برسی و حقیقت آن معلوم ما گردانی و در سر وعلائیت می‌نمایی تا 

| نحه واحب ava)‏ اند ان مبی فر مابیم وا کر کا نی ve] Recor Peavey Gan‏ 

امتناع کنند و این امانت نپذیرند ايشان را الزام باید کرد و we ol Sh‏ 
mapas‏ 

حکایت 

- ن وونل pS‏ عبدآلله بن طاهر امسری Sole‏ بوده است ا 

بنشاپور Cul‏ و ما دیدیم و زبارت کردیم و Ale gar‏ مردمان | نجا می‌باشند 

و حاحتها می‌خواهند وخدای تعالی حاحشهای اشان روا کف . و او همشه 


lag ١‏ د یدیم وزیارت کیدیم و پبوسته مردمانآ loss‏ می دا شند وحاجتهامی‌خو uial‏ وخدای تعا لی 
حاجتهای ایشان روا می CUS‏ : وما دید یم وزیاد تش کردم پبوسته هر دم | نحا رونل وحاجتها 
خواهندو خدای‌عز و جل‌رو | کر دا ند۸ : وزیارت کاهست و هر که برس کوروی‌حاچت خواهد دیا Pu‏ 


NE‏ سیرالملوك 


عمل بپارسایان وزاهدان و کسانی فرمودی که ایشان رابمال Lis‏ حاجت‌نبودی 
و د#ر.ص از gyi‏ خوش مشغول نگشتندی ۳ مال Se‏ حاصل امدی و Lle,‏ ,\ 


وف قاق روزی al chase‏ ابوعلی rial ash lS)‏ که سپاه 
سالار ووالی خراسان بود واین ابوعلی باهمه جلالت سخت فاضل بود . چون 
ابوعلی دقاق پیش وی بنشست بدوزانو ابوعلی الیاس گفت « مرا پندی ده . » 
گفت دیا امس مستله‌ای هی پر سم از تو . بی‌نفاق جوادم دهی ٩‏ گفت «دهم .© 
گفت « م ETE‏ تو زر دوست‌تی داری با خصم »٩‏ گفت « زر ۰ گفت 
« پس چگونه است که آنچه همی دوست‌تر داری اینجا می گذاری و خصم را 
وو ستارقا وف بان ele‏ سر 4 هل الا را | تدر 
چشم kal‏ و گفت > سکو بندی دادی ومر | همه حکمت وفا ده lm ss‏ اندر 
این‌سخن در آمد ومرا ازخواب غفلت بیدار کردی .© 

cy (Xo ۱ 

pass,’ . ود‎ Re که سلطان محمود غازی را روی‎ as و‎ ae 
سه‎ gad آنکه‎ St oS: بود وخشك ودراز گردن و بلند بیثی و کوسه‎ GI) 
حوردی زرد روی‌بود وچون‌پدرش‌سبکتگین در گذشت واو پا دشاهی: مشست‎ as: 
Bee ies See ا ر‎ T 
وشانه در پیش او نهاده ودوغلام خاص استاده‎ at Ty نشسته بود ونماز بکرده‎ 
وزبرش شمسا لكفاة احمد حسن از در حجره اندر آمد و خدمت کرد . محمود‎ 
او را بس‌اشارت کرد که « بنشین . » در پیش محمود بنشست . چون محمود از‎ 


دعوت خواندن فارغ شد قبا درپوشید و کلاه برسر ناد وموزه درپای کرد ودر 


فصل هفتم ~o‏ 


ats |‏ نگاه کرد . چپرء خود را دید po‏ کرد و احمد حسن زا gas‏ ددانی 
که این زمان در دل من چه‌می گردد ؟» گفت « خداوند بتر داند .» گفت 
» می ترسم که مر‌دمان مر ادوست ندار ند از | نجه روی من نه سکوست ومردمان 
بعادت دادشاه سکوروی را دوست دارند . » dor!‏ حسن گفت دای خداو ند ث 
کار بکن تا مردم ترا از زن وفرزند وجان خویش دوست‌تر دار ند وبفرمان تو 
در ere‏ رونت . گفت « چه کنم ؟» گفت « زر را دشمن گیر تا Soles ya‏ | 
دوست گر ند ۰ محمود را خوش aS dal.‏ » هزار معنی وا دده درز دس ادن 
سخن است . » پس محمود دست بعطا دادن و خبرات کردن بر کشاد وخا نان 
اورا ونت کر ون (Ss‏ کوخ وی شدند و کارهای نىکو و ونح های y aS‏ 
دست او بر آعد وبسومنات شدومنات را بشکستوپیاورد وبسمرقند شد وبعراق 
ف دس روزی أحمد حسن‌را گفت » تأمن دست از زو بداشتم هر دو حپان‌مر | 
T‏ ۲ ۱ 
بدست del‏ وچون دینار را خوار گرفتم عز یز دو جهان کشت = 
مد ما ste‏ 


am oo a a amn‏ و 


و پیش از او اسم سلطانی نبود و نخستین کسی که‌در اسلام‌خود را سلطان 
d | g>‏ محمود بود و بعد از او شت eens‏ بادشاهی عادل و خدا ترس و دانش 
دوست و جوانمرد و play‏ و فوی رای و ياك o>‏ و Ge‏ بود . و روز کار نىك 
of‏ باشد که در آن روز کار alts‏ عادل باشد . 

الخبر 

۵ در pat‏ است که پیغمین صلو ات ال ale‏ گفت « العدل عرّالدین و 559 
ا لسلطان وفه صلاح] لخاصة ier ©. dalali a‏ عدل cps Se‏ است و قوت سلطان و 
صلاح ae‏ و رعشت است . و ترازوی همه Sales‏ چنانکه خدای تعالی 


۱- ومناترا شکست و بیاورد AC‏ : ستدم ۲- دینار AM‏ : دی € : P—‏ 


Sale) pos ۹‏ 
گفت « والسماء رفعپا و وضم‌المیسزان » بعنی به از عدل چیزی نیست . و جای 
Ss‏ کات > Mail‏ انزلالکتاب با لحة‌والمیزان © و سزاوار تردن بادشاهی" 
آن است که دل وی جابگاه‌عدلاستوخانهوی آرام گاه‌دین‌داران وخردمندان؛ 

و Glow‏ و کارداران او منصف و مسلمان باشند 1 

cy (>‏ 
r‏ فضیل‌بن عیاض SV GAT‏ دعای من مستجاب کشتی جز برای سلطان 
Jole‏ دعا نکردهی زیرا که صلاح وی صلاح بند گان است وآ lol‏ جهان‌است . 

pol 
و سلم « المقسطونل رول‎ ade در خبر است از رسول صلی‌الة‎ -۷ 
علی‌منابرا لو لو بومالقيامة . » گفت « داد کنند گان این جپان از بهر‎ sall 


o w ۰‏ 
Clas‏ عزو جل روز قیامت در بهشت بر منبر‌هابی از مروارید باشند . » 


۸- و پادشاهان پیوسته از بر Jae‏ ومصلحت‌خلق‌پرهیز کاران را وخدای 
ترسان را که صاحب‌غرض نباشند بر کارها گماشتهاندتا بپر وقتی‌احوال‌می نما مند 
بدرستی » چنانکه امبرالمومنین معتصم کر د سغداد . 

حکادت ازدر سیاست 

٩‏ و OT‏ چنان بود که از خلفای بنیعباس‌هیچ کس را آن سیاست وهیبت 
و آلت و عدت نبود که معتصی‌را بود وچندان‌بندۀ‌ترك که او داشت کس‌نداشت . 
گویند که هفتاد هزار غلام ترك داشت و سیار کس را از غلامان بر کشیده‌بود 
و بامبری سا ES Biya hk‏ که خدمت را چون ترك نست . 


۱- کسی P‏ : پادشاهی AM‏ : پادشاه C‏ 51 و ندیمان و کارداران او متصف ومسلمان ash‏ 
۸ :و کاردا نان منصف Cush‏ و ندیمان و کاردانان ومنصفان مسلما نان P ath‏ 


فصل هفتم ۷ 

۰ مگر امیری و کیل خوش را بخواند و گفت که « در بغداد کسی را 
es‏ ار هردان عفن و اراو که بدیناری پانصد با من معامله کند که مهم 
می باید و بوقت ارتفاع باز دهم ؟» وکیل اندیشید › از آشنایی او را she‏ آمد 
که در بازار خرید و فروخت Eb gh‏ کردی و ششصد دینار زر خلیفتی داشت که 
روز گار CoG‏ ا aj‏ دود . امس را گفت « مرا مردی اشا هت کەو کان 
بفلان بازار دارد و من گاه گاه بد کان او می‌روم و با او داد و ستدم یکلم . 
ششصد دینار خلیفتی دارد . هنک س بدو فرستی و او را بخوانی و بجایی 
نیکوش بنشانی و هر ساعت" تلف کنی و در وقت خوان با وی AGS‏ نمابی و 
پس از نان خوردن سخن سود و زبان در ميان آری باشد که از تو شرم دارد 
9 از حشمت‌تو رد 93 اند کرد. « yal‏ هنن کرد ۳ بدوفرستاد که > زمانی 
رنجه شو که با توشغلی دارم‌فربضه © این‌مرد برخاست وبسرای امیر رفت و او 
را هر گز با این امیر معرفت نبود . چون پیش وی در رفت سلام کرد . امیر 
جواب داد و روی سوی کان خوش کرد که ONS cp?‏ کس است ؟ » گفتند 
« آری.» امیر پیش وی برخاست و فرمود تا او را oles‏ نيك بنشاندند . پس 
که ein es oasis‏ ق و C3 Gl‏ و دنا نت تو ای و اچ4 ار زان 
هر کسی بسیار شنیده‌ام و ترا نادیده iiia d‏ تو گشته‌ام و چنین‌می گو ند که‌در 
همه بازار بغداد هیچ کس با زادمردی و نیکومعاملتی|ین‌خواجه ست .» دساو 
وا es‏ هر ا کار کے وار رم ها ناسا یا ue‏ 
ندانی و lab‏ دوستی و در‌ادری نکنی OS‏ و هرچه‌امیر می گفت او خدمت‌می کرد ۱ 
ola‏ و EAS‏ فين است وصد چندن است .© زمانی بود . خوان 


۱ هرساعت CK‏ : باوی P‏ : همواره 22: A—‏ ۲ هیچ کس با زادمردی و نیکومعاملتی 
این خواجه نیست AC‏ : بهتر از این مرد نیست P‏ 


“A‏ سیر الملوك 
آوردند .امیر اورا نزديك خویش جای کرد و هر زمان از پیش خومش چیزی 
فراهی گرفت و تسشن او slg go‏ و تلطف همی کرد 

\\- چون خوان بر‌داشتند و دست شسند و مردمان er‏ کف خواص 
ما ندند . امس روک سوی .ای هرو کرد و گفت « دانی که ترا از پر Ae‏ رنحه 
کردم ؟ » گفت « امیر بهتردا ند . » گفت«بدان که‌مر| دراین‌شهر دوستان‌بسیاراند 
که هر اشارتی که بدیشان کنم Blase OS‏ پنج هزار و ده هزار از 
ابشان خواهم در وقت بدهند و دریغ ندارند از SGT‏ ایشان را از معساملت من 
فا مده سار بوده است و فن کر کور صحبت و معاملت‌من زیان نکر ده است . 
A a E os‏ 
veg‏ هر چند که مرا غر یمان sl los‏ اما می‌باید که در این حال بدیثاری 
هزار با من معاملت کنی مدت چهار ماه با پنج ماه , که بوقت ارتفاع باز دهم‌و 
دستی جامه بر سر نهم و دانم که ترا grate‏ و اضعاف این هست و از من دریغ 
نداری © مرد از شرم و خلق ا ۳ اوهمی کرد گفت دفرمان امس‌راست 
ar‏ من از آن دکان داران نیم که مرا هزار و دو هزار باشد . با مپتران حز 
ee eal,‏ رعا ا هرت gay Sal is‏ نار ار ان pee‏ 
پابی می‌زنم و خرید و فروختی باريك می کنم و این قدر بروز گار و سختی 
ددست آورده‌ام K,‏ امس گفت le?‏ در خزانه زر درست مسار است er‏ این 
کار را که مرا ھی باید شاید . مرا از این معاملت مقصود دوستی تو است . 
ae‏ وا و دادو شاک کون ٩۱ن‏ که E‏ دوو فال 


z 3 7‏ . : ۱ 
دع صد دنار بگواهی عدول از من سنان ۳ بو فت ارتفاع وا تشر ga Re pst‏ 
۱-افتاد M cul spc‏ :کرد ۸۸ ۲سکنيم AP‏ : دود C‏ ۳ خلقخوش P‏ : خلفی A‏ : 

P — : ۸٣لودع ۶-بکواهی‎ C — : MK, abl 


ا ر a‏ د 


فصل هفتم ۹۹ 
دهم . » وکیل همی گفت « تو هنوز امیر ما را نمی شناسی Ram sh.‏ ار کان‌دو لت 
هیچ کس پاك معامله‌تر از امیر نباشد . » مرد گفت « فرمان امیر راست . این 
قدر که مرا هست دریغ نیست ro ee‏ و re‏ ی کی 

AY‏ چون حاله فراز dal‏ بده روز بستر مرد سلام امیر شد و بزبان 
هیج‌تقاضا نکرد , باخود گفت « چون‌امیرمرا بینددا ند که‌بتقاضای‌زر آمده‌ام .© 
وهمحنین می امد تا دو ماه از حاله بگذشت و زیادت‌از ده بار wal‏ )| یدید . 
و امیر هیچ 95 ان واد شت که bolas‏ می | ws‏ با مرا Cpe‏ بوی باید داد .© 
چون‌مرد مدید که امس تن همی زند قصه‌ای ثبشت و بدست امسر داد که « مرا 
cee Be ee 33 yes Olas‏ وو Va GOS sla‏ گر Ol gc‏ بسند اشارت 
و کل فرماید تا زر بخادم تسلیم کند c,‏ ا كفت g?‏ بنداری که من از کار 
تو غافلم . دل مشغول مدار و روزی چندصبر کن که‌من در تدبیر زر توام . «هر 
کرده بدست معتمدی از آن خويش بتو فر ستم ۰ این مرد دو ماه S n Re‏ 
کرد و اثر زر ندید . دیگر باره بسرای امیر شد و قصه‌ای‌دیگر بداد و بزبان 
گفت . امیر هم عشوه‌ای چند بداد و مرد هر دوسه روز بتقاضا می‌رفت و هیچ 
وو و دا له هت ها سیون ۱ 

۳- هرد درما ند . مردمان‌شهر بشفیم انگیختو بقاضی شد و اورا بحکم 
شرع خواند و هیچ بزر گی نماند که از بهروی با امسر سخن نگفت و شفاعت 
نکرد و سود نداشت . واز در p= olis gold‏ آورد و اورا بشر ع نمی‌توانست 
بردن و نه | dos‏ محتشمان E a‏ رشق تا از حاله سالی و نیم بگذش . 
مرد sole‏ شد و بدان راضی کشت که سود E rie‏ تفص وار Ss‏ 
سا ند . هیچ onl‏ نداشت . امد از همه‌مپتر ان‌س‌دد و از 99 gaS cots OX‏ 


CM — : A قدر‎ :P محقر‎ — \ 


y-‏ سيرالملوك 
دل در خدای Fe‏ و جل بست و بمسجد فضلومند" شد وچند ر کعت نماز بکرد و 
clase‏ تعالی بنالید و زاری می کرد و می گفت « بارب‌تو فربادرس و مرا بحق 
خویش بازرسان و داد من از این‌بیداد گر بستان ۰ مگر درو یشی‌در آن‌مسجد 
نشسته بود و آن زاری و ناله او می‌شنید . دلش بروی بسوخت . چون او از 
تضرع فار غ شد گفت « ای شيخ ترا چه رنج رسیده‌است که چنین می‌نالی ؟ یامن 
re‏ . » گفت « مرا dle‏ یش | شن است که با مخلوق گفتن هیچ سود 
نمی دارد . مگر خدای تعالی فرباد من رسد . » گفت « با من ik‏ که ا 
باشد , » گفت 3 ای درویش ants‏ فاده ار KS‏ او را نگفته‌ام ۱ L os‏ همه 
امیر ان و بزر گان شهر گفته‌ام و بقاضی رفته‌ام . هیچ سود نداشت . | گر با تو 
بگوبمچه‌سود دارد ؟ درویش گفت « ا من گفتنی است e‏ اکر ترا سودی‌ندارد 
زبانی هم ندارد . نشنیده‌ای که حکیمان گفته‌اند هر که را دردی باشد با هر 
کسی باید گفتن » باش د که درمان او از کمتر کسی یدید آ بد .| گرحال‌خویش 
cake‏ ی اش که eee | es SA‏ ا 
وی هستی در نمانی" ۰»مرد با خودگفت « راست می گوید . » پس ماجرای 
خویش باوی بگفت . 

٤‏ چون درو ش بشنید گفت « ای آزاد مرد ابنك رنج ترا راحت ددید 
aal‏ چون دامن aK,‏ . دل فار غ دار که | aos‏ من با تو بگوم S]‏ بکنی هم 
امروز بازر خوش رسی ۰ گفت د چه کنم ؟» گفت « هم | کنون OE‏ محلت 
aa ON‏ کف gia gaa 55 la la La‏ اشت و فتن SOl‏ 
دکانی است » پیر مردی بر | les‏ نشسته است مر فعی‌پوشیده و کرباس همی‌دو رد 


نمانی م : ازاینکه هستی درنما نی ek‏ ازاین هستی بازنمانی AC — : M‏ 


فصل هفتم ۷۱ 
و کود کی دو در پیش وی نشسته‌اند و چیزی می‌دوز ند . بر آن دکان رو و آن 
پیر را سلام کن و پیش او بنشین و احوال خویش با وی بگوی . چون بمقصود 
رسی مرا بدعا ok,‏ دار و از این که کفتم‌هیج کاهلی‌مکن ۰ مرد از مسجد بیرون 
آمد . با خود انديشه کرد « ای عجب , هم بزر گان و امیران را شفیم کردمو 
از جپت من‌سخن UT‏ و تعصب کر دند » هيچ‌فایده نداشت . | کنوناین‌دروش 
مرا پیش پیری عاجز ره‌نمونی م ی کند و می گوید که « مقصود تو از او بحاصل 
| ید c.‏ مرا این چون مخر 43 می تما ید SLs‏ چه کنم ؟ هر چگونه که هست 
بر وم Se‏ صلاح یدید تباید از این سر شود که‌هست © رفت‌تا بدر آن‌هسسد 
و بر آن دکان شد و بر آن پیر سلام کرد و در پیش‌او بنشست . ساعتی‌بود . پیر 
مرد چیزی‌همی‌دوخت . از دست بنهاد و آن‌مردرا گفت ( بجه کارر نجه‌شده‌ای ؟ » 
de‏ اه ار ولا ان CS‏ دا هو فش رای کر ون 
و Ol‏ دروش پرسیدن و ره‌نمونی کردن . 

۵ - چون س‌مرد درزی احوال او jut,‏ گفت « کارهای ar‏ گان‌خدای 
Joy Se‏ راست آرد . بدست ما سخنی باشد . ما نیز در باب تو با خصم تو سخنی 
گوبیم . امیدوارم که خدای SLE‏ راست آورد و تو بمقصود رسی . زمانی پشت 
بدان دبوار نه و سا کن بنشین . > وس از آن دو شا گرد یکی را گفت «سوزن 
از دست بنه و بسرای فلان امیر رو و بر در Byam‏ خاص او بنشین . هر که در 
| نجا خواهد شد L‏ بیرونآ بدبگوی که‌امیررا Sas‏ دشا گرد فلان‌درزی 
استاده است و بتو بیغامی دارد . » چون‌ترا بخواندو اورایبینی‌سلام کنو آ نگاه 
So‏ که « استادم سلام می‌رساند و می گو ید که مردی از دست تو بتظلم فش 
من | oka‏ است و ححمّی بافرار تو بمبلغ هفتصد دار در دست دارد و از حاله 
oh‏ سال و نیم گذشته است . خواهم که هم | کنون زر ادن‌مرد بوی رسانی‌بتمام 


۷۲ سیرالملوك 


y‏ تمال و اورا نوی کن و هیچ تقصبر نکنی وتغسافل روانداری . » و زود 
جواب او بمن آور . » 

این کودك بتك خاست و سرای امیرشد ومن بتعجب فرومانده بودم 
که هیچ پادشاه بکم‌ترین AL‏ خویش چنان پیفام ندهد که او بدان امیر بز بان 
این كودك فرستاد.زمانی‌بود. کودلك باز آمدواستاد را گفت«همجنان که‌فرمودی 
کردم . امیر را بدیدم و پیغام گزاردم . امیر از جای برخاست و گفت «سلام و 
خدمت من باستاد برسان وبگوسپاس دارم . چنان کنم که تو می‌فرمایی. Aal‏ 


اا ۲ ~ ۲ : 
و زر باخود می‌اورم وعذر تقصیر باز خواهم ودرخدمت تو زر اورا تسلیم 


ae 
. Sloss می‌آهد بارکاب داری و‎ peal کنم ,» هنوز ساعتی نگذشته بود که‎ 
و ازاسپ فرود آمد و بر بالای دکان | مد و سام کرد و دست پیر مرد درزی را‎ 
یار‎ PSS ار جا كن مدو‎ oy cla وی حت و‎ es sly اه‎ 
تاظن نبری که‌من زراین آزاد مرد فرروخواستم گرفتن»و تقصیری که رفت‌ازجهت‎ 
و کیلان بود نه ازمن .» و بسیار عذر خواست و چا کری را گفت « برو وازاین‎ 
. RaT کرد‎ A رفت و ناقد را ساورد‎ » . als ترازو‎ ls "gual باژار‎ 
دیثار خلیفتی بود . امسر گفت « این بانصد دینار باید که امروز از من‎ wail 
ستّاند وفردا چندانکه" ازدر گاه باز گردم اورا بخوانم ودویست دینار دیگر‎ 
کش بخواهم ورضای او بجوم و چنان کنم که فردا پىش‎ aes تسلیم کنم‎ os 
دانصد دئنار در‎ cpl > شید کرش‎ gk: ac igs از نماز يىشىن ا کو سش‎ 
rae گفت « چنین کنم‎ » i کنار او ریز وچنان کن که از اين فول بار گرو‎ 


در کنارمن کرد ودست پیر را بوسه داد و برفت ومن‌ازشگفت وخرمی نمی‌دانستم 


A آوردم‎ : C togle : P می آورم‎ — ۲ Cc همین ساعت بيا یم‎ : AP اينك آمدم‎ _ ۱ 
SS Lio AM—: C Use : Palast P صرافی‎ : C ۳-ناقد ]۸۸ : نقادی‎ 


م : شا کرم ؛ شا کرد : ]۸ 


nr a a NN re ee ا‎ 


که بر چه حالم . دست پیش کردم و ترازو را بسرداشتم و صد glirs‏ برسختم و 
دش پیر نهادم :2558 كفت »| tye‏ چست ؟ » گفتم cya?‏ بدان رضا دادم که از 
سرمایه صددینار کمتر بازستانم . | کنون از بر کات سخن تو زرتمام بمن‌خواهد 
رسد . اين صد ó” plas‏ سعی قو است 9 sh:‏ £ خوش دعو دحشیدم C.‏ دس‌مرد 
وق فرش کر کوه ی امد ASS‏ و گفت «۱ کنون بر آسایم که بسخنی که 
بگفتم دل مسلمانی از غم و رنج oe‏ افت کہا کی اف د از رر ر خود 
حلال کنم برتو ظالم‌تر از این ترك باشم . برخیز و با این زر که باقتی سلامت 
ووو فاا کنات دوس ار ای و ترا ھر | شاوی نو مان رات 
بوقت معامات باید که حربف خویش را بشناسی . » چون بسیار جهد کردم و 
چیزی از من نپذیرفت بر خاستم وازپیش اوشادمان بیرون آمدم و بخانۀ خویش 
رفتم ols‏ شب فارع دل بخفتم . 

Par ~\V‏ روز درخانه نشسته بودم . چا گا فراخ کس امیر بطلب 
من آمد و گفت «امیر می گوید که بك احظه‌بسرای‌من رنجه‌باش . * رفتم‌بسرای 
امیر » چون پیش وی رفتم برخاست ومرا بجایی نیکو بنشاند وو کیلان‌خویش 
را دشنام داد که asad?‏ | دشان کی دند ومن Alw gus‏ مشغل و خدمت دادشاه‌مشغول 
دودم ۰ © پس خزانه‌دار را گفت MT?‏ زر وترازو بیاور» ودوست دار بر‌سخت 
و بدست من نهاد » خدمت کردم و برخاستم تا دروم . گفت «زمانی Goes‏ خوان 
آوردند . چون elab‏ بخورددم ودست بشستیم امس‌چبزی در گوش خادمی گفت. 
خادم برفت و درحال باز آمد و خلعت آورد . امیر گفت « دریوشان .© جبه‌ای 
گر slag‏ در ن دو شا مد ند ودستاری قصب در سر هن سند . دس آشتوهن کف 


1 


Ja»‏ ياك از من خشنود گشتی ؟ » گفتم yt‏ .» گفت « LS‏ من بازده وهمين 


oS —\‏ در ادرو افکند 8 : کره دروی افکند C‏ : کره درفروخت ۳ : AM—‏ 


۷٤‏ سيرالملوك 


ساعت نزدآن پیرشو و اورا بگوی که من بحق خود رسیدم و از فلان خشنود 
گشتم . » گفتم «چنین کنم که او خود مرا گفته اس ت که فردا خبری بمن ده .> 
برخاستم وازسرای امیر نزد درزی رفتم وحال بااو بگفتم که seal?‏ مرا بخواند 
و گرامی داشت و BL‏ زربداه و این جبه ودستار بمن داد واین همه از بر کت 
سخن ٿو می‌شناسم . چه باشد S‏ دوست دینار ازمن پذیری ؟ » هرچند که 
oa”‏ فو FOR‏ د ومن در خاستم و Jus‏ شاد بدکان | مدم ۱ 

۸- دیگر روز بره‌ای ومرغی چند بربان کردم باطبقی حلوا و کلیچه › 
و از بپربیر مرد درزی بردم و کنتم ای‌شیخ! گر زر نمی‌پذدریاین فدرخوردنی 
بتبرك بپذیر که از کسب حلال من است تادلم خوش گردد . » گفت «پذبرفتم .» 
دست فان ری و ازطعام من ورو وا bols‏ داد ۰ دس دسر را گفتم » E‏ 
بتو يك‌حاجت است | گر روا کنی تابگویم » گفت «بگوی.» گفتم «همه بزر گان 
وامیران بغداد ازبپرمن Gall‏ امیرسخن گفتند . هیچ سود نداشت و سخن کس 
نشنید و قاضی درکار او عاجز ماند . چرا سخن تو قبول کرد و هرچه گفتی در 
وقت بجای | ورد و زر من بداد؟ این حرمت تو بنزديك او از کجاست ؟ مرا 
باز گوی تا بدانم . » گفت « تو از احوال من با امیرالمومنین خبر نداری »٩‏ 
گفتم « نه . » گفت د کوش دار تا بگوم .» 

۹ گفت «بدان که مرا سی‌سال است‌تا بر منارة ادن‌مسجد موّذنی‌می کنم 
و کسب من از درزیگری" است و هر گز می نخورده‌ام و زنا و لواطه نکرده‌ام 
و Eola‏ تیه وا نداشته‌ام وکو اف که سر Gl‏ سدوق gives E‏ 
روزی نماز دیگر بکردم و از مسجد بیرون آمدم تا بدین دکان ایم ol‏ را 
ددم هست می آمد و دست در sole‏ زنی جوان زده بود و اورا بزور می کشیدو 


PBM درذی‎ : CA gbLS : × درزیکری‎ ١ 


فصل هفتم yo‏ 
ol‏ زن فر باد می کرد ومی گفت > ای مسلمانان مرا فر باد رسا اة فت زن 
این کاره نیم و دختر فلان کسم و زن فلان مردم و GIS‏ من بفلان محلت است و 
همه کس ستر و صلاح من دانند و این ترك مرا بزور و مکایره می‌برد تا با من 
فساد کند . و نیز شویم تطلاق سو کد خو ردو است که اک هیچ شب از خا ته 
عایب شوم از او بر al‏ ۰ و aS ack‏ و هیچ کس a‏ داد او نمی رسد که 
این ترك سخت محتشم وبزر ET‏ بودو ده هزار سوار داشت و هیچ کس با او 
سخن at‏ ارس کن . من cS oe‏ بر داشتم . سود نداشت ون را مخانه 
خویش برد . مرا از آن تغابن حمیّت دين بجنبید و بی‌صبر کشتم ۰ برفتم و 
پیران محلت را راست کردم و بدر سرای امیر شدیم و اهر معروف کردیم و 
sL‏ بر آوردیم که د مسلمائی ثمانده‌است که در شهر slats‏ بربالین ARSE‏ نی 
SSeS SSO SSN‏ 
زن را بیرون فرستی و | گر نه هم | کنون بدر گاه معنصم روم و تلم کنیم 
چون ترك اواز ما شنید باغلامان از ays‏ ای خوش aspel (slag cal gan‏ 
و دست و دای ما To ET‏ 

-Ye‏ چون چنان د یدیم همه بگر بختيم و متفرق شد .دم . وفت نماز شام 
بود. نماز بکردم . زمانی بود . در Lele‏ خسواب شدم و shes‏ بر زمین نهادم . 
از Ol‏ رنج و غیرت مرا خواب نمی برد تا از شب نمی بگذشت . هن در تفگ 
ods Le‏ بودم we‏ | ند Ass‏ من بگذشت که Poe‏ سادی خواست کردن | نون 
کرده باشد و در نتوان یافت . این بتر است که شوهر زن بطلاق وی سو گند 
خورده است که بشب از خانه غاب نباشد . من شنیده‌ام oe aS‏ خوا ر گان" 


\_ لختی AKB‏ : لحظه Pa | PM—: C‏ سیکی‌خوار کان P‏ : شراب خوار A O‏ :ميخو ار کان 
M‏ : شمارانی 


۷۹ سیر الملوك 
چون مست شوند خوابی بکنند . چون هشار شوند ندانند که از شب چند 
هه سوه انس ان اشت که کون ن دار کو و ا ت ی تا 
بکنم . چون 2 شود بندارد که وقت روز است » دست ازاین زن بدارد و او 
را از سرای بیرون فرستد .لابد ره گذرش بر در این مسجدبود . من چون با نک 
نماز ea‏ زود از مناره فرود | or‏ و بر در مسجد بایستم . چون‌زن فراز ا بد 
او را بخان شوهرش برم تا باری این‌بیجاره از شویو کدبا نوبی‌خویش بر تباید . 
0۱- پس همچنین کردم و برمناره‌رفتو با نگ‌نماز کردم . وامیرالمژمنین 
معتصم سدار بود . چون eb‏ نماز بی‌وفت شنشد سخت خشمناك شد و گفت 
هر که نیم Cat‏ ار کف ها فا زرا کی که a‏ که 
روز است . راست که از خانه بیرون | بد عسش بگیرد ودر رنج افتد .» خادمی 
را بفرمود که « برو و حاجب‌الباب را بگوی که همین‌ساعت‌خواهم که بروی و 
O35 cpl‏ را ساوری که نیم شب él‏ نماز کرده‌است‌تا اورا ادبی بلیغ‌فرهايم 
چنانکه هیچ 54 b ss OS‏ € نماز بی وقت نکند . » من‌بر درمسحداستاده 
بودم منتظر این زن . حاجبا لباب را دیدم که با مشعله‌می آمد . چون مرا دید 
در در مسجد اقتاد كفت ۵ این cl‏ نماز تو کردی ؟ » گفتم داری .۰ گفت 
L | >>‏ نگف نماز بی وقت کردی ؟ که خلىغهرا aia |. Ste eae‏ است و بدین 
سبب بر تو خشم | carl cats)‏ و هرا as‏ و ور salen‏ است‌فا ترا cosh‏ که .> 
من گفتم « فرمان خلنفه راست و لسکن یی ادبی مرا بدین امن Oe aS‏ نماز 
بی وقت کردم . » گفت « این بی ادب کیست ؟» گفتم « آن کس که از خدای و 
از خلفه نمی تر‌سد ,© گفت cpl?‏ کی تواند بود ! » گفتم cpl?‏ حالی است که 
جز با امیرالمومنین نتوانم گفتن Fl‏ من این بقصد کرده باشم هر ادبی که 


۱- چون بانك نماز بکویم AMCB — : PK‏ 


فصل هفتم yy‏ 

خلفه فرماید دون حق من‌باشد . » گفت « باسم‌الله بيا تا بدرسرای‌خلیفه شو دم . » 
-XY‏ چون ددر سر 9061 ol ohne‏ خادم‌منتظر بود . | نجه من lie be‏ لباب 

گفتم با خادم بگفت . خادم برفت و با معتصم بگفت . خادم راگفت « برو او 
را نزد من pole ۰ xi‏ مرا نزد معتصم برد . مرا گفت« چر | eS‏ نماز بی‌وفت 
کردی et‏ هن فصه Ay ol‏ آن زن از اول تا کف شون بشنید عظیم 
بر آشفت. pols‏ | گفت «حاجب! لبابر ا بگوی که‌باصدسوار بسرای‌فلان امیررو 
و اورا بک و که «خلیفه ترا می‌خواند . » چون او را بدستآوری OT‏ زن را که 
او دیروز بسرای خود برده بود بیرون‌آور و با این پیرمرد و دوسه مرد دبگر 
SLE‏ خویش فرست و شوهرش را بدرخوان و بگو ی که دمعتصم ترا سلام 
می‌رساند ووو باب این زن شفاعت می کند ومی گوید حالی که رفت اورا در ان 
هیچ کناهی نود بايد که او زا وان از آن داری که می‌داشتی .> واین‌امس 
را زود پیش من آر . » gay‏ گفت «زمانی اینجا باش .» چون یکساعت بودامیر 
را پیش معتصم | وردند . چون چشم معتصم بر وی sll‏ گفت cl?‏ چنین و چنین 
از بی‌حمیّتی من در دین مسلمانی ترا چه معلوم گشته است و با از ظلم من 
بر کسی چه دیده‌ای و بروز گار من چه خلل در مسلمانی TV‏ 


نی | ode‏ است ؟ نه من 
همان‌ام که بسوی مسلمانی که در دست رومیان اسیر افتاده بود از بغداد برفتم 
و لشکر روم را بشکستم و فيصر را هزيمت کردم و شش سال بلاد روم را همی 
کندم و تا قسطنطنیه را نکندم و نسوختم ومسجد جامع بنا نکردم و تا آن مرد 
را از بند ایشان نیاوردم باز نگشتم ؟ امروز از غدل وسهم منک رک و هیش 
بك‌جا آب می‌خورند تا ترا چه زهرءآن باشد که در شپر بغداد برسر بالن 


من 35 را بمکابره بگیری و درسرای خود بری وفساد کنی وچون مردمان اهر 


۱- آوری M‏ : آوردی CK‏ : آورده باش 8 : = PA‏ 


۷۸ سيرالملوك 

معروف کنند ابشان رابزنی E‏ فرمود که «جوالی بیاورید واورا درجوال کنید 
و سر‌جوال محکم ببندید . » همچنین کردند . پس بفررمود تا دوچوب گچ کوب 
اوو کیک ردو تم وت اران هوو اورا اه وا 
شود .© درحال دو مرد گچ کوب در نهادند و چندانش بزدند تاخردش بکر‌دند. 
کفتند « با امیرالمومنن همه استخوانش خرد کشت .» فرمود تا جوال را 
همجنان سر سته بمردند و در alos‏ انداختند . 

۳- پس مرا گفت ol»‏ شیخ بدان که هر که از خدای عر و جل نمّر‌سد از 
من هم نترسد و آن که از خدای عژوجل بترسد خودکاری نکند که اورا به دو 
جهان گر فتا ری‌باشد. واین‌مردچون‌نا کردنی بکرد جزای‌خویش‌بافت.پس‌ازاین 
ترا فرمودم که هر که بر کسی‌ستم کند وبا کسی رابناحق بر نجاند cart lh‏ 
cs asc‏ کن و ترا معلوم گردد با ید که همحئن بی‌و فت L‏ € ار کر تامن 
بشنوم وترا بخوانم واحوال بپرسم وباآن کس همان کنم که بااین Kan‏ کردم 
| گرهمه فرزند با برادر من باشد .»و SGT‏ مرا صلتی فرمود و گسیل کرد . 
وازاین احوال همه بزر گان وخواص خبر دارند واین امیر زر تونه از حرمت 
من باتو داد بلکه از بیم آن حوال و گچ کوب و ales‏ باز داد » چه | گر watt‏ 
کردی من در وقت برمناره رفتمی و بانگگ نماز کردمی و با او همان رفتی که 


با ان ترك رفت . > 


-٤‏ ومانند این‌حکایات سار است . این قدر بدان باد کردم تا خداو ند 
عالم بداند که هميشه WS‏ وپادشاه چگونه بوده‌ا ند ومیش‌را از گر EF‏ چکو نه 
نگاه‌داشته| ندو کماشتگانر اچگونه مالش‌داده‌اند وازحهت مفسدان چه‌احشاط 

کرده‌اند و دین اسلام را چه قوتها داده‌اند و عزیز iss‏ داشته . 


اب خودکاری MKB‏ : چون‌کاری ۲ : این A = : CU‏ 


هل مس 
اندر پژوهش کردن و بررسیدن از کار دين و شریعت و مانند این 

۱- بریادشاه واجب است در کار دین پژوهش کردن و فرایض و سنت و 
فرمانپای خدای تعالی محای | وردن و کار ستن و علمای دین را حرمت داشتن 
و کفاف oles!‏ از بیت‌المال یدید آوردن و زاهدان و برهیزکاران را گرامی 
داشتن . واجب چنان کند که درهفته beb‏ با دو بار علمای دین را پش‌خویش 
راه دهد و امرهای حق تعالی از شان شنود و تفسیی قر آن و اخبار رسول 
ade atl be‏ وسلم‌استما ع کند وحکابات پادشاهان Jale‏ وقصص |نبیا علیهم| لسلام 
بشنود و در Ol‏ حال دل از اشغال دنیا فارغ گرداند و گوش و هوش بدیشان 
سپارد و بفرماید تا فر شین مناطره کنند وهرچه او را معلوم نشود باز درسد . 
چون دانست AG eee‏ چون سکجندی چنین کرده شود خود عادت گردد 
ون روز گای ls:‏ که پیشتی احکام شر بعت و تفسیر قرآن و اخبار رسول 
late‏ اسلام او را معلوم گردد وحفط شود وراه‌کار دسی ودنیاوی و تدییر وصواب 
براو گشاده شود و هیچ بد مذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد و قوی رای 
گردد و در عدل و انصاف بیفزاید" و هوا و بدعت از مملکت او برخیزد و بر 


Com: ۲ بفرماید‎ 1 AM بیفزاید‎ ١ 


Ke‏ سيرالملوك 


دست او کارهای بزر ES‏ در أ ید و مادت شر و فساد و فتنه از روز کار دو لت او 
منقطع گردد و دست اهل صلاح قوی شود و قسف نماد و درادن حپان نىك نامی 
او بعلم | موختن رعت é Aen poner‏ 
pol‏ 
۱ 
۲-این‌عمر گو بدرضی‌اللهعنه که «رسولعلبه| اسلام گفت که aes sis‏ کان 
~ ۱ 

را ا ٹکو شت سر اغا باش از روشا ,ااهل Gad alboa‏ زی دست 
اسان C, ajl,‏ 


۲ و نیکو ترین چیزی که پادشاه را باود دین درست است زیرا که 
دادشاهی ودين همحون‌دو در أدر ند : هر که که در bol eer‏ | بی دد ید ا ید در 
دين تەر خلل | as‏ ‘ رک oss‏ و مفسدان دل وک | ws‏ ۰ 9 هر که که کار ددن باخلل 
داشد مملکت شور دده دود و مفسدان‌قوت گس ند وبادشاه را بی‌شکوه 5 Sade)‏ 
دار ند و ددعت eT‏ | شود و خوارح زور P on‏ 

حکابت 
وخاست کند Galo lide oy fag‏ که اساطظان fees Glens‏ 
‘eas ۲‏ 
cos ls‏ کو نه slat‏ که ا6 ی انارو که اسان و 
= ۳ 

را بصالاح باز ا وردمی | وك داست که هر گز او عامه 3 رعست را بصلاح نو اند 

c, Sais |.‏ 5 درادن معذی حق lal‏ لی می فر ھا ds‏ «و | نذر عشبر تك | لاقر من C,‏ 
۱- از روشنایی dealb‏ خویش وبا آن‌کسها PA‏ : برازنور وایشان dels‏ ایشان c‏ : ازروشنائی 


due‏ خویش با (زیردستان M‏ ) ( آن‌کسها TM ) T‏ اروش aT‏ ای نت انه ستتان 


فصل هشتم ۸۱ 

٩‏ - و امسرالمومشمن عمر isas aie TET‏ « هیچ چیز ضاییع کننده‌تر 

مرمملکت را و ols‏ کننده‌تر مررعیت را از درازی حجاب یادشاه نیست و هیچ 

چىز سودمندتر و باهست‌تر اندردل BS‏ اس و کم ححابی بادشاه نست 

sae‏ اش ان ان کون lan‏ تیه کشا متام سان یات اس 
هیچ کس بررعیت ستم نتواند کردن و جزمال حق نتواند ستدن ,© 

ola) ۷‏ حکیم گفت (هیج باری مرد را درحهان a‏ از علم نست و علم 

بهثر از کنج" , ازیپر OT‏ که کنج ترا نگاه باید داشت و علم ترا فگاه دارد .> 

۸- وحسن صری ate Res‏ کو ید که » دانانه آن کس است که تازی 

سشّر داند و برالفاظ cal,‏ عرب قادرتر ath‏ چه ret bls‏ است که بر همه 

داقشی وافت abl‏ ھن ران که ails‏ شاین..۱ کر کی همه pitas Kol‏ 

تفسیر قر آن بزبان تر کی وپارسی وبا رومی بداند وتازی نداند او عالم‌باشد. 

پس ا گر زبان تازی داند بپتر بود که خدای تعالی قر آن را بلفط عرب‌فرستاده 


اف و معحمك مصطفی صلو ات لله ale‏ و da Yur‏ تازی ز بان دود , 4 


(dal sk وعلم با آن‎ ath اماچون پادشاه را فر الاهی باشد و مملکت‎ ٩ 
. و بحمل رضا ندهد‎ E سعادت دوحهانی اید از بپر آن که هیچ کاری بی‌علم‎ 
وا ا و و‎ 
می در ند چون افر دون و‎ Bore نام اشان‎ cola تا‎ EOE کارهای‎ 
ادر و اوو وخر وان عاد و ا الزن ع هة ره‎ 


۶ 3 j 


سمس ا مس م سس 


Celle: M داش‎ : PA دانشی‎ — ۲ P ؛ علم بهتی است که کنج‎ CA علم بهتر از کنج‎ ١ 
P بداندی‎ CA بداند‎ ۳ 


AX‏ سیر الملو لك 
وسلطان محمود ار erate‏ اجمعین که کار و کردار هر ىك د بدار است ودر 
تیاو اما و و و له وا و اس اسان مى کوت 
حکایت 

gue —\e‏ گو ند که در ید عمر دن lous‏ لعز دز ate iss‏ حط 
افتاد و مردم در رنج افتادند . قومی ازعرب is‏ وی situa.)‏ و Ss wads‏ 
ks‏ یا وش ها کو شرا وی tas‏ خویش بخوردیم اندر قحط » یعنی که 
لاغر شدیم و گونه‌ها زرد کردیم از نایافتن طعام و واجب ما اندر بیت‌المال تو 
است . این مال با از آن تواست با از آن clad‏ تعالی وبا از آن بند گان‌خدای 
شتا کی از ان گان شدای seab bl Seal‏ از ان شدای Sil‏ 
ای fy‏ ان غا و کا اوی ا Sa‏ قاتا ان ارت کش 
المتصدقن. » تفسیر چنان‌است که برماصدفه کن که خدای‌تعا لی‌صدقه کنند گان 
را مکافات دهد . هوا گر از OT‏ ماست بما ارزانی‌دار تا ازاین تنگی برهیم که 
بو ست در‌تنیای be‏ جات شام ات ٩2:‏ عمو ja loser‏ نز را دل در | دشان سو خت 
۳ آب بجشم اندر اور 8 ORI‏ » همچنین کنم که ا C,‏ هم Gelas‏ 
سرمود تاکار اشان ساختند ومقصود | شان حاصل کر دند وچون خواستند که 
درخىز ند و بروند عمرین عبدا لعز یز اتود از ate‏ گفت دای مردمان lS‏ 
Slee dy DE‏ سخن خود EF‏ ن نند کان خدای تعالی بامن ea‏ سخن 
من نیز با خدای تعالی بگویید» یعنی مرا بنیکی باد آورید . پس اعرابیان 


روی سوی اسان D jw yl? coor ae yas‏ تو که ۳ عمر دن عبدا لعز دز Ol‏ 


کے که او oc, b‏ گان تو کرد C,‏ 


۱ — کو نها زرد کردم CA‏ : لو نهامان زرد کردم M‏ : لو نها زرد کشتیم٥ ٣‏ مچشم اندر آورد 
0 : در ous‏ دکردا نید Lotus : CA‏ | 705 کشت M‏ 


فصل هشتم AY‏ 


۱- چون les‏ تمام کردند هم در وقت Gol‏ بر امد و بارانی سخت اندر 
ی ۰ T E s & T‏ 7 4 ۰ 
تفر ۱ 
sack‏ درون | Aa‏ 7 0 ۰ در وی نو Anau‏ دود » هد ا as | ys‏ من | لله العز دز 
الى عمر دن عبدا لعز دز من‌النار C,‏ بارسش lal on! iS. sigs (yea‏ نی ol‏ از 
خدای تعالی مر عمر دن عبدا لعز دز را ازا تش دوزخ . 


ماد ملد ملد 
AIN 2‏ 


N‏ ودرادن معمی K>‏ یات سار اهت Jy‏ دن اندر این داب این‌قدر که 


۱ 
sen. aires) us 
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فصل هم 
اندر مشر فان دولت و SUF‏ ایشان 
١‏ کسی که بر وی اعتمادی تمام است او را اشراف فرمانند تا | نجه 
بر اة رود او می‌داند و بوقتی که خواهند و حاحت افتد می نماد و اک کر 
باید که از دست خویش بهر ناحیتی و شهری نایبی فرستد سدید و کوتاه دست 
تا اعمال و اموال را تیمار مي‌دارد وأ نجه رود از اندك وبسیار بعلم ابشان باشد 
نه چنانکه سب مشاهره و مزد اشان باری بر رعبت افتّد و oe‏ گر 
بحاصل شود . و | نجه اشان را بکارباید ازبیتالمال بدهند تااشان را بخیانت 
کردن و رشوت‌ستدن حاحت‌نفتد ols‏ فا مده که از ا درون | شان‌حاصل 


شود ده جندان و صد جندان مال باشد که بدشان دهد موفت خوش ۰ 


فصل دهم 

اندر صاحب خبران و منریان و تدییر کار های مملکت کردن 

col Col, - ١‏ بر پادشاهان از احوال رعیت و لشکر و دور و نزديك 
خویش بر رسیدن و اندك و بسیار | نچه رود بدانستن .| گر نه چنین کند عیب 
باشد و بر غفلت و خوار کاری و ستم کاری حمل کنند و گویند « فساد و دراز- 
دستی که در مملکت می رود بایادشاه می دا ندیا نمی‌داند؛ | گر می‌دا ند وتدار کی 
و منمی" نمی کند OT‏ است که همچون ابشان ظالم است و بظلم رضا داده 
است . و | گر نمی داند بس غافل است و کم دان .»و این هر دو معنی‌نه نيك 
goa | oor‏ ]لايد بصاحب بر بدحاجت | بد. و AS se Ang?‏ بادشاهان در حاهلت 
واسلام بهمه شهر‌ها بريد داشته اند تا | dos‏ می رفته است از خس و شر aial‏ 
بی خبر نبوده اند » چنائکه | گر کسی مرغی با توبره ای‌کاه بنا حق ستده است 
ار که ف چ کت اه ی وه او ol‏ کیو ات 
ORTE‏ تا Sos‏ ان‌بدا نستند که بادشاه سدارست . و یمه جای کارا oS‏ 
گذاشته است و همه ستم کاران دستها کوتاه کرده اند و مردمان در امن و Bale‏ 


N—: C فرمودی‎ Aula 8: و آن‌کس را أدب فرهوده اشت‎ ١ 


2 سیر الملو‎ AN 
. اس و ۳ عا وله‎ S35 ری‎ aa +S Js و عمارت شا اند‎ E عدل‎ 
NT که برایشان هیچ‎ ath بايد که این کار بر دست و زفان و قلم کسانی‎ 
صالاح و فاد مملکت در اشان‎ aS دد نود و غرض خوش مشغول نباشند‎ 
هو‎ or ان لاوحا و ل‎ ar vee 
می‌رسد تا بفراغ دلی احوال می نمایند‎ Epa age که از‎ ak مشاهرة ابشان‎ 
wS که‌جز یادشاه‎ ails و‎ 
EE 050-45. 


ی Rar‏ بدا ند که اشان چه می نماد تا هر حادثه‌ای 


ee و هو‎ ee تمه وخ هن‎ mre hee 
باداش و مالش و نواخت و دادافراه می رسد از‎ aS او اوا‎ ae | خورد او بی‎ 
دب‎ b بادشاه . چون چشن باشد مردمان سوسته برطاعت حرص باشند و از‎ 
نتاس توا تس اف‎ sya ele ماما یی کر یی ان‎ 
و بیداری و قوی‎ Joe او بارد اندیشیدن که صاحب خبر و هنهی گماشتن از‎ 
. بادشاه باشد و آبادان کردن ولادت‎ ol) 

حکایت 
Y ۱‏ چون سلطان محمود ولات عراق بگرفت ce‏ زنی رابا Oly Balam‏ 
بر باط دیر گچی دزدان‌کالاببردند واین دزدان‌از کوچ و بلوچ‌بودند وای ن کوچ و 
بلوچ cas Cogs‏ کرمان است . و این زن پیش سلطان محمود رفت و oils‏ 
کنو او کزان VS‏ هی کی ies signee aig‏ 
منود نان E‏ کی کی ps‏ کی arab GS‏ 
گفت « ولادت چندان گر که بدانی A SR‏ و بحق Bil‏ رسی و نگاه 
توانی داشت ,© گفت ی که ولك هیچ دانی که این دزدان d=‏ 


)= تواند دود ۴ : شوند © + تواند —Y N‏ دزدان NOLLL ۳ N—: PC‏ + یاباز 
Coship‏ 


فصل دهم AY‏ 

جنس بودند hs‏ ها iim‏ دو > WS‏ ؟ » گفت « از کوچ وبلوچ 9 دند و ا 
کرمان Woo‏ . » محمود گفت SIE‏ حای دور دست و از ولات من سرون 
است و من دشان تتوانم کر کت تو ae‏ کدخدای Ola‏ 
باشی که در کدخدابی خویش تصرف نتوانی کرد و چه شبان باشی که مىش را 
از کر کف aS‏ تتوانی داشت ؟ يس چه من با این ضعفی و E‏ و چه تو L‏ 
این قوت و لشکر ؟ » محمود را آب در چشم بگشت . گفت «راست می گویی. 
هم‌چنین oS‏ . تاوان‌کالای توبدهم وتدبیر Olea!‏ چنانکه oil‏ کردمی کنم © 
۳ - بفرمود تا تاوان CYS‏ زن از 5-5 tole a4‏ و سوعلی lst‏ که 

امس ۳ مان و تىز i‏ دو د نامه نىشت که ul a)‏ اقا wa Asie‏ دو لات گر فتن 
عراق بود که من پیوسته در هندوستان بغزا کردن مشغول بودم ولیکن از بس 
نوشته های مسلمانان که متواتر بمن همی رسید که دیلمان در عراق فساد و ظلم 
وت ای as‏ اش وان کا وهی اه وتا 
پسری نیکو بر گذرد فرود آیند و بزور در سرای برند و با ایشان فساد 
lau ea eases‏ ا es‏ ای ی یک تن 
دارند و بمراد خویش رها کنند » و باران رسول را علیه‌السلام آشکارا لعنت 
س كنك و yaan AS ee‏ وی aul‏ عنها که ام المومنین است asly‏ 
می‌خوانند » [ea]‏ ومقطعان از رعابا درسالی دو بار و سه بار خراج می‌ستا نند 
وهر چه خو اهند هر 3 > و بادشاه که او رامجدا لدو له می‌خوانند بدان‌قناعت 
کرده است که او را شهنشاه خوانند و نه زن دارد همه با ناح وباز رعیّت‌بهر 
ی اوق ای ها تفت yeas‏ اه ار هر کته وتا 
و رسول را ناسزا می گویند و نفی tile‏ بر ملامی گو ند و نماز و روزه و حج 


N کنند ۳6 : کویند‎ ۳ PC—: N وش‎ ۲ PC هیچ‎ : N p> —\ 
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و ز 395 را منکراند» نه مقطعان ایشان را ازاین گفتن کفریات زجر می کنند 
و نه glial‏ مقطعان را توانند گفت که « شما چرا صحابةٌ رسول را علیه‌ا لسلام 
جفا می گویید و این طلم و فساد هی کنید ر دو گروه سا FES‏ 
ode Claes‏ اف 

٤‏ -« چون این حال مرا بدرستی معلوم گشت این مهم را بر عزات هند 
اختبار کردم و روی بعراق آوردم و لشکرترك را که همه مسلمانان با کیزه‌اند 
و حثفی » بر دبلمان و زنادقه و باطنی کماشتم تا تخم ابشان بگسستم ؛ بهضی 
OSA ES tis ee‏ ور a pees cas‏ نان کف تا ears‏ درحهان 
ی cece ela‏ یه pares pete‏ فان خر اسان را فرمودم که 
قان اخ شاف نا aba‏ وش هی ی اه sien Sales‏ 
باطنی باشند و موافق ترك اند . و نگذاشتم که بات وف ل اق قام در کاغذ نید 
از T‏ نچه دانستم که دبیران عراق بیشتر از ایشان باشند و کار بر تر کان شوریده 
ان ها ها نک رور کان cpa‏ تدیس عر أق willy‏ مذهان صافی کردم Go pecs‏ 
s“ slas‏ > « که ادزدتعالی مرا از حیت آن | فر ده است و بر سر خلق کماشته 
تا مفسدان را از روی زمین بر گیرم و del‏ صلاح را LS‏ دارم و بداد ودهش 
| ۱5 ] حپان را آ بادان oS‏ 

۵« در این حال ما را چنان معلوم کردند که قومی از مفسدان کوچ و 
le gh‏ نجا بر باط دبر گچی oly‏ زده| ند وما لی ببرده. خواهم کهابشانرابگیریو 
Ie!‏ ارافان See‏ واا وور کی وا هن cies‏ شتا | ن غل 
وه تک ر ر می که اتان ر قرو ان فاه Shes‏ رمان :در 


و لانت خن ا شوه ely‏ د وال د فان ار وشوو تید هارا 
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فصل دهم ۸۹ 

بکرمان بکشم و دمار از OLS‏ بر آرم .€ 

| ودر وقت قاصدر‎ Aam pas چون قاصد نامه برسانید بوعلی الباس عظیم‎ ٩ 
بنواخت و از جواهرالوان و از ظرایف" دربا بار و بدره‌های زر و سیم بخدمت‎ 
فر ساو و کشت « من ننده‌ام وفرمان بردارم . € احوال بنده و ولات کرمان‎ 
فسادی رضا ندهد و مردمان‎ gags GO بنده هر‎ Vip معلوم نیست‎ cls ملك را‎ 
این کوههای کو چ و بلوج از‎ 9S کرمان همه ستّی و بصلاح باشند و خویش‎ 
کرمان در دده است ارات محکم است و راه دشوار » ومن ازاشان‎ 
راه نا ایمن‌دار ند‎ cies دزد ومفسدا ند ودو ست‎ Glos! بجان | مده‌ام که اغلب‎ 
بس نيام . سلطان عالم تواناتر‎ Ole lb و بدزدی می‌رو ند و خلقی بشیار ند و من‎ 
جپان امروز او تواند کرد . من‌بند گی را مبان‌سته‎ åar ya است و تدارك ابشان‎ 
> . دارم بهر چه فرماید‎ 

۷- چون جواب وخدمتهای بوعلی‌بررسید محمود دانست که هرچه بوعلی 
می گوید راست می گوید . رسول بوعلی را با خلعت خاص باز فرستاد و گفت 
» بوعلی ,\ كوئ که al‏ که لش رشان ,\ جمع کنی و در ولاعت کر عان 
طوفی می کنی وسر فلان ماه بسرحد کرمان آبی بدان جانب که کوچ و بلوچ 
است وآ نجامقام کنی. چون‌فاصد aor y 92s‏ بافلان | ¿ya‏ |نشان‌دروقت کو چ کنی 
ودر cays‏ کوچ و بلوچ تازی و هو زر کر ls‏ نان ادن همق وهی 5 
هیچ زنهار ندهی و ازییران و زنان اشان grate‏ مال ستانی و بفرستی تا من 
ابنجا برمدعیان که مال ایشان silos ja‏ تفرقت کنم . وبا ایشان عهدی وقراری 
محکم poe‏ . دس ارگ دی . » 


NP alb : C kalb =A‏ ۲- والا۳: N Ysl‏ ۳د هاN‏ : Clasps‏ : دریاهاط 
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۸- چون رسول بوعلی را کسیل کرد منادی فرمود که > بازر SUIT‏ که 
عز دمت تىز تا هی Cla‏ خواهند کرد با ەد که کار ساز ند و بارها دز بند ید 
که من بدرقه می‌دهم ومی یذ درم | گر آن‌دزدان کوچ و gh‏ ج‌کالای‌شما سر ند من 
از 55 Ol gli ats‏ می‌دهم . » 

4- چون این‌خبردرعالم بپرا گند چندان بازر گانان از اطراف بشپرری 
گرد آمدند که اندازه بود . یس سلطان محمود بازر گانان را بوقتی معلوم 
RRA‏ و امبری را با صدو Oita ls SA AS joy ol oc o lis‏ 5 | كفت ماو 
مشغول مدارید که من براثرشما لشکری می‌فرستم » تا ابشان قوی دل‌باشند . 
ان وقت که بدرقه را Jas‏ می کرد ادن امس واک سر خىل بود بنپانش 
بخواند وبك‌شیشه زهرقائل بدو داد و گفت «چون سپاهان رسی آ نجا مقام کن 
تا بازر گانانی که | alles‏ کارخوش بسازند و درصحبت قو بروند وتو باید که 
دراین مدت مقام ده خروار سیب سپاهانی بخری هرچه نیکوتر وبرده شتر بار 
a‏ ور هان کی ارو کا نان یه کے وهی روا فان هر 
رسی که فردا بردزدان‌خواهی رسید . بابد که آن شب بارهای سیب رادرخیمه 
Goal‏ و فرو ریزی وهرسیبی را جوال دوزی فرو می‌بری و چوبکی ستبر تراز 
سوزن بتراشی 509 itat | exb | ON‏ زهر می‌زنی و دران سوراخ سیب هی کنی 
تا dam‏ سبپا رابراین گونه زهرا! لود کنی وهمحنان سسبپادر قفصهاتعبه کنی‌در 
مبان‌پنبه » و > روزهمحنان این شتران رادرمیان‌شتر Ol‏ دیگر ee Anan‏ 3 
تن tS‏ کنر و کوچ کنی . چون دزدان درخ ند 9 در کارو ان افتند تو هیچ 
ESET‏ اسان من aS‏ فان سار باق تیا انوم ود ان ور 
با کسانی که CMe‏ دارند ازسوار وپیاده روی‌بازپس نه وچند نیم فرسنگگ با 
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فصل دهم ۱ 
Sela. es‏ تا درک کر هگن دزدان کن . شك نکنم که‌بیشتر 
ازخوردن سب SMe‏ شده باشند . تو شمشیر درنه و باقی را بکش و چندانکه 
توا از میا شان هی رو وهی تفن عون از | شان سن‌دا ری دسوار شك دو 
اسپه ببوعلی الیاس فرست با انگشتری من . او را خبرده که ما با دزدان کوج 
وبلوچ چون کردیم . | کنون گوی « تو با لشکرخویش در ولابت ایشان تاز که 
از برناپیشگان وسرغوغایان دراین حال ME‏ شده است و آنچه ترافرموده‌ام 
بجا آور.» وتو کاروان را درشهر کرمان برو آ نگاه | گی ببوعلی پو ندی شاید .» 

چات امسر گفت فررمان بر دارم í‏ چنین کنم ودل گواهی می‌دهد که ددو أت 
من کر Spee BS LOS ETO NO‏ 
بیرون آمد و کاروان را برداشت و باصفهانآ ورد وینج شتروار سیب راست کرد 
و روی ile Gols‏ ودزدان حاسوسان فر‌ستاده بودند باصفهان و خبر بافته که 
«کاروان می أ ید باچندین هزار چپاریای یک انوا نا les le‏ 
deste clus‏ داند ٤۳ a]‏ | ودراین هزار سال کس چنین کاروان ندیده است و 
صدو o lis‏ سو ار تر ك ددر قه دار ند ,© سخت خرم MAS‏ ودر همه جایگاه کوج و 
بلوچ که مردی بر نا Ade ses‏ بود و سالاح T | ee‏ بو دند و خوانده 
وچپارهزار مرد باسلاح تمام سرراهآمده بودند ومنتظر کاروان نشسته . 

wees A jaa مقسمان آن‎ AS ر یت‎ is امىر با کاروان منز‎ col چون‎ - ١ 
aS El زار مرد درد راه ها کو اند" و جمدین روز‎ Cp dae ( aS 
A SRE E aaa a a a 
| و‎ oe ششدند‎ QhIl sy چون‎ ۰ Lin ینج فر‎ ( eas 2 ۳ 
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فرود | مت ‘ نماز par‏ ادن امس همه بارسالاران و کاروان سالاران را يىش 

خواند و دل گرهی داد و گفت » مرا í E‏ حان دهم b‏ مال ç‏ “همه ost‏ 

» حان A‏ » گفت > شم مال دار ند 3 ما حان فدای bee‏ خواهیم کرد 9 ا عمی 

ی حورم . شما چرا از بهر خواسته که آن را Sus‏ باشد چندین عم می 
کور اکن محمود مرا بکاری فر‌ستاده cul‏ نه با شما خشم دارد و نه با 
من که La‏ ,\ لاك دهد و او در ند دس آن اش که مالی که مل ردں as‏ 
~ ۱ 

رده اند از ان زثی از این دزدان باز ستاند . چه lai‏ ید که مال شمابدشان 

a>‏ اهد داد ؟ دل فار غ دارید که محمو د از شنم غافل Cand‏ و با من چیزی گفته 

است و فردا که متاب بر | ید مدد او دم | پو ندد و کار sl or‏ ما e‏ 
Vy‏ مردمان که از او این شنیدند خرم شدند و قوی دل گشتند . گفتند 

y ~‏ 
» ھر جه ڌو قر ما دی ان کنیم ‘ » گفت » هر جه Pe Ole‏ سالاح دست ات و 
sg T ۳‏ 

کار تواند کرد | 2۳9 | پیش من | C , dis‏ دش او | Bde‏ . شمر د . b‏ خىل 

jis g>‏ سبصد و هفتاد مرد جوان بر آ مدند سوار و oslas‏ . گفت چون امشب 

کوچ کنيم هر جه سو ار ند با من در دیش کارو ان داشید و هر جه ool‏ اند از 

س کارو ان که این دزدان را عادت آن اس aS‏ مال سر ند و meg‏ را نکشند 

الااکس را که با اسان کوشد و در جنگ کشته شود . ما فردا چنانکه آفتاب 
٤‏ سم ~ 

دو YL os‏ در | as as‏ دشان gests‏ جون امشان | هنک کارو ان کنند من در دمت 
۵ 

باز سس ها چون مر | دیدید که )$9( باز دس asly‏ همه باز یس 

کرو و من ۳ اشان کر و فری ھی کنم خاش | cl,‏ قر LE‏ ی cow ala‏ 


Pék : کارزان‎ : N کار‎ -۳ Cols ؛ سلاح‎ NP دست‎ ie =y N~: Pc که‎ -۱ 
P—: N Gaol: C ازس‎ - P— : Cobs: Noe ٤ 


a add "۲‏ 
آنکاه من بتازم و بشما ods gas‏ و ساعتی Lot‏ توقف کنیم Alos GT.‏ جعت 
کنیم و بر اشان رنیم قا عجایب بت که مرا فرمان OF‏ است و من دراین 
چىزى می‌دان که شما ندانند و فردا Ais laa‏ بسند | dos‏ من می‌دانم وراست.- 
os‏ من و فش agama‏ شما را | اه و ae‏ ى چنین کنیم .9€ 

باز کف ۱ 

۳ ۔ چون شب 5 اه این امیر بار های سیب را سر بگشاد و همه را 
زهر | لود کرد و باز همچنان در قفسها نهاد و پنج مرد خویش را با این ده 
شتر بار سیب نامزد کرد و گفت « چون ما ی و دزدان در کاروان افتند 
pela sins‏ کر د a an pugs yee‏ نوشن ارا من اوه 
و نگون سار کنید . پس‌سر, خویش گیرید .» 

۶ - و چون از شب نمی بگذشت دشر مود تا کوچ کی دند و هم بر ان 
dual‏ ھی رفتندا 55,0 ut‏ و افتاب Vb oye‏ کرفت ور وان ازسه‌خا نب یز خاستنة 
و سوی کاروان دزا Sides‏ شش کا کته . cyl‏ امین حمله ای دو سه | éga‏ 1 
op‏ و تبری چند انداخت . پس روی بپزیمت نهاد و sls‏ گان که دزدان را 
دبدند ماز دس hero.‏ و هې دو ددند و امس نیم ی کر اد گان را اندر 
بافت و همه را بر حای بداشت . چون دزدان Wars‏ که بدرقه اندگ مقدارمردم 
A> »‏ و ee K‏ و کاروانسان سر خوش کر فد خرم شدند و بدلی فارع 
بار ها را شکافتن کرفتند" و YG‏ مشغول شدند » و چون بخروار های سیب 
رسدند درافتادند و باك HT er‏ و برغعت هی خوردند و هر که نىافته دود 
ندو می دادند و کم کس دود از اشان که از آن سب نخورد . جون ساعئی 


۱- که ۲ : انج من میدانم N3‏ :سس ۲- همت com: P‏ و اقبال ٣ N—: C‏ کردد 
PC‏ : کردم ٤‏ خرم شدند Jury‏ فارغ و بارها را شکافتن کر‌فتند N— : p‏ 


AZ 


سیرالملوك 

در TA‏ بك cL‏ می افتادند و می مردند . 

No‏ - و چون دو ساعت از روز بگذشت این امسر تنا بر سر مالایی شد 
و در آن کار و ان‌و دزدان Cre eee‏ صیحر | مر دم افماده bliis Rae‏ قرو 
cel‏ و گفت « ای مردمان شارت sb‏ که مدد سلطان محمود رسد و دزدان را 
SE‏ ی زنده نمانده است . هین ای شرمردان شناسد تا باقی را 
ما بکشیم .»و با خیل خویش سوی کاروان تاخت و مردم oaks‏ از پس بتك 

Y e 

خاستند . چون بکاروان رسدند همه صحرا مردم مرده دیدند و سیر و شمشس 
و زو ن وران E‏ وط ار اتان كه gai‏ وو چون EN‏ را 
دک و فک Ka‏ بختند . امس از Blas‏ ایشان بر اند" و ‘oF sls‏ نیز با امس یار 
Bas‏ و تا دو قر Ler‏ از س ا یشان ننامد وا هو انك از نگشتند و 
cb‏ تن از اشان زنده ششک خس‌بولامت اشان Soy‏ که اشان را جه 
esl‏ هس نصا هان را د موی کو رن ات وان 
بر آمد . و کاروان را Ste‏ برد و هیچ کس را کمتر چیزی Oks‏ نشد و از 
شاج Seats‏ کی کی SU‏ ا lege GS. bs‏ لاش pe‏ ی ور 
Gwe‏ بود . | gb‏ | امسر دو غلام رابا انگشتری محمودیدو فرستاد سمعحنل 
3 گفت که ۳ شان جه ر Anas‏ 

ye eS اک وکو‎ Lge a oh و چون انگشتری ددو رسید‎ - ٣ 
ولامت کوچ و بلوچ تاخت وان امیر نیز بدو پیوست. وشمشیردر نهادند وزیادت‎ 
او ده هزار مرد از اشان بکشتند و چندین هزار دار از اشان ستدند و‎ 
چندان خواسته و نعمت و سلاح و رارسا فان وا ھت اس که ]زوا‎ 


3 ٣ NPCs مر دهد یک‎ ay C دید که درازافتاده‎ :p دیدافتاده‎ : N افتاده دید‎ —\ 
: N Cu -8 PN و اشان‎ : C OS sly تا‎ ٤ PN—: cul» oe Ses دعصي‎ 
NP— : C از‎ _1 C نماند‎ : P نرست‎ 


فصل دهم 0 
A>‏ شسود و بوعلی ان ھم4 در صصت این امس دمحمو د فر‌ستّاد ۰ و9 محمود 
(Salis‏ فرمود که » ۳ من دعر اق اد ام هر که ۳ دزدان کوچ 9 بلوچ S ja‏ 


1 


N r 
و عوض ان از من ستانند .© مدعبان همی | مدند و خشنودباز‎ als برده اند‎ 


می کشتند و در ol‏ دجاه سال E Ole gS‏ از رم J ga‏ داد vals‏ ۰ 


EE‏ از Werner Meer‏ ها Osan) eee cree ed on‏ وت 
چیا کر کی و ol‏ کم سای من نی ی نا lS. poem‏ 
در و زدی او را در ری خبر بودی و تلافی Hl‏ بفررمودی کردن . و از 
eas‏ باز این تر تیب پادشاهان KG‏ داشته‌اند الا آل سلجوق کهدل در این‌معنی 
انم 
حکایت در این معنی 
Js A‏ وا Ae‏ عدن ا ورن را ا 
گفت »> | aa Lo‏ خبر نداری ؟ » گفت > می‌خواهی as:‏ من PD sla‏ و 
هوا خواهان ما را از من برماتی ؟ » گفت « چرا ؟ » سلطان گفت د چون صاحب 
خبری دیدار کنم آن که مرا دوست دار" و iS‏ نه‌باشد باعتماد دوست داری" 2 
nee‏ خوش صاحب خر را وزنی ننهد و اورا رشوتی ندهد و آن که‌مشا لف 
و دشمن‌من بودبا اودوستی کیرد و اورامال بخشد . چون‌چنین باشد اچارصاحب 
خبر هميشه از دوستداران ما سمع ها سخن بد رسا “as‏ و از toa | Qlints‏ | 


۷ ۸ 
سجن نسکوهمی‌بیو ند 9° سحن نك 3 ددما اثر باشد í‏ چون جرد قەر سندازی 


N~: ۲-0‏ ۲ که دل درین معنی نبسته‌اند ۲ : که دل ورین سته N= : Cog:‏ 
٣‏ دوست N sols‏ : دوست دل C— : P‏ 2 — دوست Pools‏ : دوستان N‏ : دوستی C‏ 
° من N—:PC‏ 1— رسانندمN‏ : رساندی —Y‏ وسخن L-A PC—: Ny‏ 


PC تیر‎ Ose هم‎ : N اش‎ 


4 سیر الملو‎ ۹٦ 


del arly Soo |‏ . ودل ها بدین سبب 55558 دوست Olas‏ کر ان تن 
می‌شود وایشان را دورتر می گردانيم و دشمنان را بخویشتن نزدیکتر هی کنیم 
وون ام کے ار کار دس وا ن هته تور gigs‏ و ان GS‏ 
اشان KE‏ واا أن لل تو لد کند که در نو ان بافت . » 


ولک ol‏ اولتر که Cole‏ خر باشد که Cole‏ برید داشتن‌یکی 


۱ 
از قواعد ملك‌است S‏ معتمد چنان باشد که dal‏ در این معنی که گفتيم 


دل مشغول نبود . 


C—:P اعتماد‎ OTN این معتمد‎ ١ 


فصل بازدهم 

اندر تعظیم داشتن فرمانسای عالی ومثالهاا که از در گاه نو یسند 

. نامه‌ها ازدر گاه سبار می نو سند وهر چه سارک ډه حر متش شود‎ ٩ 
چیزی ننو ند و چون بنویسند بايد که‎ Se ازمجلس‎ ood که تا مپشی‎ wl 
خی ان ھان و هکس وا قر وان اش که انوا ار و ون تا‎ 
دو ن رمان بجشم حقارت‎ aes معلوم گردد که‎ SVs فرمان را مش نبرد‎ 
را‎ yS آن‎ cul است وأ ندر پیش شدن بسمم وطاعت کاهلی کر ده‎ NEE 
دهند و ااگر چه از نزدیکان‌بود . فرق‌میان پادشاه ودمگرمقطعان‎ ah ما لش‎ 
. و مردمان فرمان روان است‎ 

حکایت در این معنی 

b | -X‏ 20 | گویند زنی از نشایور بتظلم بغز نین رفتو پیش‌سلطان‌محمود 
کله کر دکه » عامل فشادور ضباعی از من obras‏ است‌و در تصرف خود او ,« 
نامه‌ای دادند که « ضیاع بدو باز ده . » این‌عامل‌مگر ضياع را حجتی‌داشته بود » 
گفت « آن ضياع من است و حالش تفر ار باز نما دم Jos c,‏ باره gat)‏ زن 
ەغزنىن رفت و تظلم کر د . ee‏ فر شتا هن ان عامل را از ary pls‏ نین بردند 


C—:Neb :P بلیغ‎ ۳ NC نکرده‌است‎ P cules SY N مثالی‎ Pcl) ee ١ 


p ۹۸‏ لملوك 


وهزارچوب بردرسرای بزدندش ازیس | نکه اواین چوب را بامید شفیع ببیست 
هزار دینار نشاپوری باز می‌خرید , و بنفروختند و گفتند « | ag S‏ این ضياع 
ٿرا درست دود چرابحکم فرمان sty}‏ و ar‏ از ان حال نعمو \G (Sd‏ نحه واجب 


~ ۱ ۲ 
| دی دعر مو درنمی c,‏ 


۳و ادن از ot?‏ آن دو ده U cial‏ جون ol Ss‏ ادن حال gan‏ ند کس 
زهره ندارد که در فرمان بادشاه تقصبر کند 

-٤‏ وهر چزی همجنن که ببادشاه pe‏ دارد و اورا وق US.‏ آن ws‏ و با 
فرماید چون مالش دادن و گردن زدن و دست ویای بر بدن و خادم کردن و هر 
ace‏ کاس و eee tes‏ فان ES Ae ale‏ 
چا ly Bae eh aes‏ یت مان ا وی clita aly sls‏ 
د yey Sige ER‏ ماس و یوت کر ald‏ 

حکایت 

=e‏ چنین گویند که el-e TAR‏ چوبین را در ابتدا نیکو می‌داشت 
چنانکه بك‌ساعت بی او نبودی و درشراب وشکار | Len a‏ و خلوت از خویشتن 
جدا نداشتی» واین بهرام چوبین سواری بگانه بود و مبارزی بی‌همتا . مگر" 

~ ۷ ٦ 

روزی Me‏ پرویز را از عمال هرات وسرخس سیصد اشتر سرخ موی | وردند 
بر هی یکی خرواری بار از حوایج و دیگرمتاع . بفرمود تا همچنان بسرای 
بهر ام Oe ae‏ بردند تا اورا در مطیخ فراخی بود . 
۱-آیدی N‏ : آمدی C‏ : بودی PR‏ ۲-بفرمودیمی N‏ : بفرمودمانی PC aspi : K‏ 


C — + NR :ملك‎ P, ٥ PCR— : N ء را‎ C—:NPL:RU_Y 
۶ :هری‎ Nolo: € olg: Rol» -۷ N—: PCR» —3 


فصل پازدهم AA‏ 

1- دیگر روز پرویز را خبر آوردند که «دوش ploy‏ چو بین غلامی‌رافرو 

کشد از آن خوشتن و ست چوب دزد .۰ ؟ ډرو در را خشم aal‏ و فررمود که 
بهرام را حاضر کنند . چون بهرام بیامد بفرمود تا از سلاح خانه تیغی پانصد 
بیاوردند . گفت « ای بهرام هرچه از این Yas‏ بهتر است جدا OS‏ ۲۰ بهرام 
کے ere‏ . و بعد از آن گفت | نجه ا ات از اتن کر say‏ ها 
بیرون OF‏ » پس بهرام ازاین گزیده‌ها ده تیغ جدا کرد . پرویز گفت «ازاین 
ده تيع دوقع بهش بگزین ۰ بگزید . گفت + کنون بفرمای تا این دوتیغ را 
در وك els‏ دسیار ند . » بهرام گفت دبا ملك دوتیغ در بك نیام نسکو Cals‏ 
دون گفت « دو فرمان‌ده در يك شهر‌چون نیکو aT‏ ؟ بپرام در وفت بجای 
امه ات Wes‏ وو اه ره را ls Rugs‏ دی و تج ارو 
گفت > a‏ نه REET‏ ترا برمن حق خدمت است و S‏ خوش را 
نمی‌خواهم که بیفکنم وال از تو در ی . خدای deste‏ ما را بر زهسن 
داور کرده است نه ترا . هر که را داوری ath‏ حال رایما برباید داشت تا نجه 
واجب کند اندر آن بر استی بغر ها ,ديم 2 اک بعد از اين از er‏ و درم 
خر Sloss‏ گناهی دفار | ds.‏ تست aS dob‏ معلوم ما گردانی تا | dos‏ واخ 


s £ 


عفو کردم c,‏ 
بهرام Ler b]‏ چوبین که سپاه سالار اوبود با او این خطاب رفت . 


al ده در یلك شهر چون نیکو‎ Olas ۲ب پروین کفت دو‎ C نیکوتر‎ : NP sous ١ 
سب ۷[ ۽ کندd ؛‎ PCR cols dos تا أ‎ TT اندر ان براستی‎ ۳ NPC— : R 


فصل دو آزدهم 
اندر غلام فرستادن از درگاه درمہمات 
۱- غلام ازدر گاه بسیار می‌رود بعضی بفرمان و بیشتر بی‌فرمان واندر آن 
ly lesa‏ نها مر روت May)‏ سسا و SGD Sum Skye‏ ان 
Cums go‏ دینار هست » غلام می‌رود ویا نصد دینار جعل می‌خواهد ومردمان دراین 
اما و درو ش هی شوند daly.‏ که تا مہمی نباشد غلام نفر‌ستند و | نجه 
ور Aiu‏ حر yas‏ مان نفر aí Atia‏ وا ee‏ قرار دهد که » این خصو مت چندین 


اس و تو سش از این حعل فان ۰ » یا دو A>‏ حو دش دود . 


فصل سیز دهم 

اندر فرستادن جاسوسان و تد بير کر دن بر صلاح مملکت و ut)‏ 

أا هه رة اط | Comer‏ وان و ول ارو کا Pre‏ 
سیّاحان و صوفیان و پیرزی" فروشان و درویشان و از هرچه می‌شنوند خبر 
می ار ند ۳ هیچ گو نه از احوال o>‏ دوشده نما ند وا چىزى حادث گردد 
و تازه شود بوقت خومش تدارك کرده | بد . چه بسباروقت بوده است که والبان 
وان ر كا OS‏ و امس سا ات مان دا og at‏ ا MA‏ 
eye |‏ | که AT‏ کو رواو 5S yo‏ وو اد ور Bos‏ 
در نشستّه است و تاختن Guess‏ همست OS‏ هه فد رت و ادن ase‏ 
اقا SLUG‏ یدموا ا اور ا اس کی اند سمل تا ala‏ 
همحشن ات گام ا و او کارخوش ساخته است و دفع آن کرده . واز 
حال رعایا همحنین خبر داده‌اند از نيك و بد ویادشاهان تبمار آن بداشته‌اند 
چنانکه وقتی عضدالدو له کرد . 

حکایت عضدالدوله در این معنی 
۲- از دیلمان هیچ پادشاهی بیدارتر وبزر گتر وپیش‌بین‌تر ازعضدا لدو له 


N— 6 نه‎ Ko =y C—: Pools: N ۱سبیرزی‎ 


Sie NN 
همت و باسیاست دود . روزی منپسی‎ aj, ۳ اعد و عمارت دوست داشئی‎ o> ga 
بوی نبشت: بدان مهم که بنده را بدان فرستاده بود چون از دروازة شهر بیرون‎ 
رفتم گامی دویست رفته بودم » جوانی را ديدم بر کران راه ایستاده زرد چهره»‎ 
و بن رزوی و گردن زخمها داشت . مرا بدید و سلام کرد . چون جو ابش دادم‎ 
ol گفت > همراهی می‌طلبم تا شهری روم که در‎ ٩ بر‌سیدم «چه استاده‌ای‎ 
و قاضی منصف . » گفتم «دانی که چه می گوبی ؟ پادشاه‎ atl Jole شه پادشاه‎ 
از عضدا لدو له عادل‌تر خواهی و فاضی از فاضی شهر ما عالم‌تر ؟ » گفت « اگر‎ 
دادشاه‌عادل بودی‌در کار ها ویدار دودی» حا کم‌راست‌رو دودی. چون‌حا کم راست‌رو‎ 
دا نستم که بادشاه غافل است . » گفتم « ازغفلت بادشاه وناراستی‎ ES 3 فست‎ 
گفت « قصه من دراز است و چون از ادن شپر برفتم کوتاه‎ » ٩ چه دیدی‎ gels 
Suaa گشت . » کنتم دالته با من تون کف ۱ 6 گفت « یس رو تا راه را‎ 
c, کوتاه کنیم‎ 

۳ چون در راه استادیم گفت » بدان که من دسر فلان مرد بازر گان‌ام 
و سرای پدر من در این شهر بفلان محلت است و همه کس 2 راشناسند که 
چون مردی بود و دانند که او را چه مال و خواسته بود . درجمله بدرم فرمان 
col‏ ومن چندسال شماشای دل وعشرت و شراب جوا مشغول دودم . € 
مرا Cem gs phous‏ یدیدارآ مد جنا aala G‏ اک نی دسر یدم. وران Slew‏ 
با glas‏ عرو جل نذر کردم که اگر ازاین بسماری برهم حج و غزو بکنم.خدای 
تعا لی شفا فرستاد و بسلامت بر خاستم . 

2 "وعزم درست کردم که بحج روم ویس بغزو. هر چه مرا بود از کنیزك 
وغلام آزاد کردم و همه را زر و سرای وضیاع دادم و بیکدیگر نام زد کردم 
و دیگر هرچه مرا اسباب و ضیاع و مستغل بود همه بفروختم . پنجاه هزار 
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دیثار زر حاصل کردم . و با خود اندیشیدم که این هردو سفر که مرا در پیش 
است در خطر است . مرا صواب Sani‏ این همهزر با خود بردن . S‏ 
بنهادم که سی هزار سرم و سست هزار بگذارم Cor‏ رفتم » دو Lisl‏ ده مسن 
بخر بدم و در هریکی ده‌هزار دینار کردم و گفتم | کنون این پیش کی شاید 
نہاد ؟ » از dom‏ شهر دام بر قاضی‌القضَاة قرار گرفت . گفتم « او مردی عالم و 
حا کم است tna]‏ | و پادشاه خون و مال مسلمانان بدو سپرده است و اعتمساد 
T‏ ۰ بپیچ حال مرا اوضانت‌نکند ۰ برفتم و آین‌معنی‌با وی 53 cle‏ بگفتم 
Sad‏ کرد . خرم are:‏ شگری بررخاستم و این دو افتابه ژر Ales‏ او بردم و 
بودیعت بدو سپردم و روی براه آوردم و حج اسلام بکردم و هم ازمکهو Aude‏ 
روی بدبار روم آوردم و با غاز بان germ guy‏ چندسال olje‏ می کردم و درمصافی 
در Ole‏ کافران گرفتار آمدم و چند جای مرا بر روی و گردن و بازو و ران 
جراحت رسد و بدست رومیان اسیر گشتم و چپار سال در بند و زندان اشان 
بماندم . وقیصر بیمارشد , همه اسیران‌را آزاد کرد . چون‌خلاص‌بافتم Sas‏ بار 
Ole‏ باو کیان" | مدم و خدمت‌اشان oe.‏ دم‌چنداانکه راه نفقاتی تست و ردم 
9 دلم Olas‏ قوی بود که بیست هزار دنار پیش قاضی بغداد نهاده بودم . بر deal‏ 
آن بر خاستم . 

۲-۵ یس ده سال ببفداد | ede‏ دست تپی و حامه خلق شده و تن از ر نج 
راه و بد داشتی نزار گشته . پیش فاضی رفتم و سلام گفتم و دش او بنشستم و 
برخاستم . دو روز همچنین پیش او رفتم . چون با من هیچ نمی گفت روز سوم 
پیش او رفتم و دور بنشستم . چون خالی شد نزدیك او رفتم و رمك او را گفتم 


NCas : P eas ۳ N و مسلمات‎ : PC مسلمانان‎ -۲ N—: Op: Pp دل‎ ۱ 
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دمن فلانم پس فلان . حج کردم و غزو کردمو مرا رنجها رسید و هرچه باخود 
بردم همه از دست برفت و بدین حال که می‌بینی بماندم و بر بك atm‏ قادری 
ندارم ومرا بدان دو آفتا ده رر کون تو سوی چنن روزی نه ادهام 3 ÉA‏ | 
حاجت است . » قاضی از اندك و بسیار مرا هیچ جواب نداد و Olas‏ راه نشد که 
le‏ ی میسگو یی 2 با کی می گویی ٩‏ برخاست و بحجره فرو شد و من -J>‏ 
هه باز گشتم و از ale a‏ یک بودم از شرم نه بخانه خویش 
می توا نستم شد و نه As los‏ دوستان و خویشان . شب در مسجدی می‌خفتم وروز 
در گوشه‌ای می ڊودم . قصه دراز چه oS‏ ؟ دو بار با او این معنی بكفتم ee‏ 
جواب نداد . روز هفتم دیگر بارسخت‌تر بگفتم . مرا گفت « ترا ماخولیا ر نجه 
می دارد و مغز تو از گرد و رنج راه خشك شده است و هذبان‌بسیار می گویی . 
نه من ترا شناسم و نه از این که تو می گویی خبر دارم » ولیکن نام آن مرد 
که می‌بری او جوانی سکو روی بود و آبادان و تر و تازه و ملشس . « گفتم 
دای فاضی من آنم و از بد داشتی‌چنین نزار و زرد ام و از حراحت‌هاروی من 
جسن زرد ده Raven‏ ورشت. » مرا گفت 2 در جر وصداعمده ۲ در خىز و سبالامت 
ao‏ » گفتم دای قاضی مکن » از خدای بترس که بعد از این جهان ser‏ 
Sos‏ هست . هر کاری را ثوابی و عقابی‌هست . گفت ya?‏ | رنحه‌مدار . » کفتم 
داز آن بيست هزار دو ترا و پنج ترا » هیچ جواب نداد . گفتم « ای قاضی‌از 
Lub YY sS As isa | SOl‏ : مکی دمن باز ده که سخت Leys‏ ندهام و وا 
این همه از اقرار خوش abe‏ محکم بکنم ne‏ عدول که مرآ بر توهیج 
دعوایی نسست .© قاضی گفت « ترا واگ ر نحه می‌دارد و ردان می گردی 
که در وا تو حکم کنمو pe bs jis‏ ۳ ترادر ببمارستان کنندو در EE‏ ۱ 


٥=: P ابرای‎ : N تبر*ای‎ ۲ Nas ۲0 ازآن‎ ١ 
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تا ole‏ داری از آنجا رهایی نیابی ۰ » بتر‌سیدم | aa‏ ]و بدا نستم AS‏ در دل 
eS‏ اس aS‏ زر من IL‏ سرد و هرچه او حکم کند مردمان در آن درو ند . 
نر مك بررخاستم و از بش او سرون | مدم و با خوشتن ان مئل می زدم کسه 
گفته‌اند : چون گوشت گنده شود بنمك CMe‏ توان کرد » چون نمك گنده شود 
او را دحه علاج کنند ؟ همه داور go las Ls‏ درست شود . جون فاضی بسداد کند 
اتف ۸5 از pols‏ داد ستاند ؟ عضد| لدو له داد کرو سست هز ارد نار 
من در دست فاضی تبودی" و من‌چنین گرسنۀ دو روزه نبودمی و طمع از مال و 
ملك وشهر خوش نبر ددمی ٠.‏ ۱ ۱ 

٦‏ چون منهی ماجرای احوال از او بشنود دلش بر او بسوخت » گفت 
دای آزاد مرد همه امندها از یس نومیدی است . دل در خدای as‏ که glas‏ 
عرز و حل کار نند گان وات اس ۰ دس او را گفت 2 مرا در ادن ديه دوستی 
eet‏ ارد hdl Mesa E‏ رو ر راا و ao‏ کون 
افتاده‌است . مساعدت کن تا امروز و امشب بخانةٌ آن دوست باشیم تا فرداخود 
جه فا وا د او را برد تا aslo ja:‏ آن دوست . و ما yam‏ چیزی بخوردند و 
ee‏ در خانه‌ای شد و ادن تال ua‏ اعد تو as‏ روستانی‌داد که « در 
سرای lace‏ لدو له رو و فلان‌خادم راخواه و این نشته مدو که که فلان فر ساده 
است . بابد که در حال برسانی و جواب بیاوری. » چون قاصد برفت و نوشته 
بشادم داد خادم در وقت بعسدالدوله رسائید.. 

۷- چون عضدا لدو له بخواند انگشت نناندان کر فتو در حال کس‌فرستاد 


و گفت » خواهم که نماز Cpa‏ این مرد را سش من اری c,‏ ادن هنهسی او را 


)= نبودی P‏ : نبردی © N—:‏ ۲- منهی N—: PC‏ ۳و جواب بیاوری جون 
وا صد دروت و estos alig‏ داد N— :C‏ 
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گفت + برخر نا شهر رویم که‌عضدا لدو له مرا و ترا خوانده است و ادن قاصد 
Solio 9‏ اوست ,© گفت 2 خر هست ؟ » گفت ] 2٩ b‏ ۱ ( جز خر نباشد . مگر 
| نچه تو بامن در راه می گفتی دبوار شنید و بسمع او رسانید و امید چنان‌دارم 
که | کنون تو بمقصود رسی و از این‌مشقت برهی. » برخاست واین مردراپیش 
عضد| لدو له بر د.عضد| لدو له جای‌خالی کرد واحوال ازاوباز برسد . اواز اول تا 
آ خر چنانکه بودباعضدا لدو له گفت . عضد رادل دراو سوخت و گفت « کنون‌ادن 
کاری‌است که مرا افتاده است نه‌ترا . و او ALT‏ من‌است . تدیسر این کار مرا 
می با بد کرد که‌خدای عرو جلاین مرزبانی مرابسوی آن داده است تامرزها را 
نگاه‌دارم ونگذارم که کسی رارنج‌با زبانی رسداز کسی بلکه‌ازقاضی, که من‌او 
را برخون و اموال مسلما نان گذاشته‌ام و گماشته و اجرا و مشاهرء او می‌دهم 
تا او براستی شغل مردمان می گذارد بحکم شرع ومیل و محابا نکند و رشو تی 
نستا ند. و دردارا A‏ من‌این‌رودازمردی‌عالم» و نیزجابهایدیگر از گماشتگان 
وحا کمان‌جوان ومتهور ag JS‏ خیانت‌هارود. ودر ابتدا این‌قاضی‌مردی‌درویش 
و صاحب عیال بود واین قدرمشاهره که اورا فرموده‌ام چندان است که GUS‏ او 
باشد . و امروز در بغداد و ناحیت چندین‌ضیاع و عقار وباغ و lings‏ ومستغل و 
سرایهای ملك داردو تجمل‌ومتا ع خانه‌اش‌راخودحدی نیست . معلوم‌است که این 
همه نعمت‌از آن قدر مشاهره نتوان ساخت . پس‌درست کشت که این همه ازمال 
مسلما نان‌ساخته‌است .»> یس‌روی‌سویادن مرد کرد و گفت د«خوش نخورم وخوش 
نخسپم تا تر | بح ق خوش نرسانم. برو ونفقاتی ازخزینۀ مابستان وازاین شهر برو» 
باصفهان رو وپیش| [ose‏ فلان کس‌می‌باش و ما بنویسیم تا اوترانیکومی‌دارد تا 
آنگاه که کر اوطلب کنیم ۰ پس دوست piss‏ زر و پنج داره dale‏ بدوداد 
و هم در شب او را سوی سپاهان کسیل کردند . پس همه شب تا روز عضد 
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می اند شید که جه چاره کنم ۳ این مال از دست فاضی بیرون کنم ; gos‏ دشتن 
کفت | کر بزور وسلطنت قاضی را ae‏ و بر نچا نم او بپیچ حال معترف‌نشود 
و مقر ناود وضانت درخو شتن درست cy ls aK;‏ مال ahs ys‏ افتد ومردمان 
نیز مرا در زبان گیرند که عضد مردی پیر و عالم و قاضی را بطریق محال 
Gilets‏ فا نت رت اه یمه آطر اف سا ce ps Vga eS‏ می اند کرو 
که این خبانت بر قاضی درست گردد واین مرد بمال خویش رسد . > 

اجون ty ls‏ یروخ یات دوع مدع قاضی نیز اثر خداو ند زر هیچ 
جای ندید . گفت « بيست هزار دینار بردم ولیکن بك سالی دیگر a‏ کنم ۱ 
باشد که از کسی خبر مر گے او شنوم چه برآن حال که من او را دیدم اوخود 
زود میرد . » 

A‏ پس چون بر این سخن دو ماه بگذشت روزی کرم کاه بوقت قیلو له 
غد کی فر ستاد وفاضی را بخواند وبا اوخلوت کرد cl Ag‏ فاضی دانی که 
ترا از رچه رنجه کرده‌ام ؟ » گفت «ملك بپترداند ۰ گفت «بدان که عاقت- 
اندش eload‏ و در BS: cpl‏ وسودا خواب از چشم من odua)‏ است که در ادن 
اقا gas LES Meas‏ ل دوه pAb‏ ان Lee‏ نی هیچ اعتماد است . از دو 
بیرون نیست »› با ملك جویی از گوشه‌ای برخیزد و این پادشاهی از دست ما 
سرون کند چنانکه ما از دست دیگری کردیم 8 Kas‏ تا چه ر نحپا دمن‌رسد 
تا من ol ch‏ چنین راست توانستم نشست - وبافررمانحق‌دررسدومار انا گاه‌ازاین 
تخت ومملکت جدا گرداندبنا Gems pS‏ کس را ازمر کت چاره نیست واین روز 
عمر روز Lb‏ ماست » | گر نيك باشیم[ b‏ ۵۰ ] و باخلق‌خدای‌نیکویی کنیم‌تاجهان 
و هردم wish‏ از ما شیکوبی ماد کنند 2 ثنا گو ند و فردا clas‏ اق 
5 بیم و در بپشت روم ds SG‏ باشیم واا بند گان‌خدای بدی کنیم تا cols‏ نام 


r IM‏ نع معا دا اه یی مس تسس سر سوت ات ی دج سر سس سس سس اس سس اس ك 
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ما بزشتی در ند و هر گاه که از ما ob‏ کنند رما لعئت و قفر ین کنند و فردا 
asl, Cs‏ 5 حای مادر دوز خ دود . دس | نجه امک es Ay Bas‏ 
می کنیم و انصاف خلق می‌دهیم و احسانی می کنیم . ولسکن مقصود من از این 
گفتن با تو Ol‏ است که در سرای جماعتی اطفال وعورات دارم » و کار پسران 
خوارتر است که ابشان همچو مرغی پرنده باشند » از اقلیمی باقلیمی توانند 
شد » حال این سر پوشید گان بتر که بیچاره باشند و من امروز می‌توانم که 
درحق اسان اندیشه‌ای کنم و 1558 شاند. که مر ST‏ فر ا رسد و با دو لت را 
گردشی باشد وخواهم که با ایشان نیکویی کنم » نتوانم کرد . و امروز درهمة 
مملکت من چندانکه می‌آند شم ازتو بارساتر و خدای ترس‌تر و کوتاه دست‌تر 
وبادیانت و امات‌تر‌مردی‌نست » ومی‌خواهم که دو yb‏ هزارهزار دنار زر نقدو 
حواهر دود دعت يىش تو em‏ جلا نکه من دانم و توو خدای J> ste‏ و اک 
فردا روز حالی باشد و کار اشان alee‏ رسد که بقوت روز درمانند درسایشان 
را بخوانی چنانکه هیچ کس نداند و براشان قسمت کنی» pony‏ را یمردی 
دهی تا بردةٌ Glial‏ دریده نشود و نان خواه خلق نشوند . و تدیس امن کار آن 
است که در سرای خوش در حجره‌های درونی خانه‌ای اخشار کنی و در ا نجا 
زور زمسنی از خشت دخته محکم سازی . چون تمام گر دد مرا خر دهی تامن 
بفررمایم شبی بیست مردخونی را af‏ 6۱ ]که قتل برایشان واجب‌است از زندان 
بدر آرند واین مال برپشتایشان ig‏ وبسرای تو آرند ودرآن و 
ودر سردابه برآ رند وباز گرد ند . و همه را بفرمایم تا گردن بزنند تا پوشیده 
بماند . » قاضی گفت « فرمان بردارم وآ نجه ممکن گردد در این خدمت بجای 
آرم ۰ پس ملك خادمی را éh‏ در گوش گفت ( ورو بخزینه و دوست دینار 


زر مغر نی‌در. کسه‌ای کن و زود سار .© 
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۰ — چون زر syle‏ عشد بستد و پیش قاضی نپاد که « این دو ستدینار 

است » در وجه زیر زمین کن و اکر تمام نباشد | dey‏ دیگر بفرستم ۰» قاضی 
کفت atl al‏ ای ملك من این قدر خدمت ا کر از زر خوش کنم بس کاری 
نباشد . » عضد گفت « شرط نباشد که تو از جهت مهمات من زر خويش خرج 
کنی که زر تو حلالی است » این کار را نشاید . age‏ آن کند تا مدانحه بر او 
اعتماد افتاده Curl‏ بجای آرد , همه خدمتی کرده باشد .» قاضی گفت Olin b>‏ 
ملك Crah‏ 1 دوست دار در sl gal‏ و از oe‏ هلاک سرون tel‏ در 
صفتی که از شادی در پوست نمی گنجید , با خود گفت « بپیرانه سر بخت و 
دو لت مرا دوست گرفته است و خان و مان من پر زر خواهد شد و همه روزی 
من خواهد بود . | گر ملك را حالی افتد نه کس بر من قباله‌ای دارد » همه با 
من و فرزندان من بماند . خداو ند دو آفتابه که زنده است از مست هزاردنار 
Bar‏ از stig‏ فو اسک مته Cle,‏ که وی ناش با کعته R‏ من کی چىزى 
تواند Gate‏ و عمارت سر Aris‏ مَعحسل بکرد و درمدت يك‌ماه pb‏ زمسن بیرداخت 
سخت محکم و نك . و برخاست و سرای عضدشد نماز خوفتن . عضد او راخالی 
بش خوش خواند و eas‏ > بدین وفت بحه alasi‏ ؟ » گفت > خواستم که‌ملك 
۳ معلوم گردانم که زیر زمینی چنانکه فرموده بود تمام کشت .© عضد گفت 
« چنن خواهم و من دانستم کهتو در کارها بحدباشی . ال ظن | [os b‏ 
من در تو خطا نیست و دل من از این مهم فارغ کردی » وآ نچه با تو کفته‌ام 
لحظه‌ای از atl‏ آن‌خا لی‌نیم. از آن مبلغ که مستی کرده‌ام هزار هزار saci ley‏ 
هزار معد شده است اززر وجواهر. پا نصد هزاردینار دسگر درمی با ید . وچندین 
dale‏ وعود وعنس ومشك و کافوروهرچیز دروجه این نهاده‌ام ودرا بند گی‌زمان 


۳ زمان ساعان رر era‏ و در این AXAD él‏ تمام گردد ۲ Gast A T‏ 


بر ند و من فردا شب بدیدن آن زیر زمین‌بسرای تو می | ہم ناشناس تا چشمی بر 


آن dads‏ اندازم و ببیتم تا چگونه | هس نخواهم که او از هیچ تکلفی 
کند که در وقت باز خواهم گشت . » و قاضی را گسیل کرد و در وقت قاصدی‌را 
باصفهان فرستاد تا خداوند زر بیاید . دیگر شب نیم شبی بسرای فاضی رفت 
و آن سردا به Ards‏ و بیستدید و فاضی راگفت » با ید که تو روز سه ششبه يىش 
SIT dos | bua | ie‏ ف ,« گفت > چنین کنم . »و چون ازسرای 
قاضی باز گشت خزینه دار را فرمود تا صد وچپل آفتابه بر زر درخانه‌ای‌بنپند 
و سه قرابه پر مرواربد و جامی‌زرین پر باقوت کنند وجامی پر لعل وجامی‌پر 
فروزه همه در | Lea, La‏ نند . 

١‏ چون خزننه‌دار از این بیرداخت روز شنبه مرد دو آفتابه زر فرا 
رسد . عضد قاضی را بخواند و دست او گرفت و al ols‏ برد که مال ols‏ 
دود . قاضی که Gk‏ آفتا ده ها dvds‏ و حواهر خر o‏ دما ثد . Bis aes‏ 2 در ادن 
ALOR‏ نیم‌شبی گوش با مدن oy‏ مال همی‌دار .© دس ازان خانه سرون قافن ۳ 
فاضی باز کشت و از شادی دل اندر برش همی‌پر دد . دیگرروز عضد خداو ند دو 
آفتابه را گفت «خواهم که هم | کنون پیش فاضی روی و او را بگوبی که « من 
مدتی صب ر کردم و حرمت تو نگاه داشتم و بیش از این احتمال نخواهم کرد و 
هه و دا کت اور مان ی تم وی وهی gs.‏ مره ایام 
گواهی دهند . اگر زر ova]‏ ]من بدهی فبپاو نعمه و الا هم | کنون پیش 
lace‏ لدو له روم و از تو تظلم کنم و ان فر ارم aS‏ حپانبان 
اه یت کر ی اه وان وق کر ترت از ده همست ان ا 
پیش من آی و ا گر ندهد چنانکه رود مرا خبر ده . » 


۲-جوانمردیش‌فاضیرفت و زد ماو بششست‌وهمچشن با او بگفت ۲ فاضی 


قصل سیژدهم VN)‏ 
اندیشید که «| گر این با من تشنیع کند و پیش عضدالدو له رود عضد در کارمن 
بشبهت افتد و آن مال Glee‏ من نفرستد . آن صواب تر که‌مال بدو باز دهم که 
آخر aap‏ حال صدو تجاه | فتابه‌زر با چندان‌جواهر بپتر اژ دو افتابه زر .© 
جوانمرد را گفت « زمانی‌صبر کن که من در همه جپان ترا می‌جوم . » چون 
زمانی بود برخاست و در حجره‌ای شد و او را در خواند و در کنارش گرفت و 
گفت « تو دوست و دوست Balj‏ منی و مرا بجایگاه فرزندی و من ol‏ همه از 
oy:‏ احثیاط می‌گفتم و از OT‏ وقت باز ترا می‌طلبم . الحمدنه که ترا باز دبدم 
و از این عهده بیرون آمدم . زر تو همچنان برجاست .» برخاست و هر دو 
wll‏ یش او اوردو کفت «این‌زر توهست ؟» کفت « هست.۰» گفت:<۱ کتون 
هر کجا خواهی رو. » جوانمرد بیرون آمد ودو مردحمال رادر سرای‌قاضی برد 
و افتابه‌ها بر گردن اشان ols‏ و همحنان می‌برد تا سرای عضدا لدو له . 

۴ و عضد بار داده بود و Lam‏ بزر گان دولت حاضر بودند که این هرد 
مش dal‏ با دو As lal‏ وخدمت کرد و افتا به‌ها دریش عضد بنپاد . aie‏ راخنده 
برافتاد و گفت فا لحنقن که تو بحق خوش رسدی وخانت برقاضی درست‌شد 
و توچه دانی که ما چه تدبس‌ها واندیشه‌ها کردم تا تو زر خویش افتی a‏ 
بزر گان پرسیدند . عضد ماجرای جوانمرد وآ نجه او کرده بود باز گفت . همه 
کی فرشا تک ر فا خن ر کک | روو که ورو قاس شین وا 
سر برهنه ودستار در گردن کردہ پیش من | ر .€ | Lex b‏ 

-٤‏ چون فاضی رایش aac‏ فا Beh‏ مر تاه کرت اوا و 
را دید تجا اناوه و ان lö layk‏ به has yo‏ عضد نهاده . گفت « ۱ بسوختم.» 
دا نست که هر چه عضد بااو گفت و مود ازحپت ان دو ا فتابه بوده است . يس 
عضد اورا گفت «مردی پیرو عالم وحاکم باشی و بلب گور رسیده » این خیانت 


SS سیر الملو‎ VAN 
زنپار خوری . از دک ان چه چشم می‌بادد داشت ؟ معلوم‎ call و در‎ E 
کشت هر چه داری وساخته‌ای از مال مسله‌انان است و از رشوت . ددن حهان‎ 
آن که مردی‎ Cae مکافات دابی . و از‎ clas جزای تو بدهم و دان حهان از‎ 
سری وعا م حان ٿو متو بخشدم اما مال و ملك تو خزینه راست .» و هرمال و‎ 
ان‎ ain ge تفن فا‎ ae داشت از او ستّد و نز هی اورا‎ aS ملکی‎ 
. به زر همحنان بدان جوانمرد بداد‎ ca دو‎ 
cy (Ko 
و سلطان محمود را مانند ادن افتاده است . مردی در راه‌رو قصه‌ای‎ ۵۵ 
دسای سبز سر سته و مهر‎ glass سلطان محمود داد که ( دوهزار دىشار‎ 
نهاده درپیش قاضی شهر بودیعت نهادم وخود بسفری رفتم و آنجه با خود برده‎ 
بودم دزدان در راه هندوستان از من بستدند . و | نجه بدست فاضی نهاده بودم‎ 
از قاضی بازستدم . چون بخانه آوردم سر کیسه باز کردم » پر درستهای مسین‎ 
بافتم . بقاضی, باز گشتم که «من کیسه‌ای پر زرپیش تو نهادم . | کنون پرهس‎ 
نه‌باشد ؟ » گفت «تو بوقت سپردن هیچ زر مرابنمودی با زر بر-‎ See می با بم‎ 
سختی سا شمردی ؟ کیسه‌ای سربسته و مهرنهاده بمن آوردی و همچنان باز‎ 
توهست واین ند‎ E و بوقت باز دادن از ٿو د » اف‎ Sop 
« steele | و سللامت سردی . | وتات رش‎ Coup? مپر توهست ؟ » گفتی‎ 
Sli lie Ol که تا‎ ayes ele Ge ا مات‎ ala 
فارغ دار که تددر زر تو‎ J»? و گفت‎ | ow a | محمود از حهت اور ذحه دل گشت‎ 
. کیسه پیش من آور .» مردبرفت و آن کیسه پیش محمود برد‎ OT بکنم » برو‎ 
eee 3 Ls هیچ نشان شکافتگی‎ Eee کو کي‎ y ای کون‎ 


گفت «کیسه همچنین پیش من بگذار و هرروز سه‌من نان و مك من گوشت و 


هرماه ده دننار ازو کل مامی‌ستان تامن تدسرزر توبکنم و تو بی‌بر کف نماشی « 
پس‌روزی محمودآن کیسه را نیم روزی وقت قیلوله پیش نهاده بود واندیشه بر 
گماشته که «جون تواند بود؟» آخر دلش قرار گرفت دز ان aS‏ ممکن باشد که 
این کسه را شکافنه داشمد و زر فان دز ورفو کرده ; مقر مه‌ای داشت‌توزی 
مذهب نیکوظرایف برروی‌نها لی‌او کنده . نیم شبی‌برخاست و ازبام فرود آمد » 
oi 56‏ فقو él ate‏ گزی ازاین de de‏ رید و باز جای شد و سپیده دم 
برخاست واز یام فرود امد وسه‌روزه بشکار رفت . 

NT‏ وفراشی بود خاص که خدمت این حجره کردی . slalo‏ سر فیا 
شد تا aig‏ مقرمه را دید چند Cl‏ و > راست برمانه . تتسد 
و از بیم گر به ماه فا ورف ا وف اش عم ایا یشان کر ان : 
og‏ » چه gp‏ ده | 0۳93 گفت ges?‏ رمن سم ه اھ gal‏ درخىش >( a;‏ 
رفته است و ia gie‏ سلطان مقدار گزی بدریده . | گر چشم سلطان بر | نجا افتد 
مر | بکشد ۰ گفت «حجز ٿو هیچ کس د ods‏ است ؟ ‏ گفت « نی . گفت دل 
مشغول مدار که من ارق eS;‏ و ترا ساموزم . سلطان سه روزه شکار رفته 
است ودراین شپر رفو گری است HS‏ مردی ودو کان بفلان برزن دارد واحمد 
نام است و در رفو گری سخت استاد است و رفو گرا که در این شیراند همه 
شا گردان وی‌اند . این عقرمه دیش اور چندانکه مزد خواهد بده » او چنان 
بکند که استادان | dang Sloe o L> | ow b‏ ورن که انا ونو رتفا ن 
این فراش در وقت‌آن مقرمه را درازاری پیجید و بدو کان احمد رفاء برد و گفت 
دای استاد az‏ خواهی که این راچنان رفو کنی که هیچ کس نداند که اینجا 
در ods‏ 92 ده ات 6 گفت as‏ نیم دنار C,‏ گفت «درسمی Glas > Cor‏ 


P— : C محلت‎ : N (4) برزن‎ ١ 


ستّان 3 هراستادبی که بدا نی درادن Gloss‏ اور C,‏ ۳ «سیاس دارم : دل‌فار غ 
دار c,‏ در سی RELSE TEM‏ دو ی داد و کرش زود مي دا دد.» one‏ » فر دا نماز 
by So‏ ویس © دیگر روز بوعده رفت . مقرمه‌پیش وی ols‏ چنانکه او Slow‏ 


نساورد که کا در دده دو ده Eul‏ ‘ فراش شادمانه ERT AS‏ برد ودرروی نپا لی 


paas 


۷- چون محمود ازشکار باز آمد نیم روزی درخیش‌خانه شد تا بخسید . 
تا eae‏ شاخ و as‏ ان بر نی وون Pl‏ 
مامد گفت ?| ین da pda‏ در ods‏ بود. کی دوست کرو ؟ » گفت (ای‌خداو ند هر گز 
ندر دده مود › درو ع A‏ کون ۰ گفت sl‏ احمق gor‏ کد من دریده بودم . 
مرا AR‏ و ils‏ کر که این رفو کی کرده است که cola‏ نك 
T‏ است ؟»گفت دای خد او ند فلان رفو گر ۰ گفت « هما کنون خواهم که 
ان EET‏ را سش من ern ey aes‏ د ترا سلطان می‌خو اند Cos‏ مادا که 
atsa |‏ مند شود بگوی که «درسرای شغلکی‌دار ند باتو » رنجه شو . » چون در 
alely‏ پیش‌من آرش » aal‏ ورفو گررا پیش‌محمود آورد. رفو گر که 
سلطانر | ید مد تنها نشسته بتر سید. سلطان‌ر | که‌چشم دراو افتا و کف ت اا ساد ۰ ویس 
اورا گفت اون مقرمه تو رفو کرده‌ای ؟ » گفت «اری. © گفت > سخت استادانه 
کرده‌ای . » گفت gay?‏ لت‌خداو ند نك | همده است . » گفت cp lo»‏ شهرهیچ کس 
از تو استادتر هست ٩‏ » گفت «نی.» گفت « از تو سخنی پر سم ne ree‏ ,£ 
گفت «با پادشاهان|ه Los‏ هیچ بهتر از راستی نیست . » گفت « تو در این شش 
هفت سال هیچ da‏ دسای سىز رفو کرده‌ای يخا 43 محتشمی؟ » گت « کردم ,€ 
گفت« کجا ؟ » گفت«بشانة قاضی شهر ودو دنارمزدآن مرا بداد . » گفت<! گر 


که اند‌دشه‌مند شوو N‏ : که مترسد P‏ : مبادا که آندیشه کند © 


فصل سیر دهم ۷۱۱۵ 


oi‏ که وو gets‏ ک وا oe‏ تاش ؟ » گفت دشناسم . سلطان دست 
دز در نها لی کرد i‏ در داشت Ss‏ داد . گفت دآن کسه این هست ؟ » 
گفت «هست . » گفت «۱ نجا که رفو کرده‌ای کدام چا یاه اس ا 
انگشت بر آن slg‏ که «این Nae‏ است . » سلطان سعحب بماند از نسکی که 
هه . گفت alealea s p‏ برروی قاضی گواهی توانی داد؟ « گفت«چر | 
نتوانم داد ؟» دروقت کس فرستاد وقاضی را بخواند ویکی را گفت « برو و OV‏ 
خداو ند کسه را خوان .© 

۸- چون فأضی حاضر أ مد سلام کرد و بر عادت بنشست . محمود روی 
بدو آورد و گفت « تومر دی saz ae) le‏ باشی ومن bad‏ بتو داده‌ام وما لپا وخونهای 
مسلما نان plod pam ga‏ و بر تو eer‏ وة - ودوهزار مرد هست درشهر وولات 
من از توعا لم le c‏ یم | ند و BENG‏ که تو ee L>‏ و شرط امانت بحای 


۱ ۱ 


co از‎ jek: مال مردی یبا مان‎ 9 TELE 
íq من کرده‌ام‎ cals کی ھی کون‎ ons ات‎ Su do او ند ادن جه‎ A> 2 گفت‎ 
ET C, من می گویم‎ cy | منافق ف این‌تو کرده‌ای و‎ sP ENE 
را بدو نمود و گفت «اين کیسه آن است که توبشکافتی و زر بیرون کردی ومس‎ 
زر راا هادف و که را بفر‌مودی تا رفو کردند . س خداوند زر را‎ J% 
و همحنان باز بردی . چبزی‎ Sd) re و دمهر خو‎ Alaus گفته‌ای که « کسه سر‎ 
و سبرت تو در ددانت چشن است ؟ » قاضی گفت‎ bed درمن سختی ویانمودی ؟»‎ 
مود کوت‎ C, خبر دارم‎ dis ی‎ dos | از‎ Ad و‎ elod ات کسه را هر گز د‎ A; d 
are خادمی درفت › خداو ند کسه و‎ Ta Joly ان هر دو مر د‎ los 3 
دروغ زن ابنك خداوند زر و انك آن‎ GP? CAT را پیش محمودآورد . محمود‎ 


P sl: NO ین‎ ۱ 


۱۹۹ سیر الملو S‏ 


رفو گر که این کیسه را ابنجا رفو کرده است .© قاضی خجل شد و روش زرد 
گشت و از سم ار ن اوا فاو خنانکه فر سک نوا شنت eas‏ خرو کف 
«بر گیربدش و با او مو کل باشید وخواهم که دراین ساعت زر این مرد بازدهد 
و الا بفرمایم sa‏ دزنند و دس بگو يم چه Ga E‏ قاروا ار Sea‏ 
سلطان‌محمود در 8 AD‏ ودر نو ت خانه يتشا ندند و Roy‏ (زر Gods‏ فا ae‏ 
تاو ST‏ اورا ساوردند ونشان بداد . و درفت ودو هزار دار زر شابوری 
ساورد و بخداو ند کسه تسلیم کرد. 

4\- و Kos‏ روز سلطان محمود مظا لم کرد و خبانت فاضی قافن SEs‏ 
تیار dele Cage‏ اه رس ی ور AS‏ 
مساو بختند 1 نز گان شفاعت کر Sass‏ » مردی سس و lie‏ لم اس ۱3 یناه 
هزاردینار خویشتن‌را با زخرید . بعد از آن فرو گرفتندش واین مال ازاو بستدند 


: نقر مود ند‎ Las او را نیز‎ SE hs 


۰ و Ati le‏ ادن ole cs K>‏ بادشاهان سار or‏ 1 قدر بدان sk‏ 
(e‏ ۱ 
کرده شد تا خداو ند Jle‏ خلداله ملکه بداند که پادشاهان در Jae‏ و انصاف 
۱ 
Recs‏ دوده‌اند و چه اندشه‌ها کرده‌اند تا ستم teas‏ کان را بحق خوش 
۲ 
رساننده‌اند و le was de‏ کرده‌اند تا مفسدان را از روی زمن برداشته‌اند که 
M 5 ۹ e‏ 
یادشاه را رای قوی به از لشکر قوی وا لحمدلله که خداوند عالم را این هردو 
هس ۰ و ادن فصل در مععی حاسوسان Sai‏ 9° معتمدان باید که ان کار کد 3 
چسن مردمان ددست | Ay‏ و هر l>‏ نمی و مپمی می در سند دو سته : 


ae |‏ یو los‏ ند PC‏ : دود نک N‏ کک ۳ ستم‌ر سید کان را دحق خویش رساننده| ند و چه ند Le jar‏ 
کی los‏ ند NP —:C‏ 


فصل چهاردهم 
a |‏ 00 | اندر پیکان و پر ند گان" 


=N‏ دحك ol‏ معروف Ben‏ مر لب a; Las ds b‏ 3 مشاهر o‏ و مر‌سوم اشان 
ودود کرد که جون چسن وا شی اندر Ls‏ تروری از oloeis‏ فرسنگت هر حىری 
که دأ as‏ می رسد . و اشان را در عادت گذشته نقسان باشند که مار اسان 


می‌دار Ad‏ ۳ از اعمالو کردار خویش قرو ما Ai‏ . 


\ — پر ند گان NP‏ ؛ در ند کان C‏ 


فصل بانردهم 
در bio!‏ کردن پر وانه‌ها در مستی و هشیاری 
۱- بروانه‌ها می‌رسد able sol gras‏ و از مهمات‌ولادت و اقطا عو صلات 
باشد که بعضی از این فرمانها در حال خرمی باشد و این AGL GW‏ است . اندر 
این احتباط تمام می‌باید . و باشد که گویند OW‏ را 5a‏ تفاوتی افتد با چنانکه 
ی alas SUE‏ رس له ان ey‏ باقن و واه 
بزفان خوش گوید نه شایت . و شرط چنان باشد که هرچند که این فر ماقرا 
در سا stares‏ حال Bas Ol‏ راه از دیوان در رای غا لی‌عر ضه نکنند اهضاء Was‏ 


و در ان نرو ند . 


N با‎ : PC تا‎ -۲ C—:N انديشیده‎ : P نشنیده‎ wh ١ 


فصل شانزدهم 
اندر وکیل خاص و رونق کار او 
س ۱ 
jo LASS _\‏ ادن فک سجن متعلق KEA ode‏ 3 همسشه ادن کار 
مردی معروف و محر م 93 ده IIA.‏ . هش که احوال مطبخ و شراب a; l>‏ و 
آ خر 3 سراهای خاص 3 فرز ندان و حو اشی ددو a‏ دارد هرماهی بلکه o>‏ 
as‏ 3 حال ماز نما Ses 3 ds‏ مجلس Le‏ باشد و 


روری و هر 59 پیش 
3 مسر 


3 او را | b‏ 00 | حشمعی تمام gi hae ars bs‏ | ند Jil,‏ و کار او بنظام‌روان adl,‏ 3 


PC خلق‎ : N متعلق‎ ۱ 


فصل Aad‏ هم 


اندر ندیمان و نز دیکان بادشاه و تر تیب کار ابشان 
i‏ بادشاه و چاره فسست از ندیمان شا Aans‏ داشتن 5 l»‏ اشان گشاده 5 
E‏ در آ شک تفن کان .و a E‏ الاران را" TR‏ 
ور 
mr ee‏ و حش مت بادشاهان را 5 Ob‏ دارد 3 اشان دلس در د ند 9° در حمله هر که 
را شغلی 3 ue‏ قر مود ند او را با as‏ که ند یھی نفر ais le‏ 3 هر که را ند می 
فرمودند al‏ که هیچ عملی نفرمایند که Loe‏ انبساطی که بر ساط پادشاه 
دارد دراز دستی Olas js 5 aS‏ ,\ ر رسا dj‏ . عامل همه با ید که از بادشاه 
ترسان باشد و ندیم گستاخ» و چون ندیم کستاخ نماشد بادشاه از او حلاوت Ls‏ دك . 
و طبع بادشاه از ندیم گشاده شود a.‏ اشان را و ced‏ معلوم asl‏ ‘ جون دادشاه 
بار یداد و و ان همه بای Vea ares‏ و هت و دت | aol, Olas‏ 2 
۲- و در ندیم جد فا í Cusl ous‏ یکی أن که بادشاه رامو نس بأشد Kasa‏ 
ان که جون شب 3 رور با او اشک دمحل حانداری دود وا کر نعو ق با لله خطر ی 


= 


دش | Sl, ee ws‏ ارو د تن خویش ,\ سیر Eee a SY,‏ هزار گونه 


)= دز ر کان nee J‏ سیاه‌سالاران L : N la‏ دزر کان و vee‏ سیاه‌سالار ان PC‏ 


فصل هفدهم ۱۳۱ 


سخن با ندیم سوان گفتن از حد و هزل که با وزدر و 535 کان Gas. oles‏ گنه 
Stes‏ صاخت غمل‌انندو کر slash GUS‏ ا ورن از ان 55S‏ 
سخن شنوند واحوال نمایند بحکم کستاخی از خير وشر درمستی وهشیاری که 
در ان ها yous‏ مصاخت: ناش : 

E‏ و لسکن ند.دم aS oal‏ گوهری و فاضل و تازه‌روی و Sls‏ مذهت و 
رازدار و پا کیزه dale‏ بود و سمر و قصص و نوادر از هزل وجد بسیار باد 
دارد Bu‏ و سکو ووا کی و همواره eS wee‏ و atl, Aj 943 CLs‏ و رد و 
شطر نج داند CEL‏ وا گر رودی بداند زد وملاهی‌کار داند بست بهتر Ath‏ و باید 
که موافق‌بادشاهان باشد وهر چه بادشاه گو ید و زه و احسنت برزفان‌دارد 
aK iver‏ که اين نکن» و ob‏ مکن» وان چرا کردی» و«آن تباید کرد» 
که Ka) et sighs Lela‏ اه نوا ee pit ele‏ :ود نها شا و 
مجلس انس و شراب و شکار و گوی زدن و خورد و برد و مسانند این دارد روا 
aal‏ که با ندیمان تدس کک که Olea!‏ این معنی را مپتااند . و باز هر چه 
تعلق بمملکت وعمارت و مصاف و تاختن وسیاست وذخیره ووصلت" وسفر ومقام 
و لشکر ورعایا دارد و مانندآن » با وزير و بزر گان دو لت و پبران جپان دیده 
تدسر کند او لتر باشد که اشان‌دراین معنی داهی‌تر باشند تا همه کارها موجه 
خویش رود . 

8- و بعضی پادشاهان طبیب و pie‏ را ندیم کرده‌اند و گفته‌اند تا هر چه 
خورد طبیب میگوید که منفعت و مضرّت هریکی چیست و اورا چه سازد و چه 
نسازدوطبیعت مزاح او نگاه داشته | piagas‏ وقت وساعت‌نگاه می‌داردو ا زسعد و 


نحس ۱ گاهی می د هد 3 شغلی نا که خواهد کرد و قتش‌اخشارمی کند : و gam‏ از 


PO clasi cise oN 


gee ۱۳‏ ما ان 


بادشاهان این هر دو راکاهل" دو los‏ ند E‏ طمسب La‏ راهمشه بی‌سماری از 


خوردنمم‌ای خوش و با زه بازدارد و بی‌علتی دارو دهد و aa sm dost‏ و 
منجم همحنین از کارها کردن منع کند واا وون ا 
هر دوا نند که ما را از مراد و لذت و شهوت دنیا هميشه باز دارند وعیش برما 
aka‏ کنند glan‏ اولیتر که cole aS led ys (lea‏ باشد طلب کنیم C;‏ 

اگ ان اوھ و راق ا وش Dak‏ 
onb | ۱‏ | خدمت کرده fos‏ باشد و چون مردمان > rial‏ که ازخوی و عادت 
بادشاه بدا نند از ندیمانش قاس کنند ; | گر Laos‏ نش‌خوش خوی eles‏ طبع و 
بردبار و جوان مرد و ظر یف باشند بدا نند که پادشاه خوش خوی و خوش طبع 
و نىكو سرت و سند‌یده عادت است . و Qh lars SA‏ ترش روی و خوشتن 
ساخته ومستخف و متکش و بخبل و محال‌طلب و رعنا arth‏ بدانند که بادشاه 
ناخوش‌طبع و بدخوی و ددساز و بدسرت افش کف سنه ومتهور . 

or 9-1‏ هر مکی را از ندیمان مرتسی ومنزلتی باشد . بعضی را محل 
نشستن باشد و بعصی را محل استادن" pe Teles‏ قد.یم باز عادت مجلس ملوك 
وخلفا org:‏ است و هنوز این رسم درخاندان قد یم مانده است و dato‏ ر اهمنشه 
چندان ندیم aS asl‏ بدران او را org‏ است و سلطان غزنین را همشه بستت 
ندیم دوده است ده بر پای و ده نشسته و ایشان این رسم و ترتیب از سامانیان 
دار ند . و باید که نددمان بادشاه را کفافی و حرمتی تمام باشد مان حشم و 
انان با نت که خو تن دار ومنت باشن وبا شاه ووست: 
۱-کاهل C ok : NP‏ ۲- ندیمان .... باشد N‏ : ندیم.... wang -۳ PC ash‏ 


را Joes‏ | ستادن B‏ : و بعضی ر | fol‏ | ستادن ۷ : و بعضی رآ از بای استادن :C‏ و بعضی lo‏ استادن 


فصل هجدهم 
اندر مشاورت کر دن بادشاه در WOK‏ با دانایان و پیران 

۱- مشاورت کردن در کارها از قوی رابی مرد باشد و از تمامی عقل و 
سش‌سنی چه کن کی را دا نشی باشد و هر یکی .ری داند تم دىشەر داد 
ay ee or‏ دا نستنی داند و lars On‏ و بکی‌هم دانش 
داند وهم کاربسته و تجر به‌ها کرده . مثل این‌چنان باشد که یکی معا لجت دردی 
و gis‏ از کتاب طب خوانده atl,‏ و نام آن دارو ها sks yor‏ دارد و س . p‏ 
یکی نام همه داروها بداند ومعا لحت‌آن Cade esis ae an ele‏ رده 
E S E IE‏ همست نی E‏ سفرها فسار 
کرده باشد وجهان بیشتردیده وسردو گرم بیشتررچشیده و درمیان کارها بوده » 
۳ توا کوان ره این کر را که هر S‏ سفر ath or Ss‏ و ولا شا 
oasa‏ ودرمبان کارها orgs‏ وها مباته‌حال ath‏ . ادن معنی را گفته‌اند که«تدس 
وان ودر انو چان دف کان یت کوک وک اغا ید 
باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کند فهم‌تر باشد . و داناان گفته‌اند 


aS‏ ( ند دس مك ALS‏ چون زور ash o> él,‏ و a. an‏ تمه چون رور دو مرده 


N Kaye‏ اه  Nb+t oy Pome‏ ۳ بادانایان 6 ؛ نادانان 
: - 8 


۱ سیر الملولك 


و تدبیر ده تله‌چون زورده مرده باشد . » ودرهر حا لی 5 9 03S‏ مرده بیشترو قوی تر 
از تیروی يك‌مرده باشد » همچنین تدبیرده کس قوی‌تر از تدبیر د وکس باشد 
با سه کس با پنج کس . و همه جپانیان asl Fike‏ که از آدمیان هیچ کس داناتر 
ازییغامین ما محمد مصطفی علبها لصلوة والتحبه نبوده است . همه داش که او 
را بود - ازیس همجنان بدیدی که ازپیش و آسمانها و زمینها و بپشت و دوزخ 
و لوح وقام وعرش و کرسی وأ نچه دراین هردو Ole‏ است بر اوعرضه کردند و 
جر SS‏ عليه السلام هرزمان همی أ مد TEE‏ همی | ورد و از بوده و نابوده خبر 
همی‌داد 5 باچند ین فضلت ومعحز cul‏ کهاو ,\ دود ادزد تعا لی‌او راهمی فرماید 
» وشاورهم فی‌الامر . > )| محمد چون کاری خواهی کرد و با مپمی ترا es‏ | ون 
با باران خویش تدبیر کن C‏ اورا مشورت همی فرماید کردن . چون او بی‌نیاز 
93 د از تدسر ومشورت دما دک دانستن که هیچ pl‏ دده دی ناز تتو | ند )39 . 

۲ يس چنان cols‏ کند که خرن دادشاه کاری خواهد کرد و با اورا 
Ol aban | ots eee‏ ره راهان و اواار E‏ اور وف 
کن eS‏ | ۵ دران ی کر Soe‏ | راو د رای تسا 
ods >‏ باشد با گفتار هر یکی مقا al‏ و مکی چو Persie‏ و رای oy‏ 
نودو یر ا نار اک وای هوات ارا ن هان oly gts ls‏ و ادر ضوانت ان 
acl‏ که عقلهای همگنان ol‏ متفق ودک «چنسن می‌با بد کرد ۰ و مشورت 
نا کردن در کارها ازضعف رای باشد وچنین کس را خودکامه خوانند وچنانکه 
هیچ کاری Old ce!‏ کار Ole‏ کرد همحشن هیچ شغلی دی‌هشو رت Ls Ss‏ ید 
نار که خداو ند عالم را ital‏ ها aS‏ هم رای قوی است وهم مردان کار و 
JaN‏ دارو" . ولیکن این قدر از جهت شرط کتاب باد کرده شد . 


~~ 


ات ww‏ 01 : نیروی PC —: N‏ ۲ چون PC sls: N — : PQ‏ : داز 


فصل نوزدهم 
اندر مقر دان و بر EP‏ وساز و زینت ایشان 
Cans ch‏ سره نا نک رت امه که انر ان تفه وان ugh‏ 
هم بدیدار و قد نیکو و هم بمردی و دلاوری تمام. از این جمله صد خراسانی و 
صد pls‏ که در حضر و سفر از خدمت غایب نباشند و همیشه بردر گاه باشند و 
oles!‏ را لباسپای نیکو بود . و دویست دست سلاح ایشان را ساخته کنند و 
بوقت بابشان می‌دهند و بوقت باز می‌ستانند . ازاین سلاح بیست‌حمایل, بزر و 


۱ ۲ 
J~‏ درر با ید که ۳ شین و DEAS gro‏ دحما یل E‏ وسن 


بسیم و نیز ههای‌خطی J‏ 
وا انا Oly, Sale‏ وا اه که باشتو خر یوران ور تا هم را نش 
بود که احوال اشان می دأ ai‏ واشان, ا nee‏ می فر ما his‏ وهمه‌سو ار sls‏ که 
ECS lg ek‏ هه هی ی tes Vas‏ تشن تس مرها RE E‏ 

Y‏ و همواره چهار هزار مرد پیاده را بااید که نام در دیوان بود از هر 
ج غ ار pleas. ge‏ با شام اش ope‏ | ر Saul‏ درل اسر Bl‏ 


وسپاه سالاران لشکر باشند تا بوقت هم بکار ایند . 
۱ و - ۸ a}‏ من هو PBK „b> - ۳ Noat G Kager P‏ : دمح (؟) 
Gay N‏ 


فصلل ‘eae‏ 
اندر ساختن Sly Na‏ مدرصع و زیت بار گاه 
\_ با مك که gas‏ سته ست دست سالاح خاص همه مررصع و عر ol‏ سا ATS‏ 
باشند و درخزانه نپاده تا بپر جشنی ویا pps‏ وقتی که رسولان رسند از اطراف 
جهان بیست غلام با جامه‌های نیکوان سلاح روا دو padabae‏ 
هر جرد | oy.‏ ملگ Gis oe) la allasas‏ ھی ر سیطه ات که از چىىن Fie‏ 
Saal p Raa‏ لسکن ز دست فاك ور دست یا دشاهی ان ۳ ندداشت که رٽ وعدت 
هربادشاهی بر‌اندازه قوت 3 SIF‏ او با ند که dol,‏ .9 امروز در همه حپان 
w‏ ۱ 
او دسشمر ست . GUS ur‏ کید که هر جه دادشاهان یکی دار ند ملك asl‏ که 


ده دارد و هر A>‏ اشان ده دار ند فاا با مك که صد دا که | GSA læ‏ و cs‏ 3 
۱ 


iy 


عدت و مروت و رای وبزر SS‏ ومملکت وهرچه بابد هست 


0 + وال اعلم و هو احکم N‏ 


فصل بیست دیکم 


اندر معنی احوال و روش رسولان و تر تیب کار ایشان 

اوه OY‏ که ان اط هیا له تا Oe yar‏ یره کر وا PO‏ 
نمی‌باشد و اندر | مدن وشدن‌هرج کساشان را تعهّد نمی کند وچیز ی نمی دهند 
و این را برغفلت و خوار داشتن‌کارها حمل کنند . باید که کماشتگان سرحدها 
وه ۳ هر که اندر رسددرحال ودر و فت‌سوارفی ستند ۶ اه کنید sles‏ 
aa AS Ss.‏ و یا او چند سوار و osla‏ است | loa b‏ و آ لت و تجملش 
laces‏ ندازه است و Aces‏ کار هی | ید . و معتمدی با اشان نامزد کنند تا ایشان را 
تایه gat E‏ | تفا سا روش | فا کم از ag MGS‏ هس 
با | یشان Pals‏ بشهری وناحیتی وکر وهم براین Slee‏ تا بدر گاه . وهر کجا 
TOs ES OCS COE SGB‏ 
اشان را e‏ منزل نزل دهند و rE‏ دار ند و وی کی اتف و چون 
داز HS‏ هم oy ly‏ صفت روند که هرچه با اشان کنند ]5 CLs‏ و بد همجنان 


SWS G de فرشاه اش‎ ole کم‎ oth و‎ Salling تشد تیا‎ 


EF | ۱۳۸‏ 
همشه حرمت FET‏ داشته‌اند و رسولان 7 Sy se‏ داشته ale gos COLES‏ 
olas l‏ زنادت شده است نه کم ۲ اگر وقتی Ole‏ بادشاهان مخالفتی و وحشتی 
بوده است رسولان برحسب وقت همی | مده| ند ومی‌شده و رسالت چنانکها شان 
را فر هو ده‌اند Sa a‏ زارده . هر گز اشان را نسازرده‌اند و از کو داشت عادتی 
کم نکرده که U> Cind AI cand‏ نکه glas‏ عرو جل در | cy‏ معنی J Mes ae a‏ 
درمحکم GET‏ خویش « و ما علی| لرسول الاالبلاغ‌المبین . » معنیش این باشد 

که نمست بر رسول گر رسا نسدن | نحه ظاهر دانند" 

فصل دیگرهم دراین معنی 
TE,‏ کات کت هو راهان مات توا رت 
نەم قصو ols‏ همه يغام و امه باشد که در ملا اظهار کنند , چه صد خر ده و 
مقصود درس مش ash‏ ابشان را در فرستادن رسول. الا خواهند که بدانند که 
اواز poly.‏ ها و ا بای رو وھا ت اس با کر شا yatea‏ 
Cale‏ ا اي ا ا مه ا E‏ اش ان کی تسه 
که تیا لت یت اسر اس ود اه انا زاس و وان Gloag‏ 
e RS‏ وی نها وهی ep OO‏ اه 
وسیرت و بخشش و کوشش و بدیدار و کردار چگونه است » ظالم است با Sole‏ 
yet atl as‏ اور ییا بایان اش gil,‏ راصق قرو تا 
متشفی» رعنتش تنل با دروش » او شحیح است با سخی e‏ درکارها عافل 
تا تا عفن op‏ ماع bag sols‏ تک متا وس سابع شتا ده 
سالاران او کارد ods‏ و رزم | زموده هستند دا نه و نديما نش مردمان شاسته‌وظر ف 
Aad‏ يانه" , وچه چیزدوست دارد و چه‌دشمن » و درشراب گشاده وخوش طبع 


1 و ete lal‏ و هو NX>‏ ۲ -چون‌یادساهانظ 3 پادشاهان:) - لاز ۳ یانه سس لا 


فصل بیست ویکم ۱۳۹ 


هست دا زو » ودر کار ددن صلب هستو شفقتی دارد با غفل است وسست e‏ و ميل 
اا Care| Rae‏ ا ay eer‏ ا ن نوف 
و اه "as P E EE E E‏ چون در 
E a‏ ی ان ھا وی eee‏ و ET‏ 
واخ روک ا ا کا ی ا ای ر ile‏ 
تمد ه را stal‏ ; 

۳ درهمه جهان دومذهب است که CLs‏ است و برطر یق راست‌اند» es‏ 
ae‏ کیک lela alae as‏ مرو همه هو وی یف ]نس 
سلطان شید RG‏ درمذهب خو ش‌چنان صاب کات te. AS Ser‏ نش فان 
اه sot‏ کی در اا کی و در ھر شاک هن قرو Seay‏ 
وهیبت بود ومن بدان سبب که او درمذهب | Loa b‏ خویش چنان بجد و معتقد 
دود و مذهبت شافعی Cae‏ می‌داشت همواره از اواندشمند و ترسان بودمی . 

Bis تفای ان فتاه که سداطان شوت غرم ما وراج لین وسمر‎ Sa 
رون ی یا و نی را وا دو‎ Ig. gh رد کشا سس قتشم ات‎ 
رسول فرستاد بشمسالملك نصر بن ابراهیم » و من بنده دانشمند اشتر را ازقبل‎ 
. خویش با آن رسول سلطان بفرستادم تا | نجه رود مرا معلوم کند و می‌نماید‎ 
رسانید وار ا چا رسول خویش را بارسول سلطان ما‎ pling رسول سلطان نامه و‎ 
رسول را پیش بردند , نامه وییغام رسا ند‎ dtl ایحا فرستادند . چنا نکه‌عادت‎ 
بش وزس‎ aa عأادت باشد که وون و‎ he 9. aia lacs "ots læ و‎ 


شو ند ومر lasl‏ وا PSs‏ سپا در خواهند 3 سخمها aS tl,‏ مشا فهه ا وا 
١و‏ نديما نش مر دما نی شا سته bs‏ یف هستند با les a No +Y Na‏ نیش N‏ 
Slee :‏ نيك P—:C‏ 


۱۳۰ سيرالملوك 
بان ا رکه تا وی اسان ا | شان 
اتفاق را بنده در وثاق خویش بافومی همنشینان نشسته بود وشطر نج‌می‌باخت و 
اناي شطر نج دمر ده دود nee‏ | ستّده . و Olas‏ و درانگشت 
دست چب فر اخ بو > درا نگشت دست ا رن وود كبك «رسول خان‌سمر A‏ 
بر در است . » oa”‏ « در آوریدش ۰ و فرمودم تا شطر نج از پیش برداشتند . 

ورا هه تشم وس کو ا و ما sas‏ کو کر کے تام 
ee rere gerne ol‏ انگشت کے Ail‏ چشم رسول 3 نشت 5 
ا hoe S| ETE‏ مدا Oe‏ اس و lay‏ و شو 
رسول خان را EEE‏ زو ین و رسول eer‏ تاد و دا Ol gol‏ باز بر ند ode.‏ 
دک ها ا واو ستطان | مه شاه 
چون رسولان سمرفند رسدند و يىش شمسا لملك شدند در Ole ol‏ رسول 
خوش را dime ys‏ که » سلطان الب‌ارسلان cl ply‏ و دىدار و کردار چون دافتی 
ghee ۳ a‏ اش هرا هر و SS‏ اسان Ne ee‏ ا و تسس 
ار و تا وان ۳ دبو Ol‏ و قاعده Sual a a> OT‏ ؟ 6 jen‏ کرت » سلطان 
را دبدار و مثظر ومرداتگی وسیاست وهیبت وفرمان هیچ در لمی‌با ید و لشکرش 
را عدد خدای dey te‏ داند وزینت والت و تجعلش راخود قیاسی نیست وتر تیب 
در گاه ودیوان ومجلس و بار گاهشان همه نيك‌است ودرمملکت ایشان هیچ‌چیز 
در نمی دا وک Wat elyi‏ دار ند Wnt ol jo í‏ نو دى در مزال کرش اشان هیچ 
فا وی کم انیت Ss‏ تست ومول کات ورن 
سلطانشان رافضی است . » WAL nee‏ کت ( تو بحه دای AS‏ اورافضی است؟» 
گفت “ase aS gla?‏ نماز cias‏ بخیمة او prt‏ که با اوسخنی گویم . او را 


۱ يك روز ن): روزی +P‏ روز N‏ 


فصل بيست ویکم ۱۳۱ 


> ددم انگشتری درانگشت را د Sey,‏ انگشت وا و یامن سخن 
۵ی گفت .© دانشمند اشثر در حال بمن بنده نوشت که « ادنجا در معنی توش 
شالك بر زفان رسول اوچنین رفت تادانسته باشی. » بنده عظیم ر نجوردل 
en? sees:‏ ساطان > گفتم داو از مذهبت شافعی ننگی می‌دارد و هر وقت مرا 
سرز نش می کند ۱ E‏ هیچ گو هو AS,‏ حکلان odis y‏ ر e‏ رافضی 
کشیده‌اند و بش خان سمرفند Que‏ رفت مرا daw oles Ole‏ . » با همه 
ی اهر odes‏ سی‌هزار دنار زر DS‏ خرح کرد بی التماس و درخواست e‏ 
و تسویع وادراری جد cp ll nee‏ سن Ed‏ سلطان تر سد . 

| b | aiil, دسشعر عب جوی‎ OY اوو رسو‎ Olas ادن‎ ons -٩ 
عس است و چه‌هثر‎ ol ند تا در یادشاهی کت اوچه‌چیزاست که‎ ES و همی‎ 
راهان مس ار الا ا ی فا عان‎ ae Se mer ene 
زيرك وبیدار اخلاق خویش مهدب کرده‌اند وسیرتپای نیکو بردست گرفته و‎ 
ددن را دش کار داشنه و عمل ررمو ده رن برادشان‎ Sl, شا سمّه و‎ T les ys 
عیب نگیرد‎ 

۷- و رسول را مردی شاد که او خدمت بادشاهان کرده باشد و بر سخن 
گفتن Js‏ باشد و سفرهای سار کرده ود و آزهی واک بیره دارد و حافظ 
و پیش‌بین باشد و قد و منظر نیکو دارد و | گر مردی پیر و عالم باشد بهتر بود 
و اگ ندیمی را این شغل فرمایند اعتماد زبادت بود و | گر مردی را برسولی 
فسنت که او دلیر ath‏ ومردانه و ادب سلاح و سواری ails Els‏ و مبارز باشد 
ays eles eeu‏ ا ان وو اک کا مرو نا ا ی کی ول 
مردی شر دف داشد هم نىك دود که از جپت شرف حرمت اوو و 


Ps So: N sla :که‎ G چند دادم‎ Y P—.C زر بدریN: نقد‎ ۱ 


PR pE ۱۳۲‏ 
بدی نتوانند کرد » و | گر کسی بود که سیکی‌خواره نباشد و مزاح و قمارباز و 
بسیار گوی ومجپول نبود بهتر atl‏ . و بسیار وقت پادشاهان رسول فرستاده| ند 
با هدیه as! bs‏ فراوان وصلح خواسته و از خوشتن عحجز dis‏ ۱ نمو ده 
و بدین غرور براثر رسول با لشکری ساخته و مردان‌کار تاختن برده‌اند وخصم 
را شکسته . و سبرت و خرد ورای رسول دلیل باشد بر سیرت و خرد ورای و 


۰ کی یادشاه‎ gh 


فصل مست و دوم 
اندر ساخته داشتن علف‌ها در منز US‏ و مر حله‌ها 

۱ چون ر کاب عالی خر ee ros‏ وو وه aal aaas‏ شا 
علفی و نز لی ساخته نمی باشد" | ES a‏ وعلف روز و حید حاصل با ید کرد 
با از رعنت بقسمت بايد ستّدن و این روا نباشد . بیمه lool,‏ که | los‏ گذری 
خواهد بود هر دیهی که منزل گاه است و حوالی آن اگر در اقطاع است با 
اس فانک کر وو تا میتی ی AS CBSE)‏ 
ask‏ باز با ید استد" تا ار تفاعهای آن را حمله ی که | گر Olas‏ حاحت‌افتد 
خرح کنند ۲ | گر بدان حاثب رفتنی نہاشد ale ol‏ می فر Wits‏ و مال بخزانه 
می ار ند چون USL F€‏ تا رعایا را ر نج رسد و از جہت tle‏ تقصری نباشد 


و بدان مهم که عرم دوت: کرد است باز نماند . 


١‏ ساخته نمی دا شد PKB‏ : ساخته Liga 3 N ath‏ کرده C ail‏ ١ے‏ باز با ید استدن۳ 


فصل بيست و سوم 
اندر روشن داشتن اموال جملهة لشكر 

۱- لشکر رامال روشن باید کرد . آنچه Jal‏ اقطاع‌اند es ai‏ 
امشان مطلق و مقزر باید داشت و | نچه غلامان‌اند که اقطاع داری را نشایند 
مال اشان یهار اكا ور . وجون‌اندازه آن بدید | مد که چندین است‌وحه 
of‏ دا esl‏ تاجمله ALS ce‏ و بوفت‌خوش بدشان می‌رساننه و بادرسالی 
دو بار اشانراسش‌خوش با دد‌خواند و بد‌شان‌فن ما lee ts‏ فد Linas‏ نکه حوالت 
ترا فا هام GS Votes‏ سا هو لس pn aS tle‏ 
ازدست خوش دردست ودامن انشان کند چ ge o‏ واتحادی دردل اشان 
دروید و AEH‏ خدمت و کارزار سخت کوش‌تر باشند HESS ssl‏ 

Y‏ و ترتیب پادشاهان قدیم چنان بوده است که اقطاع ندادندی و 
هر کسی را بر اندازء ایشان درسالی چپار بار مواجب اشان از خزانه نقد 
بدادندی و olal‏ پیوسته [aw b|‏ با بر کت و نوا بودندی و بهر مهم در وقت 
دوهزار و بیست هزار بر نشستندی و روی بدان مما وردندی . و عمال مال جمع 


\— اندر N — + PC‏ آب مال ایشان 0 N=:‏ ۳ چە ان N‏ .که ازان P‏ 
ءاز بهرانك Ce‏ 


فصل بيست و سوم ۱۳۵ 
کردندیو بخزانه بادشاه مي‌رسانندندی وازخزانه براین گوثنه Glades‏ و بلشکر 
هرسه‌ماهی همی دادندی و ادن ,\ a E‏ خواندندی . و ان رسم و ثر تیب 
هنوز در GIS‏ محمودیان مانده است . 

-Y‏ وافطاع داران را ون ۳ هر که ازخلها سب مر ct‏ و داسسی 
تک eile‏ شود درحال باز نما شد ویوشده ندار ند وخداو ندان De‏ را PEE‏ 
که تون Ile‏ خوش E‏ که تاشذعمله لک را خاش داز wor‏ 
51 کسی بعذری بماند درحال بگویند تا آن مقام بفرمان باشد که اکر جز 


این کنند ۳ اشان olie‏ رودو غر امت مال سمده اشان را بان بت ۰ 


Pole 3 Sansa? فصل‎ 


A‏ چون Cal‏ همه از دك‌جنس باشند از ان خطر‌هاخیزد وسخت کوش 
Ls‏ شین و تخلسط کنند ۲ با ید که از هر حنسی Als‏ 3 دو هز ارمرد دیلم و خر اسا نی 
سم ۱ 
با دد که مقیم شون ار atl‏ .۱ نحه هستند بدارند و بافی Pisas ca‏ 
از این بعضی گرجیان وشبا نکار گان پارس باشند روا بود که این جنس‌هم‌مردان 
حجکایت 
.= وعادت سلطان محمود جنان دو ده است که از die‏ جەس Sle)‏ 
Pa ee ۱ i AA‏ ۰ 
a‏ معاوم es,‏ بودندی که Aare‏ مر د تاق » TEN nee 3 (SAAS‏ 
دیدار دودی و هیچ گروه از Rene en‏ از حای خو ش مار ستندی Aaa‏ ‘ 
۳ روز دمر د Pere‏ باس فاشستتهع و Kls 6 Gd as)‏ )39 چگ دو دی‌هر 


جنس از حپت نام و ne La‏ شد ندی و جنکی هر چه سخت‌تر ne‏ دندی تا 


P= : N aslo : C بدار ند‎ aN 


saru 


فصل بيست وچهارم ۱۳۷ 


کے ۲ | که ن ی بو م کر واد و هه وران 
ne‏ شید ند ی که از i a li pore‏ 


۳ - چون فاعدء کار مردان خی چنن بودی همه Ces‏ کون ونام‌جوی 
بودندی » لاجرم‌چون دست بسلاح بردندی قدم‌بازیس ننهادندی تا لشکرمخا لف 
را تشکستندی ۱ ۱ 

و هر آنگاه که لشکری cb‏ بار ودو بار چبره کشت و برمخالف طفر 
بافت بعد از آن صد سوار از این هزار سوار مخالف را 5 AS‏ 2 هیچ کس 
با این لشکر منصور مقاومت نتواند کرد dims‏ لشکرهای اطر اف از ادن‌پادشاه 


1 
iw yar‏ 3 طاعت‌دار شو ند 


Nay —‏ : برزنند ل) : بزدندی ظ öls + -Y‏ اعلم N‏ 


فصل بيست و پنجم 
اندر نوا ستدن و مقیم داشتن بر در گاه 

۱- امیران عرب و کردان و دیلمان و رومیان و آن کسانی که در 
طاعت‌داری نوعیداند بابد گفت تاهر کسی ازاشان فرزندی بابرادری بر در گاه 
مقیم دار ند چنانکه | گر هزار نباشد بهیچ وقت از پاضد کم نباشد وچون سالی 
بگذرد بد ل | Olea‏ بفرستند واینها باز روند و تا بدل ابنجا ترسد این‌قوم باز 
رو ند تاهیچ کس سمب توا در بادشاه عاصی نتواند شد . و دیلمان و oles‏ و 
مردم طبرستان و شبانکاره ومانند این که اقطاع ونان پاره دار ند همجنین پا نصد 
مرد از ایشان بايد که بردر گاه مقیم باشند تا بوقتی که حاجتآید بهیچ گو نه 
E Mees a Fass‏ ۱ 


N وال اعلم‎ + ١ 


فصل Dazed‏ و ششم 
اندر داشتن تر کمانان در خدمت 

A‏ هر چند از تر کمانان ملالتی حاصل‌شده است وعددی‌ساراند اشان 
را بر دولت gm‏ استاده است که در استداء دو لت خدمتیا کرده‌اند و رئجیا 
a‏ و از حمله خو شاو ندان‌اند . 3 [4x‏ از فرزندان اشان مردی هزار 
را نام باود نشت و بر سبرت غلامان سر ای اشان را ا درورد که چون 
Alu ga‏ در خدمت مشغول باشند ادب سالاح و خدمت ساموزند و با مردم قرار 
3 ند و دل هند و همحون اه کت وان نفرت که اشان راحاصل 
شده‌است درطبع‌زایل گرددو هر گاه که حاجت‌افتدپنج‌هزاروده‌هزار بخدمتی که 
نام زد شو ند بر نشنند با زشت و ساز غلامان تا ازادن دولت بی نصسب نباشند و 


اك را مج مدت خاضل a‏ 9 اشان حشنود Ass‏ ۰ 


Saad Jo‏ 3 هفتم 
از زحمت نا کر دن بند گان وقت خدمت 
و تر تیب کار ایشان 
OWS oe —\‏ که بخدمن می‌استند زحمت می کنند تاحاحت می‌افتد or‏ 
وقت تر | نداختن 3 جون در حال وا کته سو ژد هم اندر وقت بازمی | ais‏ » و 
چون 9 le‏ ی جرم داده شود 3 él,‏ دو بار وا اشان EERE‏ اشان 9 
~ ۱ 
می دا ds‏ دود دران درو Ai‏ و eal Cpe‏ حا Ls o>‏ دد ۰ و با معلوم 3 aisle‏ کرد 
که هررور از غلامان اب دار 2 سلاح دار وشراب دار 3 حامه‌دار 3 das Le‏ ادن 3 
از غلامان که nel‏ حاجىى و Stl‏ و اوک رسبده‌اند چند بیش خدمت 
همحشن ۳ رحمت Ls‏ شل .9 E‏ غلامان را PET Aog?‏ قد دم در در‌ورش و 
ears‏ شان از ان وور Sek‏ متا ایور ayi ate‏ فده ند 
ثر نسی دو ده Saul‏ دسل دده 3 درادن ایام | Ò‏ رسم از sacle‏ خوش مىتا ده ام ‘ 


اند کی | a‏ ا ازجهت شرط OSs lS‏ استطلاع E‏ اند . 


N=: PC jl r Cha او و‎ 


فصل بيست و هفتم اه 
لر تیب غلامان سراگ 

۷ و هنوز در روز گار ols bk.‏ این تر تیب برجای بود و بتدریج بر 
Slas |‏ $ خدمت و E‏ علام را درجه می‌افزودندی جذا cco le aK‏ 9 
بخر بدندی ch‏ سال او را oslo‏ در رکاب خدمت فرمودندی با or ld‏ زندنسجی 
و موزه و آن غلام را فرمان نبودی که نهان و آشکارا در اين Eh‏ سال پراش 
فشند و اگر معلوم شدی ما لش دادندی » وجون بك‌سال باموزه خدمت کردی 
ails‏ ناخ کش وان هه slong‏ ری تاه نوا سیر کر کی 
فرمودندی با زیشکی در خام گررفته و لکامی دوال ساده وچون بك‌سال با اسب 
و تازبانه خدمت کردی‌سوم سال او را قراجوری دادندی تا برمیان‌بستی وسال 
چهارم کیش و قر بان‌فررمودندی تا بوقت بر نشستن بر بستی » سال‌پنجم زینی‌بهتر 
ولگامی‌بکو کب وقبابی ود بوسی که در د بوس‌حلقه آویختی > سال‌ششم‌سا en‏ 
فرمودندی Nal‏ وقدحی از مان را ون و سال هفتم حامه‌داری و سال 
هشم خمککی Lig wth:‏ نزده همیخ بدادندی وسهغلامك نو خر دده را درخل‌او 
کردندی‌واو را وثاق AL‏ لقب دادندی و کلاهی‌نمدین‌سیاه سیم کشیده وقبایکی 
3 ى" در SHALE gs‏ . همحنین هر سالی dole‏ و تحمل و > ومرتہت او 
می افزودندی تا Le‏ باشی دی" . دس‌همحنین‌حاجب شدی . و ونا 
و هدر ها وشحاعت اوهمه کس تقوم وف و کار های 53 as le‏ اوبر آمدی 
ومردم‌دار 3 | و خداوند دوست بودی آنگاه او را تا سی وینج سال و See‏ 

سال نشدی opal‏ ندادندی و بولات نامزد نکردندی 


۵ 
۳ والینگین بنده و پرورده سامائیان بود و بسی و پنج سالگی سپاه- 


Ness aT P—:NC ساقی‎ ۲ O غلام نو‎ : N غلامی را ۴ : غلامان را‎ ۱ 
NC— : ۵و‎ N Gaius : PC sas ٤ KB کنجه‎ : P—: Coss 


۱:۲ سيرالملوك 
سالاری خراسان بافت و سخت نيك‌عهد و وفادار و مردانه بود و تر کی بارای 
و تدبیر و مردم‌دار و خبل دوست و جوانمرد و قراخ نان و نمك و خدای ترس 
بود وهمه سیرت سامانیان ‘els‏ . و مالهای خراسان و عراق او داشت وهزار 
وهفتصد Serle‏ ك داشت وبنده. روزی سی‌غلام قر بخر دد . IE‏ بدر 
سلطان محمود بود یکی از این سیگانه بود و از اقبال سبکتگین نخست‌چیزی 
ol‏ بو د که اورا الکن خر يده بود و دیگر سه روز بود تا اورا خر يده بود 
وپیش الیتگین در میان غلامان ابستاده بو د که حاجب پیش رفت والپتگین را 
گفت که « فلان غلام که وثاق باشی بود فرمان بافت » آن وثاق و رخت و Sd‏ 
ومذزلت او بکدام علام ارزانی می‌فرماید داشت ۲٩‏ چشم odes‏ برسکتگین 
افتاد » بر زفان او رفت که op a‏ غلامك بخشیدم . » حاجب گفت «ای alas‏ ند 
هنوز این غلامك وا سه روز مش تست که خر leds‏ و اور اهفت سال cad‏ 
ھی با نک کر La‏ و هر لت رسفا این چون و شا ماو سکن گت 
on?‏ کفتم * - و این غلامك شنید و خدمت کرد - «و من این بوجه عطا بدو 
می‌دهم ودیگرهم درعادت می باود رفت ۰ » دس ol‏ و ثاق بدودادند و انحه‌ثمرت 
حدمت هفت هشت ساله باشد موی ر . دس pea‏ ۳ خود اند dats‏ که 
ap‏ شاید بو دن که منز لت خدمت هفت‌ساله pos‏ خورد و خر دده ورسد ؟ 
ممکن باشد که ادن دز ر گث‌زاده تواند بود باصل خوش در تر کستان دا Sada‏ 
خواهد بودن وکار این بالااگیرد ۰ » پس اورا [ه 14 ] آزمودن گرفت وبدین و 
Olas‏ دیغامش دادی roe‏ > چه گفتم ٩‏ باز گوی ٩.‏ همه باز گفتی که هیچ غلط 
نکردی. پس گفتی « برو » جواب باز آور. > برفتی وجواب باز آوردی‌بواجب‌تس 
از آن که پیغام‌برده بودی . وچون اورا بآ زمایش هرروز بهترهمی‌یافت _مپری 
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فصل بیست وهفتم :۱ 
ازاو رواگ ددیدار | مد ¢ PUT‏ داری داد و سمش خو دشتن حدمت قرمود 
وده غلامك درخل او کرد و هر روز اورا ر تن هی کشد . 

٤‏ چون شب ره هژ ده ساله شد دو ست غللام مر دا Judai‏ داشت وهمه 
سیرت‌الیتگین بردست گر فته بود درنشستن و خاستن و گفتن و تر تیب خوان و 
کاسه و مجلس وشکار و سرانداختن و گوی‌زدن و مراعات مردم کردن و باخیل 
چون برادران زیستن » و | گر سیبی در دست گرفتی خواستی که با ده تن‌خورد 
و بسبب خوبی و" خوی خوش و سیرت نیکو همه کس او را دوست داشتی . 

حکایت 

oy Ke S59) Ss -۵‏ دو دست غلام را نام‌زد کرد ۳ بخلج و تر کمانان 
رود و ما لی که از | Olas‏ ستدنی دود مستا نز ات کب در Alam‏ اشان دود . 
ورن | ا ae‏ خلج و ف US‏ نان مال مامت نمی‌داد ند . علامان در خشم‌شد ند 
ودست بسلاح" در‌دند و قصد کر aS. ads‏ بااشان Gr‏ کن و Sle yg js‏ سانند. 
سبکتگسن گفت«هن جنگ نکنم وباشما بدین کار باز بایستم" ۰ بارانش. گففند 
> چر | ؟ » گفت«خداو ند ما رافه eK tees‏ کردن فرستاده‌است ols Agy? E‏ 
مال و چهارپای بیارید.» | کنون | گر جنگ کنیم و ابشان مارا بشکنند شینی 
وننگی عظیم ath‏ و حشمت خداوند ما را زبان دارد و دیگر خداوند ماگوید 
«کی فرمودم شما را که ie‏ کنید» و تا در م ر که sa senegal)‏ رقف 
a‏ و طاقت عتاب او ندارم .» چون سبکتگین این بگفت بیشتر غلامان 
[asb]‏ گفتند « این صواب‌تر است که سبکتگین می گوید . » خلافی درمیان 
علامان E‏ مدو Se el‏ وة وار EES‏ مولع الب 
| هدند pas > reser‏ ازاشان مال فستد دم te ES‏ کک Ss‏ تین و مال 
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Cpe | یر‎ ۱: 


ندادند » الکن كفت ( چرا دست بسلاح تبر‌دید و بپر صفت که دود Sha‏ 
نستدید ؟> غلامان گفتند «ما سلاح پوشیدیم وجنگ خواستیم کرد . سکتگین 
خلاف کرد و نگذاشت و دو گروهی در مبان غلامان افگند . چون چين اشد 
باز کشتیم C,‏ الیتکن Es‏ را گفت « جرا Li‏ نکردی و نگذاشتی b‏ 
جنگ کردندی Cg‏ سک کن کات داز حهت ا glu‏ ند ما را نفر‌موده 
بو د که « جنگ کنید » وا گرما بی‌فرمان خداوند جنگ کردیمی پس هریکی 
خداو دی دودیمی نه بنده , که شان ی آن باشد که همه ان کته که 
خداو ند فر مارد . lays AER‏ بودی لا ید خداوند گفتی کی فر مود شمارا 
aad es oh ces‏ ای اه داش (at‏ شا aaao‏ 
ay‏ خلقی کشته آمدی و س منت و سياس ننودی و ملامت بر سری حاصل 


n 


Bint‏ . | کون E‏ فرمادی ا جنگ کنيم درو دم » 5 مال سا نیم ۳ حان قدا 


م 
کنیم ۰ الپتگین را خوش مد . کفت « راست م ی گوید . » پس همچنین او را 
ks‏ کین ایکا رهه که سیصد غللام خبل داشت . 

1 و al‏ خراسان GTF‏ نصر leew‏ | فرمان cb‏ و اي بنشایور 
وف a‏ ارت i‏ اه ام وا ما الت كن وة که سیم جال اقا 
و امسر‌خراسان ور کات 6 او ,| برادری سی‌سا له ها وان ا 3 دسر ی شانزده 
ساله . کرا فرمایی تا بپادشاهی نشانیم که مدار این مملکت برتست ES‏ او زود 
Ss cls‏ هدیس OS‏ کل عردو ما را شا نتم نز | Nom‏ و 
خداو ند شاد ان ما اند plp‏ ملك هردی Aides‏ است و سرد TE‏ چشده و 
شوھ کو را Deer‏ ات و قدرومنز لت هر دکی دا ند و حرمت eee‏ بحای 


أ رد . و j=‏ ملك كووك K‏ وحپان ناد دده í‏ ثر سم مردمان را مر اعات نتو | ند 
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EERS S| صو‎ Re . بواحی نتواند داد‎ Giles در هرمعنی‎ e 
برادر بنشانید . » و نامه‌ای دیگرهم بدین عبارت دیگر روز بفرستاد . بعد پنج‎ 
اران‎ C, gales ملك را بیادشاهی‎ paus? روز فاصدی در رسد وار تا ورو که‎ 
هردو نامه که فزستاده بود تشو بر زده شد . گفت «ای تا خو ان مردان‌بی‌تمسزان‎ 
£ assy | امشورت دمن‎ > peer که جون از خو شتن کاری و‎ o; Las | که‎ 
میا ندبشم که‎ Bis ند و‎ leig 7 city, و مرا هردو ملك زاده چون‎ 
cdl رسد سرملك را ناخوش‎ Loe | کرده‌ام و چون نمشته من‎ sol yas من اشارت‎ 
بہر ادر ملك بوده است » دل بر من گران کند و عضبی و‎ dea پندارد که مرا‎ 
غرضان مجال سخن بابند و آن پسررا بر‎ Cole کینه‌ای در طبم او بروید و"‎ 
دن‌دو‎ | Kak aS aga? One ینج‌جمازه ی د و‎ R من فتاه کر ۰ در و‎ 
قاصد را پیش از آنکه از جبحون بگذرند دریابید و باز گردانید © جما زگان‎ 
. دود‎ Asan ی در دافتند ویکی ازجحون‎ yal فان‎ boshe تام‎ 
۱ ون ا ا اسهم ده خی ها مس‎ 
ناخوش | مد و «نەنىك کرد الیتکن که اشارت ر ورات درد كا کت‎ 
که میراث پدر بپسررسد نه ببرادر؟» و از این معنی همی گفتند تا هر روز دل‎ 
سار عذرها خواست و خدمتها‎ Kis wa SO) Ss ان تین فز الیتگن‎ 
Ole فرستاد . بهیچ گونه آن غبار ازدل ملك‌زاده بر خاست ومفسدان وصاحبغر‎ 
öl; و ملك زاده تىز تر می‌شد و وحشت وک‎ ke b | مقسده می کرد ند‎ 
دس فصر دن‎ . gage دود ورا‎ ods خر‎ arom | را احمد دن‎ e T مر کت‎ 
کر . چون نصر دن | خن کد شد نوح‌بن فصر را‎ Cade سال‎ ais احمد را‎ 
۳ 
خدمت کرد و سپاه سالاری خراسان درابامنوح بافت وچون‌نوح در گذشتاین‎ 
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DEAE VEN 
منصورین توح را بجای بدر بیادشاهی شاندند . و چون شش سال از بادشاهی‎ 
بای ورد‎ AS که یی‎ au مر هد ما‎ 
و‎ . Ole هیچ گو نه دل منصور بن نوح بدست هاش اما کار صاحب غر‎ 

هر AD‏ حصرت بخار | RE Sra‏ و J‏ در ان ۳ ا می و AALS‏ . 

۸- پس منصورین نوح را مفسدان گفتند « تا الپتگین را نکشی تو پادشاه 
باشی و فرمان روا نگردی و او پنجاه و سه سال است تا در خراسان یادشاهی 
م pii‏ مال و خواسته می نېد و لشکر Rae‏ کو سخن او دارند و چون او 
را بر گیری از خواسته‌های اوخزینه پرشود و فارغ دل گردی . تدبیر آن است 
که او را بدر گاه خوانی و چنان نمابی که «تا ما بر تخت مملکت نشسته‌ایم تو 
بر نیامده‌ای و عهد تازه نکرده‌ای - وما آرزومند توایم که تو ما رابجای 
ددری.- هر‌چند که قاعدهٌ دو لت ما شواستوار است ومدار مملکت pel gle‏ و 
خر‌اسان توی . 7 این‌قدر گفت و کو که می داشد ههار ان است که تو هیچ 
پیش ما نیامده‌ای . باید که هرچه زودتر بدر گاه آبی وهرچه بردر گاه و بار گاه 
ما ازترتس بفتاده است باز فاعده خوش‌آوری تا اعتماد ما درتو ز Ml‏ شود و 
سخن صاحب غرضان منقطم گردد .© as | ees | Ose‏ او را بخلوت خوانی و 
بفرمابی تا سرش بر گیر ند . » 

4-پس‌امیرسدیدمنصور همچنین کرد واورا بدر گاه خوا ندوصاحب| 2 [an‏ 
هس | cre praetor) E eG‏ دب تن 
تا بیخارا رو یم C‏ وازنشاپور کوچ کرد و بسرخس | مد و قرب سی‌هزار سوار با 
اوبود. چون سه روز از مقام بگذشت همه اسران Ka‏ را بخواند . يس | يشان 
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فصل بیست وهفتم ۳۹ 
adl, Sire cere‏ جو اب دهد öle a» SE‏ در دار دم , » گفت «شما دانید 
که امسر خر اسان مرا از بر چه می‌خواند بانه ؟ » گفتند «می‌خواهد تا ترا سند 
‘iS O56 Aye 9‏ تو اورا ویدران اورا همحون بدری. » گفت«نه خان Cal‏ ده 
شمارا By ge‏ اس انش ملک هر | هن وا نی D595, goo de E Sagal‏ 
است و قدرمردان نمی‌داند وشما sls‏ که Ele‏ سامانبان امروز سالهاست تا من 
بر اشان نگاه می‌دارم و چند دفعت خانان تر GIES‏ | که قصد Cie‏ | فان 
می کرد ندبشکستم» Pols‏ جا نب‌همچنین خو ار حرا tt‏ کردم JRI‏ گزطرفةا لعینی 
دراشان cole‏ نشدم و ادن بادشاهی بر حدش ویدرش و دراو فتاه داشته‌ام و 
می‌دارم و بعافت مکافات من اتا ست که سرمن دخو اهد بر دد و ادن فدر نمی دا ند 
aS‏ ملك او چون تنی else aS wea!‏ تن‌منم > چون سر رفت تن را Lado‏ باشد ؟ 
ا کون AD‏ صو أب سند ¢ دقع ادن Cae‏ را جاره چەچىز eo eal‏ همه Ol al‏ 
eer hg‏ «چارةٌ ادن شمش است . وچون lb‏ ادن | ندشد ومکافات کر‌دارهای‌تو 
این باشد ما از او چه‌چشم داریم؟ وا گر بجای تو کسی دیگر بودی ازپنجاه‌سال 
بازملك از دست ایشان بیرون کردستی . ماهمه ترا شناسیم نه او را دایم و نه 
ددر a‏ ها و هن که در ادن دو لت rod ILs bela‏ است همه نان باره و 
جاه و حشمت و نعمت و ولایت و تجمل از قو دارم و از تو کسی æ loat‏ . 
[ar]‏ ما باتوایم وخراسان وخوارزم و نیم‌روز مسلم تراست . بت رگ منصورین 
\ 
توح ne‏ وخود بادشاهی ششن و | گر خواهی بخارا و سمرقفند مدو ارزانی 
دار و | ۳3 خواهی Ol‏ نەز oo‏ ۰ چون امرا همه این سخن بگفتند ewe‏ 
هرچه تمام‌تر الیتگین گفت «عفاالله شما » این‌چه گفتید ازسراعتقاد و SING‏ 
کت وازشما همین چشم دارم . خدای doste‏ مکافات شماهمشه Sus‏ کناد ۱ 
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DARIET ۱2۸‏ 
هه کر فا هرق 

۰- ودراین حال سی‌هزار سوار باالیتگین بود و ا گر خواستی‌صدهزار 
سوار بر شاندی . Sos‏ روز همه ON nal‏ ببار گاه آ مد ند الک سرون آ ن 
و بنشست . ساعتی‌بود. روی‌سوی‌امیران کرد و گفت «دی من آن سخن که با شما 
گفتم خواستم که شما را بیازمايم تا شما بامن بك‌دل هستید و ا گر مرا کاری 
es‏ دد | on SBa‏ و و ای و ن من dae less‏ ان edi‏ که 
از حلال sls‏ و Gaye CLs‏ شما سزد و حق نعمت من ارت و من از شما 
خشنود گشتم . ولیکن بدانید وآ گاه باشید که من بعد ازاین شرّاواز خویشتن 
حز دشمشر دفع نتوانم کرد واو کو Jy‏ است es‏ 5 نمی شنا سد وكوش سخن 
تنی چند نا بکار بی اصل نهاده‌است و مصلحت خو ش ازمفسدت باز نمی‌داند » چون‌من 
58 ا که ola l>‏ اشان برجای می‌دارم مرا دشمن می‌بندارد وقومی را که 
زیر و زس OS Nae‏ او می‌خواهند و os‏ خللی aS‏ درملك و دفع 
توا ننک وا قان را دوست می‌نندارد و فصدحان من می کند . من توانم کرد 
که ملك ازاوبستانم وعقش را بجای اوبنشانم ویا بدست خویش گیرم » ولیکن 
از آن می‌اندیش که جپانیا ن گویند « الپتگین شصت سال خاندان سامانیان را 
E‏ وتان داهن at E Cus ens‏ امه هشال رس 
برخداو ند زاد گان خویش بیرون del‏ و بشمشیر ملك از ایشان بستد و بجای 
خداو ندان خوش ششست و کافر نعمت کشت ۰ و دا نید که من همه عمر 
شك تامی و سکو کاری گذاشته‌ام وا کون که eee‏ رسددم و اجب‌نکند که 
کاری کنم که زشت نام شوم . هر چند معلوم اشتف که کته از حانب امیر متصور 
او لت ا م هن وان ا کی تمد گنای ام هو 


را بود » گروهی گویند «نی همه جرم الپتگین را بود » diz es‏ من طمع بملك 


1 og 
اشان نخواهم تامن در خراسان باشم این گفت و گوی کم‎ hie ایشان ندارم‎ 
شود و هرروز این پسررا برمن تباه‌تر کنند و چون من بترك خراسان بگویم‎ 
. وازملك این پسر بیرون شوم صاحب غرضان را دراین معنی هیچ سخن نماند‎ 
ورم و ا خر‎ GUUA Sie ویک که ون هراس اراس ی‎ 
شمشیر در روی‌کافر کشم تا ثواب بابم ۰ ! کنون بدانید ای‎ Gob زند گانی کنم‎ 
امیران و لشکرخراسان و خوارزم ونیم روز که پادشاهی خراسان وماوراءا لنپر‎ 
. امیررمنصور راست و شما همه لشکر اویید و من شما را از بپر او می‌داشتم‎ 
و در سر‌خدمت‎ tS رو ید و ملك را سند ومنشورها تازه‎ AS ید و در‎ jad در‎ 
که من بهندوستان‌خواهم شد وبغزا وجهاد مشغول گشت . ا گر کشته‌شوم‎ ath 
ندم امید‎ ger عرٌاسلام را دار کفر را در دار اسلام‎ er, شهید باشم وا گر توفیق‎ 
خراسان از من‎ alas بودم وا گر‎ eg S| . بهشت وخشنودی خدای ورسول را‎ 
بر آساید و گفت و گوی منقطم شود . و آنگاه او بپتر داند تا خراسان و‎ 
لشکر و رعت . ؟‎ 
پیش من | بيد‎ cb» چون اين بگفت برخاست و امیران را گفت‎ -\\ 
و کریستن‎ [Ap] تا شما را وداع کنم . » هرچند امیران گفتند سود نداشت‎ 
sees براشان‌افتاد. گریان گربان‌همی | مدندواورادر کنارهمی گر فتندو تاش‎ 
تاهمه را وداع کرد . چون مردمان همه باز گشتند او در سر‌ای درده شد . و با‎ 
این‌هم کس را باور نمی کرد که الپتگین خراسان بگذارد و بپندوستان روداز‎ 
بپر آ نکه‌اورادرخراسان و ماوراءا لنهر پا نصد پاره دیه‌ملك بود وهیچ شهری‌نبود‎ 
و وی ای ایا وه ی ها و هارمه فص هار ودد‎ 
هزار بار هزار کوسفند و صدهزار اسپ و استر و شتر بیش بود او را در ملك‎ 


Par GN Ea 


۱۰ سیر الملو لک 

| hs ets a oss AA 
. حاشیت خویش کوچ کرد و بترك این همه نعمت بگفت و بجانب بلخ رفت‎ 
. خراسان‌همه سخارا شدند‎ Ol pal و‎ 

٢‏ و چون ale GSES‏ رسید قرارش چنان بود که بك دو ماه مقام 
کند تاهر که eje‏ غزا دارد ازماوراءالنهر وختلان وتخارستان وحدود بلخ گرد 
aal‏ ودس فا | نک وتان فک مان امیر خراسان منصورین نوح 
را بر آن داشتند که « الپتگین گر گی پیراست و تو ازاو gal‏ نتوانی بود تااو 
را Tye‏ نکنی . لشکری را ازدس او al‏ فرستاد تا او را re‏ و دش تو 
ا ۰ امبری را با شانزده هزارسوار از بخارا بملخ فرشا هتقو SAS Gigs‏ 
E reer O N er Oe‏ از بلج کوچ کرد وسوی‌خلم 
رفت . ومان e‏ وخلم" دره‌ای cols‏ مسافت چهار فرسنگت Ls lols‏ 
خلم خوانند و در ان € در دست و است و دست چب دره‌ها و دبه‌هاست . 
الیتگین درآن تنک فرودآ مد و دویست سوار را ازغلامان خویش برسرتنگث 
بگماشت تا طلابه‌دار ند. ودراین‌حال دوهز ارودو ست غلام بنده‌داشت ترك» همه 
مردان سک و از > cy‏ 5¢ | هشتصد؟ Rene‏ عازی از هرحای ندو Anu gad‏ 
بو دند . 

۳- چون لشکر امیرخراسان در رسیدند در پیش تنگ بر صحر | قرو د 
a5 Cyl aioe |‏ در EK‏ نتو انستند شد . دوماه و ته Muutis‏ . سر دو ماه 
نومت طلایه داشتن Be. ar‏ رسد . چون سر تنكة | مدهمة صیحر | لشکر د ید 
و Ub‏ ابشان استاده . با خود اندیش د که « خداوند گار ما خراسان و همه 


عم > بای اسان ادت وروی دغز | نها ده است و | Les‏ طمع بحان 
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فصل بيست وهفتم ۱۹۱ 
او Legs‏ رووا وخداو ند من از س نيك عهدی که می‌برزد و جانب alel‏ 
AG‏ می‌دارد ترسم که حو دشن را و مارا در JNa‏ افکند ; این کار حجز دشمشن 
pals»‏ تا ماخاموش می‌باشیم از دثبالةٌ ما بازنگردند . وخدای تعالی بارآن 
کس باشد که بر او ستم کنند و اینپا همه ظالم‌اند و ما مظلوم . » روی سوی 
ان کرو هن او واه ات اوق اس eas‏ وا sua asa‏ 
اک اننها دست AGL‏ رما کے را زنده نگذار ند . من امروز دستی با ایا 
بز نم تاجه d Talas‏ 8 خداو ند ما دسندد و satus St‏ هر [ol am‏ باد . » 
اش CK‏ وبا joa‏ ارعلام و کی ر اة وی 5555 23 Gls‏ را کت 
وور hal‏ كام ا شان ا فاو یشان درسالاح‌شد ند و در Caleta‏ شستندزیادت 
ازهزارمرد بر زسن واا cas‏ و se‏ 

VE‏ و خر با شك بردند که شک چنسن کاری کرد و خلقی را از 
اشان Pe Geren) . AG‏ رابخواند وگفت »> | ای ودک GS‏ ؟ 
صبربایست کرد . » گفت « ای خداوند صبر چند کنیم ؟ طاقت ما برسید » ما را 
ازبپر ole‏ می بايد کوشید . واین کار بصبر بر تخواهد آمد الابشمشیر . تا جان 
داریم از بهرجان‌خداو ندمی‌ز نیم [ ط۹۸ ]ناچه دبدار آید.»الیتکین گفت«۱ کنون 
که 94 ندید به آزاین تدسرایشان بردست داید گرفت ا تاخمه‌ها 
سو us‏ و بارها در ندند و چون نماز خفتن و چ کنند و بار وشه از 
REE‏ سرون برند . وطغان بايد که باهز ار غلام یوشیده بردست راست درفلان 
دره شود وتو باهزار غلام بردست چپ درفلان دره شو و من باهزارسوارباینه از 
تنگه بیرون شوم و برصحر| بایستم . چون ایشان دیگر روز برس تنگه کسی 
Call LMC an Cour‏ یی کر تا یکاش تن و ار ها ور 


| بسن ده صد‎ \ a وب / | هدند‎ RG 1 فته فة‎ E ie ES RE 
ز صحر‎ aad چون کی یں ار دمر ول را‎ 


۱5۲ ی لاه( 


| مستاده om‏ از دست واشت و دست چب ار کن سرون تاز ید و شمش در رسد ; 
چون L‏ € بو این اشک AS‏ ازتنگه زونه تاش وال کو 
باز دس ا افوس | نجه وو داشند همه ار و cent‏ 
ر کو ا تیاه وا ا شون قاری 
اینها که ازننگه بیرون آمده باشند درمیان گیریم و شمشیر درنهیم . تا آ نگاه 
که مقأومت ی ay‏ می‌ز نیم و چون دشت slo‏ ند ol y‏ هز دمت در اشان گشاده 
کنیم و اة باز گردیم و از تنگ سرون al‏ ۲ دو AE‏ اشان او فتیم 
و ا م Co‏ 

_\o‏ دس همحنین کردند و از RG:‏ سرون pEr . AAS‏ روز Osa‏ دم 
لشکر امسرخر اسان سالاح دو شید ند GEN‏ را ساختند . چون سر تنکه آ مدند 
هیچ کس را ندیدند تا Cha‏ فر im‏ در تنگه ردم هان Soa)‏ .داد الک 
E TE‏ ان ورش هن که K€ DAGAI‏ تاره مکی وا bas |p PUES‏ 
ازیس روم . چون از تنگه ببرون شوم ك ساعت | Olas ۳ a‏ را درصحر | 
بر چیمیم و الیتگین را گیریم .£ لشکر بتعجیل براندند و مردان‌خیاره درپیش 
ee |‏ وی ای امن کر ات نا مانب 
هزار سوار و اند کی پیاده درصحرا ابستاده . راست که eS El‏ از لشکر بیرون 
افا انا وچ ا وون js. gta gS‏ ای را ان 
عالام و لشکری را که همی | هدند همه را mak‏ برد و ھر نھ کرد و خلفی را 
کشت . واز دست راست کون یرون تاخت باهزار غلام وشمشیر در نهاد و 
طغان نیز در رسد و هردو از دس لشکری که از KE‏ سرون Bo daal‏ در 
| تن PSCA‏ از دش هه ورو و همین دور دنق و نات ماع تم 


N=: PCL ۲ PC — + N(5) تاحی‌اننوست‎ —\ 


فصل بيست وهفتم ی 
بسیار را برزمین زدند و peal‏ آن لشکررا oja‏ بزدند بریشت و از Aiae‏ بیرون 
ah‏ ردند و سفمّاد و اشكر هز دمت شد و پر حا نمی که Aral‏ کر دخنند . 
RA ascites a NL ss‏ کام paises | les‏ 
هر چه از اسپ و استر وشتر وسیمینه و رودا » We‏ بافتند بگرفتند و حیمه 
وفوش ومانند این بگذاشتند و باز گشتند وتایك‌ماه مردمان دیه‌های بل از آن 
لشکر گاه Olsen otal ALLS dos | Somes aco‏ روز شمردند » 
چپارهزار وهفتصدوینجاه مرد بر آ مد بیرون ازخستگان 

ی SN‏ ازخلم کوج کرد و بیامیان شد و امیربامیان بااومصاف 
یی رها ی و و مر اه ره وه و 
خلعتش داد و دسر‌خواندش انان امسر باسان‌است که اوراشس 21544 وتف 
ae‏ از | los‏ بکابل رقت و امیر کابل را نیز بشکست و پسرش را نیز بگرفت وهم 
بنواخت و پیش پدرش فرستاد . پس قصد غزنین کرد و پسر امیر کابل [< 44| 
داماد او El‏ دود . اهن عز نىن eee‏ و باس oe‏ شد . چون اکن a”‏ 
غز نین شد لو Ch‏ بیرون آمد و با الپتکین جنگ کرد دیگر باره پسر امیر 
کابل گرفتار شد و ‘chs!‏ هزیمت شد و شهرحصار گرفت . والپتگین بل در مهن 
و dal‏ و حصارمی‌داد . ومردمان زاو Old‏ ازوی می تر سدند . منادی‌فر مود 
که «هیچ کس مبادا که چیزی از کسی ستاند الا بزر خرند و SN‏ معلوم شود 
(eat‏ ,« 

۷ ی چشم Sh ae oe‏ ی هی ras‏ قرك تو Slo»‏ 


« ۳ را يىش من رید‎ ee ol » eas. ومرعی د سه دو د و می | مد‎ oS 
C —: Polus: N هنجارظ ۲- دبا‎ + : K راه می 0 : + هنجاری می‎ + ۱ 
یا اه‎ a O Pe N aa 


ORR peer \og 


دش او بردند . از او Cpl « SER‏ تویرءکاه و این هر ع از es‏ وروق Cg‏ 
REESE ES‏ یکاپ رن هه se‏ وه سا OG‏ 
گفت es ee‏ نم one C‏ ( س جر | دزر نخر ددی s‏ که من 1 es‏ نی و 
مشاهره شما را از بهر OF‏ می‌دهم تا از درویشی‌ببیداد چیزی بنستانید و با این 
همه نیزمنادی فرمودم.» دروقت فرمود تا غلام‌را میان‌بدو کردند وهمانجا بر‌سر 
واا | ر yes wuts EW Dyn wa heb‏ ان aS gd‏ 
کسی چیزی بستاند و معلوم ما گردد با او همجنان کنیم که با این‌غلام خاص 
کردیم ,« Kal‏ بان همه فترسدند و رعنت ا و هرروز از روستایسا 
وناحتها چندان نعمت Cal,‏ گاه ام حتفم کر قباس glas‏ ع وجل دا فستے:: 
نگذاشتندی ap sce CUS‏ ندلگ 

۸- چون مر‌دمان gi ote‏ امن و عدل و عمت ا دما را 
پادشاهی بابد که عادل atl‏ و ما از اوبجان و خواسته و زن وفرزند ایمن‌باشیم 
fre‏ نا وه ایا هه مرکا و ای مورا 
چون چنان دید برقلمه گربخت و پس از a‏ ۷۰] بیست روز فرود آمد و پیش 
اکن ی اتکی اور کانبارهتهندار igh cogs‏ سا ورد S559‏ 
را á; (S‏ خوەش ساخت وان ا درهندوستّان تاختن تروق کر & وغشسمت cals‏ 
وازغزنین تاکافر دو روزه راه بود. خبردر خر اسان و نیم‌روز وماوراءالنهر افتاد 
که « الپتگین دربند هندوستان بگشاد و تاختنها می‌برد و چندان زر و سیم و 
چپاردای و برده Saute Las | bs‏ گر فتن د که خدای ails‏ .© مردم از چب وراست 
ای کر هنن تاشش هزار سوار شدند و ا چندین ولات مگرفت و تا 
شاوی اف راهان اه سای نها ها E E‏ 


C بروساور‎ : P در سقا بور‎ : N در‌شاوور‎ LN 
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۱ مس وهفتم 
SENE lC Es‏ 
خراسان ازتفابن آن که لشکر اورا بدر بلخ وشک خلم بدان صفتی شکسته 
pgs‏ فا > بوجعفر نامی را بابیست وینج‌هزار سوار cya dca) | are‏ فرستاد 
وال مگذاشت تا این بو جعةفر بسك مدز ای غزنین رسد bal.‏ آدن‌شش‌هزار 
سوار از شهر yd 5S‏ سرون تاخت و Ka E‏ زد وبکم از cle‏ ان دست 
و یمجح هزار سوار را بشکست هزار بار بتر از آن که بر در خلم شکسته بود . و 
بوجعفر بپزیمت رفت‌برحالی was‏ چنانکه تنپاافتاد . روسئایان اور ایناشناخت 
E,‏ ای میت رها کی رات 
متواری و متنگر fhe‏ شد و آن همه چهاریای و تجمل و oe‏ ابشان بدست 
فا هو فک IS oe‏ رارقا و شم 
هر تیا مت در سا ها نان ا Seas‏ ار کان سا کان رود 

[ve * | والیتگین چون از ابوجعفر بیرداخت روی بشاه هندوستان‎ -a 
و بخر اسان و بهر حا نب نامه‌ها نىشت و مدد خواست . چندان دیا می ند‎ slg 
asip oslas چون فد دازده هزار و دا نصد سو ار و‎ E reer بطمع‎ 
همه جوان و با سلاح تمام . پیش شاه باز رفت و نا گاه برطلايةٌ او زد . مگر‎ 
EOS اا میور‎ BE اف هون‎ EE را ا و‎ 
alejas 45 Olas ails ار از دس تاختن او را در نىافتند : و کوهی دود‎ eee 
دره بگر فت و جون‎ Olya دود و راه شا هندوستان در این دره دود . الیتکین‎ 
فرود اوو ان‎ ene کر‎ oi ol sh cus Ge شام | زا رسید‎ 


مقام بمائد وهروقتی یشب با بروز نا گاه الیشگین رون EU‏ وجماعتی را از 


۱5۹ سیررالملوك 


هندو ان بک pe. ee 9٠‏ در این TEn‏ «سیاز he‏ شک و Nar‏ کار در دست 
او بر امد . و شاه هند فروماند در کار خوش › نه pitas‏ می تو انست مد ونه‌ممکن 
هی کھت ye ks‏ او ای ار کر وده اکن و ان و E‏ 
گفت «شما ازخراسان ازبهر نانی اینجا آمده‌اید . من شما را نان پاره بدهم واز 
E‏ ا و ردنا واا م اشد انر این وکا دادن 
دس چندین شهر و نات و ينج قلعه ید دشان داد و خود باز گشت a.‏ درسر Ls‏ 
دزداران گفته بو د که «چون‌من‌باز کردم دزها بدشان مسیار Cs‏ وناو oS‏ 
دزها نسیر‌دند . الیتگین كفت « کنون عپدا شان hs Serre es‏ ارات 
تروش ها بای وا وھا نس سار و ادن yates‏ فان مان 
Oly cal‏ لین am ag Geeks Os.‏ کرو ین کروی | دشان هدو 
و 98 بود . 

هن اس تاه ور AS IES) gO‏ دا لیتگن را odd led ed gas‏ ات که 
با نها او نشا (cor di‏ و بر‌خوشتن و ردني , وما وا | a‏ ۷ در هندوستان 
حشمتی و ناموسی افتاده است هر چه عظیم تر و هستّی است ازما در دل هندوان 
هر چه‌تمام‌تر.| گر بدین‌مشغول گردیم laS‏ گوید «من محتشم ترم SAS olsi‏ 
«من‌مقدم تر © قافن کس رفن کی کد ناموس‌ماشکسته شودو دشمنان بر مادست 
Ga) Geng) yay cb‏ مان غا d |, lass‏ ان AS Gate‏ هو ووی Lp’‏ 
می کشیم در روی L; Rona‏ بد کشدن و این cus‏ که بدست ele SoA‏ از 
ها مرون لاب تشن ما ان است که € را ازمبان ما که اوشاسته‌تر 
باشد اختیار کنیم و او را برخوشتن امیر کنیم و dz ce‏ او فرمان دهد رضا 
دهیم و چنان پنداریم که او الپتگین است . » همه گفتند «درمان کارا جز این 
ننست ۰ © پس نام Lale‏ نی که مقدم‌تر دو > ola WS‏ فن : کو Por re‏ 


. فصل بیست وهفتم ۱5۷ 
را عسی وعذری می E. Moles‏ رسیدند . چون نام او بردند همه‌خاموش 
سر . س از آن مبان 54 SE » es‏ را wit‏ آن cul‏ که غلامان 
هستند که از او pitas‏ خر بده‌اند و حق خدمت بیشتر و رها رو 
مبارزی و دلبری و مروت و سخاوت ونان داره ومراعات مردمان وباران کردن 
و خوش‌خویی و خداترسی و نيك عهدی و باس اورا هیچ چیز در نمی‌باید » 
و او را خداوند ما درورده است و کاردارهای‌اورابهمه اوقات ods dines‏ بود واو 
همه سرت و طر ca‏ خداو ند ما دارد و اندازه و ازرم و محل هر دك از isle‏ 


سم 


مات ۰ هم | 


5 
آخر در Si‏ متفق ae”‏ که ae‏ ار ر | در حو دشن امس gs‏ م 


سر دز لهس | ورد تا الزامش کرودند è‏ فش کت > ۳ جاره شسست lg‏ تکام این 


نجه دانستم گفتم . پس‌شما بهتردانید .© زمانی ازهر گونه گفتند. 


محل در خو شتن بذیرم که هر که از شما مر | خلاف کند ۳ ۳ درمن عاصی شود 
b|‏ ۷۱] و درفرمان من کاهلی uals‏ شما همه gab‏ مکدل باشد واورا مکشد.» 
همه براین 1 خوردند و عېدی محکم کردند و او را سردند و در IL‏ 
و بنشا ندند و بامیری بروی سللام کردند و زر ودرم تثار کردند . 

۱ و E.‏ هر تدسری و تاختنی که می کرد صواب می أ مد و 
کی ر فا اه ان وا aoe‏ کید وود زب زین ود وار ا دن هی افو 
aaa‏ ل کی و چو و و مسا انا و مرها gs‏ 
و از خلیفة بغداد سبکتگین را بعد ازا نکه بسیار کارهای بزر EF‏ کرده بود و 
شافاس کر ان عة وی دار توس ان اضر الو یر ماو چون 
E‏ ان ا ان کرو ای رتیت وه روا ما 


PERS |‏ وخوش Ir‏ وخداترسی و نيك‌عهدی O‏ ؛ وخوش‌خوی وخدانترس و P—:N culos agelo‏ 
آس 9 >59 he Soy O‏ با پدر سیار تاختنها N —: PC‏ 


۱۸ سیر الملو S)‏ 
ا دود و 93 سئده و خواننده دود و سوسته اخار دادشاهان شندن 
دوست داشتی و همه سبر تپای Akand‏ دده در دست گرفت : و بر cay ‘ C8‏ نیم‌رور 
Ae‏ و خراسان CEE‏ و در هندوستان چندان درفت که سومنات بگرفت و 


۰ ساورد و شاهان ومد را اش وس و کار او ر سرد ۳ | نحا که رسد‎ E cola 


YY‏ و مقصود ننده آزاین حکایت Ol‏ است تا glad‏ ند ele‏ انار مل 
را معلو E‏ کد که Ae CLs sats‏ نه باشد وچون نشده‌ای که dina oleae‏ ید o‏ 
OSL. os S‏ نوی S‏ از او خانتی و بدعهدیی owsa‏ باشند و ملك بدو استوار 
بود و بر دولت مبارك ath‏ با زار دل او نباید کوشید وسخن هر کس بزشتی بر 
او نباد شید ležel aS‏ ز ul ols‏ کرد که خاندانها و le yt‏ وگیم 
بهروقتی بمردی باز بسته باشد که چون اورا ازجای بر گیرندآن خاندان برود 
ون woe‏ ن وان وا و و کو الکن که دشده‌ای 
و ا و gu‏ اور و 
نا ا ا اھ ان وش وتان 
شده‌ای ONS‏ اوشد از ی کات او . Fai‏ را که درورده داشند ELT‏ 
اما داش uses‏ در یدورو a eS‏ ا esi‏ 
sea)‏ ا as‏ .9 داناان کفته‌اند که چا کری و نده‌ای شاسته l‏ ووت 
E‏ اه وی pugs. Jc‏ 
بیت 
él‏ دنده مطواع ås‏ از سرصد فرز ند 


= 


کین‌مر گید خواهد و ان عر خداو ند 


فصل ست و هشتم 
اندر ار تیب دار دادن خاص و عام 

zA‏ باردادن را ٹر آسی د Sol. as l‏ خو شاو Olas‏ در 1 Bay‏ > دس از آن 
معروفان حشم » پس ار از ز آن دیگر اجناس مردمان . چون همه lech,‏ ار | ais‏ 
Ole‏ وضیع وشر ەف فر فی asly‏ . و شان اران باشد که درده بردار ند و نشان 
ge) Gy‏ وون ut)‏ وا gees‏ اف هار ان روک تیوه قرو wA‏ 
Oo 33 G‏ وسران سیا ANY roe‏ فر faye rer Alw‏ فلا تنل A‏ دار هست 
اوا Sates.‏ اند من سا واک اا PE‏ 
ور ان وسران هیچ از ان fete‏ ثباشد که il AS oa‏ و بادشاه را edal‏ 
ا کر ده نامسا بت وا وهای oy Ged‏ انشا ریت ن و 
و ss A gate let Or Kai‏ داری دادشاه کارهای مردمان فرو سته شود و 
مفسدان دلبر گردند و احو الا اه تم Le pal‏ رده شو ند CHE‏ در ر فج 
افتند. وهیج تر تیبی یادشاه‌ر | بپش ازفراخ باری ثست . وچون باردهندصاحب. 
او هد iste‏ | هی کور ake wy‏ ی | رت که 
چون بادشاه را بدبدند اشانو کسان| يشان حمله بای وردنت | [vx b‏ فاص ان 


NG —: ۲ و‎ ۱ 


چون | ai lo les‏ غلاما نی که با اشان بخدمت | ais‏ باز ý‏ دند تا les!‏ خواص 
g ۹‏ تسیر 
مانند و اما نی کاردان جون سلاح‌دار و !بدا و چاشنی دس و مانند این که 
a ۰‏ 
لا ید حاضر وا ds‏ دود . جون جد واه برادن حملت ور موده شود عادت گردد 3 
f‏ ۱ 
هم درادن oac lô‏ دما زل 3 این زدحمت در زد 3 دعر انداختن 3 در «ستن حاحت 


. و اگر >5 ادن کته رضا نو فتد‎ Alha 


تسس سس تست رو ا وم جات تسه ورس سس وس مس س 


Saved da‏ و هم 
اندر تر تیب مجلس شراب و شرایط OT‏ 

۱ اندر هفته‌ای که blas‏ انسی افتد بك روز با دو روز بارعام بايد داد 

558 ات درا وو 25 سار ردو انرا اه‎ as, کارت‎ eb 
یاف اش ان و‎ ES اور دي‎ E ورور اسف‎ wk 
تا مدان حاحت شوفتد که فک را بار دهند‎ auls خود‎ e اشان نست‎ ole که‎ 
که همه‌معدود‎ wh wale وان قوم که مجلس خاص را‎ . aS 6h را‎ Aor 
باشند وهم معلوم باشد که ابشان کی‌اند . وشرط چنان بود که هریکی ازایشان‎ 
خویش‎ le این که هر کسی صراحی و‎ 2 uals علام‎ ub جر‎ a چون در‎ 
نوده است و سخت ناسندیده است چه همه‎ Cole ند روا تست و هر گز‎ le 
و کان خوردنی و نقل و شراب از سرای ملوك بخانه خوش بردندی نه از‎ 
باشد و‎ Ole خانه‌های خوش بمجلس ملوك از بپر آن که سلطان کدخدای‎ 
"ash وی‎ Sle از خا ان‎ AS وی‌اند » واحب نکن‎ Sle جهانبان همه‎ 
که‎ als و نان خوارةٌ وی شراب و خوردنی بمحلس وی بر ند چه کدخدایبی او‎ 
ON از آن همه بزر گان بیشتر وبهتر ونیکوتر و پا کیزه‌تر باشد وا گر از بهر‎ 


N ونان‌خواره‎ + ۳ N نباشند‎ : PC تباید‎ —ï N— PCO که رود آمدن‎ ۱ 


۱۹۲ یو الم اف 


شراب خویش می آ رند که شراب‌دار خاص شراب بد می‌دهد اورا مالش بايد داد 
که « شر ابيا همه نىڭ ددو می‌سیار a | CM‏ ۷۳ چر! بد می‌دهد ؟ ٩‏ تا این عذر 
در خزد و امن کستاخی که نزن در محلس دادشاه ی شود . 

Sane SAS CNA le Ola Sle ale N 
سا خ گر دا ند وحشمت را زیان دارد وحرمت کور راشکسته‎ bolal نشنند‎ 
را شا ی کر ما هر کان مهاه‎ ene تاش که ا فان‎ te وور کنات‎ 
سالاران و عمیدان محتشم مخالطت کنند شکوه پادشاه را زبان دارد و در‎ 
وبا وزیر درمهتات‎ . Bye و دلیر شوند و بیم ازمیان‎ ES فا ای ادف‎ 
ولایت و لشکر و وجوه مال و عمارت و تدبیر خصمان و مملکت و آنجه بدین‎ 
که از ان مالالت و اند دشه‎ Saale) Red ما زد واجب کند سخن گفتن ۰ و ادن‎ 
هن ار ۱ ن خرد و نفس رخصت ندهد با این‌طافه‎ pe Pee و طبع و‎ ds | افز‎ 
مزاح و گستاخی کردن از بپر مسلحت ملك را . وطبع پادشاه بنگشاید | لا از‎ 
خواهد که فراختر زید و هزل ومطاست در هم آمیزد و حکایتهای‎ S ندیم وا‎ 
حشمت و بادشاهی او را‎ ‘oles as ene و دریش او‎ cone و نوادر‎ Clo lar 
ازبهر این کار دارد . وپیش از این درا نن معنی‎ T هیچ زبان ندارد" چه‎ 


۰ e.l oe فصلی‎ 


NPC نداره‎ -۲ C (از ندیمان)‎ : K باندیمان‎ : NP ندیمان‎ ١ 


فصل سیم 
اندر تر نیب ایستادن بند گان و چاکران 
امد کز ب ا ساون رو کان و کر انو عد کان el‏ که seo iy‏ 
هر یکی را ile‏ معلوم که استادن و نشستن درپیش ملوك هردویکسان است e‏ 
a‏ هن AEE SSSA E‏ 
معروف باشند Chey‏ تخت و گردا گرد تخت‌ایستند چون سلاح داران وساقیان 
ومانتد این . و اه aal g>‏ که مىاناشان با ستد حاجب | Wos ۷ b‏ 
افش هت کن وهمحنین اک مان و کا ola‏ و نااهلی افتد با نگ 


درز نند و نگذار ند ۱ 


اندر حاجت‌ا و التماسپای لشکر 
٩‏ هرحاجتی که لشکر را بود انت که برزفان سرخبلان و مقدمان 
اشاق باشد تا | گر تسکویی فرموده شود بردست ایشان بود و بدان سب | Colts‏ 
را حرمتی حاصل و چون مراد خوش ود کید دو اسطه‌ای حاحت 
نبوفتد و سرخیل را حرمتی نماند . وا کر کسی از خیل برمقدم خویش دراز 
ا کت AN Sage‏ تیاه ای وی ری او ili eV‏ 


فا را ees‏ بدیدار باشد . 


فصل سی و دو ) 
اندر شناختن ford‏ وسلاح و آلت جنگک وسفر 
امه فان را که جام‌گیپای گر ان دار ند os bs‏ گفت تا تحمل وسالاح 
آ لت جنگه سازند و غلام خر ند که جمال و شکوه ابشان اندر این چیزها بود 
las‏ ای ee ali‏ هقی ی aS‏ را از ادن معنی شتی »زديك 


۲ میم ۳ 
بادشاه dine‏ دده تر rth‏ و در معان همالان 9 لشکر ce ls‏ و اراسته‌تر 


NPs Ga ١‏ : ساختن C‏ ۲- همالان : جمالانN‏ : خواجه‌تاشان) ۳ + والله 
اع N‏ 


فصل دی و سو 
اندر عتاب کردن با بر کشید گان هنگام خطا و گناہ 

تا نی را aS‏ در کشند و و کف کرد ان اندر آن 355 کاو و ر نحی 
باید برد وچون سپوی و خطایی که اشان را افتد | گر آشکارا با اشان عتاب 
رودآب روی ریختگی حاصلآ ید وبیسیار نواخت و نیکوبی OT‏ حال باز جای 
yy T‏ ماو OU,‏ کر کی ای شور ان اش کو 
آید » وپوشیده اورا بخوانند و بگویند «چنین و چنین کردی و ما ازبهر آن تا 
بر آوردة [vea]‏ خویش را فرو pr sls‏ وبر کشیدة خویش را نيفکنيم ازسر آن 
در گذشتيم ون ازاین خو شن نگاه دارد Por E TEAR oes oss‏ 
جزاین کند از پایگاه وحشم ما بسوفتد فا نكا ان کد ا واا 

حکایت 

cyte gal lal -Yy‏ را Kies aie ET‏ که داز مردان مرد کدام 
اور اک تان که بوفت خشم خویشتن را نگه تواند داشت و کاری 
نکند که چون از خشم بسرون| ید دشے ما و خورد و سودش ندارد . » 


C نشود‎ ob ان‌بحال حو وش‎ : P ازجا ء خویش نرود‎ >N بش رود‎ o> انحال باز‎ ١ 
N (8) cpl جنس‎ : PO جنین‎ -۲ 


قصل سی و سوم VAY‏ 


۳ و کمال خرد مردآن باش د که خود خشم نگیرد › پس ا گر گیرد باید 
که عقل او در خشم چیره باشد نه‌خشم او برعقل . وهر که را هوای نفس او در 
خرد چیره باشد چون بشورد خشم اومر چشم خرد او را بپوشاند و همه‌آن کند 
و فرماید که از دیوانگان بوجودآید و باز هر که را خرد او برهوای نفس او 
غالب ath‏ بوقت خشم خرد او خواست نفس او را بشکند و همه آن کند و 
فرماید که بنزديك همه عاقلان پسندیده باشد و مردمان ندانند که او در خشم 
شده است . 

حکایت 

-É‏ روزی حسین‌بن alol giy le‏ علیهما با قومی از صحابه و وجوهان 
عرب برسر خوان نشسته بود و نان می‌خورد و Glas GIRS‏ رومی گران‌مابه 
نو پوشیده بود و دستاری" بغایت نیکو برسر بسته . غلامی خواست که کاسه‌ای 
EEE‏ هه ماس اه wk estes‏ ار هدوت 
غلام رها شد وبرسر و دوش حسین‌بن gael le‏ دستار و جیّه بیشتر از خوردنی 
آلوده شد . و بشریتی درحسین glass‏ آمد و از طبره و خحالت رخسار او بر- 
افروخت . سر بر آورد و درغلام نگرست . غلام چون چنان دید بترسید که او 
را او اک 0 او Ve |e pe ois‏ | سیخ 
ر وو نم 45 کف «ای‌غلام Ly‏ اراد G as)‏ کاو از خشم 
و ما لش من jal‏ رکف ,© همه حاضران را از ان حلم و زو کار حسىن 


در چنان حال عحب | dims 3 de‏ دده فان ۰ 


N cub + _Y N از‎ + _Y ۴ عمامه‎ : N بر کانی‎ : C دستاری‎ ۱ 


۱۸ رالا 


RE — ©‏ معاو glo ys dew As‏ و حلیم دوده ا K€ U>‏ روری مر دی 
حوان دوقت | ن که بارداده دود و همه ان در دسش او 3 دو > oslas |» OS‏ 
در ۱ l> ۴ Ar‏ مه‌خلق‌وسلام کرد ودرپیش‌او گستاخ‌بنشست و کف Cpe fa) | aol ls»‏ 
من امروز sate‏ | مدهام سمش ڏو € a‏ وفا کنی ا بگویم C,‏ معاو as‏ گفت 
مادر ڌو شو ی ندارد ۰ اورا در نی دمن ده ۳ من ازن شوم 3 او باشو ی شود و ثرا 
tales C, Os RAN alg‏ کرت » ڌو مردی حوانی واو AS U> Eal J+ je)‏ 
در همه دهان او ك وندان Ades è Saana‏ رعمت می کنی ددو ۹ » گفت » olas‏ که 
شنیده‌ام که اوو 533 eS‏ دارد 9 من کون وک ده ست دارم ۰ « As glaa‏ 

1 

گفت «و ail‏ که بدرم‌آوراهم از cp lege‏ معمی باتش کوک و بجز این هنر ی نداشت. 
Cys‏ 0 دن . » وهمج تغتری دراو نیامد وازجای خویش بنگشت و همه 
مردمان اقر ار asl‏ که اراو حلیم تر نتو | ند دود . 
' 


= 
7۱ 


als 
AY 


tz 


۳ 
۳ 


N! 
N 


“- و داناان گفتها ڏک دردداری سوست ولىكن دو وت کام کاری í Pe‏ 
عام ae‏ پیت و لسکن ۳ هس و > Canad i‏ نىکوستو لمكن oad‏ در و در‌خورداری 


سکو 3 RE celb‏ ست و لسکن باعلم و خدای ترسی 2g gh‏ 


فصل هی Gale I‏ 
اندر کار ډاسبانان و نو بتیان و در بانان 
کات انو ao‏ تسا ان اس ای ام pcb‏ 
کسانی که این قوم را تبماردارند [ه [vo‏ باید که همه را بشناسند واز احوال 
اشان Ole‏ و شا در y‏ سنده می‌دار ند که اشان ites‏ ضعف‌حال و مطمع" 
باشند ypa‏ زود فر فته شوند» وجون ola Ka‏ درسان اشان نند ak lees!‏ 
«ررسند» و کر شنت که gu‏ بت و تیاه au‏ همه را بچشم gos ok‏ از این 


ar 3‏ ۳ 
همم ated‏ 3 روز dle‏ تما شید که شغلی ناۆك ات ; 


a |‏ در کار lawl‏ نان و Loss Oks‏ نان خاص احتیاطی تمام N— 3 PCs Sub‏ ۲ ۱ = 


فصل سی و پنجم 
اندر خوان نادن نیکو و ترتیب آن 

۱- بادشاهان همشه اندرخوان Gols‏ بامدادان کلف یکو کرده‌اند 5 
کسانی که بخدمت | Vai‏ نجا چیزی خورند و ا گرخاص را درحال بدو رغبتی 
نود وبوقت خویش" بر eS‏ خویش خورند با کی نباشد اما ازنهادن این خوان 
بامداد چاره 394 . 

۲ — وسلطان طغرل A eee‏ اندر خوان‌نهادن RE‏ و خوردنبهای الوان 
cca ole aS‏ ایک | کر یکا ر تفش واه وبا شرع رف منت 
استروار بار خوردنی با او برفتی تا صحرا چیزی خوردی » پس چون بصحرا 
خوردنی خوردندی چندان بودی که Lem‏ امیران و تر کان عجب بماندندی . و 
خانان تر کستان را همه تر تب ملك این است که خوردنی بر خدمتکاران و در 
مطبخ فراخ دارند . ودراین حال که مابسمرقند و اوز گند رفتیم شنیدیم که بر 
زفان فشولیان می‌رفت که جکلیان وماوراءا لنهربان پیوسته می کفتند که « ما 
اندر این مدت دراز که سلطان امد و برفت لقمه‌ای نان بر خوان Olea!‏ 
بنشکستيم . » 

.\_ + و3۳ 


فصل سی و پنجم ۱۷۸ 

٣‏ همت ومروت هر کسی برا ندازة کدخدایی او ask‏ و سلطان کدخدای 
همه حیان باشد و همه بادشاهان | [vo b‏ زور دست او باشند » دس واجب کند 
که کدخدایی او و همت ومروت و خوان وصلت او براندازء او باشد و از همه 
بادشاهان tte‏ و ئسکوتر باشد . 

-٤‏ ودرخبراست که فراخداشتن نان وطعام برخلق dasse clas‏ دربقاء 
عمر وملك و دولت بیفزاید . 

حکایت ۱ 

م و در تواریخ List‏ علیهم‌السلام چنان است که موسی را" علیه‌ا لسلام 
باچندان معحزات و کرامات و منز لت بفرعون فرستادند و هرروز رانب خوان 
فرعون چپارهزار گوسفند بوده است وچپارصد کاو و دوست شتر ودرخوردادن 
مرغ وماهی و بوارد LBs‏ وحلواها وهرچیز dems c‏ اهل مصر و لشکر برخوان 
او هر روز طعام خوردندی و چپار صد سال بخدا ges og?‏ کو ۳ اين خوان 
می نهاد . 

٩‏ چون موسی lake‏ لسلام دعا کرد که «بارب فرعون‌را هلاك کن» خدای 
se‏ > دعای مو سی را مستجاب کرد و گفت « او را در wl‏ هلاك کنم a‏ همه 
خواسته ااانا وروی Has‏ اران اممان تو گردانم ,۰ و ais‏ سال 
درادن وعده بر آمد و فرعون‌هم درضلالت L‏ | ن عالت رور کار می کذاشت 9 
موسی را late‏ للام rot cen os‏ بود که هرجه زودتر خدای BOLE J> ste‏ 
هلاك کند وموسی را ازصبر کردن طاقت‌برسید وچهل روز روزه بداشت وبکوه 
طور Lun‏ شد ودرمناجات باخدای daste‏ گفت «بارب وعده دادی که‌فرعون را 


N — » PC lhi 


۱۷۲ سیر الملو 3 


اورا؟» ازحق تعالی las‏ مد گفت «ای‌موسی‌ترا می‌بابد که هرچه‌زودتر اورا هلاك 
وک ار ناو ھر ار نند هرا arla‏ که اورا هر JUa S‏ نكنم S|‏ و 
نعمت ازاو می‌خور ند ورواو a | sibs eal‏ ۷۹ دار ند. بعرت من که تا اونان و 
نعمت برخلق تمام‌می‌دارد | گراورا هلا ك کنم" .© هوسی گفت ایس وعده تو کی 
اقا کر ٩ ag‏ » گفت « وعده NSS‏ وفا شود که او نان دادن ازخلق بای کر 
هر که که ازنان دادن کم کردن گیرد بدان که اجلش نزدیکتی می‌شود . » 
سس sll‏ ان افتاد که فر‌عون ووز ی باهامان ERS‏ که موس لی 
اسرائیل را بررخویش جمع کرد و ما را رنجه می‌دارد» ندانم تاکار او باماعاقبت 
بکجا خواهد کشید . ذخایر | بادان wb‏ داشت تاهیچ وقتی بی‌استظهاری نباشیم 
Sly‏ راتب‌هرروز نیمی کم بابد کرد ودر وجهن‌خیره نهاد وهزار گوسپند ودو ست 
گاو و صد شتر کم کردن ۰ و همچنین هر دوسه روز کمتر می کرد و موسی 
late‏ لسلام می‌دا نست که Steg‏ حق‌تعالی نزدیك شد که توفیر بسیارعلامت زوال 
atl‏ وشوم بود . چنین ais gS‏ خداو Glas‏ اخبار که‌آن روز که فرعون غرق شد 


درمطیخ او دو ميش ALLS‏ بود . 


IA‏ وابرهیم laste‏ للام را ادزد Sher‏ می‌ستا ددازحهت نان دادن ومپمان 
دوستّی وحاتم طابی را ازجپت سخاوت و مهمان دوستی تن او را خدای Jase‏ 
بر | قش دورخ حرام گردانید و تا جهان ath‏ از جوانمردی او گویند . و 
age‏ که امبرالمومسن st‏ ان Ate‏ در نماز tas‏ دای داد و سای 
چندرا که سس کرد چند ysl PISES ate‏ قوف ن اد دزی موی زوا 
قیامت ازشجاعت وجوانمردی او خواهند گفت . 


PC نکنم‎ Salo من‌آو‎ : N کراورا هلاك کهم‎ ١ 


۲ < ۱ 
٩‏ وهیچ کاری درجهان به ازجوانمردی و نیو کاری و نان پاره نیست و 


نان دادن سر pas | g> A»‏ دیسا سرت جنا نکه و گو دد 


شور b]‏ ۷۰] 
جوانمردی از کارها بر تراست جوانمردی از خوی پیغمیر است 
دو گیتی بود بر جوانمرد راست جوانمرد باش و دو گیتی تر است 


وا گر کسی را تعمتی باشد و خواهد که بی‌منشور پادشاه مهتری کند و Olea ya‏ 
اورا تواضم کنند وحرمت دارند ومپتر وبارخدای خوانند گو«هر روزسفره‌ای 
نان en‏ ۰و هر که درجهان نام گرفته است سشتر Sus‏ وین د دنه اس 
ومر دم ja) Ob‏ و بخسل در دو حجان نکوهده ore‏ 

ote‏ و در اخبار Toe‏ ید که « البخل لابدخلالجنة . » معنی چنان باشد 
که hese‏ در بپشت نرود . و درهمه ree‏ در کفر و اسالام خصلتی تیاو از 


1 ۱ 
نان دادن 93 دە اس : 


NP ook Ob 4‏ ; نان دادن CKB‏ | = سل و اللهاعلم وهواحکم N‏ 


فصل سی 3 ea‏ 
اندر ge‏ گز اردن خده‌تکاران و باد گان شایسته 
ات هر که از خدمتکار ان خدمتی نت يته کرد wl‏ که در وقت نو اختی 
امد وثمن gA oles‏ رسد و آن که تقصر ی کند دی ضر ور تی و SIH”‏ ان را 
با ندازه گناه ما لشی رسد تارغبت pol ai‏ خدمت زیادت گردد و بیم گناه کاران 
بیشتر می‌شود و کارها برراستقامت می‌رود . 
حکایت 
Y‏ پسر هأشمی بر گروهی مردمان از مستی عربده کرد . پیش پدرش 
Sls rors‏ وی BAJU‏ و گله کردند . ددر خواست که اورا عقو مت کند > دسر 
گفت «بایدر من گناه ی کردم و خرد بامن نبود » تومرا عقو بت مکن که خرد با 
تست ,© بدرش را ادن سخن و dal‏ و عفوش کرد . 
حکایت 
سے خردادبه گفت :ملك درو دز pikes er‏ خویش خشم گرفت 
و مراو را بازداشت | [vy a‏ وهیج کس نزدوك اونیارست شدن مگر بار بدمطرب 


هر روز او را طعام و شراب بردی . ملك پرویز را خبر کر‌دند تاره کنخ 


فصل سی و Yo ee‏ \ 
PEE‏ را که اندر بازداشت ما باشد ترا ae‏ بار کے ol‏ باشد که وی را glad‏ 
۳۹3 و این قدر ندانی که چون ما بر کسی خشم گیر یم و باز دار یم shoal‏ وی 
نبا ید داشتن؟ » بار ید گفت «ای شاه[ نجه توبدو بگذاشته‌ای بیش‌ازآن است که 
من بجای وی می کنم .» گفت «چه گذاشته‌ام بدو ؟» گفت «جان واین‌بهتراز OV‏ 
است که من بوی می‌فرستم . » ملك گفت « زه . نیکو گفتی . برو که او را بتو 
بخشیدم . » 
حکابت 

BS ی‎ SENS iS Ecler رسم تخمة شام تیان چان‎ ٤ 
برفتی که« زه .» چون‎ Colts | ویاهثری نمودی که اشان‌را خوشآمدی برزفان‎ 
برزفان پادشاه برفتی که «زه» دروقت‌خزینه‌دار هزار دینار بدان کس دادی . و‎ 
از وگ بادشاهان دو د ند خاصه‎ Sob 5 درعدل و مت و مروت‎ ee ملوك‎ 
. Sole نوشروان‎ 

۵- روزی‌نوشیروان‌بر نشسته بود وبا خاصگیان بشکار می‌رفت وبر کنار 
Ger‏ گذر کرد . پیری را دید نود ساله گوز در زمین می‌نشاند . نوشیرو ان را 
عت ا مان Gln aS gai‏ وکست‌سان ادا کور کی هن کرت 
| دەر حور می کاری ؟ » گفت SP‏ خدایگان ۰ گفت » چندان ز نده‌باشی 
که برش بخوری ؟ > گفت « کشتند وخوردیم » کاریم وخورند . » نوشیروان‌را 
خوشآمد » گفت «زه . » دروقت‌خزینه‌دار هزار دینار بدین پیر داد . پیر گفت 
دای خدایگان هیچ کس a a‏ ی Gaps‏ کی تا و 
ss‏ گفت اکر ون rene‏ نلاب ان | læs‏ گذر goes a‏ 
چنانکه پرسید نپرسیدی وبنده OF‏ جواب ندادی من این هزار درم از کجا 


باقتمی؟ € ES Olya‏ ژها ره í,‏ خز هدار دو هز ار دار ce‏ ددو داد از 


۱۷۹ سیرالملوك 
بر آن که دوباره زه | ۷۷ ] برزفان‌او برفت . 
حکایت 

. روزی بمظالم نشسته بود . فصه‌ای سدو برداشتند درحاحتی‎ Goals S 
داد که وزیرش بود » گفت « حاجت این مرد‎ dye مأمون آن‌قصه مرفضل بن‎ 
است که بر يك‌حال بماند و‎ ols روا کن بزودی که این چرخ تیز گرد تیزتر‎ 
این کیتی زود سیرتر از آن است که مسر هیچ دوست را وفا کند . و امروز‎ 
l خو اهیم که‎ Pag (aS isles فر ئا‎ aS دن › باشد‎ Ka انیم یکو‎ a 
©. تیکویی کنیم نتوانیم کردن از عاجزی‎ oS 


ا مى PC‏ : نمى N‏ 


فصل دی وهفتم 
اندر احتیاط كردن اقطاع مقطعان و احوال رعیت 

اه اه ناحبتی lye OS tte ys‏ ودر کته کر دهند و گمان‌چنان 
افد کیک کو دد کان ھا خے رف Drs Ul‏ وا اراس که کیا 
گمان نیوفتد که او را بچه شغل فرستند نامزد بای د کرد و ببهانه‌ای آ نجا 
ها بات شاه ن ها یر ورهار مه و واو 3b)‏ ودروا 
سند Poly‏ 3 | نجه می گو شد در معئی مقطع Sales‏ شنود و خسر حشقت 
بان یی OS‏ در cada wl‏ مرف PAS‏ 15 ان تسه 
we ls gle |‏ شید که a‏ ھی S‏ دند وهر چه خواهند می ans‏ وصبی گو دند و 
کو سد کان و معتمدان سب آن که تاصورت نبندد پادشاه ومقطع را کهاشان 
صاحب غرض‌اند نصیحت باز می گیر ند وجهان بدین سبب بیران می‌شود ورعیّت 


سم 1 
درو ش 3 \ واره aa‏ گرڈ ند و ما ہا احق Oda‏ می‌شود ۰ 


N اعلم‎ ails + =a 


فصل سی و هشتم 
انددشتاب نا کردن در کارها 

۱- اندر کارها شتاب Ss‏ تباید کرد و چون خضری شنوند با صورتی 
دد اندر ان اک باد فر 590 [vaa] Laiali‏ أن بدا ند و درو غ ازراست 
دد بدار aS, aT‏ شتات ET‏ کار ضقان ات نه کار فادران . و چون دو خصم 
بش | تفای با Soa‏ سن کو یه با که grad‏ شان وا نوم اشد کول 
بادشاه بکدام‌جا ذب است که Ol‏ و فت‌خداو ند حق ترسان Ath‏ وسخن نتواند 
گفت و خداوند. SEL‏ دلیر شود و دروغ گوید . و فرمان حق تعالی در قران 
جنان است که ا گی کس چیزی گوید gl‏ را gita‏ دد تا آن وقت که حشقت 
تکنید > که تباید شتاب EET‏ ودس از ان یک در دد TEF‏ بشما نی 
خور ید ویشمانی سود ندارد . 

حکایت 

۲- دانشمندی بود بشه ره راة مردی معروف › آن پیر که وقتی‌مک ر کی" 
ابا ان ورو وو کو اقا رانا کد ان ی فان رها ند 
بهر اة شد و Jas‏ | نجا مقام افتاد و عبدا لرحمن SIE‏ درسرای این پیرعا لمفرو- 


C—: PI Si: کسی)‎ Ka: شاید‎ ( N مک ر کی‎ ١ 


فصل سی و هشتم ۱۷۹ 


acca:‏ دود ۰ روری بیش‌ساطان‌در شراب خوردن گفت نمر خا RACS‏ دارد 3 شب 
در \ lows‏ می شود aes‏ » همه شی نماز می کند ۰ « در ان ۳۹ àj‏ امروزبگشادم» 
a a ” 1‏ ۰ 
oom‏ ای شراب طلخ > ددم و دی در نجان , یه سی شراب می حورد و دت راسحده 
می کند » سبو دی شراب و سی در عن ۳ g>‏ دشن اورده a.‏ جنان aes Vs‏ این 
عمدا ار حمن خال که حون ادن سجن Ls‏ سلطان As Ss‏ سلطان همان ساعت 
دفر ما ds‏ ۳ او ۴۳ مکشند غلامی ses‏ دغر Walia‏ «طلب ادن one‏ اما Aa‏ 
که خواندن او از بهر چیست . وهم اندرسا عت go‏ ناژ | es? E25 wre‏ مفرست 
از پر جه دود و ناخو | Os‏ از در ç A>‏ » گفت » از ی lae mae‏ حمن‌خال ,« 
— 
دس این K> [vab]‏ بت وا Sued‏ روت ۱ a‏ کف : عىدا لر حمن خال را گفتم 
« هرچند قو این سخن با من بگفتی و سبوی شراب و بت برنجین پیش من 
اوردی من بی‌حقیقتی و درسنیی چیز نخواهم فررمود . و سکن تو دست مرا ده و 
Öl‏ و سر من هو AS‏ خور که | Ase‏ می گودی راست می ee‏ یادرو غ ۰ » گفت 
A, Y ۷ ۰‏ 
”39 ع . » گفتم « وس ای ناجوانهم‌رد چرا Ola‏ پیر o le‏ درو غ گفتی و درخون 
bad‏ سح . 5 ne a ۰ ۰ T‏ : 
او قصد کسردی Dads CS‏ از هر أن که اوس یا یی حوس دارد و من | læ;‏ ورد 


| مده آم و جون نو او را ot‏ سر اش دمن دخشی C,‏ 


ste‏ ےد ےد 


۳ و بز ر کان دين گفته‌اند > العجلة من| لشطان والتا تى من‌الررحمن . » 
es‏ کر اف peel‏ ف jas Cela ele‏ ان که 


K تلخ‎ : P— : طلخل)‎ _\ 


3 دا شک‎ Jinks ندارد همواره دش مان‎ ere 5 asl, وهر که شتاب رده‎ als 

مر دم سبکساردر چشم مردمان حقس داشد C,‏ و چند کار ها > edu‏ بصلاح نزد od‘ Eb‏ 
p ~ ۱‏ 

که سب O | sls‏ صلاح lis‏ زوک دود أا وشتاب رده همشه | ندر سر ز نش 

جو دشن داشد و هن öle;‏ ذو As‏ می کند و عدر می خو اهد و مالاهت می شود 3 

J ۱‏ سم 


همه کار ها محمود y ۱ Cual‏ در کار حر « 


فصل سی و م 
اندر باب امیر حرس و چوب داران 

Goal ۱‏ حرس E rere dogs‏ از شغلهای معظم دوده است چنانکه 
گذشت. ازامیر حاجب بزر کت هیچ کس بزر گر ازامیر حرس بردر گاه نبوده 
است و با jlo fags‏ سفن ان 15 شغل ام سباست‌دارد وهمه از خشم وعقو مت 
پادشاه بترسد و پادشاه چون با کسی خشم گیرد او را فرماید گردن زدن ودست 
وپای| [va a‏ بر یدن وبردار کردن‌وچوب زدن و بز ندان و بجا o‏ کردن » ومردمان 
ازبپر تن وجان خوش باك ندارند مال‌فدا کردن . وهمشه امسر‌حرس را کوس 
و علم tugs‏ تووهاست و ردان از ol‏ مش ترسدندی کد ار اوغا ,توا دران 
T‏ کار اتف هن اس 5 )5 ای ی سوه اکن باون ان اه ی 
چوب‌دار بايد که مدام بردر گاه باشند پیست باچوب زر و بیست با چوب سیم 
و ده با Cle ge‏ بزر ES‏ و امیر حرس باید که او را IV‏ و تجمّلی بود هر چه 
E‏ و حشمتی بود هر AS‏ تمام تر ; se‏ این که هست cel‏ حملت 923 | a;‏ 
Ss SIS OL‏ فا وق 

wK 


La -X‏ مون akak‏ روری ۳ ند دمان نشسته ee isa‏ «من‌دو pel‏ حرس دارم 


ERRI |e ۱۸۲ 


و کارهردو از بامدادتاشب گردن زدن‌است a5‏ ان را تیش و بای بر بدن‌و چوب 
زدن و بزندان کردن‌است ومردمان موسته مکی را می‌ستایند و اوادی هی SUS‏ 
وان ووو ان Ka‏ را می نکو هند و چون نام او بر ندلعنت ونفردن 
هیی S.‏ و بوسته ازاو lS,‏ داشند . ندا قم سمت چیست ا با ستی معلو e‏ 
وا ی ادن حال که کار هر وو است » چرا مردم از مکی TAE‏ 
ا وازیکی گله؟ « یجي فت ا را فرمادد و سهروز زمان دهد 
alas‏ ند را ادن حال معلوم گردانم.» گفت «دادم. « 

۳ این ندیم بخانه رفت وچا کری شا سنه را گفت «تراکاری اآزحپت‌من 
می‌بباید کردن. درشهر بغداد امروز دوامیر حرس اند یکی مردی پیراست ویکی 
کهل. باید که فردا ee‏ برخیزی و بخانه‌این پیر مرد شوی وچون‌این دیرمرد 
اا Bee BONG Gite‏ تاچون شنند و چه گو دك | [va b‏ وه کر و 
چون مردمان پیش روند ومردمان مجرم‌را که پیش | رند چه رودوچون‌فرماید . 
همه سئی و که ی و مرا er ghee‏ . وس فر دا همحشن pas AS‏ ای ان 
LST‏ روی و هرچه رود ازاول تا خر از گفتار و طریقت او هرچه ببینی بیایی 
ومرا باز نمایی. » گفت دفرمان بردارم . » 

aoe a دیگی روز شبگیر آن چا کر برخاست وبسرای امیررحرس‎ ٤ 
یاد لای ار سو کیک د‎ Aas شت رها کین اود و اش امد و شم‎ 
۳۹ در مرد سرون‎ KEN 9 ور نهاد‎ Area باره مصحف و دعو ات و‎ Mam 
و نماز‎ CAT وچند ر کعت نماز بکرد و مردمان همی أ مدند . امام بیامد و قامت‎ 
بجماعت بکردند .ان پیر از مصحفها لختی قر آن و دعا بخواند . وچون از ورد‎ 
و تسبح و تهلیل می‌خوا ند و مردمان در‎ Aai بهرداخت سبحه بر گرفت ومی گردا‎ 


NC— : P پیر‎ —\ 


فصل سی و نهم \AY‏ 


هت سکن ۳ | فتاب بر | مد 


+ ۰ مه‎ e. a ۰ i 
a دعصی می ر سد و دعصی‎ ALAS هی مل دلب و سالام هی‎ 


cs 
وزمانی مگذشت . آنکه درس (امروز هیچ گناه کاری ا » گفتند'‎ 
یکی را کشته‌است.» گفت! کسی در وی گواهی‌می‌دهد؟»‎ aS alesy (در ثاربی ا ا‎ 
- کفتندهنی که از خود مقرّاست .»كفت «لاحولولا قوة الابالنه العلىالعظيم » در‎ 
اور بينم ۰ ور نا تا مت‎ 
است ؟» گفتند" داری .» گفت‎ onl? چون چشمش شاد افتاد گفت‎ -۵ 
. «اين هیچ سیمای گناه‌کاران ندارد وفرمردم زا د گی و مسلمانی از وی می‌تابد‎ 
نه‌همانا که در دست او چشین خطایی رود . می‌بندارم درو غ کون . من سخن‎ 
. کس براو نخواهم شنیدن . چه حدیث است ؟ هر گز ازاین برنا این کار نیاید‎ 
اوخود دراو گواهی می‌دهد.) چنانکه آوهی‌ششید » تایکی گفت‎ slurs Ca olor 
aS 53 بانگگ دران کر‎ | Asa C, دای امسر او خود نا خوش مقر است‎ 
«خاموش‌باش . سخن از تو کی‌می‌پررسد ؟ ازخدای نترسی ؟ بیه‌وده درخون‌بر نای‎ 
Spee است که چنن کاری کند و با‎ ol مسلمان می‌شوی ؟ این بر نا عاقل‌تر از‎ 
هو‎ nay) هی‎ Sans) Shee eed Ole کوش که علا از‎ 
EE «چه می گوہی‎ CAT خویش باز گردد . پس روی سوی برنا کرد و‎ aS و از‎ 
بر نا گفت «ازقضای خدای چنین کاری بردست من‌رفت بخطا واین جهان‌را جهانی‎ 
جهان طاقت عذاب خدای عژوجل ندارم . حکم خدای‎ ola دیگر است . من‎ 
امیر حرس خویشتن را کر ساخت » روی بمردمان کرد و گنت‎ ». Ole برمن‎ 
ای اد‎ GAS as iya L سے کو نت . هقر می | ید‎ a> «من نمی‌شذوم که او‎ 
shits دسر تو هیچ تما واه ارات نداری . مکی کب‎ gP ا » گفت‎ 
تو قرا درادن 5اا چنین گودی وهلاك توخواسته‌است . نىڭ سندش.»‎ 


N كفت‎ : PC کفتند‎ ۲ N كفت‎ : PC کفتند‎ ١ 


۱۸ سيرالملوك 
گفت «ای امیر هیچ ۳ مرا دران نداشته است . گناه‌کارم ' حکم خدای برمن 
بران . » 

- امیرحرس چون دانست که از قول خویش بازنمی گردد و آن تلقین 
سود نمی‌دارد وتن کشتن‌را اوه ا ست ر ارا کف کین ست کو شی گوس ۱1 
گفت «چنین است .» گفت «حکم خدای برتوبرانم » گفت «بران.» پس روی 
Glass‏ رده کت شا هر کون عم وای elds‏ کر pa Sisley ua‏ 
چنین که این برنا است دبده‌اید ؟ من باری ند‌یده‌ام . ور نسكك‌بختی و مسلمانی 
ونشان حلالزاد گی از اوهمجنان همی تابد که روشنی از آفتاب . اواز بیم‌خدای 
افرار می کند و می‌داند که می‌باید مردن . آن‌دوست‌تر می‌دارد که AL‏ و شپید 
بنزديك خدای ع وجل رود . Ole [aeb]‏ او ومیان بپشت با حور وفصور قدمی 
مانده است . Elah‏ مردم بختیار آمرزبده وبهشتی چنین باشد.» پس بر ارا گفت 
«پروسر و تن بشوی و بيا و دو ر کعت نماز بگزار و کردارها از خدای عزوجل 
بخواه وتو به کن واستغفار بگوی LEU‏ خدای برتو برانم.» برا برفت و غسل 
هک ام فان تفه ی شهار 
بگفت وپیش آمد وبایستاد . امیررحرس گفت «گویی می‌بینم که هم | کنون این 
در نا مصطفی, | Le‏ اله‌علمه خواهد دیدن در مشت و باشهیدان خو اهدنشست‌چون 
حمزه وحسن وحسین ومانند | یشان © همحشین GIG A>‏ هر گر | اندر دل این 
در نخان شر اند که ناسا شاک وهو RAY‏ هر وو jal‏ 
بکشند . پس فرمود تا بر نا را بشیرینی برهنه کردند وچشمهاش ببستند واورا 
ازاین معنی همحنان می گفت . ستافی استاد doles‏ باشمشری چون قطره‌ای اب 
وو سر اوا اوا در نا خر نداشت . امىر حرس نا گاه بحشم اشارت 


P— : K بلطافت وشیرینی‎ : C ؛ بخوشی‎  ینت‌ریشب‎ ١ 


نم سس مسف se‏ 


فصل سی و نهم ۱۸۵ 
alt. 6 S‏ سات شمش ر دز د وسر در نار | a él,‏ سنداخت و تنی ata‏ | که 
بپر جرمی گر فته‌بودند در ندان فرستاد tae yobs‏ | دشان NE‏ و بر خاست‌و بححر o‏ 
درون شد ومردمان فوا کدی ۲ وان چا کر سمش ندیم امد 3 هر جه د on)‏ دو د 
eas Su‏ 
are ¥‏ )39 در خاست 9 شیر ای امس حرس دوهی AS‏ و دمشست 
ومردمان وعوانان كىك می | مدند تا سرای برشد . چون | فتاب بر امد و ahb‏ 
کشت | lS‏ ادن | حرس از ححر o‏ سرون امد و بارداد که درا یرو اف oak‏ 
و چشمها خمار | ey)‏ کوش همه‌شب RIN‏ و عوانان در دش او اه 
۲ ۱ ۲ ; 
اه موه اورا شام Vo ge UIE‏ کر کان کی که کون 
pen‏ سم ۲ 
وا | ون بحشم استی ; زما ثی دو د . در سند که «هیچ کس‌را uS ۵ losal‏ 
(بر نابی دوش مست کر فتها ند جنانکه هیچ عقل نداشت © گفت ? سار دش . » 
در فمند 3 | ورد ندش ۰ جون چشمش در بر slits G‏ گفت ?| یناست؟» گفتند » ۱ Ss)‏ ; 
ae‏ «من د در است ly‏ دنر | CS‏ ادن > los sel‏ ست از دن‌مفسدی‌شر بری 
ش‌روی معر دی las‏ ناتر سی‌فتنها نگیزی که در همه غداد مثلش تىست انرا 
نەحد می را ds‏ ژد که gs.‏ می با وک رون 3 از وی هیچ کاری فیا as‏ € شب و 
روز دم ورز ند مردمان گرفته تا as‏ دسر Ol‏ را زشت نام کند وگه زنان را 
چندین lS‏ ادن‌را می‌طلیم G‏ جندان از ادن معنی aS ak,‏ این در cali‏ خواست 
که گردن او دزد ندی ۳ از حفا گفتن او در سمی . دس دفر مود تاتاز با dis co las‏ 
نىك سار A5‏ و گفت (فرو گس بدش و درسں oaks‏ شک Lj Ghee»‏ نهاش در Aad‏ 
چنانکه من دندان TE‏ 6 جون Ao‏ دز دندش خو استند که او را دز ندان 


N ۽ كفت‎ PC as a | PC استاده‎ > N vs skal =N 


۱۸۹ سيرالملوك 
برند . زیادت ازپنجاه مرد کدخدای معروف درا مدند ازجهت این بر نا و بصلاح 
ومستوری وجوانمردی ومهمان دوستی و نیکوسیرتی و نیکو اعتقادی او گواهی 
asl‏ وشفاعت کر دند تا اورا که چوب دزد" رها ws‏ و با ین‌همه خدمتی بدهد . 
ا ىران و کدخدایان نگه نداشت واورا بز Olas‏ فرستاد . و کدخدایان دل 
أ زرده باز گشتند ومردمان [۸۱۵ | براو نفرین همی کردند . و اوبرخاست ودر 
حجره شد . واین چاکر ندیم با زگشت وهر چهرفته بود با ندیم بگفت . 

۸- و LN‏ رورسوم پیش Dale‏ رفت وازسیرت وطربقت هر دو امیر حرس 
یه سر ههد ال E‏ ها موی با کت ار و lie‏ کح 
«عفا له این‌پیرمرد و لعنت بر OT‏ سک با دکه اوبا آزاد مردی مست این‌سفاهت 
ر ۲ باخو نی رد حود جه کند؟» فررمود ۳ او را از اسری حرس باز کردند 
ومعزولش کردند واین بر نارا ازز ندان بیرون| وردند واین‌شغل‌هم بدان‌پیرمرد 


WG‏ دار ند و اورا e‏ خلعت دوشانند و نیمه 9 >09 فار ع دل‌دار ند 


نیمه دوم 


فصل چبام 
اندر بخشودن پادشاه بر حلق خدای عزوجل وهر SIF‏ ودسمی که 
ازقاعده و بنیاد خویش بیفتاده باشد باقاعدة خویش ۲وددن 

۱- بهروقتی حادثه‌ای آسمانی پدبدار آ بد ومملکت‌را چشم بد اندر بابد 
ووو bce)‏ حول cla ۳ SS‏ تا فاعم ووو با مرت کدی Sl‏ کیت 
فننه و ole tots‏ مختلف eats‏ وسوختن وغارت obs‏ « واندر چنن 
ایام‌فتنه و فثور شر یفان ما odd‏ شوند ودونان با دستگاه گردند وهر کهرا BR‏ 
adl‏ هر جه خواهد جر کت و کارمصلحان ضعف شود و تفا کر تال و مفسدان 
توانگرشو ند و کمتر کسی بامیری رسد و دون‌تر کسی عمیدی بابد و اصیلان و 
فاضلان محروم مانند . و هر فرومایه‌ای باك ندارد که لقب پادشاه و وزس 
در‌خودشتن نهد وتر کان لقب خو احگان در خو دشتن rere‏ و خو احگان [axa]‏ 
لقب تر کان بر‌خوشتن بندند وترك Cal oo pe CL jy‏ عالمان am la‏ بر‌خویشتن 
نرد وز نان" بادشاه فرمان دهند و کارشر بعت ف کو cues‏ بی‌فر مان‌شود 
oS ees ob al,‏ و janet‏ ازمیان مر دم برخبزد و کس تدارك کارها 


N— :PC; _\‏ ۲ وتر کانلقب خواجکان بر‌خویشتن N— : PC wigs‏ ۳ زان 
N‏ از PC Obs‏ 


S ا گر تر‎ MAE 


۱ ۳ 
eal y‏ کند عیب ندار ند ¢ همه کارهای Ow‏ از قاعده و ثر wad‏ خویش os ia.‏ 


ی ده کدخدای دارد شاید و | گر تازیکی کدخدایی ده ترك 
او تما یفام Nate ye eg Wolly‏ ن کک 
بجنین چىز ها درد ازد و ۳ از این ete‏ اند ate‏ کند : 

٣‏ دس چون از سعادت gS 363 gist‏ نحوست TOE‏ و ادام راحت و 
coal‏ بدیدار آ ید ایزد تعالی alos‏ بدبدار آورد عادل وعاقل از ابنای‌ملوك 
اورا ده دهد که همه وک انرا یں کل وغل و داش وق aS‏ انفرعت gb‏ 
تفت AS‏ و از کن کسی رسن و دس ia Shiny‏ بادشاهان در هر کاری TRE‏ 
بوده است واژدفترها بررخوانند تانه‌بس روز کارهمه ترتس وا ین‌ملك‌رابجای 
خوش باز برد و اندازة do ys‏ هر کسی بدیدار کند » ارزائبان را هاه خوش 
رساند » تاارژانسان را دست کوتاه کند و بکار دغه خویش فرستد و کافر تعمترا 
از بیخ زمین" بر کند ودين دوست وستم دشمن باشد » دین‌را نصرت کند » هوا و 
مدعت را در ا wlosl‏ وحسن تو فدقه f‏ 

۳ | کنون‌اند کی ازاین معنی باد کنیم تا در سباری‌دیداراندرافتد ودلیل 
باشد برچیزهابی که از تر تیب بیفتاده‌است تاخداو ند IWS Ile‏ ملکه‌چون‌تأمل 
AS‏ درهر یکی Ve‏ لی وفرمانیی| ۸۷ آدهدان‌شاءاله. ازچیزها که یادشاهان همه 
روز کار ااه aa ea‏ گرامی کردهو فگذاشته| ند 
که ضايع ومحروم ومرحوم بوده‌اند" وازروز کار دولت خویش براندازة کفاف 
اشان عذصب داده‌ا ند GLE‏ ایشان cole ys‏ بمانده‌است lr yl Kao»‏ ومستستان 


ات همه C‏ : همه 5 P—:N‏ ۲ که ۳٣ N — : PO‏ از بیخ رهین N‏ : ازبن و 
KO T‏ بیخ۳ ¢_ + کیا Saas‏ که i>‏ ندا نها ءقدم‌را 5453 | fart‏ ند P,‏ ۵-بودها ند 


P— : Kush : NCR 


فصل چهلم ۱۹ 


از ستا aaa SUS‏ داده| ند که هیچ کس J3‏ ووا ووت اشان" دی نصسب و 
محر وم نبوده‌اند ودعای pte‏ وثواب دوحپانی حاصل می | هده است . 
حکایت 

6- گویند جماعتی از مستحتّان قصه‌ای بپارون رشد برداشتند که Lar‏ 
بند گان خداییم وفرزندان روز کاریم و بعضی اهل‌قر OT‏ وعلمیم وبعضی‌خداو ند 
شر قیم و بعضی elo‏ که بدر ان‌مارا بر این دو لت حقپاست که خدمتهای دسند دده 
کرده‌اند وھا نیزر نجها بر ده | دم وهمه مسلمانان پا elo jS‏ و نصس‌ما در دست | لمال 
است وبیتا لمال بدست تست ازبپر آن که gf‏ کدخدای جپانی و اسرموّمنانی . 
| گرمال مردمان است دما بر هز دنه کن که ما مومنیم و مستحقیم gee‏ بحکم 
حافظ المالی و بدانکه بادشاهی‌ بیش ازده مکی نمی‌رسد و بدان‌قدر کفاف‌تو باشد. 
وهرروز ازجهت شهوت ووظایف وراتب چندین هزارخرح می کنی و ما در نانی 
نمی‌رسیم . واین عجب‌تر که می‌بندارد که هررچه دربیت‌المال است مال اوست . 
ا ها مرون aS (oles dS‏ ازاو بدر گاه Glas‏ شویم و تلم کنیم 
و درخواهیم | ava‏ | تاییت! لمال از دست او بیرون کند و بدست کسی نهد که اورا 
در مسلما Ob‏ شفقتی باشد و زر و نعمت از بپر مر دمان دارد نه مردمان را از 
مر 

۵- چون هارون قصه برخواند متغیّر کشت و آن روز جواب قصه باز نداد 
وچون از بار گاه درسرای خاص شد وبا خویشتن می‌پیجید زبیده که هارون را 
نه بطبع دید پررسید که « امیرالمومنین را چه بوده است ؟» با زبیده باز گفت 


که (یمن چشن نشته| ند ۵ کته تشن که مرا «خدای ترسانیده| ندی holil‏ 


\_ + وش ثرا ندازة کفاف olal‏ متصب داده‌اند als‏ ایشان برجای Ga oai les‏ 3 دیگر 
از باب و rt g NP— ` C olal ae | N lasers‏ روز کار یم N‏ $ بزر کانیم PC‏ 


۱۹۲ سیر الملو $3 
۱ ما لش فرمودمی‌دادن.» hs» gaS aia‏ کردی اشانرا نبازردی . چنانکه ترا 
خلیفتی ازیدران مبراث رسیده است سبرت ونهاد و کرداراشان‌ترا هم موروث 
اتکی الا ها شدای ها ل چ کرو فک وو 
همان کن که ممتری‌ویادشاهی باداد ودهش شسکو ath‏ واین با آن رود. و دراین 
هیچ ‘Sus cls‏ هرچه درست‌المال است از ol‏ یا ان است ون از ۱ نا 
خرجهایعظیم‌می کنی. بامال‌مسلما نان‌چندان گستاخی کن که مسلمانان با مال 
و نفا فا ار وین فا 
٦‏ فضا را این شب هر دو در خواب دیدند که شامت aadal‏ وخلادق 

تیان کم سار و اش دی می سل ام له و 
آ له شفاعت می کندی و سوی هشت می‌رو ندی . فر شته‌ای دست | يشان E‏ 
تا یات arises‏ ها هرس و اک هس LS Fee‏ 
راشای را کی سان سا ادوا ا او اید OAS‏ هن 
حاضرم مگذار که ایشان را بیش آرند که من شرمسارشوم ودرمعنی ابشان‌هیچ 
نتوانم Lay | ca‏ که بشان‌مالسلمانان را مال‌خویش پنداشتند ومستحقان 
را محروم کردند و بحای من شسته بودند .© هردو از خواب ور هدند چون 
دل شده‌ای وهارون زسده را گفت «ترا چه بود » گفت « من چنین خوابی دیدم 
و بمر‌سیدم.؟ هارون گفت دمن همحسن درخوات د Ceas‏ دس ee‏ رون AS‏ ند 
Cold‏ بود چه درخواب بود این حال . 

Sesh a ومنادی 9 مودند «باید که‎ BES در روز در خزاین از‎ y 
وفا‎ oll تا نصیب ایشان از بیت‌المال بدهیم و حاجتها و مرادهای‎ aa T حاضر‎ 
کنیم & پس مردمان روی بنهادند بی‌فطر و ادرار وتسویغ که بغر مود سه بار‎ 


C, : Ps alale : K, بی نذر‎ : Ns بی‌فطر‎ ۳۹ 


فصل چهلم ۱۹۳ 
هزار هزار دسار هارون| لر شد را خرح‌افتاد که Olas yas‏ داد . دس دیدن SS‏ 
JUSTO?‏ ,دست تست وجواب‌ان شامت از تو خواهند نه از من . بدانحه در 
این حال توفیق بافتی Sages!‏ بعضی بیرون| مدی وهر چه تودادی مال‌مسلمانان 
بود که دمسلما نان‌دادی . jars‏ که من خواهم کرد ازمال خوش خواهم کرد 
از بهر cle,‏ خدای‌را ورستگاری‌قيامت dy‏ چه من‌دانم که ازاین جهان‌می‌باید 
فت واین‌همه نعمتوخواسته می‌باید گذاشت . باری‌چبزیازجیت توشه وام 
روت 9 دن همه نعمت و حو سیه می د > Caw A‏ . دار ی ری ر حجرت دو “ مت 
ad ۰ ۰‏ + ۶ ۰ 
۸- پس چندین بارهزارهزار دینار جواهر ونقره وجامه ازخزانه خویش 
Gas‏ کر وت و گفت « می با بد که این همه کر کار مر cum‏ شود جذانکه E‏ 
قامت‌اثر ان ودعای دس منقطع نگردد.» دس دقر مود از کوفه تا aKa‏ و مد دنه 
sys‏ مرحله‌ای جاهها aus‏ سر فر اخ وا دن ۳ E‏ و جشت Aga | Andes‏ | 3 
کچ | ele‏ ر Andes‏ ند ال و حوضها ومصنعپا کنند همحشن تاحاحان yal,‏ ناد ده 
ازحهت | = ر نحی و تقصری نمشد که‌هر سال‌چند ین‌هز ار حا حی‌از بی | دی در ناد ده 
می مر دند ; ادن‌همه جاهها بکندند cls‏ همه حوضها دکر‌دند» هبور ازادن‌مال 
۱ 
cS y leans‏ دما زل . دفر مود al‏ ها 5 حصار های‌حصین کنند و ازحپهت غاز بان‌سلاح 
و اسب Ol sls‏ و تسر خر ند وچند| نی ضعت وملك يخر ند که ده ر حصاری‌سال تاسال 
هزار و دو هزار مرد غازی را بسوفتهای صر ورت نان و علف دا شک و اسیان رمه 
۲ 
os‏ کرو . 
w 7‏ ۳ 

۹ دس ازا ین‌مال باقی در سر حد کاشغی و لور وشنکان Soy‏ باچپارددوار 
محکم بک ر دند و نام او بدخشان نها د ند و dwll jagal‏ وا نادان í‏ وحصاری 


N sled -۱‏ : درثغر‌ها P‏ : شهر‌ها C‏ ۲- واسبان زه می کند IN‏ و اسبان رمه مسکنند 
K‏ : وایشان ده می‌کنند NOK P— : C‏ سکنان بل P—:R ots:‏ 


6 Se tie: ee an a ER ot ee 

> د ردند درمقاه راشت وفامر sa‏ مج در حد ONS‏ نام ان وش سد › 
Y‏ مس 

و رباطی چند Gott‏ حصین هم بر این گو نه بسبیجاب بپردند » برجای است 

وا یادا » وحصاری بر oly‏ خوارزم که ان را فراوه خوانند و حصاری يدر ند 

وحصاری ا جنا aÑ;‏ ده حصار کوان هر یکی چون شیر ی. هدوزمال 

ننا مت : دعر مود cp lb‏ مال ar‏ از همه عمارت ژبادت | مده دود در‌دند و ر 


محاوران 3 RE Ske‏ و مد دنه و ستا| لمقدس تفر قه as S‏ 
حکایت 


-\e‏ زدددن اسلم گفت شی امىر المۇمنىن kes ls) ase‏ عمد 
بتن خویش عسس هی گشت و من با وی بودم . از مدینه بیرون شدیم و در آن 
صحر | ددو ار دستی دود Olja‏ و در آن call ca cet | aes‏ . عم مرا گفت 
دیا زید TH Ly‏ نجا شوم و بنگریم [Ae]‏ کیست که نیم شب آتش اف وخته 
ory‏ ۰ رفتیم. چون بنزديك رسیدیم‌زنی را er‏ که دیگکی برسر | تش نهاده 
دود و a‏ طفل در دش او در زمسن‌خوفته ومی گفت las glas?‏ ی داد من 
اردغ کار ورو وما که غ که ان ا کت دا 
زید این زن باری ازهمه خلق مرا بخدای سیارد . lila‏ باش تا من بنزديك 
زن شوم وازحال او بررسم ۰ رفت تاپیش زن و گفت Sty?‏ نیشب چهمی‌وری 
دراین صحرا ٩‏ » گفت ر نی دروم ودر مدینه سرای ملك ندارم وبرهیچ چیز 
قادر نیستم واز شرم آن که دو طفل من از کک EE‏ و با نگ دار ند ومن 
OS‏ ام را هام Rad‏ مروت بو 


N درا‎ = y PK — : Û وجا نب سنچار‎ : N سسچجاب‎ zA P — : K آمروزهست‎ 
NPK زید را‎ : OC مرا‎ —¢ 


فصل چهلم ۱۹۵ 
چیزی ندارم که ایشان را سیر کنم و همسایگان بدانئد که ایشان از جپت 
کرسنگی می گربند ومن عاجزمانده‌ام » از دی باز اینجا بیرون آمده‌ام . وهر 
زمان که ols|‏ از ass‏ بگرریند وطعام خواهند من این es‏ را درس 
aa.‏ نهم ھگ دماشما بخسیید وخوایی بکنید تاموفت سدارشدن شما | venn‏ 
رسیده ath‏ © دلایشان بدین خورسند کنم و بدین‌آومید بخوسپند . چون‌بیدار 
شوه ی cate‏ مار کک مانتیو تساه اا .اسان یا 
بخوابانیده‌ام . دراین دو روز نه‌من چیزی خورده‌ام و نه ایشان و دراین دیگف 
ts‏ | ون ct?‏ ری ست ae c,‏ )| دل دسو خت و گفت slurs?‏ است ر 
6 کنو ووا تدای ها ی شرع و نش ون ات مورا مر کیت 
« زمانی صبر کن و هم اینجا می‌باش تامن باز آیم .» پس عمر از پیش زن 
باز گشت 

اتون ر رسد میا کت د گام بردار تا ales‏ ما . » چون بدرخانه 
g>‏ ش رسد من بر درخانه e Le priis‏ وف per‏ دود . سرون dal‏ دو 
انان بر دوش کر فتاه مرا گفت دروتا 3 Els‏ آن سر دو شرده | Aca‏ | بازو یم c.‏ 
من گفتم «با امیرالمومنین | گر چاره نیست از این رفتن تا آ نجا این انبانها بر 
F‏ من نه وا ادن بارمن بر گیرم íc,‏ عمر گفت دبا دد EE‏ ازو کرئ 
بار گناهان از گردن er‏ و گنود ٩‏ همیر فت با رات ان jh shal. O53‏ 
گردن فرو گرفت و پیش او بنهاد . یکی آرد بود و یکی برنج و نخود و دنبه و 
Aw‏ . مرا گفت ای 5 دد تودراین‌صحر | رو وهر A>‏ ۳ دی ازخار و EE‏ 
و زود بيار .» من بطلب هیزم رفتم وعمر کاسه بر گرفت و آبآورد و بر نج و نخود 
را بشست و دردیگ کرد وقدری دنبه ويه دراو کرد واز آنآ ردکما ee‏ بزر eS‏ 


مکرد . من هزم بیاوردم . عمر ددست خوش | rs,‏ و ت E‏ ن کماج p95‏ 


$) سیر الملو‎ VAN 
A 1 

-\Y‏ چون کماج ess‏ هردو برسیدکاسه پر ترید کرد وچون سرد شد 
زن را گفت «طفلکان را از خواب بیدار کن تا بخورند .© زن کودکان را بیدار 
کرد و عمرخوردنی را پیش ابشان‌نهاد وخود دورترشد وسجاده بیفگند و بنماز 
مشغول شد . چون ساعتی بگذشت EEE‏ > زن و فرزندکانش سر خورده 
بودند و با مادر بازی می کردند . عمربرخاست و CAT‏ «ای زن تو فرزندکان‌را 
ar‏ تامن col‏ انمانها و زد 6S‏ و کاسه تا ثرا «خانه ot‏ © پس همچنین 
کردند . چون زن بافرزندکان > BIE‏ خوش رفت وعمرانانها را بنپادخواست 
اد و رن هی ود فر دای سار که یی لا وت 
ات ای و ام db Sc oS ce NES Anak gS lay sre‏ ت 
این که آوردم تحور . چون Klas‏ مرا معلوم کن (î‏ دهم C,‏ 

حکایت 

din gS -۳‏ روزی موسی علیها لسلام در آن حال که شیانی شعیب پیغامیر 
er oJ late‏ وهنوز يوی | Aob‏ | وحی ذا مده ود کو تدان می چر | نسد. 
قضار | مسشی‌از رهه sizal la>‏ موسی‌خواست که اورا در مه دازدرد. مسشك در هید 
و در صحر| افتاد و گوسفندان نمی‌دید و از بد دای همی‌رمید و موسی از پس او 
همی دو Gos‏ مقدار Lie CEN AT‏ نکه‌مسشثرا طاقت‌نماند و از ما ند گی‌سفتاد 
aS Lice‏ در نمی توانست خاست . موسی در وی رسد و مدو رحمتش Lf, aal‏ 
«ای بیچاره چرا می گریزی وا ز کی می‌ترسی؟» چون دید که طاقت رفتن ندارد 
برداشتش وبر گردن ودوش گرفت تابر رمه . چون چشم ميش بررمه افتاد دلش 
بجای باز آمد , طپیدن گرفت . موسی زود او را از گردن فرو گرفت و بمیان 


NP— ; اس‎ 


فصل چهلم ۱۹۷ 
رمه pil‏ شد spl.‏ تعا لی lus‏ کرد بفرشتگان اسا گفت » دید ید که ده 
من بان مىش دهن سته چه‌خلق کرد Ola»‏ رنج که از او بکشد اورا نازرد 
و براو برببخشود ؟ بعژت من که اورا بر کشم و کلیم خویش گردانم وپیامبریش 
دهم و بدو OUT‏ فرستم چنانکه‌تاجهان باشد ازاو گویند . » پس این‌همه کرامت 
او را بارزانی داشت . 

حکایت در این معنی 

- مردی بود در ce Ut‏ ؛ او را رئیس حاجی گفتندی . رئیسی 
بود محتشم ونعمت وضیاع ومستغل بسیار داشت ودر روز گار او از او محتشم تر 
وتوانگرتر درهمةٌ خراسان کس نبود وسلطان محمود و مسعود را خدمت کرده 
بود وما او را دیده بودیم . در ابتداء بر ابی وجوانی عوانیهای سخت کرده بود 
وشکنجه‌ها و مطالبتها کرده و خاندانهسا ببرده" و ازاو بی‌رحم‌تر و مستخف‌تر 
go.‏ نود . دس فو | هر بیداری بافت ودست ازعوانی و مردم ون بداشت و 
بکار خیر و درویش نواختن و پل و رباط کردن مشغول ead‏ بسیار بند گان را 
A‏ کرو و اوامپای مفلسان gas‏ حت [ana]‏ و شمان را aalo‏ کرد و Ola‏ 
و غازیان را خواسته داد ومسجدی جامع درشهر خویش بکرد و مسجدی جامم 
ty‏ در نشاپور بساخت وبعد از بسیار خیرات درایام امیررچفری ca alder,‏ 
رفت . چون ببغداد رسد اورا قرب LS‏ مقام افتاد . در این Dee‏ روزی از 
خانه بیرون آمد . در بازار در راء‌رو سگکی دید عظیم گر گن و همه موی از 
اندامپا فرو ر خته و از رنج گر سخت o plonas‏ مانده . دلش aS ee gaia‏ 
1 ادن هم افو زیت هریدم خدای c, J> “e‏ چا کری ,\ one‏ ( برو » دومن 
ان من ی وتا ee Ws Gal Os Elie‏ کر ای مس ان Sei‏ 


P— : € برانداخته‎ : N ow —Y © :مر‎ N :هرود‎ P اس مرو رود‎ 


۱۹۸ سیرالملوك 
خوش نان ob‏ می کرد ویش سگف می‌انداخت تاسگکه راس وان 
وسو در ره و سا کی و و ان رای 
بر که مافرود | ox lade‏ ۰ وخود در وقت از بازار باز گشت . 

RESIS فر‌مودتاسه‌من دنه دخر دد ند ورال‎ a Va وجون درخا‎ -٥ 
dares و روغن پیش او آوردند . چوبی را بگرفت و پاره‌ای ر کو وپشم برسراو‎ 
شد و مدست خوش آن پشم وو كوا‎ eS, Ely s jar واز حای خوش برخاست و‎ 
و ا ها نهک هه هتفرن‎ ee ay, وا‎ 
نستی ۰ من از اجه کر دم‎ Feira گرفت . و دس چاکری را گفت و ازمن‎ 
که هم نداری . خو اهم که‎ By نداشتم . تو که چا کر منی با‎ Ls هیچ عیب و‎ 
میخی در دیوار کوبی و این سک را بر آنجا بندی و هر روزی بك من نان‎ 
E Uke elias ay ws E ee Sees slant 
استخو انيا که درسفره داشد نیز يدو دهی تا آنگاه که به‌شود . ۲ دس این‌چا کر‎ 
وا‎ ES b | و موی‎ AEE این سگکف گر‎ ALLE 95 همحنین کرد ۳ سر‎ 
آن سرا سرون نشا ست‎ slo go فر بد شد و چنان خو کرد که اورا‎ Els و‎ as 
کرد . رئیس حاجی‌باقافله برفت وحج بکرد وبسیار مال در آن راه بخرح کرد‎ 
و ری ی وت‎ ibe وااو تیان‎ 

sasl ; ust” S |‏ اورا بخوات دید در Acs ee‏ وحوران وغلمان‌ش 
ویس و بردست راست و بردست چپ او گرفته‌اندی و آهسته و خندان No‏ ندی 
درروضه‌ای از روضه‌های بهشت . زاهد پیش او Argo‏ واو را سلام گفت . اوعنان 
باز کشید وعليك گفت . بپرسید ازاو که « ای فلان تو دراول مردی مردم NST‏ 
وبی‌رحم ودراز دست بودی وچون بیداری یافتی نیز وسر مردم آزاری‌باز نشدی 
نت چندان خرات که تو کردی کس نکرد و چندان صدقات و مال که به 


فصل چهلم ۱۹۹ 
فان دادی کس نداد و حج اسللام بکردی PAS ga‏ تا این درحه بکدام 
کردار و طاعت بافتی cs‏ گفت « ای زاهد در کار خدای عجب elogi le‏ » ز سد 
که تو نیز عبرت گیری و تکیه برطاعت نکنی و بعبادت بسیارفر بفته نشوی . 
مدان که حای من‌دردوزخ | راسته بودند Olas‏ معصت‌ها که در روز جوانی کرده 
دودم ols‏ جندان طاعت وخبرات که بکر دم مر اهیچ سود شتا ری و بو 3 نز ع 
همه نماز وروزء من Co‏ من باز زدند واین همه طاعات وصدفات وخرانها و 
مسجدها ورباطها و پلپا وحج من هبا وهدر کردند وحال من در نومیدی بجایبی 
رسید که اومید از بپشت ببریدم ودل برعذاب دوزخ‌پنهادم . همی آوازی‌بگوش 
هی ام کا و ووی ا سا و مت در رسک | کردم و 
همه معصیت‌های تو نا کرده انگاشتيم و بهشت ترا the‏ ک یدیم دوزخ بر توحرام 
کردیم بدانحه ٿو زدای کنر HS‏ سنداختی و سگث as Ss‏ رحمت 
کردی . » فریشتگان رحمت را دیدم که چون برق در آمدند و مرا از دست 
فر شتگان lds‏ ستد‌ند و دہشت اوو ومرا از همه طاعت این مات slags‏ 


دست کرت وران حال lee‏ گی i‏ 


aaa 
TAS ۸ 


اد 
۶ 


۷- بنده این‌حکایت از آن باد کرد تا lad‏ ند Sle‏ خلداله ملکه بداند 
که بخشودن چون نیکو خصلتی‌است . بدان که بر میشی‌وسگی ببخشودند بهر 
دوجهان این درجه ومنزلت بافتند . یس ESR‏ ست aS‏ ا کی کت برمسلمانی 
که درمانده atl‏ ببخشاید و او را دست گیرد clas‏ تعالی چه ثواب ارزانی 
قاری شون ws‏ وق ها ترش وعافت Bel‏ ناشن ره AE E‏ 
دود وعادل atom‏ بخشاننده ومهر بان تواند سود . و چون بادشاه cyte‏ باشد 


$3 سیرالملو‎ y.. 
slas al> کماشتگان ولاز او همه چشن شوند وسرت ا ند . لاجرم‎ 
DUS SOS ور رت و وردان د‎ ET 

فصل اندداین معنی! 

۸- عادت یادشاهان سدار Oe‏ بوده است که بس‌ان و جپان دید گان‌را 
حرمت داشته‌اند و کاردا نان و رزم | ود ان ASS‏ داشته‌اند و هر تک را 
مبحلی و منز I‏ نهاده وچون مهمی Seat‏ مصلحت مملکت وعمارت و یکی 
وان کش و کے اراک رو ا Dass‏ و بنای رفیم کردن و با کسی ches‏ 
e‏ ی وان EA SSG ee‏ 
را واا ان وران ان دا وا از ان یی کف 
بش | oka‏ است همه تدیس با رزم دید گان ورا ا قا ان اا 
بر owl‏ است واگر بیکاری يىش gant‏ کش را Cpe‏ سار فر‌ستادندی که او 
سار جنگپا کرده بودی ومصافبا شکسته وقلعه‌ها AT‏ و نام او بشیرمردی‌در 
فان دس رد « و با ادن‌همه یری جپان دیده و کار کرده با او بفر‌ستادندی تا 
lbs‏ نفتادی . ووقت می‌باشد که‌ممم gai as‏ و MS x‏ با کوان و کودکان 
وجوانان را نامزد می کنند وخطاها می‌افتد ودر این‌معنی‌بهروقت | گراحتیاطی 
aie»‏ صواب تر باشد و بی‌خطر تر . 

فصل در معنی القاب؟ 

parr _\4‏ القاب بسار شده است وهر چه فراوان شود قدرش رود و 
خط تانق همه تاه هان alee L oll Seas len‏ وود اند که 
از مها هیا مک اه هی اف و هی ی اس 


NC— : P با بستی‎ —Yï N قصل جهل ویکم اندر این معنی کو ید‎ :P قصل در بن‌معنی‎ ١ 
قصل جهل و‎ : P القاب‎ tears فصل‎ ٤ N ؛ تدبیر دانان‎ PC با دانایان‎ bb wot -۳ 
N دوم در معی القاب‎ 


فصل چهلم ۳۰۱ 


چون لقب مردی از اری ودهقان همان باشد و لقب عمبدی ومعروفی همان هیچ 
فر فی نباشدمیان هردو » پس‌محل معروف ومجهول هردو یکی باشد. و چون لقب 
امامی باعالمی با قاضی eee‏ لدین بود و لقب شا گرد تر کی با کدخدای تر کی 
که از علم وشر بعت هیچ > ندارد و باشد که نیز نىشتن و خواندن هی ندا ند 
او را لقبش هم معین | لدین بود یس چه فرق باشد میان Sle‏ و جاهل وقاضیان و 
شا گردان ترکان در مرتبت ؟ لقب هردو یکی باشد واین روا نبود . 

۰- همجنین‌همیشه [Ada]‏ لقب‌امراء تر کان elim‏ لدوله و سیف! لدوله 
و بمین| لدوله وشمس| لدوله ومانند این بوده است » ولقب خواجگان و عمیدان 
و متصرفان عمیدا لملك وظهیرالملك وقوام! لملك و نظام الملك و كمال الملك و 
ale‏ این بوده است . وا کنون تمییز برخاسته است ‏ کن لفت AK GE‏ بر 
خورشتن می نبند وتازیکان لقب‌تر کان بر خویشتن می‌نبند وبعسب لمی‌دار ند. 
و همشه لقب عر در دوده تیه 

حکایت 

0- سلطان محمود چون بساطا نی بنشست از امیرالمومنین القادر abl‏ لقب 
خواست . اورا دمینالدوله لقب‌نبشتند. وچون محمود ولایت تیم روز وخراسان 
بگرفت ودر هندوستان چندان شهرها و ولایتها بگرفت که اندازه نبود » تا 
سومنات برفت Oley‏ را بیاورد وسمرفند وخوارزم بگرفت و بکوهستان عراق 
آمد وبری واصفهان وهمدان وطبرستان بگرفت بامیرالمومنین رسول فرستاد 
rel‏ وخدمت سار و از او زیادت القاب خواست lel.‏ نکردند و 
زیادت از ده بار رسول می‌فرستادباخدمتها » هیچ سود نداشت . وخافان سمر قند 


۱ 
را سه oslo ca)‏ دو b>‏ | لدو له ¢ معن خلمفةا لله ¢ ells‏ الشرقوا لصن » ومحمود 


وس بت وی a.‏ 
را از ol‏ شرت عی Ss wl‏ باره رسول فرستاه و گفت « چندین فتحیا که 
دربلاد iS‏ کزدم Mel Sey‏ در هندوستان وخراسان و عراق مرا مسلم شد و 
ماوراء| لنهر بگرفتم وبنام تو شمشیر مىز نم وخاقان که امروز از مطعان و 
اند کان سن اس اور wal Qe‏ فر هو وه است روتکو را مکی باتوی Sass‏ 
وهو اخواهی . » 

-YY‏ جواب داد که «لقب تشریفی باشد مرد را که بدان شرف او بیفزاید 
LAA b |‏ وبدان Olsl> cal‏ او را شناسند و بداند که مردم را نام باشد olas‏ 
مادر و ددر نهند ۳ ee‏ باشد که ol‏ خو شتن را مرد نهد و لقب باشد a acs‏ 
بادشاه دهد وهر چه Atl du call Cals)‏ حشو ومخر قه دود وهیج خر ponies‏ 
خوبشتن مخرقه ومحال روا ندارد . چون خرد باشد او را بنام خوانند » از آن 
رضای پدر اورا حاصل | یدکه آن نام ایشان اختیار کرده باشند او را . وچون 
مرد شود و نيك ازبد بداند از سرعقل ودانش خویش خویشتن را کنیتی زيند 
خاک کته E‏ ای تالم سس مان ایا EES‏ 
فان کت خواندن my‏ ند تا او. Olas‏ خر م می‌ساشد . دس چون See‏ و 
Oi cs, slags‏ او شاک وه اا اا او Gases‏ کرت 
لقبی بارزانی دارد تا او را از Oke‏ اقران او پدیدار ا ورد وبرایشان daas‏ نهد. 
دس ادن که بادشاه و با خاہفه اورا لقب دهد بهتر از ان که مادر و بدرش osla‏ 
باشند واز آن که او خویشتن را گوید . پس مردمان ازجهت بزر گی وجاه و 
رفعت او اورا بدان نام خوانند که بادشاه OVa als‏ لقب است . چون از این هر 
Sas: hake‏ هر لقبی که tle ath‏ دود . و خاقان کم دانش است وتر cl‏ و 
صاحب طرف است التماس اورا از جهت کم دانی و ناموس اورا وفا کردیم . تواز 


P—,C کوید لا : کزیند‎ -۳ Ns + -Y NP—: Û اس کفن‎ 


فصل چهلم vey‏ 
هردانشی | کاهی و oes las‏ ات اه ۳ سکوتر از آن است درحق ٿو 
و کت ما صافی تر sey le Signa’ giles grace yh | oo‏ 
خواهی که بزبان مردمان برود" و در LT‏ مسطور باشد" وهمان توقع کنی که 
کم دانان کنند . » 
۳- محمود چون سخن براین حمله شنید اندر ماند . زنی بود ترك زاده 
و نویسنده وخواننده و زبان دان وشیرین سخن و پیوسته درسرای حرم محمود 
آمدی | Ada‏ | و یامحمود متخن کف gees‏ مار کر دی و مش او دفتر‌ها و 
حکایات بارسی خواندی و سخت کستاخ دود . روزی بش محمود نشسته بود و 
طستّی هنن گر د . محمود کشت «هر Agr Lia‏ می کنم ۳ خلفه لب من فز | As‏ 
نمی‌افزاید و خاقان که مسخرمن است ازخلیفه چندین لقب دارد ومن‌بکی‌دارم. 
کسی‌باستی که‌آن عهدنامه خلسفه که «خاقان فر‌ستاده‌است از خر انه او بدزدیدی 
و با بوجپی بدست آوردی و سین هن آوردی rar a get‏ حکم کردی و 
بدادمی .> این زن گفت GP‏ خداو ند من بروم و آن نبشته بیاورم و لیکن‌هرچه 
درخواهم asks‏ که ددهی ,© گفت یدهم .» one‏ «من ple‏ ندارم چندان که فد | 
کنم و مراد خداوند بحاصل آرم ۰ | گر از خزینه بنده‌را معاونت ALT‏ بنده یا 
am emer‏ یا ear‏ اس ی ای ری 
هرچه درخواست ازمال وخواسته وجواهر وجامه وچپارپای‌وظرایف و ب رگ 
وساز راه همه یداد ند. SENTAS‏ و داشت چپارده‌سا <a)‏ دمر دوش داده دودادب 


ات و اعتعاد (اعتماد et | Pc—; N ( S‏ اعتعاد (اعتماد +N (s‏ اعتقاد CK‏ : اعتماد 


ash N نباشد‎ Lg سس[‎ : C يرود‎ : N نرود‎ Rea بو‎ P—: B اعتماد و اعتقاد‎ : L 
و‎ ۱ ۱ l P—: C ظراف‎ : N طرایف‎ — 9 P—; Û 


۲۰ سیرالملوك 
og OSG te cep oe‏ توالت اشفا خرس 
و کته وطر‌قوت و مانند این سباری بخر ند ودرصحنت باثر کانان تن 
val‏ و Tal‏ نجا شهر سمر تن | مت 

Shines cys‏ بت زور و at ON Ses 5 Cale‏ کسیر کے گر فسات 
نیکو با بسیار چیز از ظرایف" چین" و خطا پیش خاتون کشید و چنین گنت 
که «شویی داشتم بازر گان . در جپان می کشتی و مرا باخود می گردانیدی و 
aed‏ خطا داشت . چون بختن رسید فرمان بافت . من :از کشت و بکاشفر آمدم 
و خدمتی پیش خان کاشفر بردم و خاتون او را بدیدم و کفتم شوی من | LAab‏ 
ازخدمتکاران خاقان اجل‌بود و من‌برستار خاتون خاقان‌ام . مرا آزاد کردند و 
بز نی بدو دادند و این دسر از او دارم . و اکنون او را بختن" فرمان حق در 
رسد و cp)‏ قدرچیز کی AS‏ از او مانده است سر laa be‏ ست که اورا خائون و 
خاقان احل داده است . اکن از عدل و رک خاقان اجل چشم مبدارم که 
شیک sa |b ange alee‏ تایه وهای تست سا معا شا DS‏ 
و سمرقند گسیل فرماید کردن تا نیکو گوی و ثنا گوی توباشیم و تا ز نده‌باشیم 
دعا گوی تو کردیم . » خاتون مرا نیکوییها CAT‏ و خان همچنین هردو مارا 
ais gus‏ و مارا بدرقه دادند ونامه بخان اوز گند نوشتند تا مارا pe‏ دارد ودر 
صحبت gree slo CLs‏ فقد سکن وا Sed‏ بدو لت و حشمت شماخو شتن 
سمر قند او کندم و امروز درهمه Noe‏ عدل و انصاف lis | ‘Ss‏ است. 
روصم پیوسته گفتی که «! گرمن هیچ S‏ نه بسمرفند رسم هر کز از ON‏ شهر 
١‏ حین N‏ : جين PC‏ ۲ - ظرایف ) : طرایف NP‏ ۳ کنری N‏ ؛ کبری K‏ 


کی 0 ¢ ظرایف € : طرايف N‏ : حلقهاء ٥ P‏ حين ١ N‏ جين 
î P—,C‏ بحتن NP‏ : بجین -Y C‏ دختن NP‏ , بجین C‏ 


Yo فصل چهلم‎ l 

سرون نیام .»مرا نام los ۱ ee als‏ تا ام اس S|‏ مصاحت 
بینید که مرا بهذیرید و دست calie‏ وخداوندی برسرمن دارید تامن اینجا دل 
فرو نهم و پیرایه‌ای که دارم بفروشم و سرای وضیعت بخرم بدان مقدار که از 
les |‏ قوتی برخیزد و خدمت شما ھی کنم و این پس ر ك را IS”‏ دم و asal‏ دارم 
oes‏ کات شا dey clas‏ او مك کت ردان ۱ 
-X0‏ خاتون گفت mma‏ دل مشغول مدار gh‏ ممکن گردد از یکویی 

و تیمار داشت درحق تو دریغ ندارم و من ترا سرای و نان پاره‌ای پدیدار کنم 
چنا ن که دل تو خواهد ونگذار که ازپیش من بك زمان غابب کردی و خاقان 
را کوت تا هر چه ترا do's Ks‏ و درخواست بود وفا as”‏ ,© خاتون را خدمت 
کرد و گفت ا کون ajas‏ ند [aca]‏ من وی . و t‏ کس دی را نشناسم > 
می باد که بنده را دیش خاقان Sol‏ بایمردی کنی و بش او بری و حال بنده 
LIL‏ نی تا GUE aisle Baca‏ دز نوی کف هن وف که رت BS‏ 
من ترا پیش برم . ٩‏ گفت «فردابدین کار بخدمت میا دم .۰ گفت « سخت صواب 
آ San: Sse‏ رآ اون و ون هاش ار کاس اش و ود 
سر ase Aa cl‏ خا نون اخ ان OES sh‏ کش او را و aN sae‏ 
خاقانآوردند . خاقان را خدمت کرد وغلامی ترك و اسپی نسکو و از هر گونه 
pone‏ دش ای کشت و گفت > ods‏ اند کی حال خوش اخاتون گفته ical‏ 
در حمله چون شوهر بنده فرمان بافت - بقای خداوند باد - هرچه بات خطا 
نود انباز او گفت 2 بازیس نشاید برد.» Giles‏ خطا برد وچیزی که بماند بعضی 
خان چىن راک قف و دعضی یخان کاشغر دادیم و در راه خرح کردیم و در حمله 
odis‏ مانده‌است باییرابه‌ای col slay die‏ چند معدود و این 5 | گرخاقان 


P= NG ال ای‎ 


S سیر الملو‎ 5 ven 
دافی‎ odis ۳ را ببرستاری یبد درد جنا نکه >( نون فد کون بد درقت‎ oar احل‎ 
گفت و بذرفتاری کرد . و عك از ان هر‎ a خاقان فراوان‎ aN 
دافروزه‌ای دامقنعی قصب‎ Nod انگشتری‎ gh دو سه رو يىش خاتون رقتی‎ 

we ۲ ۲ 

bs‏ چیزی از ظراف cod‏ بش خاتون نپادی و yi Ko‏ و افسانه‌های خوش 
گفتی خاتون خافان را چنان کرد که وك رور دی او اف و در شرم و 
خحالت او افتاده دو د نك ( هر A>‏ در او عرضه کردندی از 5 94s‏ صعت خاص 
yds‏ و هرچند روز از این سرای که او را فرو آورده بودند بر نشستی و 
ضیعتی می‌خرم . » سه‌چپار روز | نجا بودی و عیبی بکردی و عذری بنهادی و 
نخر دی وبازشپر Ose. Gaal‏ خاتون و owl‏ بطاب او فرستادندی aS‏ ?> | 
: بای باز گر ass‏ این و Cs 5 5s‏ مانمی ۱ وك ؟ » گفتندی «ملکی می‌خرد acy Mas‏ یف 
Saal‏ دوسه روز است تا برفته است .» خاتون و خاقان خرّم شدندی , گفتندی 
J>?‏ | تجا شهاد ۰ و هم دران کو مدت شش oe Ar‏ حدمت اشان می دود 
وچند دفعت خاتون اورا cad‏ که «خاقان Ade gs‏ بامن‌می os gS‏ که «هروق ت که 
اوا می یخم شرهسار می شو م و چنددن خدمت که مارا می کند و هر DAD‏ روری 

g ۲ ۰ ry a ۲ ۰ ۰‏ 
ظرایفی دىش ما می | رد 9 هر جه ol‏ عر صه os‏ کم نمی دد در د 3 من هر p‏ 

| ثم دد‌ی* K;‏ ژد دده | ,\> an eee ee‏ د a iat le‏ که هی ار ها 
دی FN‏ کی ۳۰۶۳ De Oro. ee Og ee a‏ 

oY 

شر‌مسار ترم ازاو ,« | کم هیچ نعمعی مرا res‏ ازد بدا رخداو ندان Sak‏ که 


sY POE Baa اتب‎ AE PO Nob 
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فصل چهلم Yey‏ 


کم .€ و اسپان را فربه" می کرد و چیزی که داشت از زر و جواهر وفرش و 
حامه بنهان E rte‏ دادی که از سمر‌فند بغز CM‏ | ها شتا نی » و بنج 
مرد سوار را باپنج اسپ CLS‏ سوی راه بلخ و ترمذ بفرستادی و گفتی «خواهم 
که هر‌سواری بااسپی بمنزلی مقام کنی تارسسدن من . » 

۷- بس بش خاتون شد چنانکه خاقان با خاتون نشسته بود وهردو را 
نا گفت و سباری اشان را ستود . ES os‏ « امروز حاجتی آورده‌ام elas.‏ 
گویم و درخواهم با ثه , » خائون گفت (عجب چیزی می‌شنوم از تو . باستی تا 
ادن le‏ مت صد | ole‏ فنا ما Lb,‏ کرده دود دمی و aS‏ تاجه داری , « گفت 
«شما دانید که من در همه جهان پسر کی دارم و دل در او بسته‌ام و اورا همی 
پرورم و قران همه curl SLE‏ و بادیش داده‌ام تا ادیش همی )3394 
[asa]‏ و رساله‌های تازی و بارسی همی خواند . امد چنان است که gs‏ لت 
slas‏ ندان نيك بخت گردد. پس ازنامه Glas‏ ورسول‌هیج نامه‌ای در روی زمین 
o>‏ کار نامه ae Lica cal oul‏ که نادس هان فرش وان دشر که ان 
نامه نوسد فاضل‌تر از همه دسران ath‏ و آن لفظ و معنی که درا جا داد کند 
بپترین سخنان باشد . ا کو رای خداو ندان ol asb‏ نامه .را که عهد 
ats‏ خوانند سه چهار روز سنده ارزانی دار ند تا این odis Jy SF‏ ا T‏ 
بار رادیب فروخواند . | گرازآن همه پنج لفط باد گیرد بسیار باشد » بو که 
از بر کات ol‏ نك بشت گردد .© خاقان و خاتون گفتند « این چه cole‏ باشد 
که تو ازماخواستی ؟ چرا شپری و ناحستی نخواستی تا بتو بخشدیمی ؟ تاانن 
مدت چىزی نخواستی و | کتون که خواستی Sj‏ التماس کردی که در ail so‏ 
ما چنان بنجاه osl‏ است و در زیر گردو SE‏ می‌بوسد : چه خطر باشد کاغذ 
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۰۸ سیرالملو لك 
باره‌ای را ؟ همه نامه‌ها ان خواهی تا بتو بخشیم . > زن گفت > مرا این مك 
نامه که خلیفه فرستاده است تمام‌باشد © خادمی را فرمودند تا با اوبخزانه رود 
و هر کدام نامه که او خواهد او را دهند . 

me VA‏ بخز | نه‌شدو آن‌عهد نامه بستدو خاتة | ورد. کرو E‏ هد 
او کرو ا ls REE‏ یعافد No PS‏ اه شوه 
cll,‏ خر بدن و بك‌هفته | les‏ خواهم دود . » و راست براندند و بدان دبه BAS‏ 
و دش از این کشاده نامه‌ای ستّده دود ues.‏ د در همه ولا بت سمرقند و بخارا 
هر کحا افو رنه فان اورسندوملکی خر ند وضاعی‌ساز ند ومقامی کنندحرمت 
یشان بواجپی نکه‌دار ند وعز یز دار ند اورا گماشتگان وعمال وروسا» وهر rb‏ 
که ممکن گردددریغ ندار ند و هر A>‏ درخواهندمبذول دار ند ٩۱5‏ ]| و نزل‌دهند.» 

۹- پس نیم شبی از ان ده کوچ کرد وازشهر کش سه فرسنگت بگذشت 
و بپنج روز بترمذ آمد وهر کجا Cole‏ افتاد گشاده نامه عرضه م ی کرد و بر 
اسیان | gu‏ 05 می نشست و تا ازجسحون eer‏ و ببلخ sels‏ خافان را خر نود 
از رفتن آن زن وازجپت عهدنامه اندیشة بیشتر بردل او ننشست . این‌زن ازبلخ 
بغز نین رفت و آن عهدنامه پیش سلطان محمود برد . و محمود آن نامه بردست 
مردی Me‏ مناظر باخدمتهای بسیار بامیر الممنین! لقادر بل فرستاد و خدمتی 
تشه نوی و ور | شا ناد کر وه که ری Gl‏ اه fl ica‏ س SEP‏ 
می ice‏ ودی رسد كھ دت AOU‏ د اققو کرد کان راچد یی | موخرت: 
نامه Crea fal | al‏ را دید دردست کودکان خرد ؛ از خواری و بی‌قدری که دود 
ان کودك از این سو می AAT‏ و آن کودك از. آن سو می کشید و در SS‏ 
Bas ule a‏ . او شناخت Caer‏ نامه رح dal‏ وفدری ga‏ دز سأورد و بدان 


کودکان داد 9 ان aa l‏ بش ر نح كاعد دەت ازاشان سید 3 يخر As‏ و بغز نن | ورد و 


فصل چهلم 8% 


دەش slg oa‏ و has‏ سمش خداو ند حهان فرستاد . odis‏ راه Aadli‏ هو اخواهی و 
خدمت | گر alee‏ و القایی ارزانی es‏ عزهزقر از سنایی خوش دارد و 
تاح سرخویش شناسد و درخانه عزیزتر جایگاهی نهد » با چند Sats‏ وتوقم 
القاب از بنده دریغ می‌دارد و کسانی را که اشان قدر فرمانهای او و تشر ی 
6 که دهد ctl‏ ویر ال اوا ن استخفاف کنند ولقنها را که ارزانی دارد 
gic‏ خوار دارند oles!‏ را لقب دهد . » 

۰ - چون ادن عا لم مداد شد و خدمتها بر‌سانند و نو شته‌ها نداد akak‏ 
را سخت [ax a | jsl Pee‏ و «خافان نامه عتاب فرمود نشتن . و رسول 
محمود شش ماه در در سر ای Aa LS‏ دماند و lead‏ درون می فر ستّاد و از حبت 
محمود لقب می‌خو است , حوابی شافی نمی cob‏ تا روزی فتوی نسشت که 8 
پادشاهی در اطراف عالم lan‏ ید و از جپت Se‏ اسلام شمشیرزند و باکافران و 
مشر کان که دشمن خدای تعالی و رسول او اند جرب کند و وا را مسجد 
sis aides‏ ی وا دار اسللام گردا ند و امسر‌المومشسن از او دور دست osla]‏ 
باشد و آ بای عظیم و کوههای بلند و بیابانهای مخوف درمیان باشد وحالهایی 
که حادث شود بیروقت تتواند نمود و التماسهای بادشاه از او وفا نشود ء شاید 
E‏ اش ماه وس اک ود کر 
اوا هود و تست فا فا اواد اک کرو و تفن کت 22ا coa‏ 
عالم نسختی از ادن فتوی برداشت و درممان glad‏ نپاد که دران Aad‏ فیشه دود 
که «مقام شده ذراز کشت ومحمود هد jm‏ ار جک وخدمت لقمی late‏ لماس 
شی تا ‘ alas‏ ندحهان ازاو در دغ‌می‌دارد و او مید هلا عازی را و فا نمی فر ما دد 


اب | lll, oo le‏ ار اف دار ی< : که 9 رما نها ی خداو ند ۳ oll: C‏ که 5 واشت 
K‏ : ۳ 


rel ee ar 


$5 و Cpe‏ ودر ۳ او مضا قت می‌رود . اگر محمود بعد از ادن بررحکم as)‏ 
فتوی و رخصتی که ازشر ع بافت بخط فاضی | لقضاة بغدادکار کند معذور باشد ؟» 

aids -۳۱‏ که‌آن قصه وفتوی برخواند درحال‌حاجبا لححجاب رابنز Chis‏ 
وزبر فرستاد که > هم اکنون رسول محمود را پیش خوان و دل گرمی ده و 
خلعت و لوا و لقب که فرمودیم ساخته گردان و بخشنودی او را کسیل کن . » 
۳ ادن همه هواخواهی ۳ خدمتهای dias‏ دده NS‏ محمود و ا 
«امینا لمله» 5 cols‏ کردند و تامحمود زنده دود لقب او دمن | لدو له وامینالمله 


ee 


a 
کم نو سندحشم‎ [ax b کس کے را | گرهفت لقب 5 ده لقب]‎ aael 3 
۰ می | زارد‎ 3 ge 

۲ - و سا ما ls‏ که جمد Cp‏ سالها بادشاه و دو A>‏ و درماوراءا لنهر 
سر تاسر وبرخراسان و عراق و خوارزم و نیم روز وغزنین فرمان دادند هرریکی 
. ۱ 
él, |,‏ لقب دو ده اشرت Ce g‏ را شاه شام خو | ند ندی 3 ددر (Bu‏ معتصور F‏ امس 

۲ 
و رو وج را امیررحمید EPIR‏ نصر را امیر رشید واسمعیل‌ین 
| تخو را ام Jole‏ و در توار بخ امن gel‏ و احمد paa | E‏ سعید و AGL‏ ادن ۰ 9 
اوی درخورد ٥رد‏ با tale ds‏ صاخ وادمه le‏ لمان دن م صطفی oud fate‏ جسن 
وا وك : میحد | cp‏ ‘ شرف الاسلام ¢ | (aos)‏ ز دنا لشر í das‏ فخر | لعلما و مانند 
pal RA‏ | ن که دين و اسالام و شر Cams‏ و ست وعلم les Ais‏ لمان و ادمه دارد 
وهر که او o leas‏ دا شی و از ان لقا در خو یشن ay‏ بادشاه واهل تمسر ومعرقت 
wl‏ که ر حصت دهد د ۱ و را ما دهد Ls‏ کر ره انداره خوش 3 


NPCK— : dl, — Y NP— ; CK توح‎ —\ 


فصل چهلم YAA‏ 
las a‏ وان سا درآ ند ام ات فتاه کا کان اش ات 
باز خوانده‌اند چون سیفالدوله » حسام لدوله » ظهیرا لدوله e‏ حمالالدو له 
شمس | لدو له و مانند این . وعمید و عاملان ومتصرفان Ls‏ را بملك باز سته‌اند 
چون‌عمدا لملك, نظام الملك» کمال| لملكث» شرف لملك» شمسا لملك ومانند این . 
T‏ ا وهی کر کر ره او اسان ی و تن E‏ 
دین واسلام علما را ودولت امرا را وملك خواجگان را وبیرون از این هر که 
ree‏ دیق T‏ متا mrs mac‏ فرع نز ا و کیان 
مرت My‏ . 
۳۳ - عرص لقب دسشتّر آن است تا مرد را دان لقب دشنأسند . مئل در 
محاسی و با درمجمعی صد کس اه | aw a‏ | باشند و ois‏ حمله ده تن محمد 
نام باشند . هی ار دهد که « ای محمد» هرده a Ažara‏ » لسك » یادف گفت» 
چه‌هر کس یندار ند که او رامی‌خواند» وچون بك محمد را لقب مختص کنند و 
یکی را موفق و یکی راکامل Soy‏ راکافی و یکی را رشید ومانند این » چون 
ازمان محفل Be‏ را ول col»‏ کامل» in‏ دای موفق |e‏ ۷ نام در و قت 
داند که او را می گو ند . 
WE‏ - و گذشت از وز در ool bs‏ ومستوفی و عارض سلطان slass daot o‏ 
وعمید خر‌اسان وعمید خوارزم iS hs Ls‏ هیچ کس در مملکت فلان! لماك = 
فا ی شرت عون E‏ ییون هی یآ فرع 
اساد اه و اتاد حطس و اساد هنن kg‏ این فا ده و هر نت کیت از 
مپتر و خرد از بزر ET‏ و خاص از عام دیدار باشد و رونق دیوان برجای بود . 


۱- واسلام d‏ : اسلام Na‏ ۲ در N— : PC‏ ۳ را Neb: PC‏ نا 
NPC -- + K‏ 


AY سیرالملو‎ ۳۳۰ 


وجون فلت را استفامتی as | lars‏ و بادشاه Jale‏ و بىدار باشد وحست وحجوی 
کارها کردن گرد و Dal‏ ورتم SUS‏ در‌سیدن و او را وزیری باشد موفق 
و رسم دان و هنرور همه کارها را ترتیبی نهد نیکو و همه لقب‌ها را باز sacl‏ 
خوش برد و قاعده و رسمپای محدث را ر کرد ely‏ قوی و فرمان روان و 


۰ ۳ ۳۹ A 
۰ ەە سا‎ Aye لىم‎ 
ei . J .. 


PC— + عنرورکً‎ : Nesog — \ 


فصل چبل و ne‏ 


اندر آن معن ی که دوعمل يك مرد دا نافرمودن و بی کاران دا شغل فرمودن 
flares‏ و محروم نا گذاشتن و عمل مردان پاك دين و اصیل دا دادن 
وید مذهبان و بد کیشان دا عمل نافرمودن 
و دور داشتن از حویشتن 
\— بادشاهان دار 4 وز Ol‏ هشار دمه وور کا کر دو شغل él,‏ مرد 
و 23 مو los‏ ند 3 chad cls‏ دو مرد و € ۳ کار های اشان a Ua:‏ وبا روق دو دی» 
از پر | ن را aS‏ جون 95 شغل él,‏ مرد را فر AL le‏ همسثه از ادن [aw Gees‏ 
یکی برخلل ath‏ وبا تقصیر ازجهت آن که | گر مرد در این شغل بواجب قیام 
کند و تسمارش بجد TEE‏ دران MS Jass‏ و تقصر افتد و Ea‏ در 
راه ۳ As‏ وجون فك ا هر آن کس که او دو Nat‏ دار دهمو اره هر دوشغل 
برخلل باشد 3 او مقصر 9 ملامت o>)‏ 9 فر odis La‏ و و ر حور دل ° 9 باز 
هر گاه که دومرد وا jas él‏ فر ها ai‏ آن nos‏ افگند و ادن Olas‏ ; همسشه 


انوه ماند hiss‏ ژزده‌اند درادن معنی که « ځا نه بدو کدنا نو نار فته دود 


N فصل جهل وسوم‎ : P Sater فصل‎ ١ 


سس س س a‏ س اا aaa‏ سم ee‏ 


٤‏ سيرالملوك 


۰ ۱ A 
خلل راه 5 دک‎ Gam as EEE 3 تسمار دارم‎ 3 eer ادن کار دو اجب زج‎ 
من است نهاز اهتمام‎ gl Ae قات و‎ 5) sal aS خداو ند گارما چان اره‎ 
و چون و‎ as همعن اند دشه‎ Aa gar و ان‎ C, و دوشن و حلدی من‎ 
| > مار أن شغلل‎ » rg فر ما مده‎ a 3 atts در خلل‎ het مادام ان‎ 
واو‎ ¢ aLa در او‎ A5 lg « SS yaaa کر‌دئد ¢( این گوید » او‎ juai و‎ Boas 
es داز‎ dol و جرم درادن نهد . جون دعقل و‎ eo ادن‎ jaah کو » همه‎ 
él, EFTE و نه ان را ; همه جرم ا ا‎ ASL, ادن را جرم‎ 43 
نشانش ان‎ Asle تفا دنت دا شی 3 دادشاه‎ 4a و هر | ن گاه که ورد‎ i ds la 3 شغل‎ 
امروز‎ 9٠ و هفت‎ ‘Gat, وا سه‎ dis دوعمل فر ها‎ SIETE عامل را از‎ EL وا شی که‎ 
ts دارد ۳ شغلی‎ BF هر دم هست که بی‌هیچ کفایتی که در او هست ده‎ 
و سدو‎ as Jas 55: با وک‎ Jas دد بدار | ید هم در حو شین رند 9 | گر سمش‎ 
ڏه کا دی دارد‎ ۳ Ore has cp bel نکنند که » ادن مر د‎ cy ass os | دهد و‎ 
و چندین‌شغل که‎ CAS با نه » در دسری وتصرف ومعاملت راهی برد دا‎ Ee: a l 
و‎ el) Ola pa دسر ټو اند درد وا نه ؟ ؟ و داز‎ ce در فته‎ ds در وشن‎ 
سا ا ا‎ sgt ela شاه وله ری کار کرو یووم‎ 
E که‌مجهو‎ wal | >? aS شد‎ L نمی‎ \ anes و‎ A Ss هیچ کس ,\ | ند‎ 9 AAC ss 
بی کفایتی » بی‌اصلی بی‌فضلی چندین شغل دارد ومعروقی اصلی و هعتمدی مك‎ 
داضت کا ده‎ ô?” نی که در دو لت‎ uS ale معطل باشد‎ oag شغل ندارد و محر‎ 
ادن‎ A عب فر دارد‎ 9 C. ده‎ 903 Sigs کر ده و‎ ods dina و خدمتهای‎ Aid| 
P ; ۲ 
رهم اعمّقاد او بو دی‎ BAe فرمو دندی که او هم‎ me ده ‘ دهمه و‎ 


\_ + و تیماردارم ey N‏ و عجب تر‌دارداز ین Novis‏ : و عجب تر از دن‌همه| نك PC‏ 


فصل چهل و یکم ۵ 


“ . = 

Jols‏ و دارسا دو دی oe baa | ls‏ کردی 9 949 J‏ واحات نکردی ار و در ور 

۳ T ۲ ۲ ie g 
دو دی و مقطع‎ o> gu | bles 3 نشدی‎ tis لا جرم مال‎ í در ردن او در دندی‎ 

۰ T * ۰ ۱ ۳۹ ۳ 

es as Scr la ر سمی ودادشاه دل فارع و ثن‎ GS نام وس‎ sa 
جهودی بعمل و بکدخدایی‎ es » وامروز این تمییز برخاسته است‎ -۲ 
در دين‎ A. ا‎ anes oo و فر مطی می | دد می‌شادد ۱ غفلت سراشان مسئو‎ 
رسیده‌است‎ SUS هشست و ته درمال شوفت ونه در رعا وا رحمت ۰ 95 لت‎ olala 
AS دأ ند که این کار کا خواهد رسید‎ cod » و ده از چشم بد می ترسد‎ 
وطغرلوالپ ارسلان هیچ گبری و ترسایی ورافضبی‎ 2 ee CE aa در روز کار‎ 
و کدخدایان‎ e شی دی‎ Sy oak را تقو ان نمودی که در صیحر | ۱ می دی و‎ 

۰ ۰ + ۰ ۲ ۰ 
تر کان همه متصرف بیشگان خر‌اسان‌بودند - و دسران خراسانی حنفی Pde‏ 
e uada st? 2 ۳‏ باشند Cee 3 Ol jars AS.‏ ددمذ‌هبت عراق دخو دشن 
راه دادندی وٿن [as peui lS uS‏ و دارخصت دادندی که اشان 
را hats‏ قر Ol | » eis: ‘ Ais la‏ هم مذهب دىلمان اند و هو اخواه اسان 
دشمن همان به که درمسان í., asli (á‏ لا جرم می | 5 هی ز سید ۰ 9 | کنون کار 
بات ای ر Oram‏ است که فو aS‏ و ددو ان از اشان مار I E‏ ودر دنال 
کو کن کی دوست از ایشان می دوند ودر Ol‏ تدبیراند که يك خراسانی را بر 
این‌در گاه ودبوان jae aS as 1K‏ و دا نانی اوی کان از قماد اشان 


۱ نگاه | که شو ند وسجن odis‏ سا دشان | a‏ که ددوان از دسران و pate‏ فان 


= و بی کن ذد زر یستی PC, aim = N—, PC‏ حنیفی N‏ 


a ۲۹۹‏ 
eset Ne Sel‏ ی ی pin‏ ی ی مت 
alasa,‏ با pb Alle‏ کات Solas‏ از او د رش دق که ٿو از elas‏ شهری و 
از کدام ولایتی پا مهافت وا | کر EE O‏ شافعیام و از خر اسان 
lca els len‏ ری ی ا ور کول رها کی BES‏ 
j‏ شامی‌ام واز فم و کاشان و آ به‌وری ام » اورا یذ بر فتی » گفتی دبرو که ها 
مار کشیم as‏ مار پروریم ۰ | ۳ a>‏ سار مال و نعمت تن کمن نید در فتی 
گفتی « برو بسلامت . این که مرا میدهی در SIE‏ خویش بنشین و می‌خور .© 
is‏ سلطان طغرل وسلطان | لب‌ارسلان هیچ LEETE T‏ امس | 
تر کی رافضیی را بخویشتن‌راه داده است با اوعتاب کردندی وخشم ST‏ فتندی . 
حکایت در این معنی 

۳ چنانکه روزی سلطان شید | لپ‌ارسلان را چنان شنوانیدند که اردم 

د هخدا اا ا خو ا را سب Ry‏ از | نحه گفتند که 
ol‏ دهخدا باطنی است .» در با as‏ ار دم وا « تو دشمن منی وخهم 
ملکی . اردم در زمین stl‏ > گفت ol»‏ خداو ند ادن چه‌حدیث است ؟ a02 |s‏ | 
0 بنده‌ایام خداوند را وچه تقصس کرده‌ام تا این cole‏ در Pee‏ و 
هو واھ ee:‏ ساطان کد رومن هن م ر وشن te‏ را مت 
اورا اردم گفت ee eu. ol‏ لطان.. artes‏ ا aS‏ دس 
تست ,© گفت او کی atl‏ درهمه OY>‏ و | گرهمه ی این دو ات را a>‏ 


~ 


5 ۱ Gra ۲ Y 
و در و وت ان‎ BLS ان مرد کت را سار ید . » در‎ COs دود ؟ » گفت > درو‎ oy 


N eae Ls _y PC — + N حشیفی‎ : K i> ۲ PC— ; Ni SK aoc 
الحی‎ laxes __o PG — و‎ Nیدنتف‎ pda > K فتی‎ pias 2 PC وک‎ K شیعیم‎ 
: P a دهخدای|‎ : NK يلك‎ laces Z P دهیدد‌ای بحبی را‎ ; CK | را ۷ : دهخدابیر‎ 


دهخدایی اىك C‏ ۲ ۷- کر wi‏ دود N‏ : توآ ند کر دن PO —:K‏ 


فصل چهل و یکم ۳۷ 


دهخدا را دش yah leks‏ ان . کوت دای مردك تو as Bs cecal‏ 
خلمفة خدا حق نست » گفت » ای wi glad‏ بنده tbls‏ نست . ده شاعی 
amen] E OT‏ سای و Freer‏ ا 
مذهبی است که اورا سیر مذهب ees. Sk‏ و سای انا ان 
جاوو شان ۳ فر مود قا چوب در آن مسر داد نهادند و o> yA‏ او را از سرای 
ببرون کردند . 

-٤‏ دس روی سوی See‏ کو ET‏ اه شرو by‏ ست ۽ 
کناه اردم راست که بد مذهب کافری را بخدمت خویش آرد ومن یك‌بار ود بار 
وصدبار با شما گفتم که شما تر SHOW‏ خراسان وماوراءا لنهراید ودراین gla‏ 
بیگانه‌اید uly‏ ولابت بشمشیر وقهر گرفته‌ام و ما همه مسلمان پا کیزه‌ايم . 
ebo‏ واهل عراق‌اغلب بدمذهب و بداعتقاد و بددون باشندومیان ترك ودیلم‌دشمنی 
وخلاف امروزینه نیست بلکه قدیم است . وامروز خدای عزوجل تر کان رااز 
Soto ox‏ کات ور اکان عط رنه کی ان یات ان 
و gms vile‏ | و مدعت نشناسند . » وا شان‌باز همه مبتدع اند و بدمذهب‌ودشمن 
ترك › و تا عاجز باشند طاعت‌داری می‌نمایند وبند گی می کنند » | کر هیچ گونه 
قوت کر is‏ و ضعفی rae‏ تر کان بدیدار أ وك هم از [ao b | gr‏ مذهب و هم 
es yee‏ اما ان مه ای ری ای مت Byes‏ 
مردم که دوست و دشمن خویش نشناسند . » وس بفرمود تا موی اسب مقدار 
دوست درم‌سنگه بیاوردند bél y‏ موی از Ole ON‏ بیرون کشید . اردم را گفت 
C, Lae on »‏ اردم دسف EF‏ ۱ و CEA‏ موی Ree‏ اورا داد ‘ ت 
وده موی اورا داد » آسان بگسست . پس فراشی بخواند و گفت« از این همه 


۸ شا غت NK‏ $ شیعی ام P‏ ۳ شاقعی مذ‌هب اس 9 


nr a e e e r r a e a a‏ کک 


رسنی تاب ,© مقدار سه کر تفت وساورد . سلطان بهآردم داد » هرچند کوشد 
eS eles ory‏ سلطان گفت مشل دشن همحنین است ؛ ol,‏ 9 
دو گان ان را اسان تفت کو ول چون سسبارشوند وشت‌سك_ 
دیگر دهند | قانراازسای poles‏ کند و کار دهند مارا » وان جواب آن‌است 
که کش » اکر این مردك همه زر هر اشت 95 لت را جه SSA‏ چون ۳ 
ااا ان یی ASS = Jee OS‏ ان تست ENS‏ 
احوال تر کان واقف گردند کمتر وقتی که درعراق خروجی بدیدار T‏ ید و دا 
Glas‏ فد لت وه ایا Saas Coste‏ سا | فان مک که و 
پالاك قزر کان وش و ی کے کیا کی و اسان اندو dees‏ و وس و 
ن همه خراسانی Loe 4 A ots‏ همحنین ۳ خللی در کا ds Lio» SS) us‏ ۱ 
وچون تو با مخالف پادشاه و دشمن خویش موافقت کنی خیانتی باشد که باتن 
خویش وباپادشاه کرده باشی وا گر ترا Tak‏ با تن‌خویش هرچه خواه oS‏ 
بادشاه را نشاید که دست از حزم و احتباط بدارد و با خبانت کننده ابقا کند . 
مر شمارا کےا به وان ye‏ هی داز | ۹92 | که شدای هر وحل :هرا 
توت شا ناهام aS‏ اس E‏ ایس هیفاق که EAS ge‏ 
مخالفان پادشاه دوستی برزد او هم از حملهٌدشمنان بادشاه ath‏ وهر که‌بادزدان 
ومفسدان صحبت دارد اورا هم از ایشان شمر ند . » 

۵ ودر این حال که این سخن بر لفظ سلطان می‌رفت خواجه امام مشطب 
وقاضی لو کر حاضر بودند . روی سوی ایشا ن کرد و گفت « چه گویید افدر 
این که من می گویم ؟» گفتند « خداوند عا لم آن می گوی AS‏ خدای و رسول 
گفته است در معنی رافصضان و مستدعان و باطنبان و اهل مت .© 


POC Kpl: او کرک‎ -۲ N —: PO که‎ -0 


| لد ویک 0۹ 
الخبر 

TA‏ دا پنعباس ales E oe a‏ علسها ان 
Solo Vale Joes‏ له ate‏ > ان‌ادر Leg‏ لهم نبز بقال لهما لرافضة 
بلفظون لاسام فاقتلهم فا نیم مشر کون . » پارسی این خبر باشد که دا گر 
(ag Sols‏ که انوا seal cal‏ لته افش کیت شاه ما 
را دست بداشته MAL‏ » چون در دای اشان را یا دد که همه ر | 2X,‏ ی که اشان 
اف اف 

۱ الخبر 

polly‏ لو کر گفت : روایت‌می کند ابوامامه که پیغامبر گفت‌علیه! لسللام 
د فى Ob SST‏ فية بقال لهم الرافضةفاذا لقیتموهم فافتلوهم . » پارسیش‌چنین 
e‏ ?>> آ خر فان see‏ بد بدار cere,‏ اشان را رافضی say:‏ ۱ هر که 
که ببینید ایشان را بکشید. © 

الخبر 

up‏ ف مر عة راان کاو و اسف وا ده 
آ ف ا ردی <« Bets!‏ بهم الکفار » و « اشداء على الکفار » Ee a‏ « هر 
a‏ ها انس ی E CA‏ بود » بحکم این T‏ 
که باد کرده شد . وپیفامیر علیه‌السلام گفته است > ان‌اله Sols‏ وتعالی | و۹2 ] 
alee hie‏ وروگزاه تمایق سم اه که ای وا لمات HN‏ 
Was cyanea |‏ اهوم E‏ فا ,© بارسش چنین ash‏ که « clus‏ تعالی 
مرا بار ائی‌داده‌است که pamal 5s‏ ان ودامادان من‌اندءهی کها شان رادشنام 
و اور ا ele‏ و ela yee Glas‏ هار 


PCK —:N RS بعنی‎ | N—; PC a _\ 


۲۲۰ سیرالملوك 
8 چبزی که از ر oe‏ ادن دشنام فی| icon‏ از | colts‏ فول : کید AL — 9 Ns‏ 
aly aS‏ اة ٿو gles | 4 As‏ نید درد glas 3 t,‏ عز و حل در معص‌ی Bern‏ 
رضی‌الله عنه می کون انی ا ننن اذهما فیالفاران‌بقول اصاحبه لا تحزن ان اله‌معنا.» 
تفسیرش چنین‌باشد که « | گرهیچ کس ما رانصرت‌نکند یا So gl‏ اندوه مخور 
aS‏ خدای Lal, a A‏ اون C,‏ مارا همه‌عمر خود DA VE‏ سنت ۱ 
الخبسر 

کک قاضی لو کی گفت : روامت می کند عقمةین‌عامر ate ail oy‏ قال : قال 
روت صلی الله عليه وسلم > لو کان بعدی ثبیلکان عمرین الخطاب . »بارسش 
ola ۱‏ باشد که دسغامس late‏ لسلام گفت » از دس من ۳ بىغامىر ى دودی عمر 
خطاب نودی , » 

الخبر 

۰ مشطب گفت: daly,‏ می کند جا بر بن‌عبدالله رضی‌الهعنه‌قال: اتی‌الشسی 
atl Le‏ عليه بجنازة فلم بصل علیها . قالواه با رسول الله ما رأبناك تر کت!لصلوة 
علی احد الا علی‌هذ! . » قال > انه کان سقض all dats! Glade‏ .© بارسیش چنین 
باشد که حنازه‌ای TAN‏ يىش رسول ghia | anke‏ 3 3 السام . در او نماز نکن 
مارا ان گفتند » L‏ وشوا تيافتیم ترا که y| ER 3 Fe‏ ادن > k>‏ حنازه ,£ 
گفت cpl»‏ مرد عئمان را دشمن داشت . خدای تعالی اورا دشمن داراد .» 

۱- قاضے ی لو کر گفت : روایت می کند | Lava‏ ابو درداء رضی ال عفد 
که پیفامبر عا لسلام درشأن che‏ بنابی‌طالب رضوان الهعلیه گفت « الخوارح 


c, در ڌو سگان دوز اند‎ Olio le » يارسىش چسن باشد که‎ ore الثار‎ oS 


فصل der‏ و یکم ۳۳۱ 


1 1 ۱ 
۲- مشطب گفت : روایت هی کند عبدالله‌ین ple‏ وعبدالله‌ین عمررضی‌النة 
۰ ۱ ۰ ۳۹ س ۰ » و 
Lage‏ که پیغامبر علیه| لصلوة گفت «لیس للقدرية ولاللرافضة فیالاسللام تصیب.» 
پارسیش چنین باشد که « قدربان ورافضیان را درمسلمانی هیچ نصیبی نیست .» 
الخبر 
۱ 

بيغامبر كفت عليه السام « القدرية مجوس هذه الامة ان مرضوا فلا تعودوهم و 

. امت من‌اند‎ AS فلا تشهدوهم ۰ پارسیش چنین باشد که « قدر بان‎ | sho 
om 

چون gles‏ شوند ببیماربررسیشان مروید وا گر بمیر ندبرجنازه‌شان نمازمکنید.» 
pol‏ 

i po 

N‏ مشطب گفت : ام cals, kaka‏ هی کذد از رسول صلی | لله ate‏ وسلم 

را action‏ ویپرسند . رسول lasle‏ لصلوةوالسلام سر بر آورد و CaS‏ «یاعلی‌بشارت 

باد ترا که تو و گروه تو دربهشت باشند . ولیکن پس‌از تو قومی بدوستی تو 

۱ ۱ fast A . == we ۳ e ۲ T 

سرون | gris‏ کلمه شهادت دز فان می گو دند وقر ان می‌خو انند واشان راروافض 

وا E‏ رای sla‏ کن که ا ان خر نو لے CP BIS‏ 

علی گفت « با رسول الله علامت اشان de‏ باشد ؟ » رسول گفت « سماز | ae‏ 


حاضر نشو ند LAN el ls‏ ویر‌سلف طعن زئند.» 


—\o‏ در این معنی خر 3 إت فر ۱ 5 «سباز انت š‏ ۳9 همه 1 [ay‏ باد 


N ate : PC Les ١ 


4 سیر الملو‎ YYY 
کنیم علی ده کتابی باشد . اما احوال رافضان چشن است » حال باطنان که‎ 
pases \ phages و باشد . هر آنگاه که انان‎ ES: Mak رافضی‎ ۲ ۳ 


بادشاه 9 8 هیچ کاری als oe. pada?‏ که öll‏ را از مشت اون رة 
eas‏ فان اه ها نی aati‏ ار افو ات ویدار 
باشد وخوش ز Tas‏ ان ya.‏ همحنین نهی‌است‌حهودو ترسا و 3 را عمل‌فر مودن 
وو ها OU‏ ی 
cy (K>‏ 

. در مسحل تشه دود‎ Add dos عمر خطاب رضی الله عنه‎ Eya Sal | aal SAA 
وی شسته دود و حساب اصفهان عرضه می کرد بخطی‎ aya ابو موسی اشعری‎ 
cp)? aS همه 0 بدند . از ادو موسی فر‌شیداند‎ ASS Le در ست‎ lars Re 
en گفت « خط دس من است . » گفتند « کس‎ »٩ خط کست‎ 
E او را ببینیم . » گفت «درمسجدنتواند آمدن .© ا و ر شی ا‎ 
ر اوح | ست ؟) گفت « نه که قرسا است .© عمر تیانحه‌ای‎ Las Alia ابه‎ ( 
£ «پنداشتم رانم کرت‎ ass سخت بخشم برران‌ابوموسی‌زد چنا نکهادوموسی‎ 
وی فانصا هی وی با اه لد‎ Cla کلام و‎ Slows | گفت « نشو‎ 
بعضهم اولیاء بعض . » ابو موسی گفت‎ eld yl آمنوا لاتتخذوا البهود والتصاری‎ 


«همان ساعت معزول کردم اورا 9 دسئور ی دادم ۳ CT‏ باز رفت ۰ 


وحکیم دراین معمی مئلی یکو زده ا 


R “ 


۳ ین - x‏ 
اه انو ر ES‏ کوت وا دوستان دوست LA‏ دوسبی a‏ 


“a ۰‏ ۰ مه a‏ ۰ 
از مردمانت بر دو گسروه | یمنی‌مباد بر دوستان دشمن و بر دشمنان دوست 


فصل چهل و یکم yyy‏ 
۷ - پس ساطان الپ‌ارسلان Eb‏ ماه Ly‏ اردم سحن نگفت و روی بروی 
را کد ty‏ 5% کان در جر می شفاعت کر‌دند و سار al rere‏ 1۹۸ ۳۳ دل 


خوش کرد واژ سر اين A>‏ بت در کت ۰ 


وا کنون بسر Cy dm‏ بازشو یم . 

۸ وهر گاه که مجهولان و بی‌اصلان و بی‌فدلان را عمل فرمایند و 
معروفان وفاضلان: اصلان را Nase‏ وضایع بگذارند eer‏ راینج شغل فرمایند 
ویکی را é,‏ عمل JJ» dis be as‏ برنادانی و بی AUS‏ وزیر باشد . پس ae‏ 
Gave Gali E oss‏ انوم که و ماه توا وان کار gles‏ 
ی ere.‏ و بدثر دن Ges‏ ی کی ان کک چون ده عمل یکی معرد را 
فرمایند و نه مرد را دك عمل نفر ا درا eS leat‏ مردمان معطل ومحروم 
بیش از of‏ باشند که مردم با عمل » چون چنین باشد ابن بیکاران همکاری 
کنند وډاشد که این کار در توان ath, cab‏ که در تتوان بافت . 

حکایت دراین معنی 

14 ومثل این معنی چنان است که روزی یکی که فساد ملك می جو ید 
وتوفیرها می as las‏ خداوند عالم را بر آن داشته است که « جهان صافی است و 
هیچ جایگاهی مخالفی ودشمنی نیس ت که مقاومتی تواند کر دن . قرب چهارصد 
ربهر Soles‏ مس توق مهف داهزا رد کفا مت ناش که نا gg ds‏ رف 
| گرحاجت افتد بمهمّی نام زد کنند Soa‏ همه را Lat‏ و جامگی با ز pS‏ ند تا 
خزانه راهرسال‌چندین‌هزارهزار دینار توفیر باشد وبا ندك روز گارخزانه پر زر 
۱- نباش O‏ : باشد cel RAA N Cul oo NPK‏ می‌نکزد ظ 
۳- نفرمایند 8 : فرمایند PCK — ; N‏ 


Onn pee ٤ 
و در ادن‎ Ded و دده دانست که سن‎ b شود . » و جون خداو ند عالم‎ 
ملت مه خو اهف وات داد که رمان داوف زاست وب | کږ‎ sks 
خسن مان ردو اورا او‎ Vers چا واو ر ا چ و یا‎ 
در کاشغر و بلاساغون و خوارزم دارد و نیم روز | ط 4۸] و عراق و عراقین دارد‎ 
واران دارد و‎ gal مازندران و طبرستان دارد و آذربایگان و‎ cas ویارس و‎ 
این‌چهارصد‎ Glee ازشام تادر انطا کیه و بیت| لمقدس دارد . بنده خواستی که‎ 
Win هزار مرد داشتی 3 فان که چون مرد دش دودی عز فسن و‎ Nicene هزار‎ 
وهند خداوند را بودی وهمه تر کستان وچین وماچین فر داشتی و یمن و حشه‎ 
و بربر و نوبه نیز داشتی ودرمغرب و شام شامات و اندلس تا قبروان مغرب نیز‎ 
SANs کلف کر شیر‎ yh oligo’ olu داش وهمهروم درطامت و وی‎ 
ae, .هر اه که از لشکر‎ el اوھ کو اور کم و لا‎ yates 
ازولایت کاسته شود وچون در لشکر افزابددرولابت افزوده شود . ودیگرمعلوم‎ 
باشد که چون ازچپارصد هزار مرد هفتاد هزار مرد بدار ند.وسصد و‎ ple رای‎ 
سی هزار مرد را نام ازدیوان بستر ند بهمه حالی سیصد وسی هزار مرد بیش از‎ 
هفتاد هزار باشند. این سبصد وسی هزارمرد شمشبرزن تا ز نده‌چون ازاین‌دولت‎ 
Bohai در خو دشتن‌س‎ | jasa و ر ندو با‎ eas ندخداو ند کلاهی‎ jar deal 
ان خود وان که انکر بصلاح | مد‎ paps انه‌های ایا‎ je دهند که‎ 
رون کا توان داش وه وان دا رود هی که‎ BS که و‎ 3 os Ls که‎ ath و‎ 
او بحشقت دشمن ملك باشد و‎ » AS و مردان را‎ Pe ها و را‎ 
ol مده است » سخن‎ Sindy ملك می جوید که ادن زر هم ا ان‎ slad 

کی ا 


س س 


\— + ول 


فصل چهل و یکم o‏ 


بت Jee oe‏ و محروم oe‏ همسن مزاح دارد ۲ چون کسا نی که 
اشان در دو لت شغلبای مزر ES‏ و عملپای | oe [aaa‏ و باشند و معروف 
و هشهور اه و جو دهت و را واخ که خی فان را فرو کد ا2 
واشان را ضاٍیع و محروم و بی‌نصیب ماندن و عمل نافرمودن که نه‌ازمروت در 
خورد و نه از مصاحت CAB‏ بلکه چنان deth galas ahs urls‏ 
فررموده‌اند و با معیشتی ارزانی داشته‌اند برقدر GUS‏ ابشان تا هم بعضی از 
حقهای ایشان گزارده باشند و هم ایشان از دولت بی‌نصیب MELE‏ و دیگر 
گروهی باشند از اهل علم و اهل bad‏ و اسای مروت و اهل شورف که | Olas‏ را 
در بستا لمال نب ath‏ و مستحق نظر و ادرار باشند نه کسی ایشان را شغلی 
فر ما ید و نه‌نظری و ادراری BSL‏ ونه معیشتی . چون محروم مانند ۳ ازدو لت 
یت رخا وو ار اد یر ور کار سا ادها 


ی خر ۱ 


ی 
باشند و بی‌توفسق» احوال ادن مستحقان را بیادشاه بر ندارند و این متصرفان را 
عمل نفر‌ماشد و شر فان و عالمان را ادر ار و معشت ندهند , این Sarl‏ چون 
ات از آن دولت بردارند بدسگال دو لت شو ند » عیبها که درعاملان ودبیران و 
نزددکان بادشاه دانند بر‌صیحر | افکنند و سمع بادشاه aul.‏ و ارحافیا 
از کت و aS Vs ee‏ با | ped‏ باشد و ole‏ و خواسته دارد در بش دار ند و 
تلایا که ییا اه Gn‏ و را aces‏ این شا یک وه 
555 کار as‏ وله ور نک 
حکایت دد این معنی 
ات لین گو aS as‏ در کی ری قرف کار ف aS Algal‏ صاحب عباد 


4 


NP —:CK 9-۲ P =: C دارند‎ : N داشته‌بود‎ + K داشته‌انده‎ —\ 
NPC— :K, در پیش‌دار ذد‎ Lt POK e NaS glelgaleols aF 


۲۲ سيرالملوك 


وزیرش بو دگبری بود توانگر که او را بزر جومید دیز و گفتندی . بر کوه 
طبرك ستودانی کرد از جهت خویش که امروز برجای است و آن را [aa b]‏ 
Gash‏ 5 دده سياه سالاران می‌خو انند 6 yy‏ بالای wit‏ فخر ا لدو له نپاده | tea‏ 
و فراوان رنج دید و زر هزینه کرد بزرجومید تا آن ستودان بدو پوشش برس 
ان کو تمام کرد ۰ مر دی دود که مەی ری کروی نام او با خر اسان ۰ ان 
1 ان ستو دان تمام شلد دسا cola‏ در | low‏ شد 9 Ls‏ نگ نمازی FE ail,‏ 
ستودان باطل کشت ; Ua‏ از os 5 ol‏ سياه سالاران نام کردند . 
حکایت 

yY‏ انفاق جنان افتاد که در أ خر age‏ فخر | لدو له که در بدان داشتند 
اوور eS‏ » ھر رور یامداد سی der‏ کس از ote‏ رون می | SAE 3 ais‏ 
د ons‏ می‌شو زد وتاافتات زرد در أ læ;‏ می داشند ne i‏ فرود می | دند و > 
می‌شو دد ç‏ کو » دتما شا C,‏ فخر | لدو له فرمود که » درو دد 3 اشان را دش 
من ار دد و هر Az‏ بااشان arias‏ سار دک ;£ قومی ازمقمان WE‏ در فد و در 
ان a dus e aS‏ مار sly‏ قفا ان Cele‏ 
Rte Seale‏ اج Uy Wha) ee‏ دوتو ها kas‏ اد کرای 

~e 7 ۱ ۱‏ ~ 
نردبان تکفا ۳ ان بر | مد ند ; تاه دون í‏ شطر نحی > دد زد 
EAN‏ 3 ذردی ودو ات 3 فلم و acl‏ وسغره‌ای نان 935 Glass ONS gam‏ 3 

e ۰ ۰ ۰ T ۰ ۲ hd 

کوخی اف . گفت «برخیزید که فخرالدوله شما را می‌خواند. » امشان 
را درد 3_\ بش فخر | لدو له Lað.‏ ,| صاحب در بیش فخر | gaJ‏ له تست Å‏ دود . 
فخر | لدو له از | شان 53 uw‏ که » شا جه 99 هید 9 وجه کار ھر روز colo‏ د ods‏ 


اس ذردبان کلن)۳ 1 مردمان NP ago -۲ N‏ : حصیر ی CK‏ 


فصل der‏ و یکم YY‏ 


۱ 

می شو ود ais » ç‏ » تما شا » گفت ks?‏ )$59( و دو وده atl,‏ ۲ مد:پاست 
که base‏ هررور ادن کار می‌دار دد å‏ و نت کو C,‏ امشان گفتند Ma ys‏ ود 
همه کس دو Oran‏ ی E‏ ما 43 درد دم و هوجو نی و له ا را فر دفته آدم 
|۱2 ونه 59 ز ند 9 oe‏ کسی را از راه ببر ده ادم ¢ و 4 هر گز وک نم از 
La‏ دمب حالی ور (em‏ دش را Ue‏ \ مدمه تا ۳ اکرملك La‏ را بحان öll‏ 
دهد بگوییم که ما چه قومیم . » فخرالدوله CAT‏ «شما را امان دادم بجان و 

5 دسشعر را می‌شناخت‎ Ai ۱ کرد از‎ ob TT دران‎ 3 ۳ JL» 3 on 

a‏ چون امان دافتندو بجان| سمن‌شدند گفتندهماقومید سران ومتصر فا نیم 
معطل نا BOs‏ در 555 SS‏ تو 3 محر وم و دی ذصسب از Clas‏ ڏو ۰ و Le igid‏ را 
شغلی وعملی نمی‌قر ما EES ds‏ ا ۲ ومی‌شذو یم که در خر اسان‌دادشاهی 
دک وك | فده است که او را معدمود می خو | نند 3 اهل فصل را 3 هر که را در 

A> ۲ ۲ è ۳ è 
نمی نذارد ۰ ا کون ما‎ tile 3 او هر ی ات ودانشی دارد خر داری می کند‎ 
۳ ۱ ۲ 

دل در او بسته دم 3 al‏ از این مملکت سر دده هر رور درادن > lors‏ 3 
on ee ls ere cw ES‏ و هر که از ol,‏ 45 رسد از اوخس محمود 
می نما دیم 3 db‏ صحت می کنیم 3 læs‏ ذب خر‌اسان رویم که 99 می urbe‏ 
Le‏ لیم 9 درو یش گشته‌ایم ۰ بحکم صر‌و رت ۳4۹ å)‏ وزاد 9 دو د می گذاردم و odh‏ 
شغل Cut,‏ عردت هی کنیم Sle.‏ خو بش گفتیم ۱ | کنو ن فرمان خداو ند 

راست « 
ve‏ = فخر _| لدو لد که ادن دش ee las ($9) Dar‏ و گفت » جه سنی 


۳ ما را جه wl‏ کرد وا | را ¢ € ضاخت eas‏ ول | شان را امان داده ات 3 


PC هيد دم‎ Nel Pe, i N— ; PC 3 ت‎ NCK ت‎ P بتماشا کفت‎ akas =À 


Baa A 
قلم‎ Jel می‌شناسد و کار‎ ots اهل قلم | ند و مردما نی هر دم زاده‌اند و بعضی را‎ 
نجه واجب کند درحق‌اشان‎ | li eer odio اشان‎ dat. دارد‎ Ja odin 
خداوند رسد .© دس‎ pLa نت کند چنانکه فردا خبر اشان دسمع‎ LS بنده‎ 
ان خاخب وا موود که ان را سا حاحب ور ای واد‎ 
حاجب ابشان را برداشت و بسرای صاحب برد و بسپرد و خود باز گشت . و‎ 
ر‎ cialis. oes a هه وک ار‎ 
| o> ee yee algal Ene چون ا خی ا مو‎ 
همه را برداشت و در حجره‌ای برد چون بهشتی آراسته و‎ cael بود . فزاشی‎ 
خواهند‌شششید.»‎ lS فرشهای مر تفع افگنده ودستها نپاده , گفت (برو ید وهر‎ 
مود کون ر کک مه وود‎ Ca Olas انش تا وان م‎ 
ووو و دس تن ت ارفا و معا ادت‎ gates کوان‎ 
و مطر بان سماع در کشدند و اشان دست شراب بردند و ببرون از سه فراش‎ 
می کردند هیچ کس را دراین حجره راه نبود و کس ندانست‎ Ulta | که خدمت‎ 
که حال ایشان برچه جملت است و همه شهر مرد و زن غم ابشان می‌خوردند‎ 

و زن و فرزند اشان کا ۱ 

۵ — چون روزی مار بگشت l>‏ >( ان صاحت 8ج ۳ 
« صاحب می کون داند که خانه من زندان را نشاید . شما امروز و امشب 
مهمان هنید وا گر با شما زشتی خواستندی کرد شما را Âs lsu‏ من نفی‌ستادندی.» 
چون صاحب از Ol gro‏ بخا las‏ مد در تر نس وساختن شغل ادشان مشغول گشت 


ee‏ ون و کھت K‏ : صا ut‏ از ان صا حب درا مت کشت ۳ صاحب‌خاص 35 اس وسلام کرد و کھت 


N—:@ 


فصل چھل و یکم YA‏ 


درحال درزبی رافرمود ا وردن تا بیست‌جبهٌدیبا ببر بدند و بیست‌اسپ‌بازین وساخت 
راست وود . iat ET Kas‏ در | مد از همه در داخته دود . همه را مش 
خواند . هر مکی را Glam‏ و دستاری در دوشانید و اسیی وساختی بداد و شغلی 
ناهد مد و osan‏ را ادرار فرمود اکان را els‏ داد و خشنودی بخانه‌های 
po‏ دش فرستاد . | ۰۱2 K‏ د e‏ روز همگنان دسللام صاحب | مد ند . صاحب گفت 
۳ و ن مر وھ کتک 1 نمز دمحمو > gaa‏ ,سك و وو ال مملکت ما مخو اهید و 
co Ks‏ مکنید c,‏ 

۰۹ - چون صاحب بیش gas a‏ ال ار gil» AS: ocara‏ حماعت‌چه 
کردی ؟ » گفت col?‏ خداوند هر یکی را اسپی و ساختی ودستی جامه و نفقات 
بدادم و هر که دراین دولت و دیوان دوشغل داشت یکی بستدم و بدیشان دادم 
aS lia‏ همه را بخانه‌ها باعمل فر‌ستّادم . » فخر | gS‏ له را خوش wal‏ و بیسئد ید 
Pca‏ گر حز این کرد GEN WES hes (es | SCS eas les io‏ 1 
از ادن aa‏ سال رز ود et‏ تا | شان را بمخالفان ما cue,‏ نفتادی . و بعد از 
این تباید که مردی را دوعمل فرمایی الا هر مردی را عملی تا همه متصرفان با 
عمل باشند و همه عملعا b‏ رو نق باشد . و os‏ ون دوعمل باسه عمل él,‏ مرد 
را فر ole‏ عش بر متصرفان oS‏ شود و عب Ul p>‏ و صاحب طرفان که ao‏ 
« در شهر و مملکت اشان مرد تمانده است که هودی را دو عمل Sr be bo‏ © 
و در بی LS‏ ی ما از ۳ ر گان گفته‌اند le, Mee SSS?‏ اعنی 
ری as a,‏ اق وک اس las‏ مه هام لو 
فصر Vy ate‏ ور S5lusl‏ کفانت و فضل و Es‏ ها Ce‏ شقن هن placa‏ 


P— :C کردی‎ : K Sos» کرده‎ N کں ده دودیی‎ —ï CK کردی‎ : NP esas ان‎ 
PC اش‎ (C gma) بعمی هر کاریرا مر دی‎ N SIE مردیو‎ sl = i 


ندهند تا این رسم مایت کرت سفتد چون همه متصر فان بر عمل باشند و 


مملکت | بادان شود C,‏ 


ny‏ ها ان را اف ور e ease‏ عا مار نو 
متصرّفان وز بر باشد.هر آ نگه که وزیر بدباشد وخاین] ۱۰۱۳ ] وظا لم ودرازدست 
بود sae‏ همه هم‌چنان داشند بلکه دد تر و بی رسم تر . وا گرعاملی در تصرف نك 
داند و دسری و مستوفیی و choles‏ شناسی باشد که در جپان pales‏ ندارد چون 
بدمذهب ath‏ وبا بد کیش چون جپود و ترسا و گبر c‏ مسلمانان را Sly‏ عمل 
و lem‏ رنج نماید و استخفاف کند . چون مسلمانان ازین بدمذهب و بد کیش 
تظلم gladly, aus‏ را معزول بايد کردو مالش داد و بدان مشغول نبا بدشد که 
پای مردا نش گویند که « در همه جهان دبیری و محاسبی و عاملی بکفایت این 
هرد S| A‏ ادن از مان در خزد همه معاملات دز بان | a‏ و هیچ oe‏ این 
شغل تتواند کرد t,‏ درو غ گویند í‏ وان سخن ls‏ وک شید و اورا jeg Sa‏ 
es Sk‏ هی ی ی ان ند کی 

حکایت در این معنی 

a‏ ان سود کی دامتعا در مدای شدای فش و 
انبار و آن نواحی تا در خوزستان و بصره hale‏ بود جهود ومگر مردمان این 
ترا a aaa‏ ره et‏ ی je‏ 
این عامل sgr‏ تلم کر دند و cp P ey pads‏ مرد Alpe‏ عمل ومعاملت 
مارا ناحق می‌رنجاند و برما استهزا واستخفاف می کند . طاقت ما Auw y‏ 


Nib: PO GF NP — : Cos -۲ N( a1 52403) وقاس‎ ۱ 


a.‏ ا ا و مر نم سس ی 


| گرچاره نیست برسرما عاملی مسلمان LT‏ . باشد که ازبهر هم‌دینی برما بی 
رسمی ان و رنحی ننمادد . دس S|‏ بخلاف ای BES.‏ باری ازمسلما نی ر نج و 
استخفاف کشدن دوست‌تر دار یم که ازجپودی. » امبرا cpa fel‏ ا 
که ناج فصن و اند Gas‏ وو eta yas‏ ره تسا POSS oss eu‏ 
ندز برمسلمانان زیادتی | ۱۸۷۵ حوید ؟ » در وفت نامه‌ای فرمود نشتن سعد 
ols‏ که ان یودرا مرول کو آن‌ ال ماد را tuga‏ 

Kaw - ۵‏ وقاص که نامه بر‌خواند درحال فرمود تا سواری نامزد کردند 
که تا آن عامل جهود را بهرجا که بابد بکوفه آرد و چند سوار Re‏ را بهر 
جانبی فرستاد در ولابت عجم تاهر کجا عاملی مسلمان است بکوفه آرند . چون 
sg ge‏ ماروق هیال هه خاک cas‏ ار اغراف کش را فقس کها ن عم 
توانستی a‏ د و از عاملان ere‏ | نجه Cid‏ بودند هیچ es‏ را cals‏ 
که ان کات داشت که این حبود داشت وهیج کس Akala ol‏ نمی‌شناخت و 
هیچ کس سیم حاصل کردن و عمارت فررمودن و مردم شناختن و برحاصل و باقی 
و اوف S o lös‏ او می‌دانست . درماند yg yar.‏ حمود را در سس 
عمل بداشت . و بامىرالمۇمنىن رضی atc A‏ نامه‌ای dS ees‏ فرمان را مش 
رفتم و جهود را حاضر کردم و مجمعی ساختم و هرعامل و متصزف بشه که در 
عرب و عجم بود همه وا و از عرب کسی نبود که احوال عجم دانستی 
dams‏ عمال عجم را برسختم» هیچ کس آن کفایت نداشت و آن معامله و مردم 
و تصرف نمی‌شناخت که این‌مرد جهود . بضرورت او را بر سرشغل بداشتم تاخللی 
راه dhs‏ در معاملات و سیم d eles‏ , تاچه فر‌ماید . » 

۰ جون نامه بامیر المومتین Ane‏ رسد بر خواند» و اش 


Pos : N شغلی‎ : C jas —\ 


سے س وشات ra‏ ہے ا۔م کک پیت meme‏ ما 


$} سیر الملو‎ YYY 

گفت cyl?‏ عچت تن Sa‏ که بر‌اخشمار من اخشاری هی کند و olge y‏ دیدمن 
صواب می‌بیند © قلم برداشت وبرسراین نامه‌نوشت که «ماتا لبهودی» وهم‌این 
نامه را سعد وقاص باز فرستاد . و بیارسی مات‌الهودی Cte‏ باشد که حهود 
a gas‏ » اعنی که « او مردنی است و مر ES‏ عمل عزل باشد . | ۱۰۷۳ ] و بدا ن که 
| گر عاملی بمیرد با معزول شود Ol‏ کار را فرو نشاید گذاشت . هم آ خر نامزد 
wl Be Sus‏ کرد . چرا چنىن عاحز فروماندی ٩‏ بندار که ادن حپود دمرد .© 
چون نامه باسعد وقاص رسد ان توقیم عمر atc ET‏ در سر نامه بخواند 
ol dle‏ جهود را معزول کرد و آن عمل را بمردی مسلمان داد . ابن مسلمان 
سر عمل شد و جون Jud‏ بگذشت نگاه کر دند » این lee‏ رس ام بان 
و دش ان جپود و هم عمارت زیادت شد . پس سعد وقاص 
نت قر اھ کرو IS gay‏ شا که افر الوم she‏ اس سا و 
معنی Ol‏ جپود وعمل ولایت فصلی‌دراز نبشتیم و او بدو کلمه جواب ما بازداد و 


سم r‏ ۱ 
ان بود که او کفت نه آن که ما انداختیم وها را باز asle,‏ . » 


WY Fd cual و تا‎ Cusl و دو سخن دوئن کفته‌است و هر‌دو دیسد دده‎ ۳١ 
دو سخن مئل ز نند . یکی اشکه عمر رضی ا عذه گفت‎ Olas نان‎ Pome وعجم‎ 
تو اند‎ CLs فی‎ Sua هروفت عاملی که او دسری نىك دای تن و‎ e اا ا‎ » 
jazaa بد مذهت چون خو اند که او را‎ Ligh م‎ Lbs کرد و لکن دراز دست‎ 
وک‎ Ls? و بای مردان او اک‎ ath اوعنایت‎ Ob > کنند و قومی ۵ که‎ 
و هیچ کس در معامله به از‎ al> او دسری نىك است و متصر فی‎ AS که او ناش‎ 
وه کوک اتا ودی وخم سان اسان‎ OL Pi ای‎ le او تناس و‎ 


یج | نداختیم : aaki‏ و گفتيم P— :C‏ 


فصل چهل و یکم ۳۳ 
a‏ شا که REO‏ ان ی موز عون سا مسر ها 
علیه| لصلوة والسلام از دیا برفت هیچ کس از باران نمی بارستند گفت که 
pes‏ ها یه تسام ou blige‏ هون ا تین هر ان اه متا با 
بیغامین lande‏ لسللام ایت ور ی هی eee‏ درد و کف سا (dpe‏ 
گفت د ای مسلمانان Ps‏ محمد را می در date‏ دد محمد دمرد و [yew a oI‏ 
خدای محمد را می در سند دد برحای اش وهمنشه دود وهمشه atl‏ وان که 
ae‏ که سرا و ها ور ی هل که 
و هروقت که درعرب مصیبتی بزر eS‏ افتد و عزدزی د رگذرد وخواهند که 
مصیبت‌را بردل خداوند مصیبت سهل‌وسباث گردانند درمیان مصیبت قومی Sl‏ 
هیی کنند که « مات محمد tay C‏ که Aaa ١‏ عله | لسالام مرد .© وا PEN‏ از 
Olas!‏ ممکن بودی که aor‏ هر گز نمر دی urls‏ کرو Si aS‏ محمد 
مصطفی fate‏ للام بودی . 

| کنون سر حدیث باز م ۱ 

olisb Els بوز بر دارد و وزور‎ e olal کفتیم که عمال و شغل‎ -Yx 
شده است وین‎ as is سرت و نام نا وهریادشاهی که او‎ per را‎ 
می در ند همه‌آن بوده‌ائد که‎ pp aor است و نام او تا دقیامت‎ osla جها نان فرمان‎ 
چون‎ oud | نك داشته| ند و بىغامىران بزر گت همحشن : سلیمان عليه‎ Ol 39 
للام جون در آدرش هارون عليه | للام وعسی‎ [ante در خا کاش وموسی‎ Ei 
لسلام چون شمعون ومحمد مصطفی علیه! لسلام چون ابوبکر صدیق رضی اله‎ laake 
کیخسرو چون گودرز داشت ومنوچهر چون سام‎ ES عنه . واز پادشاهان بزر‎ 
و رستم چون زواره و‎ quibble چون بران و سه و گشتاسب چون‎ Ghul sls 


NP —: C داشت‎ ۱ 


۲۳ شیر الما 


بهر ام گور چون خره روز و نوشروان Sole‏ چون بزرجمهر و خلفای بنی‌عباس 
چون ال برمك و سامانیان چون بلعمیان و سلطان محمود چون احمد حسن 
gall ad,‏ له چون صاحب عباد وسلطان طغرل چون ادونصر کندری تاستّت 
Ol olin‏ وسرت یادشاهان سمر شد . ومانند این سبار است . 

ee‏ — اما وزی uh‏ که ياك دین و نسکو اعتقاد و حنفی ۱ مذهت با 
شافعی مذهب پا کیزه بساشد و کافی و معامله‌دان و سخی قلم إ ٠۰۴۳۲‏ ] وپادشاه- 
دوست و | گر وزیر و وزبرزاده باشد نیکوتر بود و مبار کتر که از روز گار 
اردشیر OGL‏ تا بزد گرد شهریار آخر ملوك عجم همجنانکه پادشاه فرزند 
پادشاه بایستی وزیرهم فرزند وزور بایستی و تسا اسلام در tals‏ همچنین بود 
چون ملك از خانه ملوك عجم برفت وزارت ازخانه وزرا نیز برفت . 

حکایت دراین معنی 

۶ - چنین گویند که روزی سلیمان‌بن عبدا لملك بار داده بود و همه 
بزر گان دولت او و ندیمان حاضر بودند . بر زفان او چنان رفت که «ملك من 
easel acid‏ مارم تس ت کی یت ان که Nosh‏ 
باد و دبو و پری و وحوش و طیور در فرمان" بودند و مرا نیست و آن گنج 
ل و و ا و لشکرو Glad ley‏ که امروز cal pa‏ درهمه جهان 
کراست و با ازپیش من کرا بود ؟ وچه درمی‌باید ازیادشاهی‌من که آن ندارم؟» 
KŚ,‏ ار کان او کنخ Come‏ چیزی که در مملکت در uh ca‏ و بادشاهان 

اه قفا لا ار کف ان sede‏ ام که an‏ ران داشته‌اند و من 

ندارم +» گفت آن و و و vas‏ در حورد تو asl‏ نداری ۰ گفت «چگو gas‏ » گفت 
Seale‏ و ها ماو و هت lias‏ نس اف سار :۰ کت 


۱- حنفی y NPC‏ فرمان او 


فصل چهل و یکم Yo‏ 


(در همه حپان و دری ab gi aS eio Cp‏ کردی بدست | abs‏ ؟ « c, ast » cas‏ 
گفت « کجا » گفت «ببلخ . » گفت «آن چه کس است ؟» گفت«آن جعفر برمك 
است ویدران او تا اردشیر OBL‏ وزير و وزور زاده‌اند و توبپار بلخ که | تش - 
۱ £ سم 

کده‌ای قدیمی است برایشان وقف است . و چون اسلام دیدار | مد و دولت از 
glas le‏ ملکان عجم درفت بدران او on‏ مقام گر 4203 و هما aes‏ دما ند ند . 
وزارت یشان‌راموروثاست و کتا بهاستایشان رادرسیر [ ۱۰۵2 ] وتر تیب‌وزارت 
Gus. ass‏ اف ان ان ee‏ ها وت ووی سای | اه اس کات 
دا شان دادندی تا فرو خواندندی e SS si‏ پر ان رفتندی و سرت 
بسران |اشان‌همحون Olea! Olas‏ بودی در همه معانی . ودرهمه جپان وزارت 
ملك سرا او شاد . یس ملك بتر داند . » و از بنی امه و بنی مروان هیچ 

اوا کر و توانگر تر از سلسمان‌دن عبدا لملك نبوده است . 

۳۵ - چون این سخن بشنود دل در آن بست که جعفر برمك را از بلخ 
بیارد و وزارت خویش بدو دهد . اندیشید که هنوز مگر کبر باشد . پس شنید 
که مسلمان زاده coy‏ شاد شد و نامه‌ای فرمود نبشتن بوالی بلخ تا جعفر را 
بدمشق فرستد و | گر صدهزار دینار در بر کک راه و Mad‏ او بکار شود بدهد و 
او را باحلالی هرچه تمام‌تر بحضرت فرستد . دس حعفر را سوی دمشق فرستاد 
و هر شهری که در Grau‏ رز ol BS‏ شهر استشا ل کردندی و رل افکند‌ندی 
وهم براین ne‏ نه تا بدمشق. وچون بدمشق ر ALS le op Ol. Speer‏ د a‏ 
مه و ان ART‏ وسیاه TES‏ او شی اد واو را ب<شمعی وحلالتی هر چه تمام تر 
درشهر آوردند و بسرابی هرچه نیکوتر نزول فرمودند و بعد از سه روز پیش 


سلسمان ين ain CU sla‏ ون gs‏ جوا ام چشم سلسمان بر او cll‏ 


۶ فناي امت‎ Sole sas انش ووی امت © .لین‎ N دوقن چیا‎ Set 


۳۳۹ ۱ سیر الملو H‏ 


سم 


فشن تخت مره س‌دند و منشاندند و باز gja‏ ا . چون حعفر ششست 
سلیمان os‏ تيز 55 در أو E‏ ووس روی ترش کرد و بحشم گفت وریز 
از پیش من . » همی حساجبان سبك او را بر گرفتند و باز گردانیدند و هیچ 
۰٤ |‏ کس las‏ ست که سب آن ازچه بود . ا نماز فان ون وه bles‏ شر اب 
brda pon on Ree ya‏ و دیمان ششتند و دست شراب Sop‏ و دوری 
ai>‏ بگشت وخوش داسّادند . 

۹ چون دید ند که سلىمان بطبع pe dl‏ از حمله خواص گفت Shar‏ 
جعفر ley‏ را باچندان اعزاز و | کرام از بلخ بفرمود آوردن از جهت شغلی 
بزر ET‏ . چون دريىش مك امد و مششست در حال او را شود GaS‏ و فرمودی 
i eel ۳‏ سیب آن‌چه دود که نت کات در تعحب دما ندنل ٩‏ » شمان کت 
کر تست sles ei Bees‏ موی وراه 555 spain‏ 
تا دروقت گردنش بزدندی که او باخویشتن زهر قاتل داشت و باوّل بار که پیش 
من آمد زهر تحفه آورد ۰ » مکی از بزر کان و ندیمان CAT‏ « هرا دستوری دهد 
تا پیش او روم و از این حال بررسم تا چه گوید , مقر آید با منکر شود .> 
ca‏ «برو .هم درحال برخاست واز آن مجلس Chis ji‏ جعفرشد ازاو سید 
کی Segal‏ مش سلمان gy‏ اوه اش با وشن و Sprig Meas‏ 
دارم. | élis‏ در زر K€‏ انگشتری دارم و Ol js‏ من همحنین داشمّها ند و این 
ajas‏ مرا از پدر خویش میراث رسیده است » نه من و پدران من هر گز 
CESES ios‏ را آزردهایم ۳ پالاك دي همحون g>‏ شن رضا داده‌ایم ç‏ 
بلی از جهت حزم و احتباط کار خویش را داشته‌ايم ویدران مرا بسیار وقت از 


PCKB— : b دیرون کر دند‎ : N نکیختند‎ las =) 


فصل چهل و یکم YY o‏ 
جیت‌مال و خواسته رئجها رسانیده‌اند وشکنجها کرده » دراین‌حال که سلیمان 
این عبدا لملك مرا بخواند بحققت مرا معلوم 9903 که از حبت چه می‌خواند . 
| ندیشدم که S]‏ ازمن گنج نامه souls‏ دا چىز ی در خواهد که و فا| K .oa‏ 
تتوانم کرد و با رتجی رساند که طاقت‌آن ندارم نگین انگشتری بدندان بکنم 
و زهر بخورم IFE‏ ر نج ومد لت بر هم. ٤‏ 

YY‏ چون از وی سخن براین جمله شنید درحال باز گشت وپیش‌سلیمان 
و این ماحرا باز گفت . سلیمان را از هشباری ویش بنی har‏ عجب | مد 
و دل بر وی خوش کرد و عذر وی بپذیرفت و فرمود تا مر کب خاص بدراو 
بر ند" و همه بزرگان بدر سرای او رو ند واو را باعزاز و | کرام بدر گاه ‏ رند. 
SX» g‏ روز همچنین کردند . چون جعفر پیش سلیمان آمد سلیمان او را 
دست داد و از رنج oly‏ بپرسید و بسیاری نیکوبی CAT‏ و بنشاندش و هم درحال 
خلعت وزارت بپوشانیدش و دوات پیش نهادند تا چند توقیع پیش او بکرد و 
راان وان کے تست و تن که june‏ ون از سار AS‏ 
ات تا Oh‏ وه هخا اه او وی وهی ها ار 
زر ee.‏ ۳ فته که هر گز حهانبان چنان obs‏ ودند . 

WA‏ - و بمجلس شراب بنشستند و درخزمی جعفر از سلیمان‌بن‌عیدا لماك 
aun js‏ که « ازمبان چندین هزار مردم ملك doer‏ بدائست که بنده با خویشتن 
رهر دارد ¢ « S jaz” ons Glas‏ دامن است که OF!‏ از همه خز | læa;‏ و هر جه 
دارم عز یزتی است و هر گز از خو شتن حدا نکنم ols‏ دو مهره است مانند 
جزع» و نه جزع است و از خزانۀ ملکان بدست من‌افتاده است و بر بازوی من 
هت رخا یواست که cx‏ اکتا رش اش U‏ کی ها هد 


N  : PCKb دسته‎ ۲ CK— : NPb از‎ N NPC درد ند‎ : Kb ات درنك‎ 
N— : PCKb که‎ _¢ 


EAT as ۳۸‏ 
طعامی و شرایی ا بوی زهر بدشان رسد در JLo‏ بچنیش Ml‏ و بر 
Kr,‏ زدن گیر ند و بی‌فرار شوند و من بدانم که زهر در آن مجلس حاضر 
کرده‌اند و احتیاط OF‏ بردست گیرم . ٩|‏ ۱۰۵ ]| چون‌توپای از ایوان نهادی 
ههر ه‌ها ALLS Sos‏ . هر‌چند دسشتر می ttm asl‏ اشان تمز تر شد . 
چون دردش من دنشستی وف So Shes‏ می‌زدند و مرا هیچ ف 
نماند aS‏ این زهر باتو است و اگر بجای تو کسی دیگر بودی هیچ Lisl‏ 
نکر دمی . و چون ترا از 5 ba we yee sass‏ ور کر همی شد , تا تو از 
سر‌ای سر‌ون نشدی قو ار SG‏ فتذد ,« Kl,‏ از ازو بکشاد و shares‏ مود و 
گفت g?‏ هر گز در ن عجب تر ازاین چ-ری دیده‌ای ؟ » و همه بزر گان در 
eee) lao pya ol‏ نگاه هی کرد ند . دس u bs‏ «من درعمر جو در 
جړان دو Use‏ > دم که مئل ان ند یدم » oe‏ | دن که éll,‏ می‌بینم و د € 
با ملك طبرستان وک سلیمان گفت « آن چگونه چیزی بود ؟ باز گوی تا 
بشذوم . » 
حکابت 
۳ جعفر گفت « چون فرمان ملك رسد بوالی بلخ تا بنده را cles‏ 
و که EF sighs‏ راه ساخت وروی بخدمت‌نهاد واز نشایور LiT‏ 
طبر سان کو که | نها اغ واف ون ley‏ ان وة ا ر سان 
استقبال کرد وبنده را درشهر آهل در سرای خویش فرود آورد و نزل فرستاد. 


x 
بتمآشا رقسمی . روزری‎ a بوم وھررور‎ es: وهر‌رور بخوان ومجلس‎ 


اه و وین PUK ga ND‏ ۲- بجای‌تو PRD‏ : تویجای ٣ C— : N‏ جعفر 
b Ele s : N—: PCK‏ 2 درعمر ویش Cb‏ : درز ند کانی‌خو یش N — : PK‏ 
—o‏ عجب«۳۲)1 : î N APRA‏ رقتيمي Nb‏ : رفتماني :.C‏ سک 


فصل چهل و یکم ۹ 
مان مر ماو کته توهر ly S‏ ورا esabis‏ گفتم ap?‏ ,© 
گفت > فردا bys GEL‏ مهمان مشی . « گفتم ?9 Ole‏ تراست .© شر‌مود تا 
ان ار کار ت ی سا هاش وت برع کته 
لاور 255558 کش نشستیم ومطر بان سماع سر کشدند وملاحان gtd‏ 
درا ندند و در bos gha‏ بردند و ساقیان شراب همی بسمودند و من و ملك La‏ 
سکد ES‏ نشسته بودیم چنانکه مان ماو اسطه‌ای نبود. و انگشتر بی در انگشت 
داشت نکن او اقوت سر خ‌سخت مغادت تسکوصافی eer‏ زج ۱۰۹ جنانکه 
ها کی تم و وا ین من هن وی ناگی 
a‏ 

۰ - ( جون ملك دید که من در انگشتری EE phases‏ انگشتری از 
انگشت بیرون کرد وییش من‌آنداخت . من خدمت کردم ووی E‏ 
دادم ويش ملك باز نهادم . ملك برداشت‌وییش من نهاد و گفت > انگشتر یکه 
از انگشت من سرون آمد برسسسل هبه و عطا باز درانگشت من ساید . »من 
کفتم « ادن‌انگشتر ی ملك را Cale‏ وپش ملك باز نهادم . و ملك باز پیش 
بنده نهاد واز جهت OT‏ که انگشتری بس نیکو و گران مایه بود گفتم « این 
در خرمی می فر ما ید » aS as bs‏ در هشاری شمان شود ورو ر نج T‏ ;€ 
انگشتری باز پیش ملك نهادم . ملك انگشتری را برداشت ودر دربا انداخت . 
من گفتم ol»‏ دریغ ادن Pe,‏ ی که اگر د ا Ms‏ رحققت در انگشت 
نخواهد کرد ودر Los‏ خواهد |نداخت در وک من هر گز چنان بافو تی 
ند elod‏ . »مك گفت > من‌چند کرت پیش تو نهادم وچون ديدم که در آن‌فراوان 


می نخر ی ازانگشت سرون کردم وسو بحشیدم و | گرچه Sh‏ انگشتری سکو 


بود بجشم من | گر بجشم تو a‏ او وی و کی PEP‏ 
بود که نیذیرفتی وچون بدریا انداختم دریغ می‌خوری . ولیکن چاره‌ای بکنم 
مگر باز بتو رسانم . » غلامی را گفت « برو » در زورقی نشین و چون بکنار 
در با is")‏ در اسپی نشین و بتاز و بسرای رو و خنزینه‌دار را بگوی ons‏ 
Mod pice‏ سیمین می‌خواهم . بر گیر و بتعجیل بیار . » و پیش از آنکه غلام را 
فرستاد ملاح را گفت که « لنگرها فرروهل و کشتی برجای فرودار ‏ تا بگویم 
ah A>‏ کردن ,€ ملاح‌همچنین کرد las‏ شراب می خو ردم تاغلام 93 ois aw‏ 
صندوفحه b | dy gles‏ ۱۰ ۱ ويش ملك نهاد . ملك سن اع رمان 
rs een ey Al el‏ اس سا تسا کر 
وسر‌صندو Aad‏ برداشت, دست فرو کرد وماهیی‌زرین بر أ ورد ودر دربا انداخت. 
ماهی در زیر ol‏ شد وغوطه خورد وبقعر دربا رسید وازچشم نا پیدا شد . یك 
Sele‏ هی نی هن تام sls seen‏ ور اهامای وا مود 
ا Korie PENG Wy we eel‏ هی EE‏ 
آن انگشتری از دهان ماهی ستد و دش من اعداخت ۰ من خدمت کردم ۳ 
انگشتری را برداشتم ور کھت کرام فاگ ان ماهی را هم در آن‌صندوقحه 
نهاد وقفل برزد و AAS‏ با کیسه نهار . » 

اف هه سوام رم سوب EEN E Es‏ لیا 
ماو کته اه او انب ان اسان Beige by‏ 5 


٤ 
Cc, 555. as گفت » تاه کار جنان مردی ضایع شا‎ í باز ددو | ند أا خت‎ 


eu — \‏ من| کر بجشم تو P‏ : دچشم توا کی N‏ : د<شم هن اک دو uay Kb‏ فرستاد Nb‏ : 
فرستادی K‏ : فر ستد E E PC‏ ورو دار N‏ 0 ددار PCKb‏ ۹ داز دد‌و PKb‏ 0 
C4 NE‏ 


ہہ ل ن ] 
ا مس سس ا ل اا ل رو ی ی ا ا ل ل ل 


" فصل چهل و یکم ۲:۱ 


-EY‏ غرض این کتاب نه این حکایت است ولیکن چون حکایتیعجیب 
وغریب بود وموافق افتاد باد کرده شد . 

iY‏ مقصود ازاون باب آن l‏ دورن Koy‏ نىك فراز al‏ وزمانه 
بیمار بگردد نشانش ash OT‏ که‌پادشاه‌نيكك دبدار آید ومفسدان‌را کم کردن کیرد 
ورابهاش صواب افتد ووزیر وپیشکارانش نيك باشند واصیل و هر کاری Soak‏ 
فرمانندودوشغل یك مرد را نفر‌مایندو CAs‏ شغل دو مرد را Aisle a‏ و یدمذهبان 
را ضیف كناد وناك ob oles‏ کته Sos (OW‏ کوفاه. کنو ۳ 
راههای ga!‏ دارند واز پادشاهلشک ورعیّت تر‌سنده باشند و بی‌فضلان و بی‌اصلان 
را aisle asec‏ و کود کان رابرنکشند وتدیس با crt yes‏ وداناان bas‏ ۱۰۷۵ 
5S Cl yates) Lge‏ رکه دهند نه‌بحو | نان‌نوخاسته » مرد را هنر خر نداری 
SS.‏ نه بزر » دینرا بدنسانفروشند , همه کارها Suclas‏ خو ش باز بر ند ومر تىت 
هر کس را بر اندازة او دیدار کنند تا کارهای دیثی ودنیاوی بر نظام بود وهر 
کس را براندازه کفایت اوعملی باشد و هرچه بخلاف این رود oldala‏ رخصت 
ندهد و کمابیش کارها را بترازوی Jae‏ وشمشیرسیاست راست گرداند. بتوفیق 


. OAD 9 تعالی‎ asl 


فصل de‏ ودو i‏ 
اندر معنی اهل ستر وسرای حرم و حد زیردستان ومر بت سران لشکر 

ls ١‏ که زبردستان‌بادشاه as S Gases‏ که اران لل غای رکه 

ولد گت و بادشاه بی فر و بی KE‏ شود خاصه زنان که اهل سترند و کامل 
عقل Mls‏ وغرض ازاشان dat aed‏ است که gly‏ مان وهرچه از شان 
Sol‏ بهتر و شاسته‌تر وهرچه مستوره‌تر وبارسارتر ستوده و سندیده‌تر . و 
هر آن گاهی کهز نان‌یادشاه‌فرمان‌ده گر د ندهمه آن‌فر ماين د که صاحب‌غرضان‌شان 
فر مایند وشنوانند Gall yy‏ چنانکه مردان احوال بیرون پیوسته می‌بینند 
Colts |‏ نتوانند دید . پس برموجب گویند گان که در پیش کار ایشان باشندچون 
ba‏ ای رمان و OE CUE‏ اعلب یرارق Ay‏ 
باشد واز T‏ نجا فساد تول د کند وحشمت پادشاه را زبان دارد و مسردمان دررنج 
ES‏ ور و وا ows yp‏ اس وتان اه قفش ان سا 
ارا شو ند . Aog‏ روز گارها هر آن وقت که زن بادشاه بر بادشاه [ b‏ ۱۰۷ | 
eaiewe‏ ان تاره Use ۲ N‏ حاجبه یا خادمی P‏ : حاجبه یا 


:N— + CK بردادشاه‎ ۳ K حاجبیوخادمی € : جون‌حاجبه‌وخادمه‎ Ose : N خادمی‎ 
P (ui lousol که‌پادشاهز‎ ( 


فصل چهل و دوم vey‏ 
مسلط ott‏ است جز رسوایی وشر وفتنه وفساد حاصل نیامده است . اند کی از 
ادن هعئی باد wid‏ تا در سسباری د ددار افند . 
=Y‏ اول مردی که فرمان زن کرد واو را زبان داشت و در رنج و محنت 
افتاد آدم بود علیه‌السلام که فرمان حوا کرد و گندم بخورد تا از بپشت بیفتاد 
ودوبست سال می کر بست تا خدای‌تعالی بر وی ببخشود و Arg‏ او بپذیرفت . 
حکایت 
۳ سودابه‌بودزن کیکاوس که بروی مسلط شده‌بود. چون کیکاوس کس 
برستم‌فرستاد و « سیاوش را > که پسرش بود و رستم‌پرورده بود وبجای مردان 
رسد ووت کر دوو د ی فر مت هی ارزوی وی می کند » رستم سیاوش 
را پیش کیکاوس فرستاد وسیاوش سخت نیکو روی بود » سودابه ازپس پرده 
او را بدید وبروی‌فتنه گشت . کیکاوس‌را گفت« سیاوش رابفرهای تادرشبستان 
yal oll‏ انش فا تسف وس کت دور ان شوک ols‏ ات 
دیدار تو می‌خواهند .© سیاوش گفت « فر مان خداوند راست ولكن اشان 
در شبستان بهتر باشند و من در ابوان . » چون در شبستان شد سودابه قصد او 
کرد و او را بخویشتن کشید cine:‏ فساد . سیاوش را خشم gael‏ خوشتن ‏ 
را از دست او بکند واز شبستان بیرون آمد و بسرای خویش رفت . سودابه 
بترسید که مگر او پیش پدر بگوید و گفت « آن به که من پیش‌دستی کنم.» 
پیش کیکاوس رفت و گفت « سیاوش قصد من کرد ودر من آوبخت ومن ازدست 
او بجستم ۰ کیکاوس بر سیاوش دل گران کرد واین گفت و گوی و وخشت 
تا تو eS Lye sles a)‏ ی کی Jusaa‏ شاه 
[ ۱۰۸۶ ] بر توخوش گردد .» گفت «فرمان شاه راست. بهرچه فر‌مایدا بستاده ام.» 
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دس چندان هزم بر صحرا نپادند که نیم si.‏ در نیم فرسنگف مگرفت ۳ 
EE |‏ | 

Ose - 2‏ زور گرفت کیکاوس 9 بالای کوهی شد » سیاوش را گفت 
« در اتش رو © سیاوش eS ty‏ نشسته بود . نام‌خدای برد واسپ را درآ تش 
wile‏ و تاسدا شد . ساعتی تبث مگذشت. از ا دسر ون | مد سلامت‌چنانکه 
GEL,‏ موی براندام او ols‏ نشده بود و نه براسب او بفرمان deste Glas‏ . و 
همه خلق در شگفت ol‏ دما ندند و مو Olas‏ از آن ا نکر as‏ و با تشکده 
دردند وهنوز اا رده اس ورای ات که حکم کرد در استی 

۵و بعدازاین‌حکم کیکاوس‌سیاوش‌را امیری‌بلخ‌دادو | نجافر ستاد وسیاوش 
را بسبب سودابه ازپدر دل آزرده بود وزند گانی برنج می گذاشت . در دل کرد 
که در ولادت ابر ان نہاشد و هت al‏ که Olin gargs‏ شود با بحین وماچین . 
پیران ویسه که وزیرو سپاه سالار افراسیاب بود از راز دل سیاوش خبر یافت . 
خویشتن را براو عرضه کرد و از افراسیاب بهمه نیکویی و درخواست اورا در 
تاش و درعید شد و گفت «خانه ES‏ است رود Sa jes‏ . وافراسیات 
ترا Lars!‏ فرزندان گر آمی‌تر دارد و هر گاه خواهد که با يدر دل خوش کند و 
بزمین ابران رود افراسیاب در Ole‏ رود و با کیکاوس وثیقتی هرچه محکمتر 
بکند > ST‏ او را Noe‏ اعز از و | کرام پیش پدر فرستد . » سیاوش از بلخ 
بتر کستان شد و افراسیاب دختر خویش بدوداد و او را گرامی تر 5951 ندان 
خو ش‌می‌داشت E‏ را pclae aT‏ ارد اها زار ۱ آوبد گوبان 
دست با او یکی کردند وچاره‌ها کردند تا افراسیاب با او بدشد و اوبی گناه 
در تر کستان کشته آمد . و شیون در ابران افتاد وبلان در آشفتند و رستم از 


dag ١‏ نیکوی ودرخواست اورا در پذبر فت N‏ : همه نیکودر خواستند او ها پذیرفقت P‏ : همه 
le 93‏ نمود C‏ : همه نیکویی‌در خواست و اودر پذیرقت 


فصل چهل و دوم ۲0۵ 


ae‏ ددر wit‏ و دشمشدن باره باره کرد Ss‏ را زهر ه ان نمود که او وا 
گفتی » acd » 5 « wees ls‏ « دس چگ را Ole‏ در ددد و یکین خواستن 
سباوش NAS lees: a‏ و US oer DA‏ جنگ ھی کر‌دند 3 Oar‏ هزارسس از هر دو 
حا آب در ods‏ شد . سب‌همه کردار سودابه‌بود که بر یادشا ه‌مسلطشده دود . 
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٩‏ - و همشه پادشاهان و مردان وی رای طر دقی سیرده‌اند و چنان 
E‏ نی کرده که زنان و وصیفتان اشان را از دل اشان خر نبوده است و 
از ند و هوا و فرمان اشان sli‏ ز ستها ند وھ S‏ شا یود 
ات ی Sigg‏ 

cy Ko 

۷- در gu si‏ آمده است که چون اسکندر از روم بیامد و دارای‌ین دارا | 
را" که‌ملك ease‏ بودبشکست و دارا راهم درهز بمت‌خدمتگاری از آن او بشت. 
دارا دختری داشت سخت نیکو روی باجمال با کمال وخواهرش همچنین نیکو 
بود وچند دختر از تخمه‌ای که درستراو بودند همچنین با جمال بودند. اسکندر 
را کته شاف نی ان دارا در کے و ان غاد روان Saca‏ 
را سنی خاصه دختر دارا را که در حسن و 5 ۳ نظر ندارد . » و مقصود از 
این سخن گویند گان را آن بود تا اسکندر دختر دارا را ببیند و چون بدبدار 
توش شا و aia‏ کو E‏ رس انوا es:‏ ران ا ان را 
پشکستيم [ea].‏ نباید که زتان ایشان مارا بشکنند . » اجابت نکرد و در 
شستان دارأ ثرفت . 
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En eee YEN 


BN‏ دیگر حدبث خسرو و شیرین و فرهاد سمری معروف است که 
چون خسروشرین را چنان کشت eS‏ و lic‏ هوا ددست شر دن داد همه 
آن کردی که اه کشت 6 لاجرم شیر ین کا کف 3 باچون او بادشاهی مىل به 
فرها د کرد . 5 

cy Ko 

-٩‏ بوزرجمهر را پرسیدند «سبب چه بود که پادشاهی ST‏ ساسان بیران 
گشت و تو تدبیر گر آن پادشاه بودی و امروز ترا برای وتدبیر وخرد و دانش 
درهمه QL ym‏ همتا نمست ٩‏ گفت ? سب دو چىز : مکی gf‏ ساسان بر کارهای 
oe:‏ کار ان رادان تاه یر ان که وان وا واه دا نش وا 
دشمن داشتندی « ash‏ که مردان 5s‏ کت و خر Aas‏ خر بداری کنند و کار 
ذارند» وسر کارمن با زنان و کودکان افتاد . » 
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و این هر دو را خرد و دانش نباشد و هر گاه که کار یادشاهی با زنان و 
کودکان افتد بدان که بادشاهی از OT‏ خانه بخواهد رفت . 
الخبر 
alin - ۰‏ علیها اصلوة والسلام می گوید «با زنان در کارها تدبیر کنید 
اما هر Olea a>‏ کو نتت « چنین als‏ کرد» «خالاف ان کس ۳ صواب | و .9€ 
لفط خبر این است > شاوروه و خالفوهل ۱۰ گر ایشان تمام عقل بودندی 
بیغامس علیها اسللام نفرمودی خلاف رای اشان رفتئن . 


۱- ارداران K‏ + بکاروانان P‏ ٭ کاردان N‏ ی ۲- دشمن‌داشتندی بايد که ٥‏ : — 
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فصل چهل و دوم yéy‏ 
حکایت 

۱-ودراخبار آمده‌است که‌چون‌بیماری برپیغامبر lashe‏ اصلوة وا لسلم‌سخت 
شددر | خرعهدوضعف او بجا یی رسید که‌وقت‌نماز فر بضه‌فر از | مدو yb‏ ان‌درمسجد 
منمّظر late alin‏ لصلوة وا اسلم نشسته بودند‌تا نما زفر dias‏ تحاف نت واو 
طاقت آن‌نداشت که بمسجد] بدوعا بشه‌و Wiskari Wea b [asim‏ 
پیغامبر علیهالسلام نشسته بودند.عا ata‏ پیغامبررا کفت«یانبی اوقت نماز است‌و تو 
طاقت آن نداری که مسجد روی . کرا می‌فرمایی از باران تا پیش نمازی کند؟» 
read‏ بو یکورا» رضی اله gh Kao. ate‏ گفت « کرا فرمایی a‏ گفت < ابو یکی 
را > ol Ss‏ گفت د گرا فرمامی تا oils‏ کند gl? Gal >٩‏ یکر وا 
ساعتی بود . عابشه نرمك حفصه را گفت همن سه‌بار گفتم» تو LK‏ براین جمله 
بگوی که امیرالم‌ژمنین ابوبکر alee,‏ عنه مردی تنگ دل است و ترا عظیم 
دوست دارد » وچون جایگاه ترا عنی eee‏ ات ازو کال ند کر وه راو افد 
وخو شتن il 9 lS‏ داشت › نماز یر وی و برفوم تباه شود . وعمرمردی صلب 
9 محکم دل است olay.‏ تا او دش نمازی ۰ چون حفصه Cpe‏ عمارت 
با پیغامیر علیه‌السلام بگفت . پیغامبر علیه‌السلام گفت « مثل شما چون مثل 
بوسف و کرسف است . من OT‏ نخواهم فرمود که شما خواهید. Ol‏ خواهم 
فرمود که صواب و صلاح در oT‏ باشد . ابوبکررا بگویید تا پیش رود و نماز 
حماعت aS‏ * 
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ha) ۹ \ Y‏ خر ادن اسف » انتن صو احبات دو سف و .کرت ,€ با همه 
و ô‏ علم 3 دهد 3 بارسادی عا مشه دىغامىر (atic‏ اسالام خلاف آن‌فرمود 


که عا دشه خواست ۰ دس Rs‏ که رای 5 داش pen‏ زنان Apes‏ اندازه ASL‏ 


es YEA 
حکایت‎ 

۷۱۳ و در 515.545 بنی اسر ائيل فرمان چنان بود که هر که چهل 
سال تن خوش را ges As‏ نگاه داشتی و روز روزه داشتی و نمازها بوقت 
خویش بگزاردی و هیچ کس را نبازدی سه حاجت‌او dese Glas chs ja‏ روا 
بودی وهر چه‌خو استی ا lee‏ وو کار مردی بود از شی SS lel‏ 
پارسا وفيت مرد [ ۱۱۰۶ نام او بوسف وزنی همجون اویارسا و مستوره نام او 
کرسف . این بوسف برادن گونه چهل سال طاعت کرد خدای راغ وکل واین 
عباوت را سر درد . و باخود ائددشد که ا ون چە چىز خواهم از خدای 
وکل وسی باستی که با او تذیسر کردهی تا ope‏ خواسته Gat‏ که ip‏ 
مودی. © هر چند | ندوشید کس موافق fol‏ نىامد . درخانه شد . چشمش بر زن 
افتاد . با دل گفت « درهمه چان مرا کسی دوست‌تر ازاین ندارد و جفت من 
است و gale‏ فرزندان من است و تسکی کن یک او باشد ومرا ازهمه خلق هتر 
خواهد . صواب‌تر که این L ard‏ او کنم C,‏ 

VE‏ - پس‌زن را گفت «بدان که من طاعت چپل‌سا له بسر بردم وسه‌حاجت 
من رواست و در همه جپان مرا نك‌خواه‌تر از فو کن تنبت + چه گوبی.چه 
خواهم از خدای J> se‏ ؟ » زن گفت ددانی که مرا در dam‏ حپان توی و چشم 
من بتو روشن است و زنان تماشا گاه و کشت‌زار مردان باشند ودل تو همیشه‌از 
دیدار من خرم باشد و عيش تو از صحبت من خوش بود . از خدای تعالی بخواه 
- تا مرا که جفت توام جمالی دهد که هیچ زن را نداده است تا هروقت که از در 
alos‏ و مرا با آن حسن و جمال بینی دل تو خرم شود وتا ما را در این جهان 
gree‏ نی داشد ape‏ وشا دی بسر بر یم ۰ مرد راحدث ژن‌خوش | مد les.‏ کرد 


و گفت Wyle»‏ این رن من راحسنی وحمالی 38 a5‏ هیچ رن را نداده‌ای c,‏ آیزد 


ا یو ناتسیس با ےک ا ل رتنس سس دا عنام عناق a‏ رن سک و وت سرت وت تس لے ل و مس اس ا یم re‏ 


فصل ge‏ و دوم ۶ ۲ 
ال وای وف وا اعات کون ا وک وو ان رن که کت 
خو فنه دود » صورگی گشته دود که هر Las‏ نان کوک او زد دده دو Aja‏ . 

0- و دوسف که او ,\ دران | L\\eb‏ حمال دل دک همحدر ماد وازشادی 
در aa‏ کو او رن را هررور حمال Poe.‏ همی‌افزود ¢ در LOFI As‏ 
هز ار دار از ole‏ 5 \ فتاب نسکو تر وازحور ودری ab)‏ وزساثر 1 خبر read‏ هی 
او در حپان وا aS‏ ¢ زنان از شهر وروستا و از دور Was, Lys t>‏ ره اومی | dire‏ 


m= ۱ ~ ۱‏ 
و مَعجت ارش KS‏ . یس روزی این زن درا ينه همی ی و ان‌حمال 


a 
بکمال خویش میدید و درنگار صورت روی وموی و لب ودندان وچشم وابروی‎ 
خویش تماشا می کرد عجبی و کبری در دل آورد و منی کرد و گفت « امروز‎ 
که مراست کراست ؟ من‌چه در‎ Slam y درهمهٌ جپان چون من کست واین‌حسن‎ 
خورد این مرد کم که نان جوین خورد وان نیز نیم‌سیر بود و از نعمت‌دنئیاوی‎ 
نی تن ی کار ؟ من در حورد بادشاهان 9 خسروان‎ mere ه ندارد و‎ 5g? 
روی زهیمم > گر بیابند مرا در زر و زیور گیرند ۰ از این معنی هوس و‎ 
Les Days تمناها درسر این زن شد وبی فرمانی و اجاج کی‎ 
گفتن وحفا کردن بردست گرفت و هرساعت شوی را گفتی «من چه درخورد تو‎ 
باشم که تو نان‌جوین چندان‌نداری که‌سیر بخوری .» سه چپار کودك طفل داشت‎ 
ازاین بوسف . دست ازداشتن وشستن وخورد وخواب ایشان‌بداشت وازبدسازی‎ 
شد وسخت اندرماند. روی‌با سمان‎ aaa Olea ازاو‎ Caw gs بجادی رسد که‎ 
کرو شارت انم رن کر ی ردان ن ون ور ی‎ 
کشت ونکال شد و همه روز در گرد در و بام ھی کیت و هیچ از آن سرای دور تر‎ 
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a \‏ یس Ce : PK‏ : همی 
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نشد وهمه روز آب ازچشم همی دویدی . He gic ly‏ درداشتن کودکان خورد و 
Glial‏ را شستن و خورانیدن وخسیاندن چنان درماند که از طاعت و برستش 
خدای ءوجل باز ماند و نمازش آزوقت می‌شد . ies‏ درماند وعاحز شد . 
وور کی ان | ورد bese)‏ شمان کرد ووت واک و کک پاروت ان 
خرس گشته را زنی گروان چنانکه بود و دلی قانعش بده تا بررسر این کودکان 
خورد می‌باشد و (Ls‏ اشان می‌دارد چنانکه می‌داشت تا من بنده بعبادت تو 
خدای کرم مشغول گر ده ۰ درحال این زن همحنان که دود oss a‏ و شمار 
کودکان مشغول کشت وهر گز از این حال باد نباورد و بنداشت. که | نحه د مده 
است در خواب دیده است و چهل ساله Sole‏ توسف هباء منور شد و حبطه 


کشت بسبب هوا و تدییر زن . 
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و بعدا | دشان | حر کات bolas eas) ns‏ نمز کسی بفرمان‌ژزن کاری 

۱ 
سمه‎ aa دادشاه‎ > un , eel git 

۱۹ بت و ۱ ول خلیفه زو فت هر گز Cr‏ داد ۱ مىاد که اهل J‏ 

را رخصت دهد که در معدی مملکت ولشكر Ais j>9‏ 3 ساست b‏ بادشاه سحن 
سے Yy‏ 

کوس یوران ماغات که وھا کی را بات کرت تشون اعات 
اھ ر ان ےر اوا ی کدی مک را سات و ما 
Sas ASS dael, is‏ رامعژول کند ناچارمردمان سکبار روی بدر گاه اشان 
نم عفد وحاحتیا خواستن دد دشان دردار ند í‏ از | نحه | [vb | ۳ Olas‏ رودثر 
ددست e ösa lo‏ وجون‌اشان رعت مر دم دمممد 9 درسر ای از لشکر ورعایا 
۱- رٽ N‏ : حکایت Pad: CK‏ ۲ ودر آن مداخلت N —: PCK aus‏ 
Ns ۳‏ 


فصل چهل و دوم o01‏ 
اوه Aikas‏ تمتّاهای محال ALS‏ 3 تدسر‌های EVAT‏ در دست as‏ 3 مردم دک 
وت کش زو دد‌شان راه با ند ۳ نه مس ون حشمت دادشاه شود و حرمت و 
رونق در گاه و olg‏ برود و بادشاه را خطر نباشد وازاطراف ملامتها رسد و 

ei A 
E نماشد 3 سياه از رده شو ند‎ ee, اب |فتى 3 ور در را‎ lol مملکت‎ 
از اف همه عم رسمه باشد ؟ بادشاه را‎ ۳ Caaan 2 دس تد دەر این کار‎ = ۱۷ 
کردا بن و‎ cols و فوی‎ ES همان بادد کرد که عادت رفته ا 4 دادشاهان بز‎ 
مردان‎ » ee C. عڑوجل فرموده اش * | لرحال فو امون على | لنساء‎ glas 
۳۲ 
اکر اشان خوشتن موانستندی‎ c. را در ز نان کماشتم ۳ اشان را می‌د ار ند‎ 
ھر که اوو وردان کار‎ ee کان کا‎ pal واو روان‎ 
3 هر خطا ہی 4 تاسزابی که بدبدار | ید جر مآ ن کس را باشد که این رخصت داد‎ 
۱ عادت تن‎ 
بادشاهی که خواهد تا خانه او در‎ Ol و كىخسرو چنین گفت » هر‎ SAA 
و حش مت او در رمسن نرو فتد اهل‎ TE 5 حای دما ند و مملکت او ران شود‎ 
۳ ۰ ۰ ‘ss 
۲ ۱ ۱ : £ 
وعمال 5 افطاع جو دش فرمان دهد تاعادت‌قد دم را‎ OWS سخن گو ید و با در و‎ 
€ , از همه اند دشه‌ها رسمه دود‎ 9 At نگه ا‎ 
گفت «سخن‌اهل سترهمحون‎ ate عمر خطاب رضی‌الله‎ cram Sell و امسر‎ - ۹ 
ابشان عورت است . چنانکه ایشان را برملا نشاید نمودن سخن ابشان‌هم نشاید‎ 
» , برملا‎ |۱۱۲٩| گفتن‎ 


۰ - ادن قدر که یاد کرده شد cy los‏ معنی dine‏ باشد و در سار Ber‏ 


NPK —: C 5> + ۳ N— : PCK را‎ ۲ NP — : CK و‎ _\ 


NPK —: C 5> + _¢ 


Yor‏ سيرالملوك 


دیدار افتد و بدانند که مصلحت اندر این باشد . 
۱ در معنی زیر دستان 
۱ خدای deste‏ پادشاه را زبردست همه مردمان آفربده است و 
جهانیان زیر دست او باشند و نان پاره و بزر گی از او دارند . بايد که ایشان 
SER,‏ دای تشه و تن قاس اف وله ات کے ار کو جر 
sachs‏ 25 طاعت از AAE Gla‏ . و هروقت oll‏ را با اشان می‌نمانند 
بزشتی و نیکویی تاخویشتن را فراموش نکنند و رسن فراخ نگذارند تا هرچه 
خواهند کنند . وانداژه و er‏ هریکی می‌دانند وازاحوال هر یکی در رسىده 
می‌دار ند تا بای ازخط فرمان نتوانند بردن و Ole‏ نکنند که مثال بافته‌اند . 
Se‏ که goa)‏ کان روز وشوو ان غاول را کت کته 
co V5?‏ ملك راست وملك ولابت بلشکر داده است نه مردم و له کر 
را بر Vs‏ ملك مپر Sh‏ نباشد و برمردم ولابت رحمت و شفقت ندار ند » همه 
در آن کوشند که سس خویش را در DAY‏ ¢ عم سر انی ولات و دروشی 
رعست نخور ند ۱ ۲ هر lS‏ که لمك را دز oa Vs‏ زخم 
ی و eats‏ وعزل ales‏ باشد آ نگاه ae‏ فرق atl‏ مبان ملك و. اشان 
که همسشه این‌کار ملوك وده 'است ته کار ce Sal‏ رضا a laslas‏ که oo‏ را 


و دمد و زندان و دست 


این قدرت 5 کت دون باشد .9 در همه وؤ کان دادشاهان تاج ررین ور کاب CPD‏ 
` 

و تحت 3 ae‏ حر بادشاه را o> g‏ ات íc,‏ دو کت Abe S|‏ خواهد که 

اور | در همه ماکان فصل 3 خر باشد اخلاق خوش ,\ مهدب 3 آراسته| ۱۷۵ ۱ 


گرداند 8 » گفت « چگونه کنم ؟ » گفت » خصلتیای A‏ از اندرون خویش دور 
۱- محل CK‏ : مجال P — : N‏ ۲ کوشند a cele -۳ N wish : POK‏ : 
N cule‏ : خیانت Nesly : d Ul ٤ P— : CKB‏ : تولیت o PC‏ باشد 
PK‏ ؛ باشند € _٦ N aah:‏ کفت PK‏ : کفته‌اند C — : N‏ 


تست ال ساسا رد سس سس س ل ااا د 


— فصل dey‏ و دوم Yor‏ 
گید 3 خصاتهای نرك را 0 3 کار dol Aas‏ » گفت د elas‏ خصلتهای 
è‏ ۱ 

بد ؟ » گفت « این است : حقد › ge E EE‏ قوش hel.‏ › 
اجاج í‏ درو ۶ í See í‏ حوی دک í ob í‏ خود کامی í‏ شتاب زد گسی ¢ ناسیاسی › 
ق خصلتهای نىك ; í L>‏ نىك خو ی í‏ حلم ‘ عفو í‏ تواضع ¢ سخاوت 6 
راستی » صبر » شک » رحمت » علم » عقل » Jae‏ . » 

vw‏ - هر که کاریند ادن Lilas‏ داشد تر تس همه کارها بداند داد و اورا 


در داشتن زدردستان و در احوال مملکت مسج مشر‌ی ومددری حاحت نہا شد ; 


N حرص 6 حرس‎ aot 


فصل der‏ و سوم 
اندر JL‏ نمودن احوال بد مذهبان که دشمن این ملك و الام‌اند 

۱- خواست بنده که فصلی چند در معنی خروح خارجیان" با د کند تا 
جپانان ailas‏ که بنده را ot‏ ادن دو لت A>‏ شفقت بوده است و بر مملکت 
ن ا aa‏ و 
خاندان او که چشم بد از روز IT‏ دوات دورباد . 

۷- بهمه روز گار خارجیان" بوده‌اند » از روز گار آدم lande‏ لسلام تا 
| کنون خروجها کرده‌اند در هر کشوری که در جهان است بر پادشاهان و بر 
پیغامبران علیهم| لسلم . هیچ گروهی شوم‌تر و نگوسارتر وبد فعل‌تر از این قوم 
ند که از دس دیوارها ید ادن مملکت as) E‏ و فساد دی می حو نند و 
کوش با واژه نهاده | ند و چشم بر چشم زد کی ۱ | کون اگر Wos‏ هیچ گونه 
ادن دولت قاهره ae‏ اس er aa‏ رسد ادن سکان از نهفتها سرون | ۱۱۳۵ ] 
آ wis‏ و در | دن‌دو لت خر a‏ ح کنند و دعو عونت کن و فوتو مدداشان سشتر از 
۱ فصل جهل و سیم P‏ : فصل جهل و پنجم —Y N‏ خارجیان P K‏ : خوارجیان N‏ : 


خوارج C‏ ۳- خارجیان C K‏ : خوارج P‏ : خوارجیان N‏ 6- + ثبتها الله از 
(حادثة PCK (Pai) (CK‏ 


فصل چهل و سیم Yoo‏ 
روافض و خرم‌دینان باشند وهرچه ممکن گردد از شروفساد وفتل و بدعت هیچ 
ا pees.‏ مسا کته فانک نی Sas‏ کافر ان دا 
باطن Olas‏ برخلاف ظاهر باشد وقول بخلاف عمل . ودين محمد را lande‏ لسللام 
هیچ دشمنی بتر از ایشان نیست و ملك خداوند را هیچ خصمی از ایشان شوم‌تر 
و. بتقن بن‌تن نیست . 

۴۳ و کسان هستند که امروز دراین دولت فر تی دارند و سر از dass‏ 
شیعت بیرون کرده‌اند » ازاین قوماند و درسر کارا یشان می‌ساز ند وقوت می‌دهند 
ودعوت می کنند و خداو ند عالم را برآن می‌دارند که SE‏ خلفاء بنی عباس را 
براندازد و اگر بنده نپنین از سر Las OT‏ بردارد بس رسوایی که از زیر 
آن بیرون آ ید . ولیکن از جپت آن که از نمایشهای ایشان خداو ند را alale‏ 
ملکه از Me oai‏ لتی حاصل شده است در ادن معنی oo‏ اهد که uc age‏ 
سیب توفیرهایبی که می‌نمایند و خداوند را بر مال حر دص کی oai. Wiles‏ رأ 
صاحب غر ض نهند و تصیحت ott:‏ در این حال pi‏ نايد . alas St‏ ند 
را معلوم گردد فساد و مکر و فعل بد ایشان که بنده از Oke‏ ببرون رفته باشد 
ily,‏ که شفقت و هواخواهی oai‏ بحه آندازه بوده است دولت قاهره را » واز 
احوال و سسکا لش ادن aa lb‏ غافل و بی‌خبر نىوده است و بپر وقت بر رای اعلی 
می گذرانیده است ویوشده نداشته است . و چون میدید که در این معنی قول 
بنده قبولی نمی‌افتاد وباورش‌نمی کرد نیز تکرارنکرد . | 1١ yeb‏ 

E Ge‏ کر ی Or ene‏ اسان توس ساره 
این کتاب سیر آورد که از olipa‏ بود که این بواطنه چه قوم‌اند و مذهب و 
اعتقاد oles)‏ چگونه است و اول از کجا خاست و چندبار خروح کسردها ند 


PCK b: N 3b _ Kیحرش‎ : O شروعی ۲ : شروع‎ : N اس شرعی‎ 


Yos‏ سيرالملوك 
و yy!‏ 9 £5 در ees‏ مقپور گشتها ند زا از دس وفات odas‏ تذ Slo S‏ باشد 

۹ ۱ ۲ 
خداو ندان ملك ودین را . وهم این قوم ملعون را در زمین شام ویمن واندلس 
خرو > دو ده Saal‏ 3 فتلها کردهاند ولسکن oles‏ ناد خواهد کرد که در 
عم دو ده ات در سسسل اختصار ۰ 9 هر aS‏ خو اهد 3_\ در ۵42 احوال اشان 3 
فسادهابی که ازاشان در Elbe‏ و دين محمد مصطفی lade‏ لسللام aly‏ کر ده اف 
واقف گردد تاربخها فروباید خواندخاصه تاریخ سپاهان . وآ نجه در زمینعجم 
ailos S‏ که امروز duo A>‏ ملك خداو ند عالم اش homes! ons‏ ناد خواهد 


کردتا معلوم رای‌عا لی گردد ازابتدای‌کارایشان تا انتها ۰" 


Nol gaad و الا عام‌وهواحک‌با‎ + E N دن‎ + 2 | Ns 5 PC O gala فوم‎ —\ 


فصل چبل و tol‏ 
sui!‏ خروج مزدك و چگونگی مذهب او و چگو نه کشت" Loot‏ وقوماو "را 
نوشیروان Jole‏ 

اول کسی که در OW‏ این مذهب era je es‏ و دود که اندر 
زمین عجم بیرون آمد و او را موبد موبدان گفتندی نام او مزدكبن بامدادان» 
و ا ملك yer cold‏ 59 ء نوشروان عادل » خواست که Ses‏ ۳ 
بر گبران‌بزیان آورد و راهی نو درجهان گسترد . و سبب آن بو د که این مزدك 
وع نيك دانستی واز روش اختران چنان دلیل می کرد که در این | ۱۱۶| 
عهد مردی بیرون بد و دینی‌آورد چنانکه دین گبران و دين جهودان و 
تر‌سایان و بت پرستان را باطل کند و بمعجزات و بزور در گردن مردمان کند 
ها هن ار اش او فا ان Sa‏ کف را کی ii,‏ 
دل وزان ا چگونه خلق و تن و راهی نو بدیدار Sat‏ . نگاه 
کرد » خوشتن را بمجلس پادشاه حرمتی و حشمتی تمام دید و سخن روا بود 
بنزديك همهٌیزر گان ومنزلتی داشت هرچه تمام‌تر وهر گز از اومحالی شنیده_ 


POSS SN OS CK ES a N فصل جه لو ششم‎ : P فصل جهل‌وجهارم‎ 
Nra : PC هردی‎ ٤ NP — ; CK او‎ Lr Goas 


o۸‏ سيرالملوك 


disg‏ بیش از آن که دعوی بیغلمبری کرد . چا کران خویش را فرمود تا از 
حایگاهی و فتند و زمسن را همی dati‏ بتدر یج aS li>‏ سر سور 2 
مان آتشگاه وارد راست | شا as‏ ا می کرد ند c‏ سوراخکی کوچك 
هان ا عي ورود داري و ووه وا ون 
زردشت را تازه کنم که خلق معنی زو فا فاخو ور دهاز و فرمانپای 
دزدان نه چنان و sago ESS ewer‏ است همحنا نکه هر سکحندی 
نی اسر امل 8 La‏ نپابی که مو سی [ate‏ للام درو وت ار E‏ و | ورد 
است GMAIL‏ و خلاف کر دندی خدای عزو حل سغاسری 3 (Solin‏ هم بر 
حکم تور ca‏ تاخلافت ازسسان بنی ee Sad | perl‏ وحکم تور cu‏ را باز تازه 
ق و خلق را با ore‏ کی و مرا فرستاده‌ا ند تا ددن 
زردشت را تازه گردانم و خلق راراه راست بنمایم .» این سخن بگوش ملك 
قباد رسید . | ۱۱۵۳ ۱ 

Sobers‏ روز بزر گان و موبدان را بخواند و مظالم کرد و مزدك را 
مخو | ند و Jy ja Ya jaw ys‏ را گفت « تو دعوی palis‏ ی ھی کے ؟ » گفت oy)?‏ 
و بدان آمده‌ام تا دنی که زردشت آورده است و مخالفان ما بزیان آورده‌اند 
و وت افو من بصلاح باز | ورم و معنی زند و Le‏ «سشتر cy fas‏ است AS‏ 
بر کار می‌دار ند . باز نمادم c, ölel‏ قاد گفت «معحزء ٿو چست ؟ » گفت 
« معحزة من اش aS‏ ام را که ales‏ و محراب خوش داردد من 
بسخن آرم و از خدای عڑوجل درخواهم تا آتش را فرمان دهد تا بر پیغامبری 
من گو اهی دهد چنا aS‏ ملك و هر که باملك باشد gots‏ ند . » ملك گفت « ای 
بزر گان و موبدان ابران زمین چه گویید دراین سخن که مزدك می گوید ؟ » 


ES‏ » اول ON jar‏ است که Le‏ راهم دربن و La LS‏ می‌خو اند 3 زردشت را 


فصل چهل و چهارم ۲۵۹ 
خلاف ا aS‏ هه ره re or rad ban‏ و هر سخن ده معنی دارد وهر 
متیر زا alse‏ و ر ی انس وکر مب رم ناقهد هار ان 
دول تسس ی سکو تر و عبارتی خوشتر ار ne BES GV Malas‏ ید 19 تشی را 
E ATE‏ و e‏ » شگفت ا Je oro Care‏ 
poe?‏ انك اکا شاد مزدك را گفت « گر وا ن sera‏ او هن گواهی 
دهم که gf‏ پیغامبری . » مزدك گفت«ملك وعده‌ای بنهد وبرآن odes‏ با موبدان 
قیفر اه فا تا تفا هه ام SS loss) eal leg‏ 
خواهد هم امروز هم این ساعت.» قباد کفت « برآن بنهادیم که فردا جمله 
با تشکده حاضر | cer Cat‏ روز مزدك رهسی ا سوراخ فرستاد و گفت 
«ه رگاه که من بآ وازی ath‏ بزدان را بخوانم تو زیر سوراخ ST‏ و بگو ی که 
صالاح | K \oa‏ بزدان‌برشتان Olja!‏ رفن در ان است که سخن مزدك بر کار 
w‏ ند تا نك بختی دو جپانی سانند. » 

E E E 5315 T elle دس قباد‎ ۳ 

ول رفوو تار Al‏ قا مادو اواز ولد دوا نرا وا تو ت 
آفر oy‏ کر د و خامو ee‏ کشت is ope liban f‏ ازی آمدبر آن جمله که‌باد کر ددم 
aG lin‏ ملك و همه Oe 5s‏ و مو بدان ششدند واز آن حال شگفت دما ند ند . 
وقباد دردل کرد که بدو بکرود Vly‏ تشکده باز گشتند . بعداز آن‌هرروز مزدك 
را بخویشتن نزدیکتر م ی کرد تا بدو بگروید واز حجپت او کررسیی فرمود زردن 
مرصع بجواهر وآن کرسی را فرمود تابر تخت بار گاه بنهادند . بوقت بار قباد 


سر خت سشسمی و مز دك a Ol»‏ ششسعی ¢ دسباری از او FAA‏ بودی . 


PK تفسیری‎ : NG تغیری‎ ١ 


o ۲۹۰‏ سیرالملو 4 
ومردمان دعصی Cane ys‏ و هوا و دعصی از my‏ مو افقت" بادشاه در مذهب ja‏ دلگ 
همی‌شد ند و از و لا ga‏ 9 نو | Lam‏ مر دم روی D pams‏ نهادند و شهان Ter‏ در 
مذهب مزدك همی شدند . آمایشتن از ور کان ورععت r‏ رت کرو 
oL 9‏ از i es‏ وی بادشاه جر ی نمی دا ES‏ و از مو Clas‏ هیچ کس در 
مذهب مزدك نشد . گفتنده Woe ge SNE e. Ee‏ رون رو 
ioe‏ مز دلگ جون aS ree‏ بادشاه در مدهب او real‏ 3 مردمان از دور و 
cbs 33‏ دعوت او ai Ja‏ کت UL‏ درسان sks‏ و گفت Sal sess jlar‏ 
مان خلادق . همه فد گان خدای‌اند و فرزندان T‏ دما ند » yas‏ چه حاحت مند 
el‏ بان Shas‏ هان سیر خرح می کندد با" هیچ کس را در هیچ معنی 
بی یں گی ودرماند گی نباشد ومتساویالحال C arth‏ چون قباد را و هم‌مذهبان 
ols‏ ا en | Siig‏ | ها کے Fee‏ یاه وتان 
شما چون خواسته velit‏ کے وان را عفن ها dw lis Sots‏ و 
هر که تارتین رغبتافتدبااو گردا ید ورشك وحمت در دی ما نیست‌تاهیچ کس 
از لذات Galas Ol gy4‏ دی فصب نہاشد ودر eS‏ و دوه gS‏ ای ود 
و یس مردمان ازحپت‌اباحت زن بمذهب Jaja‏ رغبت بیشتر کردند خاصه مر دم 
عام . وچنان | on‏ نپاد که a‏ مردی بیست مرد را بخانهُ خومش مهمان بردی 
ونان OSs‏ و oe‏ و مطرب و همه در گی wees eels‏ این همه مهمانان 
CLL‏ بر‌می‌خاستندی وزن او را نهر آمردیزی و بعسب نداشتندی . وعأدت 


lia‏ بو د که هر که در خانه‌ای شدی 5 ا pyres‏ در در خانه شهادی. 
\— موافقت N—:PC‏ ¥ (مزدك0)جون دیک NK AAI 0 o> :PC‏ نم ۳ حش کہ 
یش NTO‏ تن تسف[ Nat BOK I N= SPOKE‏ 
7 از کار می آ ورد ندی (KK) (P6) > N‏ داشتندی PK‏ : خلوت کرد ندی C‏ 


فصل چهل و چهارم 


yn 
رعت افتادی چون کألاه‎ hat eee را‎ ay دس درخانه شدی . چون‎ 
کار‎ Cp نه‎ (> ol دافستی که مردی در‎ í ا‎ asly 43 دددی در در خا‎ 

مشغول است. . 

© - دس نوشیروان دمو Olas‏ در jo oe‏ فررسناد 2 گفت i‏ چر ا CoA‏ 
خاموش فروماندها ds‏ ودرمعنی مزدك سخن نمی کو یبد و یدرم را GL‏ نمی‌دهید 
که این چه‌محال است که بردست گرفته است وبزرق این طزّار نابکار درجوال 
AS a‏ یششک مان مان ان Sg opps‏ رم روان روا فت د 
dale‏ را AS clas Sob. er gima‏ این بحه ححت می کند PE‏ فر مو ده 
اش کا LSS‏ ی )5 او هون اش فان وتان شا و و سل کرو 
ول Satya Gl‏ مش خسن له شین رم وت و نون ال Su‏ 
dar bs‏ و یندش dams‏ و با مزدك مناظر a‏ کت ۳ ES‏ ید تا a>‏ حیحت a‏ د.) و 
ES 5 pas‏ روان و معروفان همحنین بغامپا می‌فرستاد ای کے « سودابی 
فاسد بر یدرم E P Sle‏ تشر [yna]‏ وعقل ee‏ درو glam ya‏ که ماوت 
خوش از مفسدت داز نمی‌شناسد . در تدس معالحت او کوشد. نکر تا سخن 
مز وگ دک فان و S595‏ او کار نکنشد و همحون یدرم فر AZs‏ مشوید 
که این باطل است و باطل lark‏ ثباشد و فردا شما را سود ندارد . » 

O E‏ تشه ان 4 و TEE‏ ای 
قصد کرده بودئد که در مذهب مزدك شوند ازجپت سخن نوشیروان بای بازنس 
می کشد ند sa;‏ » کر تا کار ja‏ وله مکجا کشد 3 نوشروان ادن سجن از 
می گو ید ۰ و وشروان دراین 299 هجده ساله بود . 
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دم عليه | oud‏ در ھج cei‏ نخو | lo‏ 3 از چندین دیغامبران که در رمن 


Bgl ۵‏ 
E‏ ۱ 
شام | مد ند نشمید دم این جه مز دك ھی فر ها رد ۱ مارا جون منکری می نما دد ,€ 
قباد گفت دبا 50 eo Sy‏ سیف acl‏ گو مد . » Jaja‏ را دخو او کن EE‏ 
حیحت داری بدین که es‏ و ۹ » گفت ۶ زردشت Cea‏ فرموده اش و در و ند 
و فستا چنین ابا و روان pada‏ ان نمی ها نف Sis‏ مرا استّوار نمی دار دد 
از ا در سید . ) کت دار ه با قشکده رفتّند و از aw ya al‏ . از مبان 
اا از امد که «چنان است که مزدك مي کو os‏ نه‌چنان که شما ھی 5 Cus‏ 
Rer‏ باره مو بدان خحل شدند و ,41 aes‏ و Boe‏ روز نوشروان را یدد ند 
و احوال داز کت ۱ وان کت cpl‏ مزدك دست Olas‏ می درد که مذهبت 
او درهمه معسانی مذهب OLS‏ است الا این دومعنی . » 

۸ - جون juel‏ درادن sla Ole ($53) Jaky Žu A>‏ 3 مز وگ A>‏ دی 

۲ سم 

می‌ر فت . درز دان قاد چنان رفت که «مردمان در عست درادن مدهب در | مد ند؟» 
مز Vy‏ گفت » 55 \ Ila yd g 35:4 PES gdida‏ سن کن نکر دی و G‏ 
و اين Jg Uae‏ کردی Ci‏ قباد گفت « او اراک مدهت فسست ؟ » گفت « یه € 
گفت «نوشیروان رابخوانید . » توشیروان را حاضر کردند . قبادچون[ ۱۱۹ ] 
نوشروان راد ید گفت «تو بر‌مذهبت مزدك سستی ؟ » گفت «نهو الد .۰ cat‏ 
» چرا ؟ » گفت ( از Kalog‏ او طرار و محتال است . « alas > wat‏ محتال ؟ 
ان را موا ره i‏ » گفت » hee‏ چز صد EE‏ و لون ندار ند 2 و 
او ازو وا کر سمش روک | ااا 
را سکن | برد 5 من دوی l rE‏ » گفت ( او هر جه می گو دد از jadi‏ ند و 
تا سے کو . » گفت «آن که زند و فستا و نگفت مال و زن aca‏ است و 
نت ماد افو مک ی NP OK‏ ا قباد جنان رفت NE PK‏ 
۳ تا من Gy‏ بکروم N— : POK‏ 


فصل چهل و چهارم ۲۹۳ 


چندین سال هیچ دانا این تفسیر نکرد . دین ازبهرمال وحرم بکار است . چون 
ادن هر دو مباح گردد | aS‏ جه فرق باشد Ole‏ ادمی 3 lem‏ بای ç‏ ان پا دم 
باشد که درجر OW‏ و محامعت کردن معساوی aiil,‏ نهر دم dle‏ . » گفت «مر | 
باری که ددر تو el‏ چر | ae os‏ ۹ » کشت دمن ادن از تو | موختم | گر چند 


۱ 
هر گز ادن عأدت مود . 


چوں pars‏ که تو ودر خوش را خلاف کردی من ترا 
خلاف کردم . تواز آن باز گرد تا من ازاین باز گردم. » سخن قباد ونوشیروان 
و مزدك بحایی ر AS‏ مطلق ora‏ « حجتی سار تا aas Sas mde cyl‏ 
سکن Ay pe‏ باطل گرداند و با کسی را که come‏ او از حجت to je‏ قوی‌تر بود 
ودرستتر باشد والا ترا سباست فر مایم تادىگران غوت کو ند ۰ نوشروان 
گفت «مر | Sy‏ روز زمان دهد l;‏ ححتی ببارم واش را ببارم که o| g>‏ 
مروك باز دهد . » گفتند دادیم .“ و فر این e‏ کف ند . 

 سراپب‌همان چون نوشیروان ازپیش پدرباز گشت هم در روز فاصد و‎ - ٩ 
و سبار سال بود که « هرچه‎ Blo نفستی و‎ Los | که‎ cous ges فرستاد شپر کول‎ 
©. که چنین وچنین رفت مبان ملك ومن و مزدك‎ ls زودتر‎ 

۰- چون der‏ روز بر aal‏ قباد بار داد و بر تخت نشست Jajag‏ بیامد و 
در تخت رفت Me | ۱۳۷۵ lee‏ وفرمودتا نوشروان را ساوردند. مز دك 
قبادر! گفت «یپرس تاچه | ورده است Ol gm‏ ما . > قاد گفت «چه | ورده‌ای؟سار.» 
گفت «درآن تد بس م. » مزدلك گفت « کار از Ea le‏ . اورا ساست فر ما دد 
آکرد.»قبادخاموش کشت. هرد اشارت کرد Sol‏ ندش . چون هر مانا که 
نوشروان کردند دست 0 ابو ان ژد و ددر را گفت » این جه شتاب as‏ 


که قرا در دردن خانه خوش گر ad‏ است ؟ هنوز و عده من تمام شده اش :۴ 


۲۹ یر الیل 4 
stor‏ «چگونه؟ » گفت «من چهل روز alas‏ گفته‌ام و امروز اژشمار چهلم است 
Ss. ayer‏ شماداند » هر A>‏ خواهید CAT‏ سياه سالار آن‌ومو يدان 
eL,‏ ; وا aa‏ «راست می گو, دد وعهد ور چهل روز دوده است نه‌چپل 
کم تا فاد دام و home Rosca Mme‏ و Merry‏ و کال 
هروك دررست . 

۱- چون شاد 3631 a5:‏ برخاست ومردمان sa (eer‏ و مز Sy‏ باز گشت 
ونوشیروان بسرای خویش شداین موبد که نوشیروان اوراخوانده بود ازپارس 
در رسد برجمازه‌ای شسته » برسان همی شد تا سرای نوشبروان . از شتر فرود 
آمد و سبك در سرای شد و خادمی را نرمك در گوش گفت « برو نوشیروان را 
E‏ مو بدبارسی رسد ومی‌خو اهد که دید ار تو سند . » خادم‌سبك‌در o ym‏ 
at‏ وبانوشیروان بگفت . نوشیروان از شادی زود ازحجره بیرون دوید ومو بد 
رادر کنار گرفت و گفت«ای‌موبد چنان دان که من‌امروز از آن جهان می آ یم.» 
واحوال جمله باموبد باز گفت. موبد گفت «هیچ دل مشغول مدار که همه چنان 
ادن که تو گفته‌|ای > Ol gc‏ باتست وخطا بامزدك . وهن Colds‏ توحواب مزدك 
باز دهم وقباد را براین ی | ۱۱۷۲| پشیمان گردانم sks‏ را او 
| ون چاره | آن کن ۰ که دیش | ee ee‏ مز m Gaels] sis‏ خر دارد من‌ملك 
قباد را ببینم . > گفت «اين آسان است . چنان کنم که توامشب ملك را بخلوت 
us ty ae oe‏ ان a‏ ی ارو و مت وی Ny gaa‏ نوم 
ye te ees‏ ان وتارس رسد که وا خی sO‏ 
ولیکن از بنده درخواسته است تا از ملك درخواهم تا امشب سخن او بخلوت 


۾ ۰ ۰ ۰ ۳ z‏ < 
git‏ > وححت او سند . یس هر چه واجب کند می فر ما دد E;‏ قباد گفت « شادد. 


PK — : ) وی را‎ : N مردی‎ ۲ N— : PCK من‎ _\ 


re te, عاتب‎ 


فصل چهل و چهارم ۳۹۵ 


بیاورش . » 

۲- وشروان داز گشت وچون شب تار دك شد ar ge‏ را یش ملك درد 
راد اف کی es ees Wiel as sue asl Oey‏ 
افتاده است e‏ این کار نه او را نهادها ند ,© ملك گفت > ۶٩ En‏ گفت ( ده 
او را cls‏ می‌شناسد واندازة دانش اوداند . او ازعلم نجوم چیز کی داند ولیکن 
او را در احکام غلط افتاده است . در این قران که در آمد دلیل کند که مردی 
سرو ag. Vg‏ و دعوی lass‏ کک iA aS.‏ د ومعحزه ole‏ غریب ds los‏ وماه 
تا مان بدو نیم کند وخلق را براه بزدان خواند ودینی پا کیزهآرد و کیش 
کبر گی dams‏ کیشهارا باطل کند وببپشت‌وعده دهد و بدوزخ بترساند ومالها و 
Ree Lge >‏ شر دعت در حصن کند واز p>‏ ثرا aus.‏ و باسروش ٿو asy‏ 
| تشکده‌ها وبت کده‌ها olya‏ کردا یف ودن او dogs‏ حهان ورسد و celal‏ بماند 
وزمن و ماس Sepals‏ او گواهی‌دهد gals.‏ مزدك راتمنا چنان افتاده‌است ‏ 
هی او خی تاغوس ره eee‏ ای ار 
از آ تش پرستی نہی فرماید و زردشت را cath Kia‏ مزدك هم بزردشت افتدا 
می کند| ۱۱۸۶ ] وھ wt ele‏ می‌فر ماید . واو ر خصت ندهد که که ی درحرم 
یا تا i MG‏ جه تيك درم احق pes‏ وتا 
فرماید » و باز این زن ومال ماح گردا نیده او هرا Olas‏ از امعان | d‏ 
واز سروش بای ره واین‌از آ تش می گوید . او کتابی نو آرد واین‌هم از زند 
(auð 3‏ سخن rie a‏ دید . در حمله مدهب مز Sy‏ اصلی ندارد . ومن ذر دا بش Cle‏ 
او را رسوا کنم ودرست گردانم که او بر باطل است ومی‌خواهد که خسروی‌از 
جا و رو ا Gi‏ زد 


ی 53153 C, BES.‏ فاد 


N — : PCK از‎ ۲ N— : PCK را‎ ۱ 


is 


cet‏ سيرالملوك 
را سخن موبد خوش aal‏ ودل 8s‏ 

۳ - دیگرروز قباد ببار گاه آمد و مزدك بر کرسی نشست و نوشیروان 
بش تخت باستاد ومو بدان eer‏ اضر | aa‏ . آنگاه مو Sy ps As‏ را گفت 
? قو برسی Jal‏ 9 من ؟ » مزدك گفت « من و کت ? چون بر‌سنده تو 
خواهی بود و حواب دهنده من س تو این حاا ی که منم تا من bal‏ شوم که 
sneer jp lees <a E‏ ملك نشانده است . تو وهرس تا 
جواب دهم .۰ موید گفت « تومال مباح کرده‌ای و بل ورباط و خیرات که aS‏ 
نه eye il‏ مزد آن جهان را می کنند؟ » گفت « بلی . » گفت « چون ما لهاان 
PEA‏ مباح گردد خبراتی که کنند مزد آن کراباشد ؟» Soja‏ از جواب OV‏ 
فروماند . و کیک ws.‏ « تو زنان را مباح کر ده‌ای . چون ممست مرد CLL‏ زن 
کردا ندوژن! ستن‌شود فرژند کر آباشد؟» wiles 4s 5a‏ دس گفت«تو آمده‌ای 
تا سلها و مالهای مردمان کار old‏ کنی . این ملك بدان براین تخت نشسته 
است ویادشاه است که بسر ملك فیروز است ویادشاهی ازیدر مبراث بافته است 
وماك قروز همحنین از ددر jaa‏ اث داشت . وجون بازن ملك ده مرد | [sab‏ 
ae | > ۳3‏ فرزندی که از او حاصل یك ol As 3 A>‏ فرز as s AR‏ سل 
Poss cis‏ چون سل در وده شد نه بادشاهی از این خانه درفت ؟ و مهتری 
و کهتری نه در توانگری و درویشی بسته است ؟ چون مرد درویش باشد او را 
لابد ازجهت نا گزیر و ضرورت خدمت ومزدوری توانگرش als‏ كردن . اینك 
کهتری ومپتری پدیدار آمد . چون مال مباح گردد کهتری ومهتری از جهان 
برخزد » کمتر کسی با بادشاهان برابر ash‏ بلکه بادشاهی باطل باشد . تو 
آمده‌ای تا مال و پادشاهی از GIS‏ ملوك عجم بفنابری . » مزدك هیچ نتوانست 


N bul» PCK beal -۲ Nb : PCK L -۱ 


فصل der‏ و چهاره YAY‏ 


one‏ وخاموش بماند . قاد گفت el»‏ داز ده . »کھت » جوایش آن است که 
هم | کنون بفرمایی تا گردنش بزنند .» قباد گفت « بی‌حجتی گردن کسی نتوان 
و کف « ازا تش بپرسم تاچه فرماید که من از خویشتن سخن نگویم S‏ 
ومردمان ازجهت نوشیروان سخت غمگین بودند » خرم شدند که نوشیروان از 
s:‏ در ست و ja‏ وگ ۳ شاد ند AS‏ بدان که او را گفت 2 موید را aa‏ « 
و «نوشیروان رابکش» ونکشت Soja.‏ باخویشتن اندیشی که «مرا تبع بسیار 
شده است از رععّت sey, GR‏ تفر آن است که قباد را از مبان TE‏ 
آنگه نوشبروان را EST‏ مخالفان را بکشم ۰ دس shyt aly‏ که فردا 
با قشکده شو ند اا a>‏ فر ما ود وسا GES.‏ 

٤‏ ۔ چون شب ووا فة دوقن ,\ از چا کران و هم مذهبان خوش دخو اند 
و زر بخشد و Ais‏ و وعده داد که «شما را olama‏ سالاری رسانم رسد کان 
داد که این سخن با کس Re‏ دند و دوشمشس بدیشان داد » گفت « چون فر دا 
شاد با تشکده | as‏ و HOO aa‏ مو ais ls Olas‏ | گر gat‏ شاد ا فر ما دد 
شما هردوسبک شمشیرها بر کشید و سبك قباد رابکشید که هیچ کس[ ۱۱۹2 ] 
با تشکده با شمشیر نیاید . » گفتند «فرمان برداریم ی و Ge‏ و 
مو دان یا gp slss wads‏ فت > غود توش وان :را pe » Ae‏ تا ده 
مرد از خاصگیان تو شمش رها در زیر حامه ا اتو ووا دە 
شو ند . aS as ls‏ ادن مز دلگ مکری سازد C,‏ نوشروان همحنین کرد ونا فا 
و موف AS‏ مزدك ا تشکده‌خواستی :25 olcas‏ شا کت راساموختی 
که زیر سوراخ چه کوید . مزدك این شا گرد را بیاموخت که چه گوبی و 
خود با تشکده شد . ادن هو Bs‏ را گفت «تو اا مرس تا با ٿو سخن گو ید ۾« 


YSA‏ ا 


مود هر چه از cala Cl gm dave ys at‏ . دس مزدك ash‏ ا > مان ما 
حکمی ne‏ و برراستی من ais‏ و Ole SV‏ اش aS ay So‏ (من از دی 
باز ضعیف شده‌ام . نخست مرا ازدل وجگر قباد زور دهید تا پس بگویم که شما 
را چه می‌باید کرد ومزدك راه‌نماست شما را براحتهای جاودانی .© پس مزدك 
گفت « gent‏ را زور دهد ole,‏ دو مرد ین تشه a Lii‏ ی 
مو بد نوش روان را گفت ys?‏ فاب ,€ وشر وان با ده مرد شمشس در MAAS‏ 
و انو کو تا ی وهی iS‏ تیم دی اد و مزدك همی 
گفت D‏ تش دەر مان دزدان‌هہ کو ۰ ومردم شد ند 2 دض CoS‏ 
اورا Lakes‏ وتو ga‏ ا Ss eS‏ وھ Ash clos? BES. ne‏ ار 
SE aE lS Ee EEE E‏ 
کناهی! | ah Poe poe‏ زور ازمن می خو اهد .هن با تش ادن حجان سو ALS‏ 
aS‏ دوست تر دارم که با 5 casola‏ 

۵ س Kis‏ بار مو دد ۳ شاد خلوت کرد و از مو Olas‏ و بادشاهان گذشته 
سخن گفت ۳ از هی او rior‏ 9 دحت نمود که » مز دك ند يىغاھىر Sial‏ 
| ۱۱۹۵ ودشمن‌خاندان ملوك است » > SS‏ در أ ن که اول Aas‏ روان 
کرد . چون ظفر cals‏ دراو فص هآ نو ره هه ول وران مهای مار 
آ تش آواز میا Ta‏ تش هر گز کی‌سخن گفت تا | کنون گوید؟ من چاره کنم تا 
ادن یر نگ را «uS,‏ و ملک را معلوم گردانم که اه ش سخن as 55 a‏ با 
SES, e Cos‏ رد ها کد یانب سا کنیا 


گفت » نوشروان را elas‏ میندار که او در همه حپان فرمان دهد د هر جه 


cc‏ د د 


رای او Pi Re Sial Akas‏ خواهی که بادشاهی در خانه 3 بماند ; Oss‏ دل 


Nos : Gag : PK o5) ١ 


فصل چهل و چهارم ۳۹۹ 

بامزدك هیچ ode lag‏ . » 
- دس موید نوشروان را گفت > جرد ul et‏ کرد Be‏ مکی E‏ 
ار Ey eat SRO‏ و او را بمال فرریفته کنی تا احوال 
hae oat‏ معلوم گردا ند ۳ کار کشت ول مقر ا ۰ Ng pat gs‏ 
کسی را بدستآورد تا اوبایکی le‏ کران 52 So‏ دوستی گرفت و اورابجاره‌ای 
رو ها ورو او وان او ای ها oe ne re‏ 
نهاد و گفت « ازتوسخنی پرسم . | گر راست بگویی وقت را این هزار دیناربتو 
بخشم و از نزدیکان خویش کردانم و بدرجه‌ای‌بلند برسانم . وا گرراست‌نگویبی 
هم | کنون سرت ازتنه بر یرم © مرد بترسید » گفت «۱ گر راست بگویم on!‏ 
aS.‏ ی وا ی کارت «بکنم Sa ect kiss‏ دبگویم ۰ وشروان 
کشت شور 3 مز A> Sy‏ حبله کرده است که اش ۳ او سجن هی گو as‏ ¢€ 
مرد گفت SL?‏ راست بگویم مرا و این راز مرانگاه توائی داشت ٩‏ » گفت. 
دتوانم . « گفت «بدان که بنزدیکت آ تشکده باره‌ای oa‏ ام oh‏ نا 
دخر دده اش وچهار دبواری ah‏ کوان در درز ات BS lass‏ نقمی گر فته 
ی ای هی که ات Nig‏ سفق دوجا ران :ا کی تساه 
ETI‏ هت وا ESS‏ 
دهان دادن سوراخ نه و چن و چسن بگوی» | ه۱۲] کو هن بندارد که 


_— 


.اکن رات Ks‏ اینکه ee‏ وفا کی Gal‏ منم و شتی ار این argh CaS‏ توشیروان Cas‏ 
69K:‏ تامزدك چه‌حیله کرده است کهآ تش بااوسخن میکوید مرد کفت L‏ : اکر‌چیزی درس ی که 
دانم راست دکویم که با پادشاهان مجن از راست کفتن نشاید و اکر ندانم حاکم glad‏ ند است 
نوشیروان کفت می‌خواهم که احوال so)‏ و سحن ان امن راست بکوی ی که یکی از نزدیکان 


شما یمن کفته است که آیناحوال فلانی می‌داند بعنی اومرد NPK— : CaS‏ 


مس 


yy-‏ سیرالملو آد 
است . خرم شد و آن هزار دنار دوی دخشید . 

۷- چون شب در آمد اورا پیش پدر برد تا همچنین پیش پدر باز گفت . 
قبادعجب بماند ازمحتالی ودلبری مزدكگ . و بیکبار le ST‏ ازدل قباد برخاست 
وهم درحال موبد را بیاورد وقبادآ فرب ن کردش و احوال با او بگفتند.موبد گفت 
«من خدایگان ,\ کفتم که ادن مرد محتال است ,© قباد گفت » فلوم EAS‏ ۱ 
تد سر هلاك اوچست ؟ » گفت >[ ard‏ تباید که او بداند که ٿو بشمان eas.‏ واز 
Keys E‏ شام هی مسا تیم هب انا او ماه 
کنم و بعاقبت سپر بیو کنم وبعج زخویش مقر آ یم وباز با پاری روم. آنگه‌هر چه 
نوشیروان صواب بیند و سازد می arb‏ کرد تااین مادت بریده گردد .© dary‏ از 
ate‏ روز قباد ملك بزر گان و موبدان را فرمود تا حاضر ایند و باموبد پاری 
ero‏ رم n‏ و Sy gal‏ مناظره ALS‏ ودر دعوت او سکوتر KEE‏ ۱ 

Sas ۸‏ روزهمه حاضر شدند و قاد بر تخت ومزدك ن در leeks‏ 
هر کسی سخنی گفتند ومو بد پارسی گفت « مرا عجبآ بد ازسخن گفتن آتش . » 
ja‏ دك گفت > ازقدرت و کار خدای هیچ ls Core‏ فد . haai‏ که موسی laste‏ لسللام 
از باره‌ای چوب giles sl‏ بنمود واز سك پاره Sm‏ دوازده چشمه آب روان 
کرد و گفت « فرعون را با همه لشکر غرق کنم » غرق کرد . وزمین را خدای 
عرو جل درفرمان او آورد . گفت دای زمین فارون را فرو بر «فرو برد . وعیسی 
gle‏ ات ال علنه مرده را زنده کرد ۱ ادن همه آن است که در قدرت آدمی نسست » 
از قدرت glas‏ 9% جل ات ا فر ستاده است | as ۱۰ b‏ را در قرمان 
من کرده وا گر des la‏ من گویم و آتش گوید فرمان بريد نجات دو Oe‏ 
os ane ۳‏ فرمان نہر ید عذاب‌خدای را چشم دارید که همه را هلاك کند ,© 


N باشد‎ : PCK ail -۲ NC — : P عزوجلاست‎ glas از قدرت‎ -۱ 


فصل چهل و چهارم ۱ ۳۷۱ 
موبد بارس‌بر بای خاست e‏ گفت « مردی که اوسخن از خدا و آتش گوید وآ تش 
در فرمان او باشد من جواب او ندارم وسپر بیو کندم از آن کس که او چیزی 
تواند کرد که من نتوانم کرد وعاجز باشم » من رفتم وبیش از این دلیری نتوانم 
کرد .© وراست برفت و oly‏ پارس گرفت . و قباد از بار گاه برخاست و مزدك 
با تشکده شا وق رور GS Sl, Sue‏ و مردمان «خانه‌های خوش MAS‏ 
oe eS‏ که در Cade‏ شده بودند اعتقادشان در او محکم تر شد و خرم باز 
es‏ 

۹- وچون شب کو اه فاد وضو وان را بخواند و گفت «موید برفت 
ومرا بتوحوالت کرده است که برداشتن این مذهب را تو کفایت باشی ۱۰ کنون 
ps dd‏ ادن کار چست OF‏ نوشس وان گفت «۱! گر TET las‏ ادن شغل odin‏ 
بگذارد oily‏ سخن باهیچ کس نسگالد الا بابنده gga‏ این کار بواجب بردست 
s‏ و سر درد ood POG bre‏ مز Sy‏ ومزد OLS‏ از حپان دراه گر دو C.‏ شاد 
گفت « من این Su‏ جز باتو نخواهم CAT‏ واز Ole‏ من وتو بیرون نشود © پس 
نوشیروان گفت « بدان که موبد عجز خویش برملا بنمود وبجانب پارس شد » 
ja‏ دك ومزد OLS‏ سخت خر م شدند و فوی دل گشتند و گفتند « هرچه بعداز این 
ما برایشان سگالیم روا شود . » و مزدك را کشتن آسان است . | کنون تبع او 
بسیار شده است | چون او را eve‏ مزد MG 0 LS‏ و در جهان ی کر 
ومردم را دعوت کنند و کوه‌های محکم ددست a | ayh‏ ۱۳۹ واوا exis‏ اس 
زا اد هت هار کا کے Olas sich alas Sk‏ کان شیر 
Sga le‏ وهمه Cu‏ وهلاك گردند ,€ gli‏ گفت « چون می سنی‌روشن این کار ؟ » 


٦ے‏ کسأنی us ; CK‏ : ۳ ۲- و کفتند N‏ : درجو الما اند K‏ : درجوال مز دكأ نب 
C‏ + درجوال ما ندند که P‏ 


Yyy‏ یاهآ 
ورو ن کف ( تدس این کار آن امیت که جون مزدك از 0 رونا دد 
و ملك أ بد ملك تست وی زیادت کند و گرامی‌تر از OF‏ داردش وپس در 
معان سخن بااو بخلوت 5 نوشروان اا G‏ مو ود سیر EE‏ 
وبعجز خویش مقر آمد بسیار نرمتر شده است ورای آن کرده است که بتو 

» . می‌خورد در گفته‌ها تاچه گو ید‎ Slates ود‎ ne 

۰ چون در OT‏ هفته Jaja‏ پیش قباد آمد او را گرامی کرد و تواضم 
نمود وحدیث Oly pat gi‏ بااو Dla‏ حمله باد کرد cane‏ ( سشترمردمان 
چشم و گوش بکردار و کفتار او می‌دار ند . چون او دراین‌مذهب 55 يده درا ید 
همه‌جهان این مذهب بگیر ند ومن آ تش را شفی کردم وازیزدان بخواستم تا این 
los oman‏ رو ی ناد کف بای میت مور اس تولف 

ا Se‏ 
او را عظیم دوست می‌دار ند , هر | aS old‏ او در ادن مذهب | مد OLilg>‏ را نمز 
هسچ پا نه نماند . es‏ ای aS‏ نوشروان در مذهب lee‏ ف از دزدان يدور دتم 
که چنانکه گشتاسپ از جهت زردشت بیس سر و کشمر کوشکی زرین بکرد 
من از بپرتو در ailia‏ دحله مناره‌ای ae‏ بر آرم خر و ی ی 
زرین بکنم روشنتر از آفتاب . » مزدك CAT‏ «تو پندش می‌ده تا من دعامی کنم . 
als eral‏ است که دز دان شاب کی دا ند Se‏ 

VN‏ چون‌شب در آمد هر چه رفته بودقباد بانوشیروان بگفت . فو شیر وان 
ee es‏ ها بای را Vass‏ ای ی که 
نوشروان خوابی oaa‏ است | [As b‏ و odan pis‏ است وبامداد WSS‏ بش من 
arl‏ و a ls‏ ن گفت که ۶ دز خواب Ole‏ ده A‏ م که ۹ ی عظمم قصد a‏ ن کردی و 


TAR‏ : وسحن P.‏ : ( سیون ۵( —Y‏ سرو کشمی 04 ؛ سرو کشم tN‏ سرو 


کس 


فصل چهل و چهارم ۳۷۳ 
من پناهی می‌جستمی . شخصی با فور نیکو کن آمد , من او را گفتمی 
« این آ تش از من چه می‌خواهد ؟» گفتی « | تش با تو خشم دارد که تو او را 
درو غ 9۳ دأشتی ' Acer gui 2 gees‏ می دأ نی £ » گفتی ( سروس از همه چىز ی 
reget‏ باشد c,‏ از خوات در | oka‏ | کون ا خواهم شد .© و چمد ین 
مك وعود و yank‏ می درد که و او کن و سه شبان )39 حدمت eT‏ گنه و 
E e‏ کت ,© ola‏ همحئین aL,‏ و نوشر‌وان همحنان یکر د . مز Sy‏ 
سخت شاد شد . 

YY‏ - چون یك atin‏ بر این حدبث بگذشت نوشیروان پدر را گفت تا" 
مزدك را کو که » نوشروان ۳ من گفت ya? aS‏ | درست D‏ این مذهبت 
حق است و مزدك فرستادة یزدان است و من بدوخواهم گرویدن ولیکن از آن 
ھی | ندیشم که pitas‏ مردمان مخالف مذهب او اند . تباید که خروح pds‏ ها 
و eS an whee‏ ازما س ند ees‏ دد| نستمی که عدد مر دمان که در | Badass‏ 
تین bee econo‏ کی قوتی دار ند وعددی بساراند خودئك 
است وا گر نهصبر کنم تا زور گیر ند وبسیار شوند و ae ye‏ ایشان را درباید از 
ا ساح بدهم AGT.‏ مقو تی تمام ادن مذهب | شکار | کنیم و بقهر و شمشس 
در گردن مردمان کنیم E‏ ل کوت غود چیا ار شتو ات کو 
«جر Clear‏ بکن ونامپای مردمان جمله در او بنویس تا بدو نمابیم تا او قوی 
د ل گر دد و فز gs‏ نهاش" نماند » تأیددن ged‏ معلو e‏ ما گر 8% aS‏ عددمزد کان 
i>‏ است و کدام‌اند که درمذهب اوشده‌اند .© قباد ادن | ۱۷۷۶ سخن بامزدك 
l is,‏ هروك خر م eas as‏ » خلقی سسار در ادن مدهب Sex|‏ , « کشت 


NP 2: Gas, K izar N _: PCK کده‎ N —: PCK شخصی‎ -۱ 
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44 سيرالملوك 
2 حر S gloss‏ و همحنا نکه کفتم نامشان نوس تا یز هیچ عذری نماند . » 
Jaja‏ همچنین کرد و جریده‌ای پیش قباد آورد . بشمرد » دوازده هزار مرد 
بر آ مد از شهری و روستایی و e‏ . قاد گفت دمن امش نوشروان را 
بخوانم و این جربده بر وی عرضه کنم و نشان آن که او در این مذهب درا يد 
آن است که هم‌در آن حال بغر مایم ۳ دوق ودهل و گوس در ندد و تن جنان 
رون افگنم که مر | سری مد . توچون دا BE‏ دوق و دهل شئوی glas‏ که 
eee‏ ی و 

YY‏ جون S550‏ باز کشت و شب ورا شاد نوشروان را خواند و 
جر ods‏ مدو نمود و بگفت که با او a>‏ نشان نهاده‌ام » روان کت » سخت 
نىڭ ون . شر‌مای تا دوق و دهل دز نند و قردا ja aS‏ وگ ۳ AS tags Alas‏ 
N ag aS‏ 
one‏ » اگر ينج هزار بودندی گفادت بودی . | کون که دوازده هزار مر دأ ند 
ااگر همه عالم خصم ما شوند با که نیست . بعد از این باید که هرچه سکاليم 
خدایگان 9 مز ول و بنده هرسه بهم باشیم C,‏ وک فرست و ده را بخوان © 

۶ - چون مزدك wk‏ از eG ron ame‏ دوق و دهل شنید . خرم 
شد . گفت « نوشیروان بمذهب ما در آمد . دیگر روزمزدك بار گاه آمد و قباد 
در cused‏ نشست و هر AD‏ نوشروان on‏ دود Ls‏ مز CAG Sy‏ مزدك حرم 
yet,‏ ار ار اه هت iS RUE O‏ 
gts‏ شروان فر‌ستادند تا یش اشان | els Oly ng . as‏ و بسبار Gaz‏ از زر و 

> 

|b‏ ف دخدمت دش مز وگ ماد 9 دشار و در کر | ۱۷۷۵ CiS,‏ ها 
افا وا و ف tea as‏ ا ان ر ترش ران 


مر ددر را گفت که « تو E‏ جیا نی و مز وه فر‌ساده خدای حپان ان 


فصل چهل و چهارم Yo‏ 


سپاه سالاری این قوم بمن بنده ارزانی دارید تا من چنان کنم که iem ya‏ جهان 
کسی نباشد که نه درطاعت ومذهب ما باشد وبطوع و رغبت قبول کند .| Clea‏ 
گفتند » این مراد ڌو بداددم ۱ » cad‏ ( ند دس ادن کار آن است که مز وک dogs‏ 
oS Yaak‏ و مدو کور و ووشتا کین GUS‏ که‌غدذفت: او وا ف SUAS‏ که 
از امروز تا سه ماه از دور و نزديك بنلان هفته و OS‏ روز همه بسرای ما 
ah ce‏ وها از امروز ها آن‌ووو pola‏ که اسان ار cia‏ ونچپاربای 
هر Las‏ جدمی‌ساز دم ور است‌می کنیم‌چنا نکه‌هیچ کس نداند که ما بجه کارمشغو لیم. 
وروزمیعادخوا نی بفرمابیم نهادن‌چندان که ,شان‌همه‌بر | نجا نشینندوهنوز زیادت 
باشد . چون طعام gee‏ نت hy goed es paseo | gu Sl‏ کته و بمجلس شراب a)‏ 
وهر کس هفت قدح بخورند , پنجاه پنجاه و بیست بیست را خلعت می پوشانند 
در خورد هر کس تاهمه از aa‏ خلعت وو کر 33 . وچون شب اندر as)‏ 
هر که سالاح تمام دارد خود دا و عمه و هر که ندارد زرادخا نه رن وهمه ‏ 
راسلاح و زره وجوشن دهند . وهم در آن‌شب خروح کنیم > هر که دراین‌مذهب 
T‏ ید امان دهیم وحن کف انك اورا بكشيم . ٩‏ فاد او dass‏ (بدین مز یدی 
ست . » همه بر این اتفاق برخاستند Jaja.‏ بهمه حادها نامه نوشت و دور و 
نزد € ر asl » Sal TA‏ که شلان ماه و روز بحضرت حاضس cel, rene‏ و 
بر eS‏ وبا دلی | ۱۲۳۵ ] قوی که کار obs‏ ماست ویادشاه پیشرو ماست .© 

. HAS سس وعده دوازده هزار مرد حاضر | مدند و دسر ای دادشاه‎ - YO 
و بر تخت نشست‎ deals چنان ندیده دود . قباد‎ JS خوانی دددند نپاده که ھر کر‎ 
بسته باستاد یعنی که «میزبان منم» ومزدك‎ he ومزدك بر کرسی و نوشیروان‎ 
درپوست نمی گنجید . و نوشیروان هر یکی را بر اندازه او برخوان‎ Gold از‎ 
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yO we Gases‏ سا پم ین تن elo epee‏ ی ای دس 
شدند » محلسی Wiss‏ نهاده که هر گز ندیده بودند . قناد و sje‏ بر تخت و 
کرسی نشستند وایشان را همچنان بتر تیب بنشا ندند » مطر بان سماع بر کشید ند 
ol Hols.‏ در دادن ,چون شراب ووری go‏ در کقت Olas‏ و فر اشان 
ووا نزن مر دی دو ست, تخته‌های دسا و لفافه‌ها وقصب بردست نهاده و ۳ 
مجلس باستادند يك ساعت . دس اوشروان bils Nees‏ دران تس اون 
که اینجا انبوهی است تا بیست بیست و سی سی را از این سرای دران سرای 
می در ند و خلعت‌می دوشا laas‏ سر ای مدان چو گان می شو ند ومی| دستند 
با هر ی وک مین hee‏ زا اند ماش اناوت مس 
Ol dems‏ رو ند وچشم pals oy ols SES als‏ بغر ها ديم تا در زرادخانه داز 
کنند و ساح آرند .» مگر نوشیروان روز پیشین کس بدیه‌ها فرستاده بود و 
مردی دو دست و سصد حشر خواسته تا ais ls Lyk- b‏ و سراها و Leh‏ و llaa‏ 
برو بند و از خس و خاشاك دور کنند وباك گردانند . چون مردم دیه‌هابيامدند 
ای هیا رصانع a 555 OS.‏ مساق سوه انوا مخت 
نس اشان را گفت > خواهم که امر‌وز 3 امشب دوازده هز ار جاه دراین مدان 
بکنده باشید هرچاهی مقدار يك گز ونیم وخاك چاه‌هم بر کنارچاه‌بگذارید. » 
و RE‏ نان را Cre y sga ð‏ بجاو دنم سا شین را 5S eae pd yy‏ 
نگذار ند که هیچ کس از ایشان برود . وشبانه مردی چم‌ارصد را درسلاح کر ده 
دود ودرمعدان aS: lisli‏ درمسدان داشت بداشته و "aa‏ (هر بسن دست 
را که از مجلس در سر ای می ور wim‏ شما از آن سرای در سراچه می در ید واز 
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فصل چهل و چهارم ayy‏ 
بش | ae‏ دان و هر و را پر هه کرو سر 6 ورجا GOS‏ ناف بو ما ماو 
هوا وخاك چاه گردشان قرو ر دز ds‏ و mer‏ دز امد تا در چاه اسئّو ارشوند , » 

۷ - جون حامه‌داران از يىش مجلس ان سر ای HAS‏ دو دست اسب 
| ساختهای زر و سیم و سپرها و کمر شمشیرها اندر پیش آوردند . نوشیروان 
فرمود که «هم در آن سرای برید. » در آن سرای بردند . پس نوشیروان بیست 
بیست و سی‌سی را برمی کرد و در آن سرای می فرستاد و ایشان را درسراچه و 
مدان Bs ce‏ و و در جاه می گر فتند و dle‏ می‌اماشتند تا همه را 
cys‏ علامت هل( rs‏ دند . چون همه را در چاه ۳-3 Jaz‏ € نوشروان بدر 
dom ess sage ys‏ را خلعت MAGUS gs‏ وا در مسدان اساده‌اند . 
Gal Gy Se,‏ کر تن MO dia ats‏ 
و مزدك هردو برخاستند و درآن سرای شدند و پس درسراچه و میدان شدند . 
مز Sy‏ > چندافکه نک oe‏ همه روی | l< a‏ میدان lp b‏ سر سر ag Ls ye‏ 
در هوا . نوشروان روی سوی مزدك کرد و گفت » ete‏ دمشر و | شان 
چون توی‌باشد Olt leaks‏ به از این نتوان داد . همادا که مال و خو|ستهو 
Coleen re crates‏ و بادشاهی از Ble‏ ما سری .» دو کانی بلند کرده Boe‏ 
ورو ان ale‏ کف مود تام نا رف وین ن وو Sia OF‏ 
و تا Alam‏ درچاه کردندش چنانکه سر ش بر بالا دود ks‏ در جاه ۲ E‏ و 
بر گردش گچ فرو ریختند تا او در Sle‏ گچ فسرده بماند . گفت «۱ کنون در 
Cee ares‏ و نظاره ھی کن > و ددر را گفت « Gar‏ رای فرزانگان . 
| کون sai Cw acme roe Or‏ در خانه بنشینی تا لشکر ومردم 
ببارامند که این فساد از سست‌رایی تو است .» بدر را در ALS‏ بنشاند ار ی 
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= مردم aS iy Bass‏ از هت اة کن اورده دو دنك دست داز 5 و در 
al SEG clue‏ دم ote‏ و صرق در | مد دید و نظاره هکرد ند ور ش فسات 


\ 
دحیحت بیأدشاهی دعشست‌و دست نداد و دهش L,‏ 9 این‌حکاتازاو باد کار Lor‏ ند . 
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فصل de‏ وپنجم 
بیرون آمدن سینباد گبر برمسلمانان از نشاپور بری وفتنهة او 

À‏ وبعد از این ایام از این قوم هیچ کس در جپان سر برنگردند . و 
Ole‏ دوو که ژن مزدك > Aa‏ شت فاده رت دود از مدادن با دو مرد و 
بروستای ری اهن ومردم ae ve‏ شو هر می‌خواند در سر ls‏ این دو مرد تا باز 
خی اه یهت ۱۵ ای تفارک ان دیهان انا iS‏ 
دین لقب نپادند و لسکن Olds‏ داشتندی این مذهب شا wet‏ دروو 
بهانه‌ای می‌جستندبهمه‌روز کار تاخروح کنند واین مذهب آشکارا کنند . چون 
ابوجعفر منصور بودوانیق بیفداد ابومسلم صاحبالدو له را بکشت در سال صدو 
سی وهفت از هحرت محمد صلی اه aake‏ وسلم > رای دود در شقن اور کش 
نام اوسینباد و با بومسلم حق‌صحبت وخدمت‌قدیم داشت‌وابومسام او را بر کشیده 
بود و بدرجهٌ سپاه سالاری رسانیده . پس از قتل ابومسلم خروح کرد فان yala‏ 
بالشکری بری اهن وون ری وطىرستان yb wees ty‏ ت كە ان 
کوهستان وعراق‌از درمی نیم درم رافضی ومزد کیاند خو است که دعوت | شکار | 
کند . اول عبد حنفی را که از قبل منصور عامل ری بود بکشت وخزینه‌ها که 
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ابومسام بری‌نهاده بودبرداشت . وچون‌حال‌او قوی گشت‌طلب خون| بومسلم کرد 
ودعوی‌چنان کرد که رسولابومسلم است‌بمردمان عراقوخراسان که « ابومسلم 
Pee Gre i‏ رن وه چون‌قصد کرد منصور بکشتن gle al‏ نام‌مپسن خدای ءوجل 
هتساوخان هر Cries‏ وش yo‏ | کون و desler‏ 
است از مس کرده و Gazal‏ ومزدك نشسته و Kil‏ همرسه سرون Waa‏ مق c‏ 
NEF‏ ابو مسلم خواهد بودن‌ومزدلوز در ات ره er‏ نامه ابو مسلم بمن Cael‏ 

-Y‏ وچون رافضیان نام Cage‏ شنیدند ومزد کیان نام مزدك از رافضیان و 
رة وان lS‏ ارو کو ات | وت اس کار اش کک دک 
بجایی‌رسید که ازسوار وپیاده که با او بود بیش‌از صدهزارمردبود . وهر گاه که 
l‏ کيران خاوت کردی گفتی ددولت عرب شا واه من در US‏ بی دافته‌ام از نت 
ساسانیان و من باز نگردم تا کعبه را Oleg‏ نکنم که او را بدل آفتاب برپای 
کرده‌اند و ما همچنان ALS‏ خویش آفتاب کنیم چنانکه در قدبم بوده است .© 
وبا خرمه‌دینان گفتی که « مزدك شاعی شده است ومرشما را می‌فرماید که با 
شاعان‌دست یک تیه وان چان کف وبا E OLE‏ وه دان 
چشسن تا on‏ و و wal‏ واش وجتهنن ساسا لاو ان عور ا تفت 
و فار خی تا و اسان سیون dee‏ وا شک او ند MSS‏ 
و او ی دیهان Ge‏ ان 
قم وعجلیان کره را باخودببرد وبدر ری شدوسهروز بااستاد و باسینباد گبر کارزار 
کردسخت . روز چپارم درمیان مبارزی سینباد بر دست جهور کشته شد ols‏ 
جمع بر | گنده aas‏ وهر ی بخانه‌های خویش باز شدند ومذهب خر gt de‏ 
pag‏ ی و eats‏ آمخته AS‏ و as‏ ان در سر Pens L;‏ می گفتندی تا هر 
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فصل چهل وپنجم ۸۱ 
روری در وردهتر می شی ۳ بجایگاهی AS hes‏ اکن کرو ۳ ا Ob‏ 9 ان 
خر مددین می خوا AS‏ یل 9° حهورجون سناد ,\ کشت در ری شید و ھر ۵2 از 
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فصل چبل وششم 
بیرون آمدن باطنیان وقرمطیان Solis [11 ob]‏ مذهب بدلعنېم الله 

وی ت ددا pom‏ اا ان رو که ی ادیآ ریا 
پسری بود نام وی اسمعیل . پیش پدر فرمان بافت و از اسمعیل پسری ماند نام 
او محمد واین محمد بزست‌تا روز گار هارون! لرشید . ویکی از oboa‏ غمز 
S‏ بش رد AS‏ » جعفر صأدق سر خروح دارد و در سر دعوت می کندو خلافت 
می adb‏ ؟ بدرو ع . رشید جعفر را از مدینه ببفداد آورد و بازداشت ۰ | بن‌محمد 
دراین‌حبس بمرد وبگورستان قریش دفن کردندش . واین محمد را غلامی بود 
حسازی تام اومبارك» خطباريك که آن را Gla atl ge dea te‏ سشتی + آزاعن 
eye‏ او را قررمطو هه لقب کردند. ومردی ازشپر اهواز با این مبارك دوست‌بود 
ام او عبدالهُ میمون قذاح . روزی با او بخلوت بنشست و او راگفت « این" 
خداو ند تو محمدین اسمعیل یامن دوست بود واسرار خوش که نه با تو گفت و 
A5‏ ۳ ۳ من گفته Cia)‏ مارك فر فته شد و حرص کشت در دا استن ol‏ ۱ 
دس alow‏ مسمون lis‏ }4 واو ن داد که » | نجه من ۳ تو گویم l-‏ هیچ کس 
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a‏ یا کی eas‏ آنا ان اک وا وت 
معجم از زفان lacs!‏ میخته از کلام اهل طبایم وا لفاظ فیلسوفان وبیشتی در او 
کر رسول ون کر پیفامبران وملانکه ولوح وقلم و عرش و کرسی آورده . و 
ST‏ ازاو فا تفت کر ومبارگ سوی _کوفه شد silat‏ سوی کوهستان عراق 
ودر این حال اهل شعت را طلب می کرد 

Y‏ وموسی‌بن جعفر محبوس بود و مبارك دعوت خویش درنهان می‌برزید 
[wee |‏ نا در سوادکوفه ورا گنده کرد . OT‏ مردمان که دعوت او را اجابت 
Jal ass 5S‏ شنت ند ازاشان رامبار کی خوانند و بعضی را قرمطی . و عبد اه 
O gaan‏ در Sass‏ عراق با ین‌مذهب مردمان را دعوت مسکرد و مشعو دی‌سخت 
digs dll‏ ورس yall‏ وی 1G UGS‏ ار مر ا adon‏ 
واو را از حمله مشعودان استاد باد کرده Ear i‏ خلیفتی خویش بمردی داد نام‌او 
خلف واورا گفت«تو بجانب ری شو که آنجا در ری وقم و کاشان وآ به همهرافضی 
ناشتد و دعوی شعت کنند ودعوت ثرا زود اجایت gr HLT‏ تا Vis ree‏ 
کو “> وخود ازبیم | CAS‏ برجا نب بصر ه رفت ۰ دس خلف بری مد ودرناحیت 
کاو کر که را یه و ها ور و E‏ 
آن دمه مطرزی شی کرد b‏ روز گاری Laat‏ بماند و اسرار خویش با کسی 
نمی‌توانست گفت تابهزار حیلت یکی را بدست آورد واین مذهب اورا آموختن 
گرفقت وجنان توو که » ادن مذهب اهل ست اس ویشهان داشتمی است » چون 
قاوم بدر Kalal‏ | شود وس فنا رن اف افیا اه نون سا | منز خت 
تا چون او رسد از این مذهب فی‌خبر نباشید . » دس در سر مردمان دمه این 
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مذهب آموختن گر فتند تاروزی از روزها دوه فان تیه در ون د As‏ کات 
مسحدی دم ان دود » ai‏ ازی E‏ مسجد می شید . AEN]‏ آن فد و دو 
واشت . این خلف با مردی ادن مذهب می گفت . چون دردسه شد گفت 
دای مردمان » طرازهای او باطل wu‏ وهیج گرد او dont | er eS‏ از او 
ae aa‏ ترسم که این دیه در سر کار او شود . » واین 3 ۱۳۹ خلف را زفانش 
1۳9 دود چنانکه ط رح تتوانست گفت . من ازاو شندم : «هذا باب باتنه 
ol |‏ همه .© de‏ ل تا تست AS‏ مر دم از Sle‏ او بدانستند از asol‏ رن 
و بشهر ری‌شد وآ نجا بمرد وبعضی ازاهل این as‏ ازمردان و زنان در مذهب 
خویش آورده بود. وپسرش احمدین خلف برجای پدر بنشست وبر مذهب پدر 
می‌رفت ودرشهی ری از حال les!‏ کسی‌خبر نداشت تا احمد بن خلف را مردی 
ددست افتاد as sh‏ کلین‌نام ls gl‏ » نحو owls‏ دز .اورا oe pedals‏ 
prod‏ بدعوت کون , 

۳ پس این GLE‏ اصل مذهب!یشان را با بت قر آن واخبار رسول و امثال 
عرب واببات شعر بباراست و کان ساخت ام آن GL‏ ودرآن کناب معشی 
نماز وروزه و لغتهای شرعی بر طرق لغت ok‏ کرد . پس مناظره کرد بامردمان 
deal‏ سنت وان خر در فم و کاشان real‏ برا گند که « مردی مناطر یدید | مده 
أست Sass ys‏ نام او pe. GLE‏ خوش می‌دهد و مردمان را مدهب اهل ست 
می آموزد í,‏ مردمان این شهر )$9( Olas‏ نهاو ند 3 1 مدهب وا آموختن 

' 
does:‏ . تا ais‏ عبداللها ازعفرانی T‏ نت که‌ندعت ee tal‏ دهان 
ری را SLEP‏ و صد خر اشان کرد . واهل سنت بری این مرردمان را که در 
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فصل چهل و ششم TAS‏ 
این مذهب شدند گروهی را خلفی می‌خوانند و گروهی را باطنی . چون سال 
دو دست هحر تی در Boat‏ ادن Pde‏ فاش شل . و هم در ادن سال در شام مردی که 
اورا صاحبا لخال گفتندی خرو ح کرد و بیشتر شام بگرفت . واین غیاث که از 
ری بگر بخته بود و بخراسان شده بمرو! لرود مقام گرفت وامیرحسین علی‌مرو- 
رودی را دعوت کرد واجابت cdl‏ واین حسن مساط شد در a|‏ ۱۷ خراسان 
خاصه درطا لقان ومیمهوبار یاب وعر جستّان عور . چون حسن درادن‌مذهبآ مد 
خلقی را از این ناحشپا درمذهب آورد . 

-é‏ دس این عباث يکي را بمروالرود خلیفه خوش ک-رد تسا مردمان را 
دعوت می کند وجود ۳ ری ۳1 و Eee‏ داره در سر مردمان را دعوت کسردن 
وی وا ات a‏ ی ety COG‏ رش اک دای 
نام او ابوحاتم خلیفه کرد و بدعوت کردن مشغول گشتند . در خراسان وعده 
داده دود که دمدتی نزو Cas CL‏ سال قابم که او را Gaye‏ خوانند سرون f ast‏ 
قر مطدان ان وعده نهاده بودند . واهل سنت خر دافتند که ات بارا ode‏ 
است و دیگرباره خلق را بر مذهب سبع دعوت می کند GUE.‏ چنان افتاد که 
آن bass‏ بیرون Orel‏ مهدی فر از رسید واو دروغ زن شد ونیز سبعیان در 
مذهب بر او عیبها گرفتند و بدین هردو معنی براو خشم گرفتند واز او Aids jer‏ 
و $3 اهل سنت طلیش می کی دند تا سکشند . ضر ورت او مهحور شد و نداستند 
کک 

فووا ان سبعبان‌ری با سبطی از ا vas‏ وواد 
با او می گذاشتند . چون مر کش در رسید پسر خویش را خلیفه کرد نام او 
ابوجعفر کبیر . واین ابوجعفر را سودا پدیدار آمد . مردی بود نام اوابوحاتم 


N vl! : KB اا ساط‎ PC — و‎ K نشار به‎ : N نشا يو یه‎ : M 4 » نشا‎ SSA 


YAN‏ سیر الاوك 
\ 

us:‏ > اورا شبات خوش بنشاند . و چون yaar gol‏ نك شد ابوحاتم قوی 
حال شده دود › رفاست سرد و ابو حعفر ,| jae‏ فداشت و y‏ باست از خا ندان خلف 
زایل‌شد gly‏ ابوحاتم okel‏ را بپرا گند در شپرها که گرد بر گرد ری بود 
چون Ot es Oa abe‏ و ۳ باسگان‌واصفهان و بمقالت ومذهب خوش خواند. 
owls‏ ری احمدین على دعوت او ۳ | b‏ ۱۳۷ احا فک کرد و داطنی 

RS cass. طبر ستان خروح‎ Suse اتفاق‌افتاد که ی‎ soe 
شما می گو بيد که مذهبت این است که ما دار یم ۳ ی نان از اطراف دما‎ « 
می نو دسند ك مشنو مد که | شان ددمذهبت ومبتدع اند . وشماححت‎ 
PEA ره اس عم بت‎ eG ای‎ lead ای هی بویت‎ 
. اث رود‎ aes علم‎ sais ۳ wal Kas ۳3 دا نىد و | گر‎ ds ز‎ inl 
ماس وا‎ ie 5S تمهت و ان اه هام ول سای و کیان‎ 
تا گونند خاص را چنین فرمود و عام‎ ple قومیر! خاص نکرد دردین وقومی را‎ 
را چنین . معلوم گشت ما را که شمادروغ زن اید . » واعیر طبرستان شیعی‌بود‎ 
از داد وشهر‌های‎ « aS OES: a عاصی‌شد ند‎ jai gl در‎ . sS a a yl ghe و نصرت‎ 
یرود و ناین که‎ bik ر اسان اوو ا اله فتوی ومحضر بار بدچنانکه ها‎ 


م 


مدهی Pee‏ هن اس kis‏ نان oe ls‏ ام و شما همه ان هی jase‏ و us A‏ درد 


۰ ۰ ۳ 0 
Le Ole‏ و شما شمشەر ات وو La‏ مر دما نی کوهی 5 ون ورام í‏ دردآنش 
دین مسلمانی را راهی نمی‌بریم | لا اند کی . » قضا را این ابوحاتم در این حال 


` 


ZA‏ مر دی دودناماو سا 1 ەی N‏ + ەر دی کفت‌او را logs 1 K‏ تم کینتی او ,| B‏ یں 
KB‏ : و glas =$ N—: KBU ay N‏ عز وجل N— : KB‏ 9 و ۷۱ : 
او =A NY‏ سیارشیروی وردادو NG‏ | سیروی دن ورداو ندی B‏ : سپاد شر در داد و Kiss‏ 


فصل چهل و ششم YAY‏ 


بش اوشد وما اشان ay‏ 0 ودریوستین علویان افتاد وبعس | les‏ مشغول 
شوه مر ی SaS‏ «سلطانی اشان را A‏ درست نود ء sls‏ که علوی بد دن باشد 
نه بنسب © وزفان داد دیلمان را که « امامی بیرون آید بمدتی نزديك و من 
مقالت و مذهب او دانم ۰ دیلمان Ol,‏ رغنت کردند به اجایت کسردن او 
و بازار او بنزديك ایشان رواشد درایام‌سیار شیرو بعضی‌درا بام| LANA a‏ مرداو یج 
زبار . مسکین دیلمان و گیلان از باران بگر بختند » در ناودان آویختند راه 
سنّت‌طلب‌می کردند»؛ بدام مدعت |فتاد ند . يس Gries‏ اوور اف MENS‏ 

۷- چون Wass‏ که ol‏ مدت AS‏ او وعده کرده بود aS‏ امام یرون | ید 
در گذشت کو ا صل eer eon Go Syl ds‏ ها ریا ن شر دی رار استگ: 6 
سك بار از وی ار کر دوف فان ویمحئت اهل ست رسول ate ats‏ شد ند . و قصد 
ابوحاتم گنت که MESS No)‏ . ابوحانم DRE‏ زوفو ان کر و ردو 
کار مذهب glam‏ شور ods‏ و یزیان wal‏ . ودسیار مردم 9 مذهت در BAN.‏ 
وبسنت بپیوستند وتوبه بکردند ویکچندی سبعیان سر گردان‌می‌بودند ودر سر 
اقافتا کے کو د ا ce‏ | مت وروی کی کے وت کے رعا لاك 
کو کبی ودیگر براسحق که مقیم ری بود وعبدالملك بگرده کوه نشستی . 

اندر بیرون آمدن باطنیان در خر اسان وماوراءالنېر 

۸- وامیرخراسان تصرین احمد را از راه ببردند وبخراسان حسی‌بن‌علی 
مرو رودی را که او را SLE‏ بساطنی کرده بود وچون بخواست مردن این شغل 
Adore:‏ نخشبی داد واو را نایب خویش کرد واه یکی از حمله فلاسفهٌ خراسان 
دود ومردی‌متکلم دود و اورا ات کرو 25 جرد basi‏ ناسی | lot‏ دا 
وخود از جیحون بگذرد وببخارا وسمرقند شود Oy‏ مردمان را در این مذهب 


ارد وبگوشد ۳ اعىان‌حصرت امىر خر اسان نصر doo | Oo‏ را دعصي درادن مدذ‌هبت 


OPR pF YAA 
آرد تاکار او قوی گردد + وچون حسین مرو رودی‌بمرد محمّد تخشبی بنیابت او‎ 
بنشست و خلقی بسیار از مر دم خراسان دعوت او را اجابت کردند . ویکی‌بود»‎ 
مر تا وی وس آمات‎ E تسوا کف توس‎ '| WA 
پیش حسين بن على مرو رودی شده ویکی از سران باطنیان بود . این محمد‎ 
. وخود از آب بگذشت وببخارا شد‎ oa Sloe خویش کرد‎ ARIS تخشبی او را‎ 
نمی دار ست ۹9 ۰ از بخارا شخشت شد و‎ PET ند ید‎ ET و کار خوش‎ 
خوش‎ ada تن خشمی را که نتان امیر خراسان دود وخويش او دود در‎ 
› نکر با اشعث که دیس خاص بود ومحل ندیمان داشت دوستی داشت‎ 9 Sal 
و ایو متصور چغا نی عارض دود وخواهر اشعت را‎ ; er او را نز در ادن مذهت‎ 
oy حاجب‌خاص‎ Gil, . بزنی داشت , او را نیز دعوت کردند » أجابت کرد‎ 

. دوستی داشتی » هم در این مذهب آمد‎ Gill 

4٩‏ س ادن حماعت محمد نخشبی | ی « ترا در تخشب حاحت نست 
بودن . برخیز و بحضرت | ی‌بسخارا تا ما چنا ن کم که ادل هات روز کار کار 
تو در فلت رسانیم ومحتشمان را در اسن مذهب آریم ۰ برخاست واز نخشب 
les‏ | شد و با این‌طایفه بامحتشمان می نشست واشانرا دعوت Sie‏ د وهر که 
geass‏ تدس کش مدای دامن یمسا کی Yta‏ 
مر دمان‌ر| درمذهب‌شیعت‌می کشید, آ نگاه بتدر مج در مذهب‌سعیان هی بر دتار تسس 
le‏ | وصاحب خراح و وجوهان شهر را و بازارها را همه در ادن مذهب | ورد 2 
حسن ملك را که از خواص بود ووالی ابلاق بود وعلی زراد را که و کیل خاص 
بود در مذهب آورد . ites‏ از اینها که باد کردیم نزدیکان و معتمدان پادشاه 


N س‎ : ٤ ندیم‎ ۳۰ N— : Kly K مروزى‎ 1 N مروذی‎ | 
کول‎ +t 


فصل چهل و ششم YAN‏ 
بودند . چون تبع او بسیار بود آهنگک بادشاه کرد وخواص بادشاه را بر آن 
داشت تاسخن او ee‏ در مستی [vaa]‏ وهشباری بش نصر دن احمد ناد 
هس تا | شان چندان reer‏ و dS: ates cals‏ نصر دن احمد را دیدن او 
رغبت افتاد . پس محمد نخشبی را پیش امیر خراسان بردند و بدانایی او را 
ستودند امیر خراسان او را خواستاری کرد وعزیز می‌داشت واو بپروقت از 
مقالت خوش در.سمع او می‌افگند وهر چه او pe‏ تزدیکان e aT‏ 
مذهب او گرفته Aid gs‏ زه و احسنت زدندی Fier ee‏ 2 همحسن است . » وه 
Ce ae‏ احمد او را E‏ می‌داشت وچنان ید که دی او نشکسفتی.در جمله 
کار بجایگاهی رسید که نصر بن احمد دعوت او را اجابت کرد ومحمد نخشبی 
Qua‏ مستولی کشت که PE N‏ و وزور نشان شد و بادشاه آن کردی که او 
ae‏ 

۰- چون کار نخشی بدین‌جایگاه رسید دعوت شکارا کرد وهم مذهبان 
او نصرت او کیدند ومذهب | شکارا کردند ودار شدند ودادشاه همتشنی سبعیان 
می کرد . تر کان و سران لشکر را خوش نبامد که پادشاه قرمطی شد Oly‏ 
روز گار هر که در این مذهب شدی او را قرمطی خواندندی . پس عالمان و 
قاضیان شهر 939 ا کی ge‏ ان وجمله دیش سياه سالار لشکر aS said‏ 
+دریاب که مسلمانی. در ماوراءالنهی‌خراب at‏ واین Toye‏ تخشبی بادشاه را از 
و هی وروا با وو UG‏ کی اب هی مه که 
آشکارا دعوت می کند . بیش از این خاموش نتوانیم بودن . » سپاه سالار گفت 
giles‏ دارم وکا باز گرونت ley‏ کی a isle‏ ان‌شاء ان عدای Sli Shas Me‏ 
آورد © دیگرروز این معنی بانصر پن‌احمد بگفت . سودی نداشت . ودر Ole‏ 
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S) سیر الملو‎ VX" 
نباشیم‎ | Axab | بھی حال همداستان‎ ? HOES او‎ E تشک کنو‎ 
eli. ene وین ا در سر‎ eee. ree بدین که بادشاه اخبار‎ 
سران‎ aS گاه شدن‎ | FERE همه آزدل‎ » ٩ که > تدیس این کار چست‎ aslo 
دو امس‎ CL گر فا است رضا نمی‌دهند الا‎ Suny. بدین که بادشاه دز‎ ۳۹ 
همه دستارداران بودند آ خر‎ pen . از تر کان که در این مذهب شده بودند‎ 
سران سپاه را بر آن اتفاق افتاد که « پادشاه کافر نخواهیم . پادشاه را بکشیم و‎ 
ترا که سیاه‌سالاری بیادشاهی بنشانیم و ی خورم که از این قول باز‎ 
نگردیم . » سپاه سالار هم از جهت دین وهم بطمع پادشاهی اجابت کرد و گفت‎ 
د اول تدبیری بايد کرد که سران سپاه جایگاهی بهم بنشینیم و بيك‌جا متفق‎ 
سو گند خو ار گی کنيم 2 بسگا لیم که ادن کار را چگونه در دست با ید‎ 2 eS 

گرفت جنانکه بادشاه نداند . > 

NA‏ از سران سياه Spar‏ دود aS‏ او را طلن او کا گفتندی و (تد مس 
این کار \ 2a‏ که تو که سیاه سالاری از دادشاه درخواهی که سران سیاه از من 
میهمانی می‌خواهند ۲۰ بهیچ حال نگوید که «مکن . » گوید « بکن | گربر کت 
داری و توانی کردن .> تو گویبی « بنده را از شراب و خوردنی تقصیری نباشد 
و سکن از معنی فرش و Ela ‘cob‏ لی ری که ار روش و تست 
باشد چنانکه aol‏ بنده را نست .> بادشاه گو ید ( هر a>‏ باید از خژننه و 
شراب‌خانه و SLES‏ ما ببر ۰ » تو گوبی « بنده مهمانی بشرطی می کند که 
چون مهمانی بخورند بغزات کافر شوند ببالاساغون که کف MF‏ ولات کرفت و 
نس مارم از حد گذشت GL‏ فر تو SOUS cs‏ د . »1 نگاه در در es‏ مهمانی 
ols‏ کن و سياه را وعده as‏ کے « فلان روز dod»‏ باشید ۰ و هر چه در خز دنه 
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۱ فصل جهل و شیم ۳۹۱ 
aj we ۰‏ 8 ۱ 
دأدشاه و در شراب a; l>‏ و وراش خا نه او زر دمه KA, Aaaa A‏ 9 فرش دیا 3 
ظرایفی که هست همه plas‏ مت سر ای [wea | 7 So e‏ 9 رور و عده چون 
همه سياه GN seni‏ تو | ند در سر ای را asl gus‏ او dass gh‏ و سر o laws Ol‏ را در 
سبیل‌جلاب خوردن در حجره‌ای oS‏ این سخن بر‌صحر | افکن .5 le‏ ان 
و ۳ ماىكدل شو ند و همه ,\ درعېد و سو گندآریم و در plesk‏ تو Can‏ کنیم 
a e hd Y ۰‏ ۲ ۱ ۳1 ف ۰ ۰ ۵ 
و از حجره بیرون | یم و بر سرخوان شوم . چون طعام تور از سرنان 
بمجلس شراب شویم و هر کسی سه‌قدح شراب بخوريم و هرچه در آن مجلس 
زرینه و سیمینه باشد بسران سپاه بخشیم و درحال بیرون! بیم و بسرای پادشاه 
روم و دادشاه را فرو گیر یم 4 بکشیم 5 هیچ کس را از Obes ws‏ و هم مذهبان 
او زنپار دی í‏ شمه را بکشیم ° 3 خر Ais‏ 3 اصطبل 3 هر جه در سر‌ای اوست 
بغارت دهیم و تر | در تحت او بنشانیم فات‌ساعت . و دس اشکر را بگوییم ۳ L‏ 
بکشند و سوزند و خان و مان gll‏ غارت کنند . » سپاه Nis‏ گفت jaa»‏ 
این کار این c, Gal‏ 

اک و رور وا نصر دن انتشیرن کھت AS‏ «سر‌ان o haas‏ وسیاه ازمن مهما نی 
می‌خو اهند و هرروز c, co Lala‏ نصر فن ass‏ کی « گر بر eS‏ مپمانی 

اشان داری تقصررمکن ۰ » گفت eras?‏ را از (gt‏ خوردنسن 3 شراب تعصر ی 
نساشد ولسکن slays‏ ژ نت ‌محجلس از زر مهو متسه ET‏ ات ۰ loge‏ فی 
که کي نىك wb‏ کرد و اگر A$‏ تباید کرد c,‏ نصر دن امد کشت > هر چه کار 
wl‏ ازاین معنی از خزانه و شراب خانه و فراش Le GIS‏ بسی .© خدمت کرد و 


NP— , CK و برس‌خوان شویم‎ ont حجره بیرون‎ Sly ۲ NP—: C cl EN 


vay‏ سیرالملو لك 
روا Rar se‏ روژهمه‌سیاه را وعده داد که «فلان روزباید که ر نحه شو Cds‏ 
و هرچه در GIGS‏ نصربن احمد و در شراب‌خانه و فزاش خانه مجلس زرین و 
سسمن و فرشرای [veeb]‏ الوان دود er rae‏ و مهمائنی بکرد که در 
ان ایام eo‏ چنان ندیده بود . و همه سران سیاه با خبلپا سرای او شدند و 
درسرای بفرمود تا فرو بستند و بزر گان و سران سپاه رادرحجره‌ای برد و همد 
را دربیعت وسو گند آورد . ۱ 

2 و امن که از حجره رون آمدندا" و در سرخوان شدند بکی‌هم از 
سرای ازراه بام برفت وسبث E?‏ نصررا خبر کرد که این‌ساعت سر ان SS‏ 
a>‏ ساخنه‌اند. zs‏ مت بر نشست وتازان سرای بدرشد و گفت«چه نسته‌ای 
هرا سا سر ان کر سا امس ر پو کا Silom‏ و شنت در دنداد 
چون از نان خوردن بمجلس شراب شوند وهر Che‏ سه‌قدح شراب بخور ندهر Az‏ 
ala‏ محلس رنه و سممیته om‏ ۲ | حه از خزینه قو برده‌اند ALS leds‏ 
laa al la‏ وو ی ها او alaa lra‏ دوا 
دایند بکشند و غرض از این مهمانی هلاك ماست .© فصر فوح را گفت | کنون 
esa‏ این کار چسست © گفت «تدبیر تو آن است که هم تون دوخادم خاص را 
بفرستی پیش ازا نکه از سرنان خوردن برخیزند و بمجلس شراب شوند تادر 
ny‏ ش او نرمت pe‏ ون که > ملك می کو دد می شنو م که کاری 


دست گر فته‌ای 9 ust Lays‏ سین نسکوساخته ‘ مر | Ch‏ دست مجلس زر ین مررصع 


۳ on 


ا U>‏ نکه امروز هیچ بادشاه را نت سرون از خز دنهد جایگاهی نباده‌بود 
و تا es‏ مر | dals ob‏ ۰ ان سر دەر تامجلس E‏ زدسی asl‏ هر چه تمام تر 9 
قىمت ادن ده دار هزار هز ار دنار است زود بسا ۳ دست ددست تو دهم دیش از 
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فصل her‏ و ششم vay‏ 
آنکه مهمانان a‏ شراب شوند . » لا ید او بطمع مال بیاید . چون| ۱۳۱2 
os | lees |‏ سرش ص گیریم . lst‏ 029 جه با ash‏ کردن C,‏ 

ya - £‏ درو قت دوخادم خاص را دقن سمّاد 9 این دسغام نداد . مردم‌بنان 
ورون ول ورود و ا اک ووو ن ریت کا 
ازبهرچه می‌خواند . » گفتند«برو و آن تيز ببار که امروز مارا همه در خورد 
است . » سیاه سالار معحبل سرای ملك شد › او را درححره‌ای خواندند و در 
حال غلامان را فر موو تا سر از تتش جدا کردند و در توبره‌ای نهادند . دس 
نوح پدر را گفت «بر نشین تا هردو بسرای سپاه‌سالار رویم و توبره باخود eset‏ 
و تو پیش سران لشکر از پادشاهی بیزار شو و مرا ولی عهد کن تا من جواب 
Olas |‏ بدهم ویادشاهی درخانهٌ ما بماند که این لشکر نیز باتو نسازند و وگ 
و کا خو icy WR, ce em‏ فة و تل رای ساسا لا رشان 
سرا سیاه تیاه کون « بادشاه را دبدند با پسر که Baia EE‏ 
ras icles‏ داز شد ند وهیچ کس ندا فست که‌حال چه رفته‌است . گفتند Ka‏ 
اا مان Sey‏ ی جد ر نو ا یهوک 
بنشست و سلاح‌داران از پس پشت او بادستادند و بردست راست پدر باستاد 
و گفت «شما بنشینید و نان تمام بخورید . » 

۵ همه بنشستند و نان بخوردند و خوان ما کردند . نصرین احمد 
گفت « بدانید که از T‏ نچه شما سکالیده‌اید من ۲ گاه شدم و چون من بدا نستم 
از فک ما یمن ولم Niort‏ ما که رهق تشه امس | کون 
هی ای ای مه ی اش هر ا pags‏ واه 
بیفتادم و با مذهبی بد گر فتم با گناهی از من در وجود آمد [yb]‏ که ola‏ 
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۲۹ سیر | لملو S)‏ 

سیت oF eer lye‏ دیشک این سر من توح راهیچ cont‏ ھسٿ ؟ « any‏ ( زه.» 
گفت «پس از این.نه شما og Sah‏ مرا شایید و نه من پادشاهی شما را شام" . 
فوح را ولی عهد خوش کردم Tusai‏ کو ات | گر برصوا بم Per‏ 
برخطا بعذر و argi‏ مشغول خواهم CAT‏ پیش خدای عروجل . و آن کس که 
شما را براین داشت جزای خویش بافت . > فرمود تاسر از توبره بر آوردند و 
دش اشان انداختند و خود از تخت فرود امد و بررمصلای نماز فشست . نوح 
بر تخت شد و Glee‏ يدر se‏ وش از تاد که آن ششدند و دیدند متحر 
گشتند و هیچ عذری و بپانهای‌نتوانستند آورد » همه از بن دندان سر برزمین 
نها د ند و فوح را ات S‏ و همه جرم ذز گروك سیاه‌سالار کر‌دئد و کل 
Aad Laad?‏ بنده | ریم و تو صاحب ؛ فرمان تراست ,© فوح گفت « بدانید که من 
در همه معا نی نوح‌ام زه نصر ام . هرجه رفت رفت . cle‏ خطای شما صدصو اب 
برداشتم ومرادهای شما همه ازمن حاصل‌است . کوش بفرمان‌من دارید و برسر 
عمش خوش باشید ۰ دس دید خو است و فررمود ۳ oh‏ بدرش نهاد ند و درحال 
بکهن دز بردند و محبوس کردند . گفت ۱١‏ کنون برخیزید تا بمجلس شراب 
شو دم , ۲ 

٩‏ - چون بمجلس بنشستند و هر کس a‏ فدح شراب بخوردند گفت 
«شما Ole‏ سکالیده ډو دید که چون سه قدح شر آب بخور ید هر چه دراین‌مجلس 
نهاده است Lads‏ کضد . بغما نمی‌فرمایم اما همه شما را بخشیدم . همه بر ۳۹1 ود 
و بر یکدیگر قسمت کنید هر کس‌را براندازه deg lh gl‏ کس برسد . > برداشتند 
و درجوالها کردند و میں بر نهادند و بمعتمدی سپردند . پس گفت < ۱ گر سیاه- 
سالار بر ما بد اندیشید | ۱۳۷] جزای خویش دید و اگر بدرم از راہ راست 
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فصل چهل و ششم 40 
بتافت سزای خویش می‌بیند . واتفاق شما چنان بود که چون نان بخورید بغزاء 
بالاساغون بجنگ کافر ترك شوید . ما راخود غزا و کافر هم بر درخانه است . 
خیزید تا بغزا مشغول شوم هی نون gg lel gale‏ وخر اسان اعد کاس 
واین مذهب گرفته است که یدرم گرفت همه را بکشید و خواسته و نعمت‌ایشان 
همه شما را است . این که درمجلس بود از آن بدرم امروز شما را دادم وا نچه 
تا متا اس Be‏ ماه دهم که کالای باطتبان جز غارت را تشاد . چون از 
این مهم فار غ شویم روی بکافر ترك نهیم . وخواهم که lem‏ کنون محمد نخشبی 
را بیارید باهم‌نشینان پدرم و گردن بزنید . پس درشهر و نواحی افتید . » 

eee ian AY‏ ی 

وپس حسن‌ملكرا و ابومنصور چغانی‌را واشعث‌راباچندامیر که باطنی‌شده بود ند 
کردن بزدند . و وس درشپر افتادند و هر که را از اشان می‌بافتند می کشتند» 
وهمه را می‌شناختند ازا نکهاشان بقوّت پادشاه مقالت خویش | شکارامی گفتند 
و دعوت می کرد ند . و هم در روز امسری را با لشکری بفرستاد تا از حون 
بگذرد و بتعجیل بمروا ارود شود ووسرسواده رابگیرد وبكشد. وا تگاه‌شمشیر 
در نهند » از رععت و صرق هر کجا در خراسان EE‏ را از اشان داد و 
دانند همه را کی و ی LSS‏ زثپار » ails‏ که مسلمانی ble‏ کشته 
وو کا کر کش ادا یت سو گند خورد که « آن کس را بکشم و 
هرعذر که 35.1 فول نكنم ۰ وس هفت شبانه روز در بخارا و ناحست می کشتند 
و غارت می کردند تا چنان شد که در همه | ۱۳۷۵ ] ماوراءا لنهر و خراسان از 
اشان یکی نماند و آن که ماند (Kel‏ نبارست آمد و این مذهب در خراسان 
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S gh | سیر‎ YAN 


\ 
زل‎ Pe oan دو‎ 


آمدن باطنیان در زمین شام و مغرب و فساد ایشان 


ù ۲‏ 
alae‏ دن مسمون نام او احمد جون 


~\A‏ آمدم ۳ حد دث شام . دس دسں 
پدرش سوی بصره رفت و در سر هر کسی را دعوت هی کرد و هم | نجا بان 2 و 
IL’ Ole‏ بدوزخ سپرد او برخاست و بشام شد و ازشام بمغرب شد و | نجاسخن 
او روا نشد . باز بثام آمد es Ty‏ هقام کید در شهری که آنرا سلمی din gS‏ و 
نز از ست :اورا مر ام | چا ینام کرو ان امه Slee‏ 
سافت » er‏ سوی دوزخ شتافت . محمد پسرش خرد بود . پس برادرش 
سعیداین | لحسن بجای او ششست و بجا ب‌عغرب شد و نام خودبگردانید ءخویشتن 
را عبدالنه‌ین لحسین خواند و مردی را از اصحاب خویش که اورا ابوعبداله 
محتّسب کدف ا بت خومش سنو اغلب فرستاد و aml gis‏ کهاشان بود "(gus‏ 
و اعل‌آن تواحی را بدین مذهب خواند. واین بنواغلب مشت Aslo‏ نشستندی 
"و عدد ادن قوم که این مدهب ید برفتند سبارشد .ناه فرمود که dar?‏ ازاین 
دشمشیر کار aes‏ و هر که را دا س AS‏ نه بر مذهب شما باشد بکشید .© سس 
ی aS‏ وی a‏ دی هک ها ee ling‏ 
گر‌دند و Ws, on‏ ۲ می کشتند le‏ از دس K aK,‏ می گر فنند تا بر سفش 
SNe lT SSE‏ 
از cle ys‏ شام دادشاه شد Ka‏ و سنّی بود و علی وهسودان دیلمی بود 

À ۱ 

سپاه‌سالار او بود . او را با لشکی شام نا گاه برسر ابوعبدالله محتسب فرستاد . 
١‏ + وال اعلم وهواحكم× اتی ر د بی ماع Cp‏ عفن Kis Ps‏ 
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فصل چهل و ششم Yay‏ 


ابو عبد ال peer‏ و شمشس در نهادند و چنداتکه تواستند از Lies a‏ 
و اغالب por‏ و وان | دار HSS‏ . واو alae‏ شهری شد آزشهرهای 
ایا ses ay Jatin‏ ای اون 
سکومی‌داشتند Ade gus Jed mbes‏ کس بدیشان‌می‌فرستاد که داو رابفررستید.» 
نمی فر ستادند وعذری‌می نپاد ند واوهی‌اندشید که انت که اشان از وی بترسند 
و او را بدو سپارند . در جزیره‌ای از جزیره‌های بنو اغلب مقام گرفت و آنجا 
سرای ساخت و بنو اغلب زکاتها بدو می‌فرستادند. . چون او بمرد پسرش بجای 
yas‏ بمشست و مدتهای دراز این قاعده و استاش | Blas ba‏ . 
بیرون آمدن باطنیان در ناحیت هرات وغور و هلاك ایشان 

۹- درسال دوست ونود و ینج از هجرتا لنبی ار زار ate‏ والی هرات 
محمدین هر ثمه خبر کرد امیر Jale‏ اسمعیل‌بن احمد سامانی را که «مردی در 
کوه Lb‏ غور و غرچه خروح کرده است e‏ او را ابو بلال می گویند و مذهب 
ور امطه ای کک است و از هررطبقه‌ای مردم در اوک هو سا 
خویشتن را دارالعدل نام تیاده است و خلقی بسار از Gling,‏ هرات روی بدو 
نیاده‌اند و سعت می کذند و suc‏ اشان فزون از ده هزار مرد است . اکر در 
که dale‏ کهآ شمان esse gal‏ و د NSS‏ شرور 
می گویند این ابو بلال آن است که ندیمی بعقوب لیث کردی و در مذهب‌دعوت 
بشما ت اومی کند .© چون jal‏ اسمعنلآاین بششد گفت lia»‏ دانم که | Sy‏ 
راخون بجوشآ مده است . » | ۱۳۳۲| پس زکری‌حاجب را فرمود که 319 oa‏ 
غلامان‌پا نصدغلام بگزین هر کدام‌جلدتر ودلیرتر و بگو تا ایشان را درم‌بدهند 
tks‏ را Rien ere‏ ده glam‏ غلامست بخرد . TE‏ ده‌هز ار درم‌بدو دهند 
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YAA‏ سيرالملوك 
s‏ پا نصدجوشن براستران تعبیه کن و فردا تو باایشان بجوی مولتان ی چنانکه 
من Olea!‏ را ببینم و ازپیش من بروید .» پس حاجب ز کری همچنین کرد . 

۰ - و نامه‌ای فرمود نبشتن بابوعلی مرو رودی" که « مردم خویش را 
درم ده She‏ شهر بیرون آی پیش از عکه غلامان بتو رسند و باغلامان بپر ات‌رو 
و با محمدین هرثمه پیوند . ٩‏ و بمحتدین هرثمه نبشت که « سپاه خویش را 
آبادان کن و از شهر بیرون آی تا تیقش و ابو علی بتو رسند .» و تیقش را 
odes‏ کرد و گفت «چون نامه محمدین هر ثمه دمن رسد که این فتح بر دست تو 
بر آمد ترا ولات دهم ۰ و این غلامان را گفت « این نه حرب de‏ شروین 
است با ان :عموو لت با آن محمد هارون که | تجا مرد و ا لت سار دود و اندر 
این مهم اعتمادمن برشماست که بکوه‌پابه‌های هرات خارجی بیرون آمده است 
و Pde‏ قرامطه | شکار! کرده » tty‏ ازاشان شانان و کشاورزان‌اند . وچون 
این فتح TE‏ ن را خا و عبات دهم و یا as‏ شما بیفزام ٩‏ پس‌دبیری 
جلد را نام زد کرد تا کدخدابی ابشان می کند . 

۱ - چون بمروا ارود رسیدند ابوعلی‌هم درساعت بامردم خویش بایشان 
پیوست وسرراه‌ها بگرفت تاخارجیان خبرایشان" نیا بند وچون بهرات رسیدند 
محمدین هر ثمه هم اندرساعت باسیاه سرون مد Lal,»‏ وف تا ابو JM‏ 
خبر نیا بد و بکوه اندرشدند وسه‌شبان‌روز رفتند براهپای صعب‌ودشوار وایشان 
غافل بودند . شمشیرها اندر نپادند و همه را | wea‏ | بت و اه ال زا 
و حمدان را و تو کارا" و ده تن Go‏ را از رئیسان ole!‏ بگرفتند و بهفتاد 
روز ببخارا آمدند و ابوبلال را بزندان کهنه دز بردند تاهم آنجایگاه بمرد 
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فصل چهل و Yaa ett‏ 


وباز ده‌تن PEST‏ بملخ وسمرفند وفرغانه وخوارزم ومرو ونشاپور وبهر Sat‏ 
می‌فررستادند و بردارمی کردند ومادت Glia!‏ ازدیارغور وغرچه بکبار گی بر یده 
ess‏ وهم درا ین سال امیر عادل اسمعیل‌فر مان‌بافت و بر آدرش pai‏ پن احمدبجا: £ 
او اسان که خد او شن ارا باد کردیم که bh‏ شده بود : 
بیرون ۲مدن باطنیان دیگر باده بخر اسان و ماوداءالذبر و هلاك شدن glut‏ 
THOS -NN‏ پدر راپند کرد در بندشربتش دادتاسران لشکر پیکبار گی 
از او امن گشتند و نوح‌بن نصر دادشاهی asl ce‏ سالها . چون توح ذر کذشت 
پسرش منصور بنشست وبرسیرت پدرمی‌رفت. چون ازملك bal‏ نزده‌سال بگذشت 
دیگی باره داعیان در خراسان و بخارا دعوت کردن گرفتند و مردمان را از 
راه می‌بردند و بیشتر آن کسها اجابت می کردند که پدران و Olax‏ امشان را 
سیب این مذهب کشته ی و i dest pee SES do‏ منصور وزس ابوعلی 
دا و ها سا ا > و متصور بایقرا 
حاجب بزر کی دود وآوحصی‌بن والی فرغانه بود E TTE‏ خا 
سبیجاب بود و اسمعیل cle My‏ بود و ابو منصور عبدالرزاق والی طوس و 
Ms ۳‏ گر a of‏ مقیم در گاه بو دید شداج بودو نصوملك و 
حسن ملك وا بوسعید ملك وحیدرچغانی وابوالعباس جراح وبکتوزن وتکينك‌و 
یاک | وا ها یا ور ههور شا aan‏ واه ال 
جر اح وخمارتگین وتکینك وابوعبداله جیهانی وجعفر درس باطنی‌شدند.وداعی 
این دو گروه دو کس بودند یکی ابوا لفضل زفگرز بردیجی" ودییگر مردی بود 
cA,‏ چشم نام او عتیق . و این مات ان OLS‏ وود RS as‏ وه کاو سار کاه 
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ye‏ سير الملوك 

و دیوان تعلق بدیشان داشت و حل و عقد مملکت بدست ایشان بود . ولیکن 
Slits‏ هم‌مذهیان را قوت می‌دادند » تاعمل از اشان سشی نیامدی کسی Re‏ 
را نفرمودندی و در دیوان و جز دیوان هم پشتی کردندی و یکدیگررا باری 
ایوا Sass‏ وا GUIS‏ با دوک | مها تاد کی کر دیفم و 
آن کس را از OF‏ عهده بیرون آوردندی تا هر روز فوت و مردم Veal‏ زیادت 
می‌شد وهر کجا درخراسان و ماوراءالنپر یکی ازاشان دود همه us‏ کت 
بودند و بیشتی اشان دعوت آشکارا کردنه و سخن gles!‏ فاش گشت و مردمان 
دور دست چنان می ینداشتند که Jal‏ حضرت همه باطنی شده‌اند و ابومتصور 
عبدا لرزاق نیز در مذهب باطنیان شد و باطنیان حضرت بسپید جامگان فرغانه 
اه E‏ مهد که «شما خروح کنید که‌مقالت ما واز آن‌شما دراصل 
هر دو تک امت که ما نیز خروح خواهیم کردن وران تدبیر | or‏ که اول دادشاه 
gS. ly‏ یمو کت gas‏ ندیم وهرولات که ازجحون ازاین سواست‌خویشتن 
را صافی کنیم . IGT‏ قصد خراسان کنیم . » 

۳ - پس هم‌پشتی کردند و باپس بایقرا بك زفان wat‏ و پیش پادشاه 
ابوعلی بلعمی را که وزير بود و امیر بکتوزون را تخلیط کردند ازا نکه هردو 
مسلمان بودند و جملة [۱۳۵۰] غلامان بنده زبردست بکتوزون بودندی . پس 
منصور فرمود تاهردورا در کهنه‌دز بازداشتند وبند برنهادند و کار مملکت‌سخت 
باخلل شد . والفتگن چون دید که pius‏ امىر ان خواص Jala‏ در aS‏ وحضرت 
مذهبت قر abel‏ گر فتند و این دو کس را که مسلمان بودند و نيك خواه بادشاه 
بقول ایشان بند کردند از نشاپور کو چ کرد تا ببخارا رود و حال معلوم سلطان 
گرداند و تدبیر ایشان بردست گیرد . پس ابومتضور عبدا لرزاق که امیرطوس 


NCKMoLk : d ۲-کاسان‎ B همه دوشن 60 ۰ شیحی‎ : K بهم متفق‎ : N ere همه‎ ١ 


بود و لشکر ودستگاه بسیار داشت و گردنی عظیم بود تاختن برد و راه الفتگین 
بک فا تشر اوه aye‏ ملس spiel‏ او وا اه 
وبرراه شیرورزه" برفت‌تا بلب جیحون وبا موی‌مقام کرد . وابومنصورعبدا لرزاق 
با E‏ و ی اه | Seles‏ که اک dal‏ 
تا کارشماتباه کند . » وایشان هم‌زفان‌شدند وپادشاه راچنان نمودند که SEP‏ 
در توعاصی اشت ene oan Caer tamer‏ استا ناعتدان کرت که اورا کر اندی.: 
by‏ کون کارت at‏ کام ان خرن Salada‏ و فرش اه که ین 
E‏ که اه زا و ET OA E E‏ ما نی 
لشکری ply‏ جحون فرستاد Vis ks‏ اند درد ند cil esl‏ کدف : 

۶ — چون الفتگن دید که گذر ارو خدمتی نوشت و سبب آمدن 
خوش داد کرد ونمود که « بىشترخاص gf‏ و اهل در گاه Ol gray‏ مذهب‌قر امطه 
گرفتها ند" و که وغه درادن مذهب | loda‏ ند و در تدسر آن‌اند که خروح کنند و 
daw ys‏ مملکت دومرد مسلمان و نيك خواه تو بودند » بقول اشان نز هردو را 
Sf ri [ \wob |‏ کردی ees‏ آمده (a:‏ تا Gao‏ ایشان بر دست گیرم i‏ 
چون سخن من بنده نمی‌شنوی و سخن فرمطیان می‌شنوی فردا کیفر Gere E,‏ . 
بنده ملك را بیا گاهانیدم و Aol‏ سوی بلخ رفتم .»و یکی همجنین بقاضی 
بخارا و علما cats‏ که « قرمطیان زور گرفتند و خروح می کنند و پادشاه غافل 
است . من نبشتم بدو وشما شرط نصیحت‌بجای | رید تادین وملك برجای بما ند.» 
وخود بجانب باخ رفت ونبشته‌ها بر سید . قاضیابواحمد Ailg‏ بخارا ازاین‌حال 


ختر داشتنه وهت را ری کش بازستند کفت V5)‏ ین معتی aS‏ اغلب ادن طا das‏ 
NM 0559 05 -۱‏ : سیروره ره 0 t‏ سین زره K‏ 1 — دسر NK —: C‏ یات 
CK aias ٤ N— ; CK‏ : دهد So N‏ فته‌اند CK‏ ؛ کر N ad‏ 


Pey‏ سيرالملوك 
از خواص ملك بودند . گفتند « باشد که ملك سخن ما براشان نشنود و اشان 
هریکی ولایتی ولشکری دازند و بانعمت و حشمت‌اند » خصم ماشو ند . » 

0 — بسن قاضی | لقضاة ابواحمد نماز col ww er‏ ملك شد و خلوت 
خواست : بادشاه او زا پیش خواند alles‏ تنا بشست و گفت cus?‏ علمایندی 
و تصحتی باشد : یدز تو امس حمید نوح ر ilas‏ همه با علما نشستی و هیچ کار 
دی دم امشان نکردی . لاجرم همه 35 le‏ ددو راست شد وبدانکه ٿو dell‏ 
علم کم می نشینن‌هر چه ego rr,‏ ی همه 45 شد ,€ نبشتها لفتگن 
بملك مود وبشته‌ای دیگر بخطوط Ail‏ دراین معنی‌هم بملك نمود تاملك‌داند 
که‌اواین سخن ازخوشتن‌نمی گود . ویس ازخوشتن ملك رایندهاداد وسخنها 
گفت چنانکه ملك زا دار کرد . 

lus yy‏ | یگ روز خس E ENI‏ ان ale‏ خروح کردند 
هن ارف نان هی دا مد می کشند . وازحانب خراسان نیز روز دوم خبر 
آمدکه بطالقان و کوه‌پایه‌اش فرمطیان مذهب سبم" آشکارا کردند و فساد 
[vesa]‏ وقتل r‏ اکردند . de peal es‏ منصور وزارت برقاضی ابواحمدعر ضه 
Si re ETRE‏ من دوزارت بنشینم کیست که امروز ملك را بی 
غرضی نصحت کند ویند .دهد ؟ و د ES‏ که صاحب غرضان کو بند که قاضی این 
همه از بهر وزارت کرد نه ازبهردین و از بهرملك . » ملك منصور را این‌خوش 
آمد . oa‏ کرت yards?‏ وز در ماچست ٩‏ گفت «ملك وزیری داردکافی ومسلمان 
و هم وزیرزاده و شایسته .» گفت«کو ؟» CAT‏ « در کهنه‌دز محبوس است . » 
منصور بفرمود تا ابوعلی بلعمی را وبکتوزن را از زندان بیاوردند وهم در روز 


Cay کوه با‎ : K, کوه‌ما لش‎ : N کوه دا په دیش‎ ۳ N— : CK هم‎ aes | N— 0 CKgi-\ 


فصل چهل و ششم °۳ 


دنو اختند و بحشمتی و E‏ هر چه تمامتر سر‌شغل باز al‏ ردند . دس د JG‏ 
روز پادشاه و وزیر و قاضی و بکتوزن بخلوت بنشستند و احوال دور و نزديك 
معلوم پادشاه گشت وبر آن بنهادند که اول دل از lindas‏ فرغانه و سغد فارغ 
گردانند که اشان را سبدجامگان خوانند وازقرمطبان طالقان . مس آهنگه 
ابومتصور عبدا لرزاق MAT‏ . دس قصد otk‏ و اهل در گاه کف 

-XY‏ و رور داشمندان بانامه‌های" عاملاك" درشهر olla:‏ ددر سر‌ای 
l aaa‏ اه ها ab‏ اه کته Cite eign‏ کر مظان : 
Ka‏ اموعلی عمداً تأخیر کره تا دانشمندان گفتند « کر او باایشان دار ستی 
تخر نکندی .© دسا بوعلی برملا باسلطان بگفت . فرمان aS ahs‏ محفلی‌ساز ند 
و اشان را حاضر کنند و داشمندان حاضر cen!‏ و مناظره کنند و دان روی 
که ازحکم‌شر بعت ومسلمانی واجب است بر آن بروند . پس کک وود اول 
بلعمی محفلی ساخت درسرای سلطان و ابو احمد مرغزی را که قاضی حضرت 
نوی با وله | lel wats‏ کوان وس Ol‏ در اله رر که راشای | ا 
از معکلمان gle!‏ کس فرستادند و باوردند » بدبدند با اشان سخنی شرعی 
نبود . عتیق دك‌چشم را صد تازیانه بزدند و بخوارزم فرستادند تا همانجا بز ندان 
در بمرد و ابوالفضل زنگرز را صد تازبانه بزدند و با اهل وفرزندان بآموی 
فرستادند تاهم | نجا بمرد . وبکتوزن را با ابوالقاسم که وکیل پاری وخوز بود 
بالشکری بطالقان فرستادند . اشان بسرون از آن که بکشتند چپارصد مرد 
روا مقر | مده 9 دند کر aes‏ وشصت هزار دار ستدند و مقدار صد 
هزار درم‌ببیت! لمال آ ورد ند Sos‏ بحکم فرمان‌بقاضیان فارس وخوز فرستادند 


١‏ سا نامای N‏ : با نامهای ‏ :3 ER C‏ عاملان d‏ : عالمان NCK‏ ۳-رنکرز 


۳۰6 سيرالملوك 


~~ — 


واا کرت و هی Vy‏ یواد کید ویوا ویر دان دا هک 
تا دمر‌دند . 

۸- چون از کار طالقان بیرداختند اسحق بلخی را با One Neb‏ سوی 
فرغانه نام‌زد کرد و دانشمند ابو محمد را باایشان بفررستاد تا | یشان را شر بعت 
بیاموزد . پس از فتح اینها بالشکری بفرغانه شدند و آن جمم Sets‏ کب 
بعضی را ازایشان بکشتند و بعضی را مصادره کردند و بعضی بنادائی مقر آمدند 
و توبه کردند ومسلمانی برایشان عرضه کردند » بهذیرفتند و از OT‏ مذهب باز 
ae dees‏ لشکر باز بخار | افق Ls‏ غنمت سار و دانشمئد ابو محمد را 
در سید ند که D‏ مذهب انر دود ؟ » گفت «چنانکه E le>?‏ 
نیوشیدندی وازبکدیگی دریغ نداشتندی . چون مردی زنی بزنی کردی اول 
مهترایشان دست بدان زن فراز GOS‏ پس شوی . و می‌خوردن حلال داشتندی 
و ا ات ناشستن و polos‏ واه ودن وت ge‏ کور وها ووو 
وز 595 وحج وغزو را منکر بودند . » 

۹- چون از این مهم فار غ گشتند امیر سدید منصور و وزی و بکتوزن 
gels 9‏ هر چپار خلوت کی دند | veva‏ | تا اهل وو اه و ددوان و ares‏ نم که 
باخ al es Scat‏ وور alg Nee‏ اهاز با کر نو 
اسان:و غر il‏ و غاورا ءا نهر مکار کے از فرش بالگ کنمه:: بان ادن 
که« الفتگن از خراسان سرون شده است و بغزنن مقام گر فته و امروز در 
خراسان از امیررطوس ابومنصور عبدالرزاق قوی‌تر کسی نیست . اول‌حضرت را 
که SLE‏ پادشاه است ازفرمطیان پاك باید کردن پس بابومتصور وجایهای‌دیگر 
i‏ شکستند s CK‏ شکست N‏ ۲- نبوشید‌ندی واز 5.05 N— : CK‏ 
۳ از N— .CK‏ 


| فصل چهل و شثم reo‏ 
برداخت ۰ دس o law‏ سالاری خراسان ناصر | لدو له ابوالحسن سمحورر | دأوند 
و اوراباهمه لشکرخر اسان بد ر گاه خواندند . چون بحضرت | مد بقوّت‌اوهر که 
ayant areal Se,‏ ی ویر ان هر کک تسوا نیا ما مساق 
و خی فا ایک یوس تام وا له سور نوا BON‏ 
خراسان Lia‏ 2 گرفتن ابومتصور عبدا ارزاق فرستادند و بامیران اطر اف 
تا اه و وو کی چ از کی کان GON‏ مانتو اک غا کو رودو 
iS.‏ طوس فرو گیر ند و ابو متصور را بگیر ند و هر که را بابند از قرامطه 
و 

N‏ ووو چون و کے lee)‏ کو وو رف اه شا 
بود» خو یشتن را برجا نب گر کان بیرونافکند . وشمگیراورا در راء‌پیش آمدو 
rnies |‏ و چ و 
و بیماری و دلج طافت برسید . از اسپ فرود آمد و سر بر کنار غلامی 
ماو ان و اف ا و سس eget‏ سر 
aidha y‏ و تانماز شام درففای هز یمتی می‌رفتند و £ ALZ K ara aas‏ وهمه 
رحل وخ Vacs! Ais‏ وی دزن ۱ E‏ وخ شه‌اش را باصدوهشتاد مرد 
اسب تامیر‌سدید فرستاد CP pares‏ ویس از Gale ol‏ |بوالحسن سیمجور| ۱۳۷۵ | 
و ازادن‌حانت Oy Paty‏ یوس دسرش سر در ولا تپا نها دند و قررمطی‌می کشتند 
اجان دد که gy‏ هه رشاو قارو ای بات تا ناو اوه ادت 
OSs‏ کی می Sins A‏ ارا ان کی نشان نداه .' 
بیرون آمدن محمد برقعی برمذهب باطنی بخوزستان و بصره بالشکرزنگیان 

9-۱ در rue‏ خمس ۳ خمسین ۳ ۳ Cpe‏ هجر تی محمدین فل ۳ فعی علو 14 


N و ال اعلم‎ Fai 


۳۰۹ سیرالملوك 
oo‏ کرد باهواز و زنگیان خوزستان ومردم بصره را چند سال فر Ai‏ بود و 
دعوت کرده و و Sigs asly lasas‏ و عده خروح کرد و کیان ۳ او ISK‏ 
اول اهواز بگرفت وپس بصره بگرفت Very‏ خوزستان بگرفت و OSS shaw‏ 
خواجگان خوش bly‏ و نعمت وزنان وسراهایاشان ددست فرو گر فتند 
وچندین بار لشکرمعتمد را بشکستند وچپارده سال وچهارماه وشش‌روز در بصره 
وجو Glen‏ هو ی قاو دو ان هید انوا 2 
وراک ف رال و و ا ا ی ا 
بکشتند . و مذهب او چون مذهب Jaje‏ و بابك و ابو ز US‏ و خرمه‌دین و 
ور امطه دود درهمه معا E‏ 
بیر ون آمدن ابوسعید جنابی وپسرش ابوطاهر از بحرین و لحصا die‏ ېماالله 
HY‏ وهم بروز گار معتضدا بوسعیدین | لحسن‌بن‌بهراما لجنایی خروح کرد 
در بحرین Leads‏ و آن مردمان برمذهب سبع که ما باطنی خوانیم دعوت کرد 
و ازراه ببرد و کارخو ش‌محکم کرد. وچون‌متمگن گشت‌راهء‌زدن گر فتو ناحیتها 
عیشت ار ری jay‏ کار توش اش اوه اورا 
Aas‏ ان در بحر ین و lard‏ بر خادمان | a‏ ۱۳۸ اعمّماد ds SS‏ و CG yaad‏ 
داشت | بوطاهی نام . این ابوطاهر بجای پدر پنشست و بکچندی بصلاح‌می‌بود و 
od lie jl‏ فان اند چبزی می‌دانستو کس بداعمان‌فرستاد وغایت کات ا قان 
که‌ان را الىلاغةالسا یم خوا نندبخواست وتو فر‌ستاوتد: .ان SOUS.‏ ووا p08‏ 
سکی کشت . پنداری هر که در بحرین و لحصا جوان و سلاح دوست بود CAS‏ 


1 لحصضا NCK‏ : لحسا P‏ ۲- البلاغةالسایم M‏ : وغايت کتاب که آن را بلاغةا لسایم 
goes A |‏ است K‏ : وغایت وتات cles‏ دا Os‏ را دلاغةا لسایع خو اند بخو است ,1 : و کتاب 
غا (a,‏ لبللاغه که ایشان سابع خانندبخواست 0 : و کتاب شیمپان خواست نام او [ کنز ] البلاغه — 
السایعه خوانند P‏ 


فصل چهل و ششم Y.Y‏ 


abs 2‏ که من Lá‏ وا کاری دارم c,‏ 5 و قت cm‏ نزد Els‏ دو د . ahs‏ ی کرد 


ی :ی 
آمدند . ایشان را برداشت و بمکه برد و راست ووت موسم بود . حاجیان روی 
oes‏ حاضر dasi‏ شوو AS‏ شمش رها در aas‏ و هر که را dal‏ نکش و 
دست بر مجاوران و oL‏ دار ds‏ .» فا گاه شمش در نپادند ال ۳ , فمند . 
وخلایق چون چنان Has‏ در حر ۳ Aise‏ و صندو فهای قر أن دش نادند . 
و مکیان درسلاح was‏ وهر که سلاح ی بر گرفت و SK tons‏ دوست ۰ 

۳ چون| بوطاهر چنان دیدرسولی درمیان کرد و گفت la?‏ بحج | pilona‏ 
تک ای را که یه Sa E‏ 
کت تا مارا حاحت افتاد دست بسلاح کردن . و این خر در حبان ee‏ نم 
که OLS‏ دست بسالاح هو کی و ohal‏ را و > jas‏ هیچ کس رغبت 
حج نکنند و این راه فرو بسته شود و شما زشت‌نام شوید . حج بر ما بزیان 
او وین بد تا حج کنیم nue ly, Som aes aL ak:‏ منت 
ممکن باشد که کسی را باایشان اجاجی افتاده باشد و دست بسلاح" برده وبکی 
وا هتشر ان شاداد که از be gue‏ رعا در فام کنو شو SS‏ 
خورند دمصحف ور Sk‏ و بدا نحه کفار تش نما شن که نەز ق ۳ مکمان 
باز 3 دند و صندوفع] باز درحرم aed pil Le by us,‏ را ر ارت کنیم 
SEET lab |‏ بجای آر دم ۰ OLX.‏ وحاحیان cel,‏ و کن بخوردند 
و ابو طاهر Gly sas‏ اه خان یز اه سو گندها دخو ردند و باز دس شدند 
وسلاحپا بنهادند . E‏ گشتند وصندوفها بازجای بردند وحاجان‌:زبارت 


. مشغول شدند‎ lob و‎ 
حرم‎ -Y NP — : CK aa ash وهر که را‎ ۲ NP — : CK زمین‎ —\ 
N cya : CK ج دسلاح‎ Pam > K احرام‎ : NC 


۳۰۸ سیر الملو S)‏ 

2 ۹ ابو طاهر جون دید که ساح دار ان درا گنده شل ژد فرمود (Ok‏ 
خویش را که ? سللاح بردارید و خویشتن درحرم افکنید و از بیرون و درون 
حرم هر که را ak‏ بکشید . » نا گاه خویشتن درحرم افگندند وشمشیرو ئیژه 
در نها دند و درهر که می ر سد ند شنز تن ۳ همه محاوران را بکشتند و خلقی 
بی‌حد کشته شد و مردان از es!‏ شمشیر خو شتن در چاه‌ها میا فگند ند و بسن 
T‏ و . ححرالاسود را ازخانه fae‏ کر‌دئد و بر بام خانه شد‌ند و 
ناودان زرین WALK‏ و می گفتند « چون خدای شما با سمان شود و خانه را س 
زمین ضايع ree‏ > خانه‌اش AS las‏ و تیان کت ۰ دس حامه از خانه باز 

سم ^ 

کردئد و بار ه باره D ylis‏ در‌دند و باستهز sas s|‏ ( و من دخله کان | منا» و 
woes >‏ من خوف . » «چون در خانه رفسد چر | از شمش ما امان نرافتید ؟ ٩‏ و 
p‏ گر خدا بی بودی شما را ایمن کردی شما را از بیم زخم شمشیرما .> و مانند 
ان læ aS‏ می گفتند وزن و -رزند مکیان وا شیف درد تناو سس وتو مان 


سم ۰ \ 
دسست a; [a‏ هزارمرد کشته دود ند درون از ان که در جاه »_\ و نده افگندند . 


eT‏ د تا کشتگان را در سراشان افگند ند تا اشان تىز یمر 
وصد هزار شتر ببر‌دند و زر و درم و kiss‏ و قصب و Clie‏ وعود وعنیرو ANE‏ 
را خودقناس نود . چون بلحصا بازشدند ازاین مالیا marae‏ بداعبان‌فر‌ستادند 
any‏ جایگاهپا . و این واقعه اسلام را در روز گار مقتدر افتاد درسال سیصد و 
هفده از هجرت . 

Wo‏ پس هدیه فرستاد بمغرب بابوسعید که او پس‌جهودی بود و یکی‌از 
فرزندان alae [ipaa]‏ بن میمون قذاح احمد نامی مادر اورا بزنی کرد و او 


نے K ajail‏ : می Ñ N ASS yo t C aiil‏ — 3 دعل اران دفر‌مود تا کشتکان را درسي 
alles‏ اسان NOR a EEA (Cos)‏ 


فصل چهل و ششم ۳۰۹ 
را بپرورد وهمجون مادرش اورا بکارمی‌داشت وادب و فضلش بیاموخت وتجملش 
ساخت و و لی عهد خوش کرد و دعوتش ساموخت و شانهاش مداد. او 
برخاست و بمغرب شد و بشهرسجلماس" مقام گرفت وکارش بز ر گے شد و این 
مدهب در گردن مردمان کرد شمشس و دعوی کرد که من مم‌دی ام 9 علوی ام 
وخراجهای گران بنهاد و می حلال کرد و مادر و خواهر و دختر مباح کرد و 
E‏ و اسان cad peel‏ کرو (sumo‏ کر ای ا 
او ريخت و رسمهای بد که او نهاد بساد کنیم دراز گردد و این مختصر بر نیاید . 
در توار بخ چان ا و ووه است که اتان کم در OV pee‏ ار Olas‏ از ان 

4 و ابوطاهر ی چون باحصا آمد هر کجا که مصحفها بودازقر Ol‏ 
وتوریت وزډور و انجیل همه در صحرا افگندند و گفتی « در دبا مردمان را 
شه کی نامه رونت تا پر وی و یی افو ی هار رین تشن اس 
که ازدیگران که | Cling diate glis‏ دست و محتال ودند . » و خواهرومادر 
و دختر را مباح کرد وحجرالاسودرا دو نیم کرد 2 IPEN‏ چاه | بخانه ols‏ 
چون بر سر چاه نشستی Sls‏ بای col‏ ثسمه CEN‏ نهادی و يك بای بر آن شمه 
و فرمود تا بر ales‏ ان 9 ارت تن .9 Ue‏ را esos‏ امک AS‏ فرمود 
که با مادر گردآیند » بسیار کس از عرب زرنیخ و گو گرد بخوردند و بمردند 
تا انوا SS sik‏ موی ها اه راهان E‏ روز 
همه بطبع این‌کار بر دس ت گرفتند . و Kas‏ بار G y‏ حاح زد " وس وگند 
بدرو غ کرد و خلقی‌ سار ener‏ | ۱۳۹۵ وچون مسلمانان درخر اسان و عراق 
گرد گشتن گرفتند تا براه les‏ و درا برو ند اشان شش‌سدند » حجر الاسود 


=y‏ سجلماس =ï NC oy laa : PK‏ وابوطاه سعید P — : NCKM‏ ۳- واهل 
عز بیان N‏ : واهلغر بیان :و آن Køb‏ : وان CK das £ P—. Cob‏ : 
غعافله P—; NC saia) + E 35-0 P— , N‏ 


باز فر ستاو ند اکان در مسحل جامع کو فه BAS‏ » حح ر الاسود د دید شلد 
اف‌کنده A‏ در aisla‏ 3 دمسح | هنن اواو و و مکه دسر د نک و داز حای 
نهادند . پس ادن ابوطاهر ز کیره کبررا از سپاهان باحصا برد و اورا بیادشاهی 
Dus E‏ و | وه S el‏ در استاد و هفتصد تن را از سران اشان بکشت ۳ 
خواست تا ابوطاهررا و برادرانش را بکشد . ابوطاهر بدانست و او را بحیلتی 
کشت و بازمسئو ت وا کر باد کنیم که این eK.‏ در اسللام gam‏ وها 
3 فتنه‌ها کر د این کات حمل نکند وان Ae oa yarns‏ راضی مکشید ودیلمان 
ان راضی بدر | مد نک “ 

wy‏ ین قدر ab Olds‏ کرده شد تا alas‏ ند عا م خلداننه ملکه بداند که 
اھ فان ی و ول و سم EAS‏ اما oe‏ یی وف oN‏ 
Qlibl‏ که دست دافتها ند در‌مسلما نان 9 در لاد اسلام lp slog A>‏ و کارهای رشت 
کرده| ند و A>‏ شوم فومی‌اند و ۵42 دشمنیاند اسالام و elia‏ ۳ ,۰ 

۳۸ - ومقنع مرغزی در بلاد ماوراءا نهر هم در این تاریخ خروح کرد 3 
شربعت بیکبار از قوم خویش برداشت و اول همین مذهب دعوی کرد که 
LS ۱ oes ۳‏ حا a| K€‏ ساچ lion‏ ۳ سور دعم د محم عا 3 ۳ 
ere eres ae 5 x OU nates‏ دی 2 وی در فعی 
3 داعبان lis‏ کننة š‏ ومقنم و هردو | دو سعید در مك رو ا Rane ery‏ 
Cast Ka‏ شا ان R‏ ومقنع درماوراءا لنهر طلسمیی ساخت و ازهر کوهی‌مثال ماهی 
ووا وود جنا aÑ;‏ هر رور هم Olas‏ و Ead‏ ماه بر | ae‏ جنا oles, aK;‏ ان ناحست 
بدید‌ندی . ومدتی درازبرداشت . چون مردمان‌ان ولات را از Soils‏ م۱ 
شر دعت AAT‏ نی سرون در د و کارش S99‏ شد دعوی glas‏ کرد وجو l‏ ر Akoe‏ 
ct‏ فادها اع کت .5 ان لها Sh‏ اظر افو قه ادو ان هی ها 


9 ds ls near CPA باد کنیم دو بار‎ nS AS او > شنال‎ L \, بان‎ Ghee رفت‎ 


فصل جهل و ششم YAS‏ 
اخبار او 9 از ان فر ن از ادن ان که باد کردیم LS‏ دی هر حه go‏ 3 
صحم آر مقر مط شه ۰ و از حد دث او cn‏ مقدار ار جپٽ | ن ob‏ کرده AS‏ ۳ 
ons‏ او ازاین gt Siete‏ تماشد i‏ 
wa‏ سب و OLAbL‏ را or’‏ وقتی که خروح کردها ند ثامیی 3 لقبی دو ده Cdi‏ 
و رن شهر Cpe ce Ys 3 S‏ بت اشان را ai | g> ۳ ch is‏ هت دمعنی 
+ - ۱ ۳۹ 
حور مه عکیا ند chow 9٠‏ و مصر a| g> alal‏ و E‏ 3 کاشان و Olin sab‏ 3 
سبزوار سیعی خوانند و ببغداد و ماوراءالنپر وغزنین قرمطی و بکوفه مبار کی 
و بصره روندی و برقعی و بری‌خلفی و بگ رگان محمره و بشام مبیّضه و بمغرب 
سعندی و Lazh»‏ و بحر دن U>‏ دی و cb ۳ Oly duels‏ ۲ واشان خو دشن را تعلمی 
i ۲‏ ~ 
ais | g>‏ و ما NS‏ ادن i‏ و مقصو > ادشان همه | aibo‏ تاچگو نه Cais‏ نی برانداز ند 


خلق را گم‌راه کنند و درضلالت انداز ند . 


N —: PCK خوانند‎ -۲ P -- : N قاشان‎ : CK ۱سکاشان‎ 


فصل چبل و ee‏ 
اندر خروج خرمه‌دینان Whey‏ 

A‏ وا کنون فصلی‌چند مختصردر باب خرمه‌دینان باو UT‏ بنده تاخداو ند 
de‏ خلداله ملکه رادر By‏ هان نیز دیداری درافتد . بهروقتی که خرمه‌دینان 
خرو ح کرده ند باطنیان با ایشان یکی شده‌اند و ایشان را قوت داده و هر گاه 
که باطنیان خروح کنند خرمه‌دینان باایشان یکی شوند و بتن Slay‏ ایشان را 
قوت aias‏ که dol‏ مذهت هر دو دردین و درفساد ومعنی IE‏ ۱ 

۲- و درسنه اثنی و ستمن | b‏ ۱۰ و ا درا Olek Saye els‏ کر گان 
که ایشان راسرخ علم‌خوانند بعنی محفره » قوتی گرفتند عظیم وباخرمه‌دینان 
ف مکی کی دند seas‏ « بومسلم 5 peal oS‏ اماك دسا تیم و بدو بازدهیم.» 
و دس | | [ined‏ ٿو اسه | بومسلم ,\ مقدم خوش کرد ند و تا بری دمام ند و همه 
حرامپا حلال داشتندی و زنان اشان سر cle Rane‏ بودی . دس مهدی 
SEL‏ اقا lee‏ شتا WS gees‏ کو الى Hla gab‏ پود دست کک کته 
و محرب اشان شوند . برفتند و ین گنف این جمع وان وت که 


هارون! ار شد ses‏ اسان دو د Ks‏ ساره خر مه‌دشان خروح کرد ند از ناحست 


فصل چهل و هفتم ry‏ 
۱ ۲ 
سپاهان از بر ندین و کایله و فابك و از دبگر روستاها . و فومی بسیار از ری و 
همدان ودشت Saal Aas‏ و با نبا سوستند » عدد اشان بش از صدهزار شد . 
ela oe‏ نی کر اسان اد هر اس CE‏ هرت ای 
اشان ازاو شٌر‌سدند و ادا سا خوش شدند و بهارون l= AS DAs‏ از ادو 
دلف ee‏ ,£ جواب آ مد که «فرمان بردار او باش .© دس هر دو دست یکی 
کردند . و خرمه‌دینان دیگر بار بعشوه باطنیان قومی بسیار جمع شدندو دست 
اوه ارت E‏ خلت ای ltrs:‏ که اس یشان نا 
غافل بافتند . خلقی بی‌حد از اشان بکشتند و زن و فرزند اشان را بغداد 
در‌دند و jos‏ دد دغر وختند . 
Go‏ خروج بابك 

۳ بعد از این چون نه‌سال بر آمد بابك خروح کرد از آذربایگان . 
| نها قصد کر د تد که بدو ډو ند ند . شنرد ند که لشکری دراه اشان فرستادها ند. 
بر سید ند | iva a‏ و از ol,‏ بای sas‏ و یر BOS‏ رن درسال E‏ 
ودو ازده درا els‏ ادون خر مەدان خروح کردند از ناحت سیاهان ۲ ance‏ 
Ub ws ale‏ ان oot‏ فادها کرت با وا ان اه 
an Fo‏ رها مرن هو سا تین بسانت سای قاری 
Se Oss‏ و ترش یی تا اول با زر در دن‌علی بن‌صدقه‌حرب کند که‌اوعاصی 
شده بود و در کوهستان عراق ولابت می کند و کاروانها می‌زد . برفت و هیچ از 
زان" مگ توش و ال سیر با Oleg‏ کو و TEN‏ زر در 
سل و ار رین را بگرفت و قوم اورا هلاك کرد و پرا کنده کرد . مأمون فزوین و 


ات N pwp‏ : بر دین M‏ : بویدن 0 : برون P—:K‏ ۲- نه کز یرد ۶ : نکر دزد 
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۳\٤‏ سيرالملوك 
O E‏ دا شیم اس gE‏ 
شش‌ماه جنگپای عظیم رفت وباً خردر OT‏ جنگ کشته‌شد وبرایشان ظفر نیافت" 
و فش شدای اهاز اس اهان نا رف موه WEES Or‏ 
محمدین حمند سخت CEA‏ شد . در ilas Sle‏ طاهر را که Ss‏ خراسان 
بود ine‏ بايك نام زد کرد و همه ولابت کوهستان و آذربایگان | نجه کشاده 
و gee‏ و اش cules‏ اس روا تاکن کم انشا ی فا زور 
‘eo‏ گر بخت محکم وجمع خرمه‌دینان yey‏ | کندند . 

ag‏ ۳ چون سال دو ست وهحده در | هد EET‏ خر مه‌دیثان بارس 
oll,‏ و جملهٌ کوهستان.و آذربایگان خرو کردند بدان که مأمون بروم 
شده بود . و همه بيك شب وعده نپاده بودند و oor‏ شپرها و ds lgi Ys‏ 
uals: CLG‏ ان شت خروح کردند و عاملان شپرها را ya b|‏ 2 
مسلمانان بسیار بکشتند و خانه‌ها غارت کردند وفرزندان مسلمانان رار د کی 
woos‏ . و درپارس مسلمانان جمع شدند و برایشان ab‏ بافتند و بسیار بکشتند 
و اسیر گرفتند . امادرسپاهان خرعه‌دینان‌جمع‌شدند بدار وبر ندین وسرایشان 
مردی بود علی‌بن مزدك » از درشپر بیست هزارمرد عرض کرد و با poly‏ بکره" 
شد و ابو دلف ule‏ بود و برادرش معقل بکره بود . با پانصد سوار مقاومت 
وا ۲ eee Ss‏ و slain‏ شد . و غ مزدك کره گر فت و غارت 
s‏ و هر که cab‏ ازمسلمانان مکشت و زنان وفرز ندان عجان را TT‏ 
و پبرد . Tals‏ نجا با ذربایگان شد تا ببابك ga‏ ندد . و ازهمه جانبی‌خرمه‌دینان 
روی Cle‏ نهادند . ده‌هزار و بيست هزار وینج هزار می‌شدند و ميان کوهستان 


: PCasgs ۳ نو‎ Ke : N دزی : دز‎ -Y PK -- : ۷ ciL : 0 نیافت‎ a, | 
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فصل چهل و هفتم ۳۹۵ 
og |‏ و ان ری مایت اسان 
oS‏ ۱ 

۵ - معتصم اسحق را با چهل هزار سوار بکارزار ایشان فرستاد و اسحق 
نا گاه درس ادشان شد و ون در بو 5 ا و ا وان و N Sah‏ 
سخت . بايث Std 5 tte a‏ اجو و در ادنك وع د :رون 
از ز شهار ی | نجه درادن يك‌جنگک کشثه ]مد از خرمه‌دننان شمردند » صدهزار 
مرد duel is‏ ۱ وجمعی که قصد سیاهان کر ده بودند مقدار ده هزار مرد سر | 
با بر ادر على G:‏ مزدك و سرایهای رئیسان شهر بر خو مشتن بخشید و زن وفرزند 
,\ حو دشن ارده دود . امس اصفهان علی دن عىسى غا وب دود . ws‏ جغان - 

۲ 
با کر و Olt)‏ ومردم شهرواعمان Gen‏ امشان| ٠٤٩۵‏ | شدند واز سه ile‏ 
| ای ی وا تاو و اسان اف رل 
و شیر آ وردند و n‏ می‌داشتند» هر چه با لغ دود ند ا ران ردان بزدند ‏ 
و Yale‏ انداختند . 

aes A‏ از این بشش سال معتصم Jats‏ خرمه‌دینان درداخت و افشین را 
نام زد کرد کار زار بابك . افشن لشکرها برداشت و روی Eble‏ نهاد وهر کجا 
خرمه‌دینی و باطشی بود Cllr sues‏ شدند و در جمله دو سال و می کردند 
وچندکارزارهای سخت میان افشین و بابك برفت واز هردوجانب بی‌حد واندازه 
مر دم کشت شد . و عاقست افشن حیلتی نکر o>‏ لشکر خوش را patent‏ در 
کرد aS i>‏ در شب تار Sb‏ خہمه‌ها در کند‌ند و 9% فرسنگث سر شدند و 
می دودند . دس افشن کس سابكث فرستاد که Co?‏ خردمند و بخته را دمن 
Ae ai>‏ عم که مصلحت ما هر دو Sia‏ است .© El Lis‏ 


G با کوه‎ Oke:Ms oS چفان‌با‎ : Ns با کره‎ Oa a | N — : 0 دشهر ی‎ _ \ 


۳۹۹ ۱ سيرالملوك 

مردی را بدو فررستاد . افشن او را گفت «بايك رابگوی هر کاری راعاقبتی MAb‏ 
اين سر آدمی کندنا نیست که بار Re‏ بروید . مردمان من بیشتی ALT‏ شدند 
و از ده یکی نمانده است . دانم که از جانب تو همچنین باشد . بیا قا صلحی 
بکنیم . قو بدین ولاب ت که داری قناعت کن و بصلاح بنشین تا من با ز گردم 
واز جهت تو از امیرالمومنین فرمان ولایتی بستانم و بفرستم و اگر فرمان 
دیزی S‏ کی OSA‏ کته 6 وسول GN‏ 
افشین سرون ad‏ . از هر حانہی نگاه می .335 ٿا حد لشکر دد ید و 1 نجه دید 
همه سار کو بر جناح | [Sex b‏ هز دمت اندی . 

۷- چون پیش بابك رسید پیغام گفت واند کی لشکرباز نمود و جاسوسان 
همین خبر آوردند . بر آناتفاق افتاد که بعد از سه ون 5 ES‏ کت« 
دس g‏ کن a8 la Sa Olas‏ که » asl‏ که روز مصاف در شب aalo‏ و 
برردست راست و چپ مسافت يك Kin b‏ و نیم فررسنگگ کوهیا و دره ها نود 
از پس کوه‌ها و دره‌ها روان و پنهان شود . چون‌من بهزیمت بروم واز لشکر‌ها 
E‏ ھاو وو اسان نی ور کان من انوم E‏ لیر کا 
مشغول شو ند شما * از یس کوه‌ها Ose‏ تاز ید و راه دره بر اشان eee‏ تا 
باز دره نتوان شد وهن رجعت کنم E.‏ 

۸- پس‌روز مصاف بابك لشکراز eLa‏ بیرون آ ورد » زبادت از صد هزار 
سوار و پیاده بود . لشکر افشین بچشم ایشان حقیر آمد از آ نچه دیده بودند از 
sol 5 sss la Lal‏ ندیدند . یس Ge‏ در پبوستند و از هر دو جاتب 
جنگی سخت بکردند و بسیار کس کشتهآمد وبوقت زوال افشین بهزدمت رفت 
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فصل چهل و هفتم YAY‏ 

واز لشک OWT‏ که از مك فرسنگ بگذشت" علم‌دار را گفت « علم بدار و 
باست .© لشکر هر چه می‌رسدند می استادند . و با ASE‏ دود > شارت 
مشغول مشوید تا بیکبار کی دل ازافشین ولشکرش فارغ کنیم . » هرچه سوار 
بود یا Clb‏ درقفای افشین می‌شدند و بباده در لشکر گاه افتادند و بغارت مشغول 
شدند . بیست هزار سوار خویشتن از پس کوه ها از چپ و راست بیرون 
او acs.‏ و همه صحرا isla‏ خرمه‌دین Bars‏ . راه دره برا یشان iE‏ و دس 
شمشیر در نهادند و افشین با بیست هزار سوار رجعت کرد . بابك را و لشکرش‌را 
bos‏ ور soca‏ و هر چند کوشید بايك REN‏ افشین در رسید واو را 
Re‏ و تا نماز دیگر | ۱2۲۵ می‌تاختند ومی کشتند . زیادت از هشتاد هزار 
هردم خرمه دين کشته ا مد . و غلامی را با ده هزار سوار و oles‏ زمردژ بابك 
بگذاشت وخود با اسیران وبابك ببغداد شد وبعلامتی بابك را دربغداد بردند . 
A‏ چون چشم معتصم بر بابك افتا دکفت « ای سک چرا در جپان فتنه 
انگیختی وچرا چندین هزار مسلمان بکشتی ؟ » هیچ جواب نداد . فرمود تا 
هرچپار دست ویاش ببریدند . چون بات دست ببر یدند دست دیگردرخون زد 
ودر روی ate‏ وهمه روی را ازخون سرخ کرد. معتصم گفت « ای‌سگت باز این 
چه علم است ؟ > گفت « در این حکمتی است ۰» گفتند « آخر بگوی چه 
کت انش .۰ گفت 2 شما هردو دست sls s‏ من بخو اهید در ددن و as oS‏ مردم 
از خون im‏ باشد و چون خون از تن برود روی زرد شود . هر که را دستها و 
دا دیا Bw‏ خون درتن وی شماند. من روی خوش بخون سرخ کردم تا Ose‏ 
خون از تنم بیرون شود نگویند که ازبیم وترس رویش زرد شد . » پس فرمود 


اا از لشکر of‏ کذشته ) S‏ ) که از یلك فرسنك ۷ : چون از يلك فرستکی لشکر کاه در کذشت 
:K‏ از لشکرھا کم از يك فرسنك بکذشت O‏ ؛ وچند یک فرسنك درفت وپس P‏ 


BERIA ۳۸ 


تا پوست از گاوی با شاخهاش باز کردند و همچنان تازه airy gles‏ و بابك را در 
Ole‏ آن Sars!‏ فن چنانك هر دو شاخ در دو اک و بدوختند و 
بوست خشك شد . دس همحنان زنده بردارش نشاندند تا بسختی بمرد . 

۰- واز اول خروح او تا گرفتن او مجلدی است هرچه بزر کتر و باث 
> أو gla‏ شده leap‏ او E‏ ?5 چند کس را کشته ای ؟ » 
گفت « بابك را چندین مرد جلاد بود » | نجه من کشته‌ام سی‌وسه هزارمسلمان 
ست رة ن از آنکه eas‏ حلادان در lanes” hee‏ ند ازمسلمانان e‏ 

\\_ معتصم را سه فت تام که هر سه قوت اسلام بود» مکی‌فتح روم » 
دوم فتح بايك , سوم فتح ماززبار گبر بطبرستان که ا گر از این سه فتح | ۱4۳6 ]| 
یکی بر تبامده دودی اسالام شده i.‏ 

حکایت 

۲- روزی ware‏ بمجلس شراب نشسته بود وقاضی «حیی‌بن | os‏ حاضر 
بود. معتصم ازمجلس شراب برخاست ودرحجره‌ای شد وساعتی‌بود . بیرون آ مد 
وشر| بی بخورد و باز برخاست ودرحجره‌ای at Go‏ و باز برخاست ودرحجره‌ای 
as Ss‏ وساعتی دود . بسرون آمد و در گر مابه شد و ا و سك رون 
ual get as ae |‏ و وور Sl‏ کرو وی یار آ هلا اکى ی :ا 
ile» one‏ ادن چه تماز بود که بکردم ؟ " گفت < به .» گفت « نماز شک 
آتعممی از" نء‌متهای ste glas‏ حل که مر | امر‌وز سارزانی Cc. es‏ بحبی گفت 
با اسا لمومشن ENE A> ol‏ ات ٩‏ ؟ گفت » درادن ساعت سه > Ae‏ را 


یم ۱ S$ we ۰ a t aos‏ 
دسر ی دمر دم که هر Cyaan cae Baw Aww‏ من دو د ند í‏ د حر ملاک روم و 


ان TOG‏ که یاو یراع 
رسید‌ی) P—:C‏ 


فصل چهل و هفتم TVA‏ 
So‏ تن نا دومن مر هار بار کنر 


Y 


N!‏ را 
4 ۳ 


ale 
á) 
اد‎ 
2۳ 


۳ ودر ایام poe ails‏ بارخروح کردند خر مهد شان در ناحت‌سراهان 

3 فسادها کر دند 3 as Lath? Aas‏ هدر ی aoa‏ سی گردند T‏ را دغار تمد ند 
on wl.‏ ۰ ۱ ۱ 
b) pda Sess‏ خلقی JES‏ 3 داز وو yb a.‏ دز دشاه خروح کرد و در 
کوه‌های سپاهان ماوی گرفت وک رغه ونان و انان باا و گرد مدند و کاروانها 
می‌زد ند 5 د leas‏ می‌غار تسد ند ۲ بیروجوان و کو وك طفل ,\ فش AES‏ . سیو اند 
سال فتنة او بر داشتو Ce)‏ ها با او هیچ نمی توا نستند کردن»عاجز آ مدند که کوههای 
محکم ددست اورده دود Ges‏ با خر گرفتار شل وسرش در صفاهان‌در | و ختند 3 
een Sie‏ رسمه ,»> اسلام شارت نامه ور ستاد ند ۲ | گرهمه یاد کنیم aS 315s‏ 
9 از هزار حرو حزوی گفته Ls‏ وک د کے > Gas‏ در همه خرو L>‏ 3 قسادهای 
1 

خلفای eu‏ عباس بر خواندتامعلوم گردد. 

lal Ne‏ قاعدء مذهب خرمثه آن‌است که E‏ از تنهای خوش بر داشمه| ند 
Y 3 ~‏ ۲ 
A> \‏ از کارهای دين ا ۳ است جون old‏ کردن 3 ois‏ ارون و گرفتن 

w ۰ ۰ £ ۰ ۰‏ 1 « ۰ 
روزه و کردن حج و اجتهاد کردن بادشمنان خدای dase‏ و سرشستن جنابت 
se ۱ l 5 a‏ 
و حرام داشتن خمر و بجای‌اوردن زهد و پرهیز و هرچه فر aa‏ است از ON‏ 
a oe g ۰ a a 8 ew ۰ ۰ ۰‏ ۱ م ف ۰ 

دور دودل » و حو odas‏ لہ مدمه تقوم ås‏ سر دعت د می و ر فسن راه ت‌مصطفو ی. 
و هر گا aS o‏ محمعی ساز ند و 5 حماعتی es:‏ شو زل | تدای سجن olola l‏ باشد 


N و‎ PCK نی‎ = ۲ PC باز ر بادشاه‎ : M olds داز یز‎ i N olds دار یز‎ sets ۷ 
از آن‎ ٥ P— : CK اجتهاد كرون وN : جهاد‎ ٤ NPK— :  ندرازک‎ ۳ 
NPC ایوس‎ NPS CRK 


۳۲۰ سیرالملوك 
که بر کشتن | بومسلم‌صاحب الدو له دریغ خورند وپیوسته لعنت ALT‏ بر کشندة 
ابومسلم و Ol gle‏ دهند بر‌مپدی‌ین فیروز پسر فاطمه دختر ابومسلم که او را 
کو Js‏ دانا خوانند و بتازی فتی‌العا .از ایحا معلوم گشت aS‏ اصل مذهب 
مزدك و خرمه‌دینان و ماطنیان هر‌سه یکی است و ol Alu ges‏ خواهند تا اسللام 
را چون بر گیرند . و خویشتن رابراست گویی و زاهدی وپرهیز کاری و بمحیّت 
JT‏ رسول بمسلمانان نمایند تا مردم را صید ALT‏ چون قوت گرفتند و مردم 
شتا | O sy‏ امت محمد را و دين محمد را علبها للام 
sails‏ تنس نان | وق و کافران را برامت محمد laale‏ لسلام ae‏ ان رک 
ات VAS‏ ان وا 

Colts | و این مقدار از افعال و اقوال اشان مدان باد کرده شد که‎ - ٥ 
را احات‎ glist نی که دعوت‎ ios "Bk Kas AG می‌ز‎ chub 9 S os چاهی‎ 
بل وه نار هم دشتئی‎ mr Teen eran Cone کر ده‌اند قر تیب کار | یشان می‎ 
وی‌است‎ orl Ole ror aS aS le ats م‎ le خداو ند‎ b. کی‎ A are 
کرده‌ا ند و از‎ a > و حپانبان کات تن جمم کردن وال‎ ۳3 b | 
از داهن دز یدن و ور‎ awk gh انم‎ aS مستحقان تاش روت وه تمادید‎ 
خداو ند‎ ACS وصل آستین کردن ھر گز دسرهن درست شود . سخنان دنده‎ 
ی ان 3 ان را دراین چاه انداختن‎ epla] که‎ os | sha م را دام‌سلطا نه‎ le 
E د ورو اسان‎ NE طبل‌های اشان‎ Ere ce 
دران رخنه بدا ند که هر جه دنده گفت ر است گفت و هر چه مت رن دود از نصحت‎ 
ورده است‌دو لت‎ leg low و شفقت دریع نداشته است و شرط ند کی و هو اخواهی‎ 
فاهره را ثبت‌اله ارکانها . ایزد تعالی چشم بد ودست ید از روز گار او دور داراد‎ 


N—: Gs _y P — ; CM 5b 555: N دیکردار‎ ۱ 


و هر گز دشان او را cps‏ مراد 9 Pats‏ مر‌سا ناد و ۳ صامت این LS os‏ و 
بای کار 3 دبوان را دمر دان cr‏ اراسته داراد 3 از هواخواهان ولت >_\ ۳ 


۲ ۱ 
Pt ee‏ هروز قمح ملکش بارزا نی داراد ۲ 


Nal, دمحمد‎ F- sN 


فصل HF‏ و هشتم 
اندر خزانه داشتن و تیمار داشتن قاعده و ترتیب OF‏ 

تا Olas‏ را شون ك اه و اس ك خر او اسل وی 
Slj‏ خرح Shey.‏ که حاصل شدی‌بشتر delil joes‏ بردندی و کمتر بخزانه 
خرح . و تاضرورتی $9945 akl‏ خز au‏ اصل خرحی نفرمودندی و | رم 
برداشتندی‌بوجه وام برداشتندی وبدل بجای‌باز نپادندی . و چون این اندشه 
same oa Ls abe‏ | تور اکر اعات رت افو کر فا Mas lS‏ اا 
دل مشغو لی AN‏ دران مهم تقصبر و اشير وز ادت . و هرما لی که ا 
وحه خزانه تیاده بودندی ازدخل ولات هر کزان را | goed ۱۶0۵ a‏ ول و تسیل 
نکردندی تااخراجات بوقت‌خویش می‌رسیدی ودرصلات ومرسومات وتسویغات 
ess Sey cae‏ و ادان تقوم 

cy Ko 

- شنیدم که امس و ن تاش ر | pal aS‏ حاجب سلطان محمود دود 
بخو ارزم شاهی نام کم ند و بخوارزم فرستادند و عبر خوارزم شصت هزار 
فا هو ای کر وان FU) osaman Gel‏ 


NK — : PC <a _\ 


بخوارزم رفت و بعد ازسالی کس بتقاضای مال فرستادند و او معتمدان خویش را 
pus a aus‏ کرد wees lew‏ سار ها ی ترس تا 
dos | Speen ung soars)‏ از دبوان خواهند دادن . » شمسا لکفاة احمد 
حسن میمندی در آن حال وزیر بود . چون نامه بخواند در وقت جواب نبشت 
ras‏ بسم اللا لر حمن | لر حیم؛ بدان که [ لتون‌تاش محمود نتواند بود بهسچ‌حال . 
ما لی که Claes‏ کو و روطان اور و دیش افد و وزان Cos‏ 
و زر تسلیم کن و ححت سان و bale asa‏ خوش بخواه نا ترا و خىل ترا 
بربست و سیستان بسرات نوسند. بروید و بستانید و بخوارزم آوربد تا 
فرق ods Ole asl‏ و odis Ai glad‏ و مان محمود و bes‏ از رد as‏ 
3 تیب کار بادشاه پیداست و اندازه کار لشکر یدید است . و سخن خوارزم شاه 
باود که بی آهو بود و التماسی که کرده است بسا بچشم خواری نگریده است 
بسلطان و با احمد حسن را غافل و خام‌کار و نادان می‌داند . مارا از کمال عقل 
و حصافت خوارزم شاه ادن aids‏ | مد وهر که e Wut‏ نمود . استغفار باید 


JZ 


کردن که alas ۳ | ۰ has‏ ند خودش انبازی حستن در tlla‏ خطری عظیم دود .. 
s‏ لسللام , € | \éo b‏ | 

o E ۰ ۰ ۲‏ 
دار gles‏ رد ند و مخز | نه محمود وژن کردند و عوص ان AS Naw cl ys‏ از دیوان 
غز نين درولات ست و سىستان بمازو و يوست انار و anis‏ و مانئد این‌برفتند و 


دسمّد نک 9 دقر و AALS‏ و Gass)‏ شصت هزار دار بخوارزم داز ا وردثد . 


\ — بدان P‏ : بداند K— : NC‏ ۲- یکی سباس +N‏ یکی سو باشی CG‏ : يك سیاهی 
PK —:B‏ 


> ۳۲ ا 


E‏ ك تر تسب و fact‏ ملك AS CMa‏ داشته‌اند تا Las‏ لح مملکت 
از دیک کم نشو د 3 صلاح رععت وا بادا نی خز انه برحال خویش las‏ ند و 


۱ 


طمعهای محال از مال سلظان و مال رععت در ons‏ شود : 


N اعلم‎ atl, + ١ 


فصل چبل و #م 
اندر جواب دادن و گزاردن شغل‌های متظلمان و Sail‏ ایشان بدادن 

۳۹ همسشه خلقی سار از متظلمان ایو گام مقیم ail‏ 3 هر acs AA‏ | 
جواب می دا as‏ نمی رو تد 9 هرعر می 9 b‏ رسو لی که يدون در ام هی ر سد وادن 
فر داد و | Wa‏ هی Qua Akad‏ می‌بندارد که درادن ۱ ظلمی عظیم می رود 
برخلق . این در براشان در ماود ست تا همه حاحتهای شهری و ناحستی 
رعایای آن حاضر باشند جمله کنند و برجای نویسند و پنج تن aisles‏ بدر گاه 
و ادن سن Tone.‏ و حال باز Ls‏ ند و جواب داز gaw‏ ند و مثال دسا نند که 
درحال Sh‏ وة ۳ این AAs‏ 3 !شوب od $y)‏ و فر داد بی‌اصل als‏ ۲ 


حکایت 


Asai ag ate eae) | با سول فرص هد هس‎ cereals as 

که » امروز در همه le‏ م وو کا ایکا | sro as‏ نمست و خز Slats‏ از خز دنه 
~ ۱ سم 

ها a‏ ی رو پم ار یا سین E E‏ ارت و عون 


که مادار یم کس ندارد c,‏ جواب داد oe‏ «بلی» کر گام شم انبوه‌است و سکن 


او سکف Mal‏ سفن Sle igs Ps)‏ سکن .ها دولر Recast‏ كخ NO‏ 


NS شیر‎ PYS 


از متظلمان و ا شما آبادان col‏ ولیکن از Salad e JE‏ 
on \ =‏ 
شم دىشەر اتن ولك نافرمان وجون دو لت سر امد | لت 9 DAE‏ سود ندار > 
۲ 
cals‏ ھم۸ دلسل Zaal‏ در بی‌دو eer ced‏ و بر‌زوال ملك C, ee‏ وهمحنان دود . 


+ 


۳ و ین است که alas‏ ند le‏ م ا KER‏ اول از تن خوش 
انصاف بدهد تا همگنان منصف شوند و طمم از محال وناواجب ببر ند چنانکه 
lakes‏ ن یوو ری 
حکایت 

٤‏ گویند بازر گا نی بمظالم آمد بدر گاه سلطان محمود و ازیسرشمسعود 
تظام کرد و بنالید و گفت « مردی بازر گانم و چند گاه است تا ابنجا مساندهام 
ومی‌خواهم که شم خویش روم . نمی توا نم رفت که امسر مسعود شصت هزار 
“YE T‏ وقماشات خریده است وبها نمی گزارد . خواهم که امیرمسعود 
EAST‏ اش هرس T‏ تیوه از Sieg shot jaw‏ 225 
وپیغامی درشت بمسعود فرستاد و فرمود که « هم درحال خواهم که حقوی بوی 
eg eet tee‏ ° برخیزد وبا او مجلس حکم حساضر شود تاانحه از مقتضای 
شر يعت واجب al‏ برانند .© بازر گان برای قاضی رفت و رسول بنزديك 
شود هو a‏ ی O‏ و ی ار 
خزینه از زر نقد چه حاصلاست . > خزبنه‌دار در رفت وبنگر بست و آمد و گفت 
« بیست هزار دینار بیش ندارم . »> گفت < بردارید و بنزديك بازر گان بر ید و 
تمامت Sle‏ را سه روز زمان خواهید .> ورسول سلطان را گفت د سلطان‌رابگوی 


NP — + CK دود‎ Zy d بسر‎ : P وقت در آید‎ : N دولت آمد‎ » CK Ess دولت‎ ۱ 


فصل چهل و نهم ۳۳۷ 
gis gh wees:‏ ار ال ا و قا وی ا شاوی SSS‏ 
La ys‏ نم . و هن فا مستهام وموزه دوشده و بریای استاده تاسلطان de‏ فرماید . » 
زو Es‏ وان اه ET‏ سلطا اه i lage‏ که معا سا رووا هال 
بازر گان بگزار وبحقیقت [seab]‏ بدان که روی من نتوانی‌دید تا زر بازر گان 
بتمام و کمال بندهی C‏ مسعود بیش سخن نیارست افزود و بهرجانب کس فرستاد 
وازهر کسی قرض خواست . چون نماز دیگرشد شصت هزار دینار ببازر گان 
رسیده بود . و چون این خبر باطر اف عالم برسید بازر گا نان از در چين و خطا 


و مصروعدن روی بغزنین نهادند و هرچه درجهان ظر‌ایف بود بغز نین | وردند . 


NZ 
rN 
als 
7 


aly 
7N 
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i i 
ملوك این زمانه | گر کمتر فراش و رکاب دار خویش را فر‌مایند‎ 5-0 
و حاضر‌شو» فرمانش ثبر ند ودو جو‎ pores که « با عمید بلخ و رس مرو‎ 
oats all 
حکایت‎ 
ار شار تان حمص‎ yo? لعز دز نسشت که‎ lose عامل شهر حمص بعمر دن‎ ٦ 
AS cts lye ti کرد . چه فرماید‎ ab را عمار تی می‎ SEA Ol» 9 
اك کن که‎ em و راه‌ها را از خوف و‎ 35 Gls شارستان حمص را از عدل‎ » 
c, و گچ‎ Lee و خشت و‎ JS حاحت نست‎ 


glas 9 ۳‏ عر و حل داود را [abe‏ لسلام می فر ما دی b D‏ داود ایا Skea‏ 
خليفة فی‌الارض فاحکم بینالناس بالعدل © معنیش چنین باشد که « ای داود 
ما تر | خلفه خویش گردانیدیم درزھىن ls‏ ننک کان Le‏ را مار داری reer‏ 


که از یکی بر بکی‌ستم رود ai‏ که کی نی Be‏ وهر کار که کنی نداد 


Beep YYA 
۱ 
í ۰ عده‎ Jk a | onal » C ۰ 
1 
Stal دك ۵ من اسل علی‎ gee aake ajl و محمد مصطفی صلی‎ Å 
و‎ A} خان | لله 3 رسو‎ A3 عام وهو بعلم ان | لفسلمتخ من هو خن منه‎ 
۱ 
و | گرنه چسن‎ ais lacs ذر تحانند 3 عم خواری‎ ۳ glas ند کان‎ ۳ | 
» . باشد که با خدا و با رسول کرده باشد‎ ols کس‌را شغل فرمایند‎ 
ملکان است .۰ | ۱]۱2۷2 گر تباث باشند مر اعشان‎ Sab کا جهان و‎ 
دن گو ند و اگر سد باشند دی واد تة و نفر دن‎ pl 9 is. داد‎ E وا‎ 
: جنانکه عنصری گو ید‎ ‘ sas . 


a 


سګر 


رنج 5 فا جون سم گردی asl he‏ سم 


۱ غم‌خواری پنمایند PC‏ : وغم وخواری ننمایند N‏ + وخواری ننمایند K‏ 


فصل paler‏ 
اندر نگاه داشتن حساب!" مال ولایتہا ونسق OT‏ 


۱ حساب مال ولاشا که می نو سند ومجموع وخرح بدیدمی آر تدفا bus‏ 
این ان است که o>‏ را تأملی شافی کر ده شود | نجه قفا ogy‏ کف ار او 
بیفکنند و ندهند قلم بر نند و | گر در مجه‌وعات گوینده‌ای را سخنی باشد و 
توفسری نماد سخنش gate‏ ند و چون Kal‏ ید بر‌حشقتی داشد طلب آن مال 
کنند ۶ا اکن Meco‏ و ضییم ها لی.سته است Live a‏ رود 
از احوال پس cn lal‏ هیچ بوق نما ند . 

y‏ اما مبانه رفتن بادشاه در معنی مال دنا و در کارها چنان است که در 
هرحال منصف باشد و برعادت قدیم و gal‏ ماکان نيك بروند و ست بد ننهند 
و cede‏ رضا ندهند » وبریادشاه فریضه است در تفخص کردن عمال و معاملات 
و بدانستن دخل و خرج و نگاه داشتن اموال و ساختن خزینه‌ها و ذخیرهها از 
جپت استظهار و دفع کردن مضرت خصمان را و نه چنان کف ستن که مردمان 
براو رقم بخیلی ودنيا دوستی فرو کشند ونه نیزچنان اسراف کردن که مردمان 
و باد دست است , مال تلف 3 . و موقت بخشش اندازه ga‏ کے تاه 


N— : PCK س دوشیده‎ N ws: PCK iS ۲ ۱ NC, + =) 


۳۳۶ سیر الملو SS‏ 

دارد ‘ یکی و که ده دار فا ۸5 Aor‏ تباید که او را صد دیثار دبحشد و 

ان را که صد دینار wl‏ داد اورا هزار ونار Ls‏ که دهد»مرشت معروفان را 

Ob 5 ۱۶۷ b |‏ دارد و as‏ مردمان AS aS:‏ قدر و مر AS‏ هر کس نمی دا ند 
سم ۲ 

وحق‌خدمتکاران و هنرمندان نمی‌شناسد و بی‌سمی دل ازرده شوند و در خدمت 

کاهلی کنند ‘ 

۳ ود Oia Grr ee Pe‏ کر که مت بر | حای‌بماند و 9 جنان 
ECT‏ دوس ی E‏ نهک زد کش وتان 
ان که تواند بسوست e‏ وشر اب مستی را تخورد وئه" همواره خوش باشد و نه 
مکار ترش‌روی » چون Ch‏ چندی شکار و سماشا وشراب مشغول ناش گام گام 
نیز بشکر و صدقه و نماز شب و روزه و بخیرات مشغول گردد تا هردو جهان 
دار د .و در همه کارها مسانهرو باید که lande palin a5: vol,‏ لسللام One‏ 
وراو ی وو ارغ ا رو را کی و 
ری ی ا او ی دیا Selgin Spanos‏ 
E‏ وو ھا یو د ایور وت قاتا مق شا از ات 


4 ~ — ۲ p 
ae) روزها شرسا‎ \ Amy? و‎ ABA ومر‌ادهای دوحپان‎ had دت‎ aS دینی‌و دئباویاو‎ 


تمام شد 
ILE SO ge‏ و حسن توفیقه فى منتصف ماه شوال سنة ثلاث و سبعین و ستماية على 
بدی العبدا اضعیف الفقیرالمذنب_ المقر بذنبه‌المحتاج إلى رحمةال تعالی حسی‌ین ز کرباین 
الحاجی حسن الدهستانی غفرايه له و لوالدبه و لجمیع المومنی الى ومالقنامة و ileke‏ 
es we‏ الفسین wheres‏ | لمصطفی و aS] che‏ اجمعن و اصحایه و اتىاعه و سلم ere‏ 
لسا alate P (as‏ لصا حه بحق محمد و |{ له RECESIE‏ ۲ 


NP یه 1 : ح‎ ۳ P—:N ازر‎ : CK ازرده‎ — ۲ NP — : CK که‎ - ۱ 
N olJlee ير‎ asl, أب‎ gaas وال اعلم‎ + ٤ 


ص) ۱ س٥‏ 


ص۱1 س۱۲ 


ص۹٩۱‏ سه 


ص٤۲‏ س۱ 


حواشی ووضیحات 


شناخشن - درسخه N‏ وبیشتر سخه‌های So‏ نوشته شده است 
«شناختن» ولی باند درنظر داشت که شاد «ساختن» درست‌باشد. 
همین اشتاه oly‏ شناختن وساختن درناشی است از علامتی L‏ 
زشتی که در نسخه‌های سيار EEEE: oe‏ س بی نقطه گذارده 
می‌شد درعنوان فصل سی ودوم روی داده است در موردی که 
سخه N‏ در فهرست ابو اب (V0)‏ ساختن و در خود متن (ص۱۱۵) 
شناختن دارد . 
گویند عدالله ep‏ عمر - این حکات را ی باب هشتم 
ویس ور آورده است . 

شنودمکه یکی آزملوك FAS WH‏ بوده‌است - با مطالب عیون- 
و ص ۳۲۵ مقاسه شود . این داستان در حو acl‏ الحکابات 
و نصیحه‌الملوك ص۱۷ س٦‏ تا ۱6 هست ودرآن کتابها آنرا مردی 
زاهد از بادشاه چین برای خلیفه Je‏ می‌کند . 
مهدیه - «غرض مصنف از مهدیه به‌اقرب احتمالات وبسیاق‌روایت 
این حکایت که‌گوید بعقوب بن لیث در بیعت اسمعیلیان شده بود » 
همان پای‌تخت علوبان فاطمی است‌که در ولابت افریقیه (تونس 
حالیه) واقع بوده ITs‏ اولین خليفة فاطمی بعنی عببدالله المهدی 
در سال ۳۰۳ هجری بنا نموده بود . نسبت اینکه بعقوب ليث در 
موقع نزاع خود بامعتمد خلیفه منی در حدود ۲۷۱۲ میخواسته 
است مخالف de‏ را از مهدبهکه هنوز بنا نشده بود بیاورد و 
بجای او بنشاند یکی So‏ از اغلاط تاریخی مؤلف است وان نیز 


۳۳ 


NLM نبیر‎ 


خود دلیلی ست بربی‌اساس بو دن ست اسمعیلی بیعفوب 4 
گرو بدن او بان مذهب .» (عباس اقبال) 


ص۲۸ س 1۲ Low‏ غره تشه — «سراسر ابن حکات بافسانه بیشتر شیه است 


ص۲۱ س؟۱ 


تانواقمه‌ای تارىخی . ظاهرا انرا enh‏ قصد ساخته‌اند که هم 
مقامی برمقامات عدالت و دننداری اسمعیل که دست شانده 
مطیع خلفا بود بیفزانند و هم عاقبت عصیان برخلیفه زمان راکه 
بزعم اهل سنت در حکم خروح برخدا و رسول بوده است‌برسانند. 
در تواریح معتشر جنین آمده است که اسمعیل برای رها کردن 
عمرو از او بیست ob‏ هزار هزار درم خواست و عاقت نصف 
نفرستادند عمرو همجنان دربند ماند و اسمعیل که در برانداختن 
عمرو با خلیفه دست کی داشت اورا در سمر قند تسلیم گماشتگان 
خلیفه کرد ۰» (JLS) ole)‏ 
د جار وسوسه می‌شود در نصیحةالملوك ص WY‏ س۸ تا ص۳۲" س۷ 
(ونیز در حوامع‌الحکابات 4 تار بح گزنده) هسست ۰ اگر جنانكەعىاس 
اقبال گفته است نظام‌الملك این داستان را ساخته باشد » احتمال 
این که غزالی آنرا از منبع دیگری‌گر فته باشد اندك است و درواقم 
کردند اندر کتاب سیرالملوك» گو اینکه نام نوسنده سیرالملولد 
را ناف نکرده امس اما مظن امن CUT‏ که Sale‏ وی انا 
سيرالملوك نظام‌الملك بوده است . 

چنین گویند بهرام‌گور را وزیری بود - در نصیحةالملوك ص۸۲ 
س۱۸ این داستان بااختصار بسیار نقل شده و به گشتاسب نست 
داده شده است . در جوامع‌الحکابات دوبار نقل شده است بكبار 
به بهرام گور نسبت داده شده و باردیگر به گشتاسب . 


ص٤۲‏ س۷ هرکه بنام فریفته شود بنان درماند و هرکه نهان خیانت AF‏ بجامه 


اندر ماند - dod‏ دوم این مثل که در نصيحةالملوك بیدا یست 
معنای قانع‌کننده ندارد ۰ در laud‏ تصیحةالملوك عبارت زیر راکه 
Hs‏ متن مارا روشن کند دربردارد : 

(و روزنامه بخواست سرتاسر روزنامه همه شفاعت راست روشن 


Ww ۲٩ص‎ 


Op ص۵۱‎ 


ص۵۱ س۱۸ 


Op ص۵۷‎ 


ص۵۸ س۲ 


حواشی و توضیحات ure‏ 


دید . مثل زد که هر که plu‏ فر بفته شود بنان درماند . بفرمود تا او 
را بردار کردند و این حکایت بیادگارنامه‌ها اندر است ۰ و شاعر 
گفته است : 
بنام نيك تو خواجه فریفته نشوم 

که نام نيك تو دامست وزرق مرنانرا. 
کسی که دام کند نام نيك از بی نان 

شین ندا نتو که‌دامست‌نانش‌مر حانر [» 
براساس این OL!‏ متن را تصحیح کردم . 
درتصیحهالملولداستان همین حابابان‌می wb‏ . شا نددر ناد گارنامه‌ها 
داستان نیز همین‌حا انان pd gs‏ فته است و دنسالهة آن ساخته 
نظامالملك اس تکه ازعبارت «روزنامه‌های‌بازداشتگان» الهام‌گر فته 
و ساخته است . 
من از این مرد بجان ناارمنم ‏ در چاپ اول بجای «ناانمنم » پیروی 
از خلخالی «آمده‌ام» را در متن گذاشتم و فرض کردم که «آمده» 
از اشتاه کاتبان بتدر نج به Cel)‏ و بعد به PAT (eps IUD‏ شده. 
ولی بااننکه هنوز «آمده» بسیاق و مفهوم عبارت مناسب می‌نماند 
L)‏ عبارت ص ۸٩‏ س۸ مقایسه‌کنید) از گواهی نسخه N‏ نمی‌شود 
صرف‌نظر کرد . 
اورا .. ندارد — بنظر می‌رسدکه استعمال «ندارد» Slow‏ «نیست» 
که از نظر دستور زبان منتظر Cul‏ بك سهو حافظۀ نوسنده 
می‌باشد . 
(Slo pai‏ گاه و مرغې و دسته‌ای تره - cpl‏ عبارت هم که مفهوم آن 
احناس بیش با افتاده وبی‌اهمیت هستند مانند تکیه‌کلام تکرارشده 
و خود دلیل دیگری است برکسان بودن انشای کتاب و کی بودن 
نویسنده ۰ عبارات ص۸۵۰ س۱۱ و ص۵٩۹‏ وس۷ وص۱۵۳ س۱۹ را 
با این مقاسه کنید . ۱ 
چنین گوبند که رسم ملکان عالم عجم جنان بوده است - این عبارت 
را Gobel‏ ص ۱ س٩‏ نصیحه‌الملوك مقاسه کنید . لفات عبارت 
هردو یکسانت . 
و کفران نعمتآرند — این عبارت و عبارت جمله‌های بعدی تاآنجا 
که wf‏ «ملك از of‏ خانه تحویل‌کند» در نصيحةالملوك هیچ 
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سیرالملوك 
مشاهی ندارد ۰ابن عبارت آشکارا عارتهای حمله‌های مندرج در 
فصل اول کتاب را بخاطر می‌آورد و حاکی از آنست که نظامالملك 
WI‏ را برمواردی‌که از بك کتاب بیشین گرفته است افزوده . 
ep plo‏ شاد بتوان گفت که غزالی این داستان را از سیرالملو J‏ 
نگر فته است . 


ص۵۸ س٣۱‏ بزدجرد روش‌های بدران‌را بکردانید - ان‌داستان نزدحرد بزهکار 


٩س‎ ٥۹ص‎ 


ص16" سه 


در تصیحه‌الملوك نیز آمده است و در عارات و حمله‌ندی L‏ 
سیرالملوك شباهتهای سیار دارد . متن همین داستان که در 
فارسنامه ص ۷۲ آمده است cob‏ متن تفاوت یشتری دارد . 
ان ایال Osi‏ ار م E‏ شین ای ات شارت 
حذف کرده » زرا یگفته او «هیچ صحت تاربخی ندارد». اما این 
عمل ایشان دارای دقت زباد بنظر میرسد » زیرا خود GLEN‏ هم 
نوشته‌اندکه این GLI‏ دارای نادرستیها و اشتاهات تار نخی 
فراوانست . 

ابو دوانیق — ایو دوانیق 425 المتصور dads‏ دوم عساسی نود . 
تاربخ گزیده می‌گوید ی aa‏ او را ابودوانق 


on ont — ss الباس‎ colt gl A بنزديك‎ za , بوعلی دقاق دوزی‎ 


E قرن جهارم بود ا‎ Ty 


کشفالمححوب ص VW‏ و تذکر هاولالیا ifa‏ ص ۱۷۸ .۰ بنظر 
می‌ر سد که مو لف این داستان ابوعلی محمد cp‏ الیاس را که امبر 


کرمان بود و در سال Yor‏ فوت کرده با امیر ابو علی‌ین ابی‌الحسن 


سیمجوری که در سال ۳۷۸ از طرف نوحبن spani‏ سامانی به 
سپهسالاری و امارت خراسان متصوب شده اشتناه کرده است . 
در فصل .۱ این کتاب (ص۸۷ س۸) باردیگر به ابوعلی الیاس 
اشاره می‌کند . در این مورد او را امیر کرمان و همزمان سلطان 


ee E ee‏ نیز یکی دیکر از امور غیر همکن 


et 


eal. 


Tw Vue 


ص۷۰ س۱۳ 


ص ۷۲ س۲ 
ص۷۵ س ۱۱ 


ص۷۷ س۱۸ 


ص۸۰ س٣۱‏ 


Ve ص۸۱‎ 


ص۸۲ س؟ 
ص۸۵۰ Aw‏ 


ص۸۷ س۸ 
ص۸۷ س٩‏ 


ص۸۸ س۱۸ 


. حواشی و توضیحات ۳۳۵ 


فضیل‌ین عیاض گفتی - این سخن فضیل‌بن عیاض و حدیث‌نبوی 
که در بند۷آمده است هردو در تصیحه‌الملود ص AL‏ س) تقر دا 
باهمین الفاظ و لفات آمده است . برای شرح حال فضیل‌بن عیاض 
رجوع کنید به کشف‌المحجوب ص ٩۷‏ و تذکرةالاولیا ج۱ ص٤۷‏ . 
آزاین حال که در وی هستی در نمانی - درستی این جمله قابل 
تردید است ولی مفهومش شاید متشابه باشد با عبارت ص۷۱س۸ 
(از این بتر شود که هست .) 
ومن بتعجب فرو مانده بودم - تبدیل ضمیر به اول شخص دراینجا 
خی jetta‏ و فت انگ اس 
اگر این زن را ببرون فرستی - بعد از ابن عبارت کلم «فبها» LL‏ 
فهمیده شود که معمولا در اجنین موارد نوشته نمی‌شود. 
تاآن مرد را از بند ایشان نیاوردم - چنانکه در تاریخ گزیده آمده 
است معتصم بفزای رومیان رفت تا بك زن مسلمان گر فتار را 
رهایی بخشد و در جنگ کامیاب شد . اگر در اینجا برهایی يك 
زن اشاره می‌شد مناسب‌تر بود ولی در همه نسخه‌های خطی مرد 
ضط شده است . 
سفیان Gog‏ گوید - ابن نقل قول در نصیحةالملوك ص ۸٦‏ س۷ 
آمده است . ۱ 
آردشیر وید fa‏ 

عمر گوید - هردوی این عبارتها باهم‌دیگر در نصیحةالملوك ص۸۵ 
س؟ و ص۸۵ س۸ با اندك تفاوت آمده است . 

چنین گویند که در روزکار عمربن عبدالعزیز - این حکایت را با 
مطالب ص 04 س۱۸ نصيحةالملوك مقاسه كنيد . 
صاحب برید - رجوع کنید به نوروزنامه ص۱۳ س۱۳۲ . 
ابوعلي الباس - ر.ك. حاشية ص٤‏ سه . 5 
تیز س نام شهر تیز را که یکی از بندرهای مکران بوده می‌توان Le)‏ 
خواند زرا که gy‏ در ص ۰ س ۲ واضحاً «تیز» آمده است . 
ey‏ حدودالعالم ص ۱۲ س ۱۲ ¢ مسالك و ممالك ص ۱۲ سه۵ . 
دی رکچې - رجوع کنید به الممجم ص ۱۹۹ س٦‏ - «در قدیم گنبد 
را بزبان پهلوی دير می‌خوانده‌اند از بهر AST‏ در بعضی از کتب 
مسالك دیده‌ام که منزلی که از طرف اصفهان برصوب ری هست 


۳۳۹ 


ص۹٩۸‏ س۲ 


و آثر دير گچین می‌خوانند گنبدی مجصص بوده است C‏ 
دریابار - بقول فرهنگ cp) Steingass‏ نام‌یساحل لارستان و کرمان 
مربوط است ولی انچنین مطلبی را در هیچ یکی از کتابهای 
جفرافیانوبسان بیدا نکرده‌ام . 


ص۹6٩‏ س۸ و نعضي از ایشان .... براند - بااننکه ابن کلمات تنها در نسخه G‏ 


٩۹س‎ ٩۹۵ص‎ 


دیده می‌شود بنظر می‌رسد که برای تکمیل عبارت لازم می‌باشد . 
الا آل سلجوق - مقابسه کنید با چهار مقاله ص ۲۲ س۱ تا ۲ : 
«جون سلحو قیان آمدند و GLEN‏ مردمان بیابان نشین بودند و از 
مجاری احوال ومعالی UT‏ ملوك بی‌خبر » بیشتر ازرسوم پادشاهی 
بروزگار GLI‏ مندرس شد و بسی از ضروریات ملك منطمس 
گشت ۰ یکی از ol pd OT‏ برید است . باقی بر ین قیاس توان کرد ۰» 


ص۹۵ س۱۲ والفضل سکزی - ابوالفضل نصرن احمد امیر سیستان بود و 


در ٥٦ھ‏ . درگذشت. رجوع‌کنید بتاریخ سیستان‌ص۳۸۲-۲۸۱ 


ص۹۸ س٤۱‏ چنین گوبندکه پرویز بهرآم‌چویین‌را- این داستان‌درنصیحةالملولد 


ص AL‏ س٩‏ باشواهدی آمده است که کافی است برای CWI‏ ان 
که با غزالی این را از این کتاب گرفته است باهردو از بك منبع 
و احدگر فته‌اند. اماشگفتآنکه اشخاصان‌داستان درنصیحهالملو لد 
ole‏ پرویز و بهرام چوبین » عمرولیث و «یکی از خویشان او» 
ابو حعفر ز gt‏ هستند .این احتمال در gle‏ هست که نظام‌الملك 
و غزالی ان داستان را هربك حداگانه از بك مأخذ مشترك گر فته 
باشند و نظامالملك نامها را تنها برای آنکه اشخاص نام‌آورتری‌را 
آورده ASL‏ تفییر داده است . 


ص٩۹٩‏ س٩ Poy‏ گفت (دوفرمان‌ده در يك شهر حون نیکو U UT‏ - این حمله 


فحوای عبارت بسیار لازم می‌نماند . 


ص۱۱۲س۸ و سلطان محمود را - این داستان در جوامع الحکابات آمده است 


مندر حست ۰ 


ص۱۲۵ س۸ نیزه‌های‌رمح — باوجود گواهی نسخه ‏ نباند از خواندن كلمة 


خطی که نسخه‌های So‏ دارند صرف‌نظر کرد جه ممکن است OT‏ 
درست باشد . نزهةالقلوب ص۲۰۲ س۱۲ می گو ند: « خط حز p‏ ٥ای‏ 


ص۱۳۱ س ۱ 


ص۱۲۱ سه 


ص ۱۳۲ س 1 


Op ۱1۰ ص‎ 


ص۱1 ۱س۱ 


ص۲۱ س‌۱۵ 


ص۱1 س؟ ۱ 


حواشی و توضیحات ۳۳۷ 
بدربای فارس Sho‏ هند » در زمان سابق OT‏ حزبره و قطیف و 
لحسا از حساب بحرین بوده است » اردشیر بابکان برآن جزبره 
شهری ساخت »۰ نیزه خطی از آنحا آورند G‏ و فارس‌نامه ص ٦۰‏ 
س ۲۰ می‌گوید : « (اردشیر بناکرد) شهری بنحرین کی آنرا 
خط خوانند و نیزه خطی از آنحا خیزد C‏ باوحود قول‌نز هه‌القلوب 
که خط جزبره‌ای بوده من گمان می‌کنم که خط همان دهی است 
که امروز در ساحل عمان وحود دارد جند کیلومتر بطرف مشرق 
از راس‌الخیمه Oly‏ کوههای جبل اخضر واقع شده . 
انگشتری در انگشت راست کرده - از متن چنین برمیآند که 
نظامالملك را رافضی تصور کرده‌اند زىرا که انگشتری بدست 
راست‌داشته‌است. ر.ك. به‌سفینةالبحارذیل خاتم (التختم بالیمین). 
چکلیان - بقول محمود کاشفری (دیوان لفات الترك Ve‏ ص۲۳۰) 
تر کمانان سلحو قی همه تر کان شر فی را حکل می‌نامیدند . شاعران 
هم مردم حکل را بز hy‏ ستوده‌اند . ر.ے. ol pd‏ عطار . 
اندر ساخته داشتن علفها - با عبارت راحتالصدور ص ۱۳۱ س۱ 
مقاسه کنید — «ولشکری که همواره ملازم رکاب بودند و اسامی 
ایشان در جراباد دیوان مثبت بود چهل و شش هزار سوار بودند 
و اقطاعات اشان در بلاد ممالك براگنده بودی تابهرطرف که 
رسیدندی اشانرا علو فه و نفقات معد بودی ۰» 
تاحاجت می‌افند بهروقت تبرانداختن - با دریافتن این که تیر 
انداختن کنابه‌است نمعنی سقط گفتن ابهام و اشکال قملی از این 
عسارت برداشته شد . 
ترتیب غلامان سرای - «تربیت» بجای «ترتیب» از نظر مضمون 
بندهای بعد اصلاح مناسبی می‌نماند . ولی همه نسخه‌ها بفیر از 
نسخه N‏ «ترتیب» دارند و عبارت NAR‏ با انکه سب فقدان 
ees‏ تین تست که( ی نزديك‌تر است . 
EH‏ - شکل این ترکیب حدسی است ولی مبنی برآن است که 
کتاب نسخه‌های بعدیظ16اسم شهر گنحه را می‌شناختند و 
جر ا gi) SO‏ ا را ti‏ می وید .۰ gs‏ یر 
بتلفظ امروزه آذربایحانیها نزديك است . 
امیر خراسان نوح‌بن نصر - این دخالت الپتگین در مسثلجانشینی 


۳۳۸ 


ص ۱۵۰ س۹٩‏ 


ص۱۵۲ س۲ 


ص ۱۰۲ س۲ ۱ 


ص۱۵۵ س ۱۲ 


ص۱۱ س۲ 


سیرالملوك 


سامانیان بهنگام مر S‏ عبدالملك بن توح روی‌داد هس ازدرگذشت 


نوح‌ین نصر ۰ رل. ترکستان بارتلد ص۲۵۰ ig‏ و نیز در فصل 
۰ بند ۳۲ و فصل CV‏ بند ۲۲ مولف نام عبدالملك را در شمار 
سامانبان نباورده است , 

امیری زاس در زن‌الاخار ص۲۳ س٣۱‏ نام این امير را (بیداح» 
نوشته است که شاد کی باشد با نامی که دراین کتاب (سیر الملو (I‏ 
ص ۲۹۹ س»۱ بصورت «نداج» مندرج است . در تاریخ بخارا 
ص ٩۷‏ نام او ([شعث بن محمد» ذکر شده است . 

تاکه با پپوسیت — نسخه × در این مورد ناخواناست . این کلمات 
بك خواندن محتمل تواند بود . 

بگریخت و پیش خسرشد - در نتیجه بازیافت کلمات «پیش خسر» 
که متأسفانه قبل از چاپ کردن متن بفکر من نگذشت کلمات «امیر 
غزنین» در be!‏ نامناسب شد و Ded‏ در نسخه‌های حدیدتر KB‏ 
دیده نمی‌شود . بنابراین آنها را حذف کردم بفرض اینکه آنها بفلط 
اصافه شده باشند و آنهار! show‏ اصلی که آن‌دو سطر om‏ است 
پس گردانیدم + بااین اصلاح عبارت dow‏ این بند بيشتر مقبول 
شده ولی هنوز با شرحی که در طبقات ناصری dab‏ بازدهم داده 
شده مطابقت ندارد . بنظر می‌رسد که نظامالملك حکات الیتکین را 
با Gleb‏ یکی از جانشینان او بیریتکین اشتباه کرده است . از 
متن ما چنان برمی‌آند که hs‏ در اثنای محاصره بداخل ارگ 
شهر گربخت ولی بنابر روایتی So‏ او بشاه کابل oly‏ برد . ر.ك. 
سلطان محمود ص۵ ۲۷-۲ . 

والیتگین .. روی بشاه هندوستان نهاد - از جزئیاتی که با آن 
نظام الملك شرح خودرا آراسته است واضح است که این‌مسافرت 
بهندوستان همان است که سبکتگین با شر کت محمود در حدود 
سال ob ۳۷٩‏ اقدام کرد ر.ك. سلطان محمود ص۲۹ ۰ با منانعی که 
از آن نظامالملك استناده کرده ناقص بوده و با او عملا در تاریخ 
تحریفی آورده است . تنها تاریخ گزیده که سیرالملوك یکی ازمنابم 
آن بوده است آزاین شرح متابعت نموده . 

آخر برآن قرار افناد که شاه هند CAF‏ - با عبارت ص ) ۲۷ س ۲۱ 
مقایسه کنید «عاقبت برآن قرار افتاد که نوشیروان مر بدر را 


ص۱۱۷ س ۱۲ 


گفت »بر من تکرار gael‏ عبارت AF‏ پرواحد poi‏ 
کتاب می‌دهد . 
دستاری — کلمة pd‏ کانی» تر Nia ee‏ انحا 


دربردارد سیار شابان تو حه است و لی‌نتو انسته‌ام ۳ تشحیص 
دهم 


ص۱۷۰ س ۱۳ در این حال که ما بسمرفند و اوزگند رفتيم — سلطان ملکشاه در 


ص ۱۷۲ س؟ 


ص ۱۷۲ س٤‏ 


دوران یادشاهی خوش دوبار در سال ۷۱) و در سال 1۸۱ این 

حدود را بازدند کرد . ر.ك. راحه‌الصدور ص ۱۲۸ سه وص۱۲۹ 
Tle . ۱‏ اشجا بمسافرت اول اشاره می‌شود . 

اگر اورا هلاك کنم = البته ابن کلمات دارای MEA‏ هستند ولی 

بدون CL‏ قوی نباند متن آسانتر نسخه‌های PU‏ قبول کرد . 

جوانمردی ازکارها بهتر است - بیت اول این دوبیتی که Lees)‏ 

بعتصری سبت داده شده در بندنامه نوشیروان اثر بدانمی بلخی 

دنله میود که آنتها تست ab‏ ار اوه از رش ات 

نګه کن که شاعر چه گوبد همی ‏ وزین خوب گفتن چه جوید همی 

ر.لك. تاریخ ادییات صفا جا ص٦۲)‏ سا . 


ص۱۷۵س,۱ هزار دینار - نصیحةالملوك ص۱۰۷ سه دو داستان بیان میکند 


ص۱۷۱ س ۲ 


که پادشاه بابد مرگز کمتر از بك هزار درم عطا نکند که مبادا اورا 
«حقیر همت» بندارند ۰ عجیب است که نسخه N‏ سه بار «هزار 
دننار» و فقط بك‌بار در سخن بر مرد «هزار درم ضبط کرده 
است در حال ی که یاه D‏ در ی حکات «هزار درم» 
دأارند . 

مآمون روزی بمظالم تسه بود ات داستان تقر Lo‏ با همین 
عارات و لیات در 2S‏ ص۸۷ س۸ آمده ات 


ص۱۷۸ س۱۳ داشمندی بود شهر هراة - - مرحوم عباس اقبال بحای آورده 


است که ابن اشاره است به عبدالله بن محمد انصاری ۹0 ت 
EAI‏ و از آنجاکه نظام‌الملك بااو میانۀ خوبی نداشت از آوردن 
نام او خودداری کرده است . ر.لد. ilios‏ محمد قزوننی در حواشی 
ص ۸ س آخر چهار مقاله . 


ص۱۷۸س ۱۳ هکرگی س اسم «بکزله» که در نسخة P‏ (کرلد) و در راحقالصدور 


ص ۱۱۷ س ۲ ضبط شده است و MS‏ درست می‌نمود حالا مورد 


ví: 


lAl 


ص۱۸۵ س۸ 


ص ۱۸۹ س؟ 


ص ۱٩۹۰‏ س۱۸ 


ص۲٩۱‏ س ۲۰ 


ص۱۹4 سا 


S) سیرالملو‎ 


شبهت گردید . 

مأمون خلیفه — این داستان در جوامعالحکابات آمده است و در 
آنجا می‌گوبد که از تاریخ آل‌عباس نقل کرده است . در ص ۳۱۹ 
س ۱۲ این by NAST‏ یج خلفای (plc go‏ نام برده شده است. 
آویی همه شب فر يشت هکشتستی - بمعنی آنستکه «بنداری در 
سراسر شب ملائك کشته است » با آنکه ابن مفهوم شگفت بنظر 
میرسد از نظر تداعی معانی عین همان مفهومی است که در 
راحهالصدور ص SR ۰+٩‏ شده است که ۰ «عوانان و ALG‏ دوز 
را...» «ملك‌الموت و عوانان اورا Ge‏ در واقع امیر حرس را EL‏ 
از 45L5‏ دوزح ply‏ نهاده است . 

بهر وقتی حاده‌ای آسمانی بدیدار آید - این کلمات لحن نیم‌دوم 
کتاب را که در oT‏ مولف از SELL‏ و هراسهای خویش و 
آژ بر های قضای آسمانی سخن می‌دارد » مشخص می گر داند 

در هنگامی که bt‏ کتاب WLS‏ س از گذشت سالها ooh‏ 
خامه بدست می‌گیرد همان لفات و عبارات فصل اول LS‏ به 
خاطر ش می‌رسد که ۰ «آشوب و فتنه Core‏ «شمشیر های مختلف ..) 
opt‏ تعالی بادشاهی یدید آورد Cee‏ «چشم بد oe‏ همه این نکات 
بروشنی مطالب مقدمة OLS‏ را که در آن گفته است نخست ۳۹ 
فصل نوشته شد و آنگاه بازده فصل دیگر برآن افزوده شد Joli‏ 
و نگذاشته‌اند که alo‏ و محروم و مرحوم بوده‌اند -. در چاپ اول 
بیشتسانی متن زر استدلال کردم a):‏ نگذاشته که اشان ضايع 
و محروم باشند و از روزگار و دولت خوش برآند . از هر 
کفاف Coe‏ این متن را اکنون نمیشود موحه دانست ولی هلوز 
گمان می‌کنم که اننجا اغتشاشی روی داده است » و ضبط کلمۀ 
بی‌معنی «مرحوم» ازاعتبار نسخه N‏ می‌کاهد . 

بدخشان - بعضی از جفرافیانویسان ذکر کرده‌اند که بدستور 
زیده زن هارون‌الرشید bbs‏ در بدخشان ساخته شد . ر.لد. 
تر کستان بارتلد ص ٦٦‏ ۲2 . ۱ 

در Abide‏ ژاشت و وامروکع - ژاشت دون شك درست است 
نه راشت . ر.ك. حدودالعالم ص ۱۲۰ س! وز‌الاخبار ص ۲۷ 


ص۱۹6 س٩‏ 


ص۲۰ س۲ 
ص۲۱۱ سه 


ص۲۱۸ س۱۸ 


ص۲۱۹ س٣۱‏ 


ص ۲۲۱ س ۲۱ 


ص۲۲۲ س ۱٩‏ 


حواشی و توضیحات ۳۱ 


س۱۷ ۰ بااینکه درنام مبهم «وأمرونکنج» نام کو ههای فامر با بامررا 
می‌توان تشخیص داد Med‏ نسخه × «وا» دارد نه «فا)» . شاد cp)‏ 
نام مثلا JSS‏ «وامرون‌گنج» را داشته است . 

زیدین اسلم گفت : شبي امیرالممنین عمر - این داستان بطور 
خلاصه‌تر و باتشابه بعضی از الفاظ در نصيحةالملوك ص ۵۱ سا 
آمده است . در تست نیز آمده است و در این کتاب 
وحه تشابه آن با سیرالملوك بیشتر است . 

AE E SS کنری‎ 

قم و کاشان و آنه و ری - ر.ل. راحة‌الصدور ص Ve‏ س y.‏ 
«خرابی حهان از OT‏ خاست که عوانان و غمازان و بددنان ظالم 
زبان در !40 yo‏ دراز کردند و اشانرا متهم کردند و تعصب و 
حسد در gle‏ انمه ظاهر شد و عوانان بددین از قم و کاشان وآبه 
و طبرش و ری و فراهان و واحی قزوین و ابهر و زنگان حمله 
رافضی با اشعری در لشکر سلطان افتادند و فرا امرا و سلاطین 
نموذند که ما از بهر شما تو فیر می‌آوریم » ظلم را نام تو فير برنهادند 
و خون و مال مسلمانان را بناواحب ریختن و ستدن منععت 
خواندند و بدین بهانه ملك با دست گر فتند و قلم ظلم در مساجد 
و مدارس کشیدند و OT‏ علما ببردند ۰» قسمت فوق با Spel‏ 
استدلالهای نظامالملك سازش فوق‌العاده دارد . 

خواجه امام مشطب و قاضي لوکر - ابوالمظفر مشطب‌بن محمد 
فرغانی که در سال CAT‏ فوت کرده است یکی از فقهای معر وف 
حنفی آن زمان بوده است . قاضی لو کر معلوم نشد که‌کی بوده‌است. 
بعنی شکستگی - این کلمات که تنها در نسخه N‏ وحود INI‏ عحیب 
و نامناسب بنظر می‌رسد . 

در این معنی p>‏ وآیت قرآن بسیار است - مکالمه و مناظره 
ساختگی منسوب به آمام مشطب و قاضی لوکر اینجا قطع می‌شود 
و از بند ۱١‏ توسنده داستان دىگرى را در بیش کشیده است 
بی‌آنکه داستان اردم را تمام‌کند و آخر در بند ۱۷ آنرا ناگهان 
شانان زسانتله انت , 

حکیم - محتمل است این نام اشاره‌ای ASL‏ بحکیم موصلی که 
بگفتۀ نویسنده چهار مقاله Ye)‏ حکایت 1( «از طبقة منجمان بود 


Fa 


ص۲۲۳۲ س٥۱‏ 


ص۲۳ س۱۲ 


شيرالملوك _ 
در نشابور و خدمت خواحه بزرگ نظامالملك طوسی GIS‏ و در 


۱ مهماث خواحه L‏ او مشورت کردی ۳ رای و تدییر از او خو استی»» 


یکی که فساد ملك مي‌حوید .. بنده دانست که سخن کیست - 
سیار محتمل است که oil‏ اشاره‌ای باشد بتاج‌الملك و حامی او 
ترکان خاتون . ر.ك. راحة‌الصدور ص ۱۳۲ س۱۲ و CY halb‏ 
بند۳ مقایسه‌کنید . 

چنین گویند که روزی سلیمان‌ین عبدالملك - ر.ك. تاریخ برامکه 
ص ۹-۴ آنحا که این حکایت تماما درست با عین این لفات آمده 
است و ی‌گمان نو سنده سيرالملوك از LT‏ این داستان را تقل 
کر ده است . تفاوت مهمی‌که بین دومتن مزبور هست آست که 
در تاریخ بر امکه نام وزیر را «برمك» نوشته است نه «جععر» ۰ 
نو سنده OLS‏ مورد Cow‏ ما بی‌حهت نام او را تفییر داده است 
وبی‌هیچ علتی بدعتی نهاده است. گوبا خواسته است‌نام معرو فتری 
را حانگز ین نام برمك سازد . ان داستان در جوامعالحکابات هم 
آمده است ؛ اما در آنجا لفات و مضمون‌آن ثغییر نافته است . 


ای Awe‏ و کودکان را برنکشند - AS‏ نیست که نظام‌الملك درینجا نظر بر 


ض۲۲س۲ ۱ 


محمود دارد که ترکان خاتون می‌خو است که او و لی‌عهد شود ۰ 
Jey‏ راحه‌الصدور ص ۱۳ س٤‏ 3 تو a>‏ داشته AL‏ به فصل 


بعد که در آن اشاره به دخالت زنان در کارهای کشور می‌کند . 


اندر معنی آهل ستر ... - عنوان این فصل معمابی است . همه 
ee‏ خطی حز × عبارت ee‏ سباه» aa‏ ابن دارندکه 


تفاهمی اس تکه از sate‏ كلمة «سرای» که ۳ در سخه K‏ 


آمده است دست داده.. ۱ 
از پس دیوارها - «مقصود مولف از این قوم که از س دیوارهابدی 
مملکت می‌سگالند فرقه اسماعیلیه است که بیشتر در قلمه‌ها در 
پناه می‌زیستند و بهمین جهت ایشان را اهل قلاع نیز میخوانند .» 
(عباس اقبال) 
کسانی هستند - «دراینجا Abs pls‏ تعریض بوزرایی میکند که 


در دستگاه ملکشاه معارض او بوده و مذصی خلاف مذهب خواحه 
" داشته‌اند » مثل محدالملك قمی که شیعی بوده وتاح‌الملك شیرازی 


— حواشی و توضیحات yey‏ 
که eres‏ باسماعیلیان D‏ داشته 9 (عناس اقسال) 


ص٥٥۲‏ س۱۲ beer‏ توفیرهای S‏ مي‌نمایند - باراحة‌الصدور ص ۲۰ س ۲۰ 


کدرو P(e dele‏ سه نفل فول شده است) . 


ص۲۱۲ س۱۴ بشهر گول - محتمل است این همان شهر گور یاجور باشدکه بعدها 


ص ۲۱۵ س۷ 


فیر وزآباد شد . ر.ل. فارس‌نامه ص ۱۳۷ س A‏ آنحاکه آمده‌است 
«فیروزآباد بقدیم جورگفتندی » گل‌جوری بدانجا منسویست» 
و ص ۱۳۷ س ۱۸ «ودوغدیر است ... و برهر غدیبری آتشگاهی 
کرده‌است .» و بمسالك و ممالك ص ۱۰۳۱ س۸ . گودا بعلت وجود 
آتشگاههای قدیمی نظام‌الملك موبد پارس را باین شهر مربوط 
ساخته است . 


ماه را بر آسمان بدونيم ګند - ر.ل. قرآن ۱/۲۵ 


ص ۲۷۲ س۱۲ سرو کشمر - ابن اسم که قلا حدسی وده است الان تقر دا 


We ص۲۸۲‎ 


ص۲۸۳ س ۱۰ 


محقق است . ر.ك. شاه‌نامة فردوسی — گشتاسپ‌نامه س۷۵ و 
نزمه‌القلوب س ۱۳ س١١‏ . 

Golo fam‏ سر خرو ج دارد - در ان ند اغتشاشی رخ داده‌است 
و چون بطور کلی نسخه‌های خطی باهم موافق‌اند بابد Fe‏ لف کتاب 
را سول دانست . حقیقت تار خی این اس ت که محمدین اسمعیل 
موسی‌ین حعفر را بیش هارونالرشید تقبیح کرد و هارون موسی 
را در زندان انداخت و موسی در زندان فوت کرد . ر.ك. تار بح 
جهان گشای ج۳ ص۱۵۱ و حاشية محمد قزونی ص ۲۱۲-۳۱۰ . 
OLS‏ مخاریق — کتاب «مخارق‌الانبیا» با «حیل‌المتنبیین» از 
کتابهای کف رآمیز محمد زکریا رازی است که قرمطیان آنرا گرامی 
می‌داشتند ۰ 


ص۲۸۳ س ۱۲ تو بجانب ری شو — بجای اسم شهر ری نسخه N‏ «زنثر» داردکه 


We ص۲۸‎ 


ص۲۸۵ س۲ 


معمائی بنظر می‌رسد . 

Lin‏ باب باتنه الوهمه — این کلمات مبهم را میتوان از ابن قرار تفسیر 
کرد - «هذا! باب باطنه الر حمة ۰» 

صاحب‌الخال - مردی که بصاحب‌الخال با صاحب‌الشامة معروف 
بود فعلا حسین‌بن زکروبه یکی از فرمطیان مشهور بوده که در 
سال ۲۹۰ بربعضی از شهر های شام استیلا بافت و در سال ۲٩۱‏ 
بدست خلیفه المکتفی شکست خورد و شتل رسید . اشاره هابی 


£4 


ص۲۸۱ س ۲۰ 
ص۲۹۹ س۲ 


ص۲۹۹ س۸ 
ص ۳۰۱ س۲ 


ص۲۰۱ س۱۸ 


ص۲۰۹ س ۱۷ 


ص۳۱۲ س۲ 


ص۲۱۳ س۱۱ 


ص۲۱۲ ۱۷ 
ص۱۹ سه 


سيرالملوك 
که مولف mel‏ ویر ص ۲۹٦‏ س ۱۷ کرده است کاملا اشتاهی 
است . رك قرمطیان بحرن ص 1٩‏ ۰ 
سیار شیروی وردادوندی - ر.ك. تاریخ طبرستان ص ۲۸۰ ۰ 
برادرش نصر بن احمد ... که باطني شده بود - مو لف سیرالملود 
oy pa‏ احمد را که برادر اسمعیل و سلف او در سلطنت بود با 
oy pai‏ احمدی که نوه اسمعیل بود و دومین کسی بود که س از 
اسمعیل سلطنت رسید اشتاه کرده است . 
پسرش منصور بنشست — در وافع پسر مهتر نوح عبدالملك 
نشست . ر.ك. به حاشیه ص VEEL‏ س VE‏ 
شیرووزه - معلوم نشد که این چه جای بوده . فبلا محتمل می‌نمود 
که سىزور Cire)‏ باشد ولی این از شکل نامی که We‏ دربیش 
دار م دعید است . 
وکل پارس و خور - این کلمات باحتمال قوی دور از حقیقت‌است 
البلاغةالسایع — محتمل است که این نام اشاره‌ای GEIS ASL‏ 
برادر زن حمدان وشته بود . ر.ك. دار ةالمعارف اسلامی تحت 
نام قرمطیان . 
اهل مغرب و اهل غرییان - البته ان کلمات قانع کننده نیست ولی 
متن قبلی «وآن عرییان که» شاند حق ندارد . 
واقع شده و بنام دستی L‏ دستا مشهور انت وء مسالك 
و ممالك ص ۱۷۲ س ۲۰ 
محمد حمید طايي - در زین‌الاخبار ص۲ س۱۲ و تاریخ طبری نام 
خاندان ابن مرد طاهری نوشته شده است . 
زریردن علي‌ین صدقه - طبری این نام را زرىق نوشته است . 
باریژد شاه - این نام مبهم اکنون بشکلی و اضح‌تر درآمده ولی هنوز 
نتوانستهام آنرا تشخیص دهم . 
طبلی مي‌زنند yb Ko‏ — درانجابحای «دیگربار» متن جاپ‌خلخالی 
ype)‏ گلیم » دارد و این سیار مناسب‌تر می‌نماند و لی متأسفانه 


- حواشی و توضیحات to‏ 
هیچ‌کدام از نسخه‌های دسترس ما اننچنین کلمات را مقبول 
نمی‌سازد . 

ص۲۲ Aa‏ برست و سستان OF pp‏ دو بسند نظامالملك خواه ازنظر اقتصادی 
و اهاز اف ن و ری ار د E‏ 
طرز عمل راکه عبارت باشد از حواله کردن مستمری کسی که 
مقیم محل معینی است Chas‏ نقطه دور دست می‌سندند . داستان 
مشهور حواله کردن مستمری کشتی‌بانان حیحون به انطاکیه در 
راحه‌الصدور ص ۱۲۸ س ۱۵ آمده است . 


ثبرست لفات و اصطلاحات 


آدین : آبین ۱۰/۵۸ 
( صحاحالفرس ص ۲۲۹ , راحةا لصدور 
ص۸۹ ) 

رزو کردت: (اصطلاح‌غیر شخصی) ۹/1۸( نسخه 
۵ ) « مرا آرزو چنان کرد » : ٩/۲۳‏ 
«مرا آرزوی وی می‌کند » 
(ئذ کر:الاو لیا Ve‏ ص۲۱۷ س ۱۷ «احمد 
راآرزوی عبدا لله مباركمی کرد» : 
اسرارا لتوحیدص ۹ س ۰ ۱ «مراآرزو 
هی کند» A‏ ۱ 
سعدی غزل DANE‏ آرژو می کندم با تو 
دمی در بستان» ) 

۲/۱۸۹ ستایش کردن‎ : OSS GIT 

۲ گفت : رنج ۱/۲۸۳ 
(صحاح‌الفرس ص (LA‏ 

آ نگاه‌که : بشرط اینکه ۱۰/۱۵۷ 
(با «اندی که» مقاسه کنید) 

آبندگی : مستقبلی - ۲۱/۱۰۹ 

اجرا : حقوق — ۱۹/۲۲۳ 

ارتفاع : خرمن » تحصیل مالیات- ۵/۳۰:*: 
A/\TT:Y e AATA GY/AY :\/0°‏ 
(نوروزنامه ص ۱۲ س ٩‏ «چون‌دست‌شان 
دار تفاع رسك » : نصيحة | لملو ك ص ۱۳ ۱ 
س ۱ l>‏ کنون Sele elie‏ یا فته ام که هیچ 


Ns‏ نشو د وهمواره ارتفاع آرد») 

ارچاف: آوازه, دروغ ‏ ۱۰/۲۲۵ « ارجافها 
او کنند 

ارز!نی: سزاوار. شاسته ۱۱/۲۷ ۰ ۱۰/۱۹۰ : 
۰ : ارزانیان» 

ghost‏ داشتن : شایسته شمردن , اجازه دادن 
al? ۸‏ پادشاه دما ارزانی داشته 
al‏ می‌رساأن» 2 
ally col)‏ ص ۱۸س ۱۳ د آنرا دهی 
که ارزانی‌داری») 

ارژانی داشتن: lhe‏ کردن » بخشیدن۱۰۱/۱۳: 
۱/۳۷ 
۷ داز س زیر کی که هست © 
sho YA/YY‏ س‌جلدی که در لست » 
۸ «ازخدا ترسی ودیانت که در وی 
دود * 
؟ 4 ازسیم دوستی که بود» 
wl ۰ 6‏ حالی و برهدگی که دودم» 
۵ «از نیکویی که کرده 393 » 
۱ «ازس نيك عهدی که می‌برزد» 
۱۹/4۰۸ «ازخواری و بی‌قدری که دود» 
SLES (‏ سعادت ص ۱۶۱ س ۲۳ « از 
مشغو لی که دودی) : اسر ارا لو حیدص ۰۲ ۶ 


لغات و اصطلاحات 


س Veo‏ «ازتندی که بودی» ؛ Celi‏ بیهقی 
uP‏ 1 ه س ۲۲ > از تنگدلی که دود » : 
نورورامه ص ۰۱ س ۱ ۱ از لطیفی که 
شراب است») 
E‏ ال ا ا E‏ 
که jad ole‏ مشلا درجمله داز loon‏ لی و 
بر‌هنگی که بودم» همان صفت شخص‌نیست 
بلکه >39 شخص است ۰ 

استشعاد ؛ بیم ۱۵/۲۶ 

اصطیل : طویله ۱۱/۲۹۱ 

اقتادن » اوفت 
۷۳/۱۰۲ «وفتیم» : 
۲ ۲۷۲ ۷ : 
2 نیوفتد » : 
CAZ gas D ZATI‏ 

اقطاع ۰۳/۳ ۰۳/۱۳۰۸ ۱۱ ۰ ۰۸/۱۳۸ 
Vo/Yo\ ۷‏ 
lan)‏ تیحالملوم ص ۹ س ۱۲ < الاقطاع : 
ان یقطمالسلطان رجلا ارضا قتصیر له 
رقبتها و تسمی‌تلكالارضون قطائمو احدتها 
وطيعة ¢( 

اقطاع دار 6/۱۳۵ 

اقطاع Gato‏ ؛ 1/۱۳ 

الا » والا ۱۲/۹۶۸ ۰ ۱۱/۱۲۸ 
( اریخ بیهقی ص ۵5٩‏ س ۱۳ Yc‏ : 
نوروز نامه ص ON‏ س١‏ ۶ اگرنه آنستی که 
توهنوزخردی واین ادب نیاموخته والامن 
ترا امروز مالشی دأدمی که داز گفتندی») 
این كمه زیادی بنظر می‌ر سد ومجتمی‌میسنوی 
آنرا در متن نوروز نامه درج نکرده است 
اما oy lal‏ داده که در يلك b> N‏ دو الا» 
هست . گو L‏ این کلمه sl» dias‏ تا کید بکار 
هیر فته ا 

: ۰۹/۷ ۵ کردن‎ pel sel : OS F معروق‎ pol 
۱/۷۸ 

امضاکردن: اجرا 5 Wd‏ ۹/۵ ۰ ۸/۱۱۸ 


\Y/Yo\ 


۳:۷ 


ا ندی که: مادامی که » بشرط اینکه » آنگاه که 

۱/۸/۳۷ 
ca‏ فرس ص۲۷ ۵ «اندی — خاصه. عماره 
گفت : 
+ گرخوارشدم سوی بت خویش‌روا باد 
اندی که بر مهت خود خوار نیم خوار»: 
دیوان معزی ص ۸۰۲ 
دای داده دتوخدای ole‏ پدرت 

خرم بتو میران و سپاه پدرت 
> بی‌پدرت بماند گاه پدرت 

اندی که توی‌بجایگاه پدرت»: 
Ul go‏ عنصری ص ۸۰ س ۳۰۵۰ 
د گر بوستان‌بباد خرزان‌زردشد رواست 
اندی که‌سر خ ما ند روی OG las‏ € 
Olas‏ خاقا نی ص ۲ ۱ 
« گر alo‏ حیات مطرز نگرددت 

| ندی که‌در نما ندتاین کسوت‌از (alg‏ 
درشو asl‏ فوق از اشعارمعزی hal bles‏ 
«روا cas‏ حذف ort‏ است و با ید بفر است 
دریافت همچنانکه «فبها» را پیش از«ا گر 
نه» حذف می کنند 
) ۵ ۱۱۷ « گراین زن را دیرون قرستی 
واگ نه هم کنون بدر گاه معتصم رویم») 

اوام : وام ۱/۱۷ > اوامهای مفلسان 


» > gi 
: ۱۷/۱۵۱ ۰ ٥/۱۱۳ Cassel : OAS او‎ 
:A/X Ve : \V/YYo > \V/NAY 


۱۳/۲۹۲۰۱۰۲۷ TV ۰۲ ۸ 
۸/۱۹۹ : ۰/۱۹۵ deal : اومید‎ 


Os Tels : ابستادن‎ 


۲ « چون در راه‌ايستاديم » : 
۰ د نندگان که بخحدمت‌می أیستند » 
f‏ لستاده قائم cobs‏ 
am «: ۰۹‏ ایستاده» 
باژ» UUAN Ggs Lb‏ ۱/۱ :۵/۱۸ 
NASP OV ۱/۲ VE‏ ۰/۳۱۳ ۱ 


۳۶۸ 


سیر المله SS‏ 


بکار بردن لفظ « باز » بی‌افزودن هیچ 
حرف‌اضافه دمفع‌وم « باز سوی»در نوشته‌های 
oe‏ اه ارت 
(فارس نامه ص 1 : sYle sas‏ لیاج ۲ 
ص ۱۳ Gs‏ مخ برامکه ص رسد : تاریخ 
سیستان Boe‏ س > ۱ ) ۱ 
درمتن سيرالملوك لفظ «با»هم بهمین‌مفهوم 
دیده می‌شود 
۰ «بازبا پارس روم» 
۰۵ خود sob‏ آمد» 
باو ر کردن : Jad)‏ غیرشخصی) 
۱۸۱۶ کس را باور نمی کرد» 
۵ «باورش نمی کرد » 
(سقر نامه ص ۷۷ س٦ (Vo‏ 
با عبارت آمروزه «باورم نیست» وبا فعل 
غیر‌شخصی « آرژو کردن» مقاسه کنید. 
بد داشتی : سختی ۱۸/۱۰۳ 
sy‏ ۷/۳۰۲۰ 
«سال ga‏ یست وهفتاد» : 
آخر P aru‏ «سال برنود وچهار» : 
(لازار ص > ۰ (aro as‏ 
برآمدن : بالغ شدن , برا برومساوی بودن 
A/TA: ۰۵‏ : ۱۶/۹۲ :۰ ۱۳/۹۶ : 
۵۰ ۵ ۷/۳۰۹۵ 
(نصیحةا لملوك ص ٩‏ س ۱۲ «هر نمازی‌از 
آن وی بهفتاد هزار نماز بر آید») 
برآمدن : محروم شدن » بازما ندن 
A/V 1: 0/Vo‏ 
بر انداختن : برانداز کردن ۱7/۱۲۶ 
بردادت : برشمردن ۲۲/۱۵۰ 
cv)‏ بیهقی ص ۲٩۳‏ س (To ۱٩‏ 
برداشتن : طول کشیدن « دوام ]ورون 
۱/۳۰ ومد تی دراز برداشت » 
V/TNA‏ «سی‌و | ند تا فته او درداشت» 
ol)‏ @ بیهقی ص٦‏ س ۱ ح ۳) 
پرداشتن ؛ کوج کردن 


۵ «از آموی برداشت» 
درزن : محله۱۳ ۱۰/۱ 
بر ON‏ : ورزیدل ۱/۱۵۱ : ۱۰۱/۲۱۸ : 
CASS‏ 
Gy‏ : مرد جوان ۰۱6۵/۹۱ ۱/۱۸۰ 
بر نا پيشه : جوانمرد IAN aig‏ 
L)‏ «عیارپیشه» مقاسه (AS‏ 
pw‏ 5( ۰ اضافی ۶ ۶ ۱۰/۱ ) دیوان عطار 
ص (YAS‏ 
بسامات : درست E/T YAK‏ 
"بش : موی گردن اسب ۱/۵۹ 
ca)‏ ورس ص 1۸( 
بن » ازین : Mal‏ تمام ۱۳/۱۸۵۰ 
(دیوان منوچهری ص ٩۸‏ س ۱۲ 
«یکی‌را زین بیستگا نی نبحشی 
یکیر ادو باره دهی‌بیستکا نی» ) 
بو ارد: خوردنیه‌ایا نوشیدنیهای‌سرد ۱۱/۱۷۱ 
دوش : گروه , انبوه ۷/۶۰۱ (P)‏ 
پیدادی : بیداد, ظلم ۱۲/۰ ۰ ۱۸ 
بها : lags‏ 
۵ « بها ونعمه» یعنی‌نمم | لمطلوب 
لیران : ویران ۱۱/۱۰ : ۱۱/۱۷۷ : 
4 ۶ ۱/۲۱ : ۱۳/۲۵۱ : 
۶ ۰ ۸/۳۰۸ 
Sloe‏ : ویرانی ۰۳/۱۷۷ ۱۳/۲۲۰۰ 
بیستگانی * ۲/۱۳۰ : ۳۰۲/۱۰۶ 
ole»)‏ قاطع «مواجب لشکریان وجیرهو 
ماهیانة نو کران » : تاریخ بیهقی ص DA‏ 
س ۶ ح ۱ : less lia‏ لعلوم ص ۵ س 5 
» اصنافالارزاق فی‌دیوان خراسان SW‏ : 
stole laus |‏ ينية وهی‌ار das‏ اطماع 
68 | لستة «( čal ol‏ کلمه درست معلوم 
البته باود ]نرا با توجه به‌استعمال 
« بیستگان » که تنها بمعنی «بیست بیست» 
است توضیم نمود . بارئلد (تی کستان ص 
AY eS‏ ایتک وه ات که 


۰ - 
له ند ۰ 


ol‏ و اصطلاحات 


شا ید این‌اسم‌ناشی‌از آن است که‌در حکومت 
ساما نیان‌مجموع مو اجب لشکر بیست‌میلیون 
درهم بوده که این مبلغ را هرسه ماه mgt‏ 
پر‌داختند ۱ 
ty‏ پرود : جنگل نشین ۱۸/۲۸ 
پذرفتاری : قبول ۳/۲۰ 
یذ بر ه شدن : پیشوازرفتن » استقبال کردن 
۵ ,«پذیرء اوشد‌ند» 
پر نده : Ch‏ نوع wold‏ ۲/۱۱۷ 
پروانه : ۳/۱۱۸ 
(مفا تیحالعلوم ص 14 «الفرانقا لحامل 
للخر Slay Lil‏ خادم با لفارسیه پروانه») 
آزمتن ما مستفاد می‌شود که پروانه يك 
نوع پيك خاص بود که فرمان‌های شفاهی 
را از کاخ سلطنتی بدبوان می‌رساند . 
پوستین در پوستین کسی‌افتادن غیبت کردن 
\/YAY‏ 
پیرزی : خورده رین 
2/۰۱ «پیرزی فروشان» (N Sow)‏ 
پیش باز : پیشواز» پذیره 
۱۳۳ «پیش او باز t Coal‏ 
۵ ر«پیش شاه بازرفت» : 
۸ «پیش آن دو کس دازشدند» 
پیکاد : جنگ , نبرد ۱۳/۳۷ 
تا : حتی 
(NP) cL» ۱۰/۹۸ :(NP) «ly ۹‏ 
من چنان حدس می‌زنم که دراین‌موارد AS‏ 
ob‏ بمعنی‌حتی درست و اصلی‌باشد 


( کیمیای سعادت ص ۱۷۷ س ۸ که دراین 


مورد بجای Cl»‏ نسخه مجلس «تا» دارد؛ 
ص ۲۲ س ۱۱: ص ۲۳۸ (VOR‏ 
تابان : تاوان 
(NOLL) 1۸/۸3‏ 
تاریخ : تاریخ گذاری» ¿hari‏ تاریخ Lola Loa‏ 


سال ۶۸۱۳ 


VEN 


تباه‌کردن راو کر دنه دشن سا تن 
۶٩ ۱۰۱ ۵‏ ۲/۱ 

۱۹/۱۰۶ ابراء‎ : Ld 

۱۰/۲۰۵ اجتناب‎ : Lo 

تخلیط : آشوب 4/۱۳۷ 


تر ید Obs‏ ز دز ه در آب گوشت ‘ تاه ۳۱/۲۹۹ 


gal‏ & (وادداد) : مسته‌ری 
۱ ۲ ۲ ۲ ۳+" 
تعرف : دررسی (P) ۱۹/٤٤‏ 
تغاین : أفسوس» حسرت خوردن 
۰ ۵ ۰ ۰۸/۷ ۲/۱۵۵ 
(بوستان باب ۳ بیت ۸۶ ۱: گلستان باب 
۸ ص ۱۸۲ س ۱۱ 
«حذر کن و آنچه دشمن‌گوید آن‌کن 
که یر زانو 35 دست تغاین ¢( 
توان : ah‏ » شاید 
0۹/£\ «نتوان» : 
۲ بد«بتوانی» : 
۶۹ «تواند بود» : 
ء ۷ ۰ «ضایم نشاید کرد» 
(N)‏ که اینجا نسخه‌های دیگر و تاریخ 
بر‌امکه «نتوان» دار ند. 
(نزهت نامه زیرعنوان سگ tak‏ رن 
را موجبی‌تواند بود») 
تو فیر فف کو عایدات ۲۹ 1/۳ 
تو قیر: ص‌فه‌جویی۲ ۱۲/۱۷: ۲۳ ۰۱۰/۲ ۰ Y‏ 
۵ ۰۲ ۰ ۱۳ 
تو لدکردن (PIV $d)‏ : تولد Oat‏ 
° ۲ ۳ ۱ ۲ ,۸ : 


۸/۸۳۲۱ ۵ ۲ 
YL on دو‎ oLz l چنانکه‎ > ۷۲ 
¢ بر آید‎ 


دراین‌مورد سخه‌های CK‏ دو نیزه» دار ند 
( کیمیای سعادت ص ۱۸۹ س ۱۸ « تا 


eed 


vo. 


آفتاب‌نیزه Vb‏ بر آید» : ص۱۹ ۲ س ۱۷ 
bo‏ آفتاب یك نیزه بالامرآید») 
کلمه o jad‏ درمثل « آب که ازسر گذشت‌خواه 
يك osa‏ خواه ده تیزه » معروف cl‏ . 
ولی در بمضی‌متون قدیمی‌کلمات نیزه و تیر 
oss‏ می‌شو ند که جزو يلك عبارتی هستند که 
یاف ور فقوت اندازه ار تفاع kal‏ و تعر یف 
ساعات روزیکارمیر فته ات ۰ 

تیرانداختن : سقط گفتن » تبرافگندن 
۰ ۱ : ۶/۱۰ 

تیمادد‌اشت : نگهداری ۷/۲۰۵ 

بجایآوددن : بفراست فهمیدن 
۹ ۵ ۸ ۰ : "۱ 
( گلستان باب ۱ حکایت ۲؛ تاریخ بیهقی 
ص VY‏ س ۱۵ : کیمبای سعادت ص ۲۷ 
س ۲۳ «بعضی ازعلما بخاطر‌خویش بجای 
oof‏ بی‌تعلم ») 

جاندادی : نگهبانی ۱۳/۱۲۰ 

جبایت : گرفتن مالیات۰۲ ۲۵/۲ (a)‏ 

جعل ؛ پار نج ؛ پای مزد 0/۱۰۰ 

جمله کر دن ° جمع کردن 
۳ ۵ 3 ۰ ۷/۳۲۰ 

جو آمیز : (OL)‏ آمیخته بجو ۸/۶۲ 

چشم زد گی ete Slo‏ بد ۱۱/۲۵۶ 
( تاریخ سیستان ص ین) 

Os SILS دانستن : (اشتباهاً)‎ Ole 
Olina « ۳۸۲۱۶ : ۶/۱۷ ۵ 
پندارد © ۰ ۱۸/۸۲۹۷ :)0/24 »> چنان‎ 

نمایی «( 

(نزهت نامه زییعنوان گفتاره چنان دانند 

که آن نشانی دیگی است و آن خود همان 

است» : زیرعنوان GL» ob gy‏ ازهم باز 
فکند تا مرغان چنان داننه که او مرده 
است » ) 

چند : باندازه 


سيرالملوك 


۰ «چند نیم فرسنگك» 
ier ۳‏ يك گزی» 
۳ «چند يك گز » 
۶ «ند شهری حصین» 
( چهار مقاله ص ۲۱ س ۲ « هژده Sls‏ 
مرواری-د بر کشید هر یکی چند daa‏ 
عصفوری € 
تاریخ برامکه ص ۲۲ س ۳ «پاره‌ای‌بخور 
چند بیضه‌ای » 
حدودالعا ام ص VAY‏ س ٤‏ نند Wer ٤۹٩‏ 
کیکی © 
کیمیای سعادت ص ۱٩۲‏ س ۱۲ « آنگاه 
جنك دو گن پیشتر‌شود» : 
تاریخ بیهقی ص ٤۸۹‏ س ۱ : تاريخ 
سیستان ص ین: 
0 لازار س ۲۶۱ ند ۲۸۸ ) 
با Kal‏ دراین متن GIT‏ «چند» در بعضی 
موارد با کسرءاضافه‌چاپ شده حقيقة نیاید 
oT‏ را با اضافه خواند. چند بمعنی 
د با ندازه» محته‌ل نیست که باچون بمعنی 
«مشکل» که هیچ اضافه ندارد دراین Car‏ 
فرق داشته بأشد ۲ 
حاله : موعد , محل 
۹ و دارها تا آ خرحکایت 
شا ید درست wl‏ این‌واژه را ۳ تشد ید لام 
خو اند از فعلعر بی 2 حل © یعنی‌س‌رسیدن . 
حشر : مدد , 295 آمدادی 
1 ۰ ۱۷/۸۰ ( راحةا لاصدور 
ص Syne : ٤۹۸‏ ص ۲۱۷ بیت ۲۲۲۱ ۵: 
Sikes‏ ۳ دحشر هیچ نیازش نبود 
ک4سعادت مددش Bob‏ و اقبال‌حشر») 
حظیر o‏ : محل میحصور » مدفن 
۵ (سفرنامه ص ۲۳ س ۷ ۰ ۱۰ : 
تاریخ بیهقی ۲۰۵ س (Y‏ 
حقیقت * تحقیق › اثبات ۶/۵۰ ۱: 


۱۳۸۲۸ ( بی حهیقتی و در ستیی > 


SE, L‏ 2د ر ستی» مقا وسه کنید 

حلالی : حلال ۵/۱۰۹ 

خاست و نشست : نشست و درخاست UEA‏ 
۸ بد«نشست وخاست» 
۳ «نشستن وخاستن» 

cole‏ با خا ص گر فتن : توقیف کردن » ضبط 
کردن ۷/۱۳۳ 
(راحةا لصدور ص ۱ س ۳ 2 و در هر 
شهری ..... ضیاع وضریبه‌با خا ص گر فت») 

خدمت تردن : تعظیم کردن » احترام گزاردن 
۰ ۵ ۲ ۲ ۲۲ : 


: ۱۱/۲ MJY ۲6 ۲ 


° ۲۷۲ "۲ 
خر بطه کیسه ۰ پرو نده ۱۷/۳۸ 
( تاریخ بیهقی ص ۸ ۶ س۸ (Yc‏ 
خسر : ( به‌ضم Jal‏ ودوم) پدر شوهں » پدرزن 
Y/Y Y/Y‏ 
خطر؛: وقار, بزر گی 
Y/YON sYN/Y eV s\A/Yoo‏ 
( تاریخ بیهقی ص۸ س۱ ) 
خلیفه : نایب, و کیل » مأمود 
۱۸ ۰ ۲ ۱/۳ 
(نوروزنامه ص۳س ۱۱ ables‏ ص ۸۰) 
خوار :آسان ۵/۱۰۸ 
خوار : حقیں ۲۰۹:۵/۱۲۷:۱۲/۹۵/* 
خوار کی : غفلت ٥/۸٥‏ 
خوادی : بی‌احترامی ۱۱/۳۲۳:۱۹/۲۰۸ 
خود 5 خود 9950( que‏ دوی » “Mol‏ 


: [| ۲ ۲ ۰ ۳ ۹ 


:۱ ۲ ۲ ۲۲ ۲ ۷ 

۱۷" Oe 6 (۳/۸/۸۳ 

) نصیحةالملوك ص۱۰۱س۱ «سررا delb‏ 

نباید گفتن بنااهل خود چون بگویند ») 
خودد نین : خوردنی ۰۲۰/۲۳ ۱۸/۲۹۱ 
خورد و برد؛ قماربازی» برد وباخت ۲۱ ۱۲/۱ 


01 


خورسند : خرسند 9/۱۹5 
خوسپیدن : خسییدن ۵/۱۹۰ 
خوفتن : خفتن ۲/۲۹۰:۱۶/۱۹ 
خویشتن ساخته : ۱۰/۱۲۲ 
Dy bess‏ ضدعبارت ۲ ۲ ۱۹/۱ «خو شتن- 
دار» بنظر می رسد( تاریخ بیهقی‌ص ۷ ۸۳۱۷ ۱ 
(Ve‏ 
خو یش IE‏ : بخود مشنول 1/۸۹ 
خیاده : بر‌گزبده » ممتاز 
۹ ۱ :(زینالاخباد 
ص ON‏ س A‏ تاریخ بیهقی ص9۰ ۱س۸: 
ص ۲۶۶ س.۱: ص۲۲ س۱۳ 
خیش : یك نوع پار چۂ کتا نیز بر 
VAR ۲ (۳‏ «خیشی‌خانه» 
( تاریخ بیهقی ص ۲۱ ۱س ۷ «در کوشك باغ 
عدنانی فرمود تا خانه‌ای بر آورد ندخواب 
قیلوله را و آن‌را مزملها ساختند وخیشها 
آو Wisse‏ چنانکه آب ازحوض‌روان شدی و 
بطلسم بربام خانه Gad‏ ودرمزملها بگشتی 
و خیشها رأثر کردی»: 
تاریخ Avoto Kal‏ > خانه‌ای ديدم 
خیش آو یخته» ) ۱ 
خیل تاش : خداوند خیل ۱3/۱۶۱ 
ola gluse ۰۵‏ خیل» : 
۶ «سرخیلان» 
wt)‏ بیهقی ص ٦س۲ (ic‏ 
دا : پایه , اساس ۱۸/۲۷۳ «دایش» 
دراستادن Say e‏ دکارشدن 
۳ (تاریخ بیهقی ص۲۳۰س (Ec‏ 
درست کردن 2 ئا بت کردن ۱۱:۲/۱۰۷ ۱۶۸۱ 
درستی : اثبات ۱۳/۱۷۹: ۲/۱۸۵ 
درمگانه: معادل ála‏ یك درم ۳/۳۷:۳۲/۳۰ 
درمگا نه... بنیم‌درم از درمی نیم‌درم۷۹ VEST‏ 
(قا بوس‌نامه ص۸1 س۲ ۲ «یکدرم کناه را 


نیم‌درم عقو مت فرما بی») 


voy 


سيرالملوك 


درمنه : خارا گوش, افسنتین ۱۹/۱۹۵ 

دست + مجموعه 
۸ «دستی‌جامه»: 
۸ ۲ «دستها نهاده»: 
۲ر۸ دیكکدست مجلس »: 
۲ ۲۷۱ «بیا تا دست بدست تو دهم» 
(راحةا اصدور ص۰۰ ۵) 

دست : وقت 6 نوبت 
۰ ۳ره > | Olas‏ را دست بار تفاعی ذر‌سد» 
) نوروزنامه ص ۲ س٩‏ « چون‌دست‌شان 
بار تفاع رسد ) 

دست ( باز ) داشتن Jad)‏ مر کب متعدی ) 
ول کردن ۲ ۳۰:۲ ۲۱۹:۲ر + 
( کیمیای‌سعادت ص ۲۲ ۱س۳ ۲ «هراحتیاطی 
که در آن ر نج دل‌مسلما نی باشددست بدارد) 
با عبارتهای ۰ ۱۸۶ « دست ازاین ct)‏ 
Clas‏ و٩۲‏ ر۱۸«دست‌آزداشتن... ایشان 
بداشت» مقایسه کنید که در این موارد فعل 
مر کب نیست و حرف اضافه داز » Loe‏ 
می‌آید ) 

دم کسی گر فتن : اذیت کردن ۱۶۱۸۵ 

دوکان : خا کرد 
۸ ۱ ۷۷ ۲ ره ۱۰۰۱ 
( نوروز نامه ص ۲۸ س (VO‏ 

د و گر وهی : اختلاف 4 4 ۱ر۳ 

دوموی ؛ کهل, Olin‏ سال ۸۰ ۱ره 

دهلیز ی ° عبر رسمی ۲ ۰ ۲ 

دیداد : پدیداد پدید» پیدا 
۵ هر ۵ ۵:۱ ۰ ۱ر ع ۶۸:۱ ۱ر ۱۱:۱ ۲ر ه ۲ : 
۲ ا (تاریخ بیهقی ص ۰۷ (Yo‏ 


راست t‏ درست 6 هم همین ۲۸ر٤‏ ۱:۱ ۷ر EVP‏ 
۲ سر :۵۸ ۲ر۳: ۳۰۷ ۳۱۶:۲ر ۱۱ 
راه» بدان (در آن) داه‌نشد که< ...۰ : خودش را 
در آن راه نزدکه KS‏ کندیا بگوید که<.... 


۳ ۰ ۳۹:۱: ۰۶:۷ ۱ر 5 


دمح : يك نوع نیزه ۱۲١‏ ر۸ 
(بوستان باب ۵ بیت *4) 
دوشن : روش 
۱ ۲۰/۲۷۱ «راست روشن» 


روژیان : دربان ۱۷/۲۰ 


روزی‌کردن : ارزانی‌داشتن 
bo ۲‏ این‌مذهب اورا روزی کند» 
las Gin)‏ ادن مذهب را ob‏ ورسا ند) : 
(راحةا لصدورص ۱۱۷ س٤‏ «توآن جهانم 
دادی و شهادتم روزی کردی»: LIT‏ ودمنه 
ص ۲۹ (Au‏ 

٩۹/۲٣۹ شا گرد‎ Sle : Po 

زحمت: ازدحام۰: ۱۰۰:/۱/ (راحةا لصدور 
ص۵۰۳ : کیمیای سعادت ص ۸۲۰ ۱س ۲) 

زعيم > دهقان 1Y‏ 

OLS : زفان‎ 
: AJAYA ۰ ۲ ۲۲ YAT 
: ۷۰۳/۱۹۸۶ ۰: ۱۰/۱۲ ۷۱ 
۱۱۱۷۲۰ :۱۰۰۹/۱۷ ۰ ۷ ۰ 
۱ ۳۰۰: ۲۸ 4۰:۱۳| ۲۳ ۲ ۱ 
(o ۰ > (راحةا لصدورس‎ 

ز ند نیجی : مال زندنه (نوعی‌پار چه) 
0 (راحةا لصدورص ۵۰4) 

سباشی : سياه سالار 
۳ ۱/۳ (تاریخ بیهقی ص Yor ٤٤٦‏ 
tgl hees lia‏ ص ۲۰ ۱س٥‏ « سیاشی هو 
صاحب| لجیش» ) 

ستوه» بستوهی : بی‌صبری و فتنه‌جویی 
۱ « بستوهی وستیهند گی» 

سخی قلم : پر نویس YT‏ 

سیم ازمیان Ody‏ : پولا ختلاس کردن 
۶ ۸۲۶ 

شاعی : شیعی 
۹ ۲۲۱۷ : ۱۳/۲۸۰ ۰ ۱ 

شحیج : حر بص» طمع کار » بخیل ۸ ۱۸/۱۲ 


شور یدن : وررفتن ؛ پیچیدن 


- Voy 


Yor 


۰ دبا این انگشتری همی شوریده | ظرایف : چیزهای ممتاز» طر‌ایف ‏ 

(تذ کرةالاو لیا ح Y‏ ص۳۲۶ س ۱۷ «چون ۵٩/۱۱۳ PJAN: UT‏ : ۳/۱۳۲ : 
stal: |‏ باده‌ای تجاست نشور ید 6 ۷ ۱ ۱۷۲۰۳۰۲ ۰ ۵۱/۲۰۶ : 

ae re a ود پارہ‎ aed al چسم او‎ 

:۲ / ۲۹۱ :۲ ۰/۲۷ :۵/ ۰ eo a 

: ۸ ۱ 


۶۱۱۳۷ شدن‎ ods rgd : OI gH 
1۱۹۰:۹۰۸۵ صاحب برید : رئیس چاپار‎ 
صاحب خبر : خبر گیر‎ 
۷۰۱۳/۵ ANJAN YAO 
۱4/۹۰ صاحب خبری : خبر گیری‎ 
صاحب طرف : مرزبان‎ 
۱ ۲ ۲ PV ۱ ۸۸۰ 
را دمعنتی صاحب‎ e فرس > مرزیان‎ cu) 
(Suet ۰ ست : فارس نامه ص‎ azh g) طرف‎ 
صافی: صاف » مسخر‎ 
: ۲۱/۱۵۶ :۱۳/۸۸ ۰۱۱۸ ۸۵ 


۳ ۲ ۳ ۲ ۲ "۱ 
صيحي : پر‌صدا 

۰ ۰ من کلمه ۳ اندازه‌ای مورد تر دید 

اس 


ضمان کردن ? درعهده گر‌فتن 1/۳۲۳ 
طاقت برسید : طاقت بایان رسید 
۹۱ ۰ ۱۳/۱۵۱ : ۱۹۰/۱۷۱ : 
۰ ۲۷۱۲ :۰ ۲/۳۰۵ ۱ 
( تذ کرة‌الاو Yel‏ ص۱۳: 


مرزبان نامه ص۱۰۸س 6 وص۲۸۰س ۱۹ : 


راحةا لصدورص۱ ۵۰ زیرعنوان «رسیدن»: 

تار وځ بیهقی ص NANT‏ 

نفحات الا نس AN‏ ۲ س ۲ : 

۲۷۳ غزل‎ Saw 

«جیهد سيار بکردم که نگویم غم دل 

(tasu وطاقت‎ val lew قبت‌جان‎ le 

طرح : رجوع کنید به «مطرح» 
طر قوب : ۳/۲۰ 

Ola» )‏ قاطع « ترغوتر‌قونوعی 

ابر یشمی To“‏ ر نگ باشد ‘ ( 
ظاهره‌کردن : معنی elb‏ قر آن را یاد گر‌فتن 

۷ صقر os So elb Ol‏ است؟ 


isk از‎ 


۳ ملاحظه بهمه نمو نه‌ها ی ادن کلمه‌درس اس 
OLS‏ می‌توان گفت که ظرایف درست | corr)‏ 
نه طر‌ایف . 

عادض : صاحب دیوان عرض 
O AJAA ۲ ۱‏ 

۱/۳ ۲ ۲ محصولات‎ L ؛ در آورد ما لیات‎ O ps 
— ما لت وزارع‎ : xxix uw فارس نامه‎ ) 
۱ ( فرهنگ‎ 

عدل ج عدول : هرد درست کارو نيك نام : 
۶ 6 ۷ ۳۳۸۱ 

عمید: صاحب دیوان 
۲( ۱ ۱۰/۲ 
«عمید بغداد» ۰ ۱۷/۲۱۱ «عمیدخراسان 
و عمید خوارزم» 

عمید‌ی : منصب عمید ٩/۱۸۹‏ . 

Of ge‏ : معاون » ملازم » نگهبان » پاسبان ؛ 
سخت گین» ستمکار VUTA‏ ۰ ۰۱۱۸۵ ۸ 
(راحةا لصدورص۹ ۰ o‏ : تصیحة | ) سس 
(tc Yo‏ 

عوانی : سخت گیری TREC‏ 

عبار * جوانمرد » فتی 
(قا بوس‌نامه قصل tt‏ و ص ۳ ۰ س ۱4 
فصل (YA‏ 

عیار پيشه : جوا نمید پیشه ۱ ۵*٩‏ ۱ 
( حدودالعا لم فصل ۲ ند ۱۱ 
« جوا نمرد پیشه») . . 

۱ جوانمردی , فتوة‎ : Gale 
: ععیاری وشیرمردی»‎ ۳ 

غالی : متعصب ۱/۸۹۰ 

غروه : فرب ۶۱۱۳۲:۱۰۳۹ 
cote‏ تست ۲ 

فتنه شدن : شمفته شدن 
۸۱ د«بروی فتنه گشت» 


of 


سيرالملوك 


(تاریخ سیستان ص یط) 

فر ۶ ۵۸۱ ۱ 
Dole‏ ص ۸ س ۱۲-۱۰ زجوع کنید 
که نشان می‌دهد که le le‏ لملك ازاعتقاد 
ایرانیان باستان به «قر کیانی» که اصل آن 
باوستا برمی‌گردد و بطوری اسرار آمین 
در کسی یا درجا نوری (چنانکه در داستان 
اردشیر با نکان ]مده است ) و یا درچیزی 
) مثل اتگشتری ر بر کته 
11 ۲۹ ) تجسم می‌پذیرد پشتیبانی 
کی کت 

dats‏ : فرض » و اجب 
۲ «فر یضه‌تر » 
۷۷ «نماز فر بضه» 
۹ دبرپادشاه فریضه است» 

فطر ؛ فاصله s)‏ 
۲ د«بی‌فطر» 
این کلمه S94‏ رددد است 

فضله جوی : کم فروش ۱۱/۰۰ 

فضول : فضولی (باصطلاح امروزه) ۹۵/ 

فصو لی : فضول ۱۳/۱۷۰ 

قام ت گفتن : نمازخواندن ۱۹/۱۸۲ 
Shou (‏ سعاأدت ص YOY‏ س۱۸ د قامت 
کند») 

قر اچود : شمشیر خاص تر کان ٩/۱۶۱‏ 

قر بان OLS?‏ دان» نیملنگ ۱۰/۱۶۱ 

قصه 3 عر das‏ ذوشته 
۸ 6 ۵ "7" 

28 دد (سر ) کارچیزی‌کردن = درعوض چیزی» 
بخاطرچیزی» بفدای چیزی, بتاوان‌چیزی 
بکار بردن 
۳ ۲ ۲ ۳ ۰ ۰/۲ ۱: 
۱۳۸ 
( کیمیای سعادت ص ۱۸۰ س ۱۲ < هر 
یکی از آن شش تن صد هزار ببخشید ودر 
کاراشان کرد» : 
دیوان سیف فرغانی ج ۲ ص ۲۰۲ غزل 


نوروز نامه uP‏ 


(« «مر ا تا دل شد اندر کاررویت‎ Yor 
۱۰/۲۰ : ٤/11 کاردار ؛ مأمود‎ 
۱۵/۳۷ کار گل : عملگی‎ 
۱/۱۲۲ کال : مخا لف‎ 
Gls کدخد! : خداوند , صاحب‎ 
۱۱ ۶ 4 ۲ ۷ 
۱/۱۹۰ کدخدا : دیوانی» متصرف‎ 
کدخدایی : خداو ندی‎ 
۶۱۸۷ ۷ 
Ol gs so S yd d * کدخدایی‎ 
"۲۱۸۰/۲۲ ۱۷ SE ۱ (6 ۸۰ 
۱۹/۲۲۲۰ کوخ : حصیی‎ 
۱۰/۱۸۲ سال, دوموی‎ Olas Se 
۱۰/۱۶۱ کیش : تیردان » تر کش‎ 


گرسنه (اصطلاح غیر شخصی): 
١‏ ممراگر‌سنه است» 
گرفتن آغاز کردن 
۳ «خواندن گرفت» : 
۰ د«در آمدن گیر‌ند» : 
۳ «شکافتن گیر ند» : 
۱۱۲۶۲ «آزمودن گرفت»: 
۲/۳۸ «زدن گس ند»: 
۸ «جنبیدن گر فتند re‏ 
۶ :«آموخش گر فتند» ؛ 
۵ «دعوت کردن گر فت se‏ 
(۱۱/۱۵۹ دید سکالیدن آغازنده) 
گرماوه :گرمابه ۲۰/۱۵۹ 
گزیر: نگزیره ( فعل غیر‌شخصی) : گزیر نیست 
۷۲ ننگزیر :۵۱۳۱۳ «نگزیرد» : 
(قا بوس‌نامه ص ٥٦‏ س٣۱‏ فصل ۲۰« نچه 
از آن نگزیرد»: راحةا لصدورص9۱۱) 
og La?‏ نامه؛ نامه سر گشاده > مهللا öll L‏ 
۱/۸ ۱ 
(تاریخ fee‏ ص۱۲۳ س ۲ .ص۹۸ ۳س۱۸) 
پیر؛ Odo‏ 
۲ وبارها cake STE‏ 
گندنا ؛ تره . 
۰۹ ۶ این سر آدمی کندنا نیست که 


Yoo 


باردیگر درو Cas‏ 
«سعدی کلستان ob‏ حکایت o‏ \ 
«بوستان تو کندناز اریست 
بس که بررمی AT‏ ومی‌روید» 
متعلق : معلق . gle‏ ۳۱۱۱۹ 
pais‏ ف : ما مور دیوانی 
۰ ۶ ۷۲۱ ۳/۸ ۲۵ ۱۳/۲ : 
۹( ۱ ۱ ۰۰۱ 
متصرف پیشه : 
۲۵ ۲ "7" 
مثال ¢ Olas‏ پادشاهی 
A/YOY NINA SYAY‏ 
مجلس : 
۹ «مجلس زد ین‌ومرصع» (مجلسی۴): 
۱ ۱ «مجلس نهادند» : 
۰ الت مجلس وزینتی که‌اززرینه 
وسیمینه‌باشد» : 
۲ «مجلس زدین وسیمین»: 
۲ «يك دست مجلس‌زرین‌مرصع» 
(تادخ بیهقی ص OL‏ س «سیصدوهشتاد 
پاره‌مجلس‌زرینه نها ده هر پاره یك گزدرازی 
و گزی خشکتن lig‏ » ۰ ص۳۹ س ۲۱ 
CTD‏ رین و ساط ومجلس‌خا staj‏ 
زین‌الاخبارص ۰۵ س۲۰ «مجلس جامهای 
زرین و بلور») 
در حوآشی چاپ اول خاطر نشان کردم که‌در 
sul ge‏ ص ۳۹ سه و ص۲٩۲‏ س۱۸ haj‏ 
«خانه» L‏ «جامه» يعد از «مجلس»در بعضی 
از نسخه‌ها ی‌جدید‌تردیده می‌شودو درحواشی 
ص  *‏ ۵ تاریخ بیهقی د کترغنی‌ود کتر فیاض 
اظهار عقیده کر Glos‏ که «مجلس» و« مجلس 
خأ L azi | gs jis S jae ca;‏ هبز‌ی دوده. 
درز ین الاخبارهم dab‏ «مجلس جامها »وجود 
دارد . و لی درنسخه N‏ سیر‌الملوك بمداز 
«مجلس »هیچ نشان اینچنین کلمه «جوانچه» 
L‏ « جام » پیدا ثیست . پس ما wl‏ کلمه 


غیرمس کب مجلس رابمعنی مین یا خوانچه 


: ۸۱۲ ۷ 


مشعون 2 


قبول کنیم ويا باین توجه کنیم که در مورد 
ص ۳۹ P arent‏ کامهٌ د مجلسی » را ضبط 
: کرده است وتازه با گاهی من رسیکه است 
که ۱ مجلسی € اصطلاح امروزه‌است که 
گاهی بمعنی سینی Soy‏ یا طبق بکار 
می‌رود . Cul le‏ محتمل است که در cpl‏ 
دو مورد «مجلسی» درست و اصلی باشد. 
محدث : (به‌ضم‌ميم وسکون ح وفتح (Jls‏ تازه 
۱/۳۳۰ 
مخر قه : alo‏ 5 
۷۱ ۲ ۰ ۱-۳ 
شعبده باز ۱۱۰۹/۷۲۸۳ 
gma‏ 00 : شعبده ۱۰/۲۸۳ 
مطرح: فرش, نها لی 
۸ ۱ «طرحها» کلم «طرح» 
را باین‌معنی باید موردشبهت دانست 
مطمع : طمع کار 6/۹ 
مظالم ۶ داد واه 
INYA AINI ۰۱۶ ۶ ۸‏ 
MIT ۷ ۳۸‏ 
معچم : مبهم ۲/۲۸۳ 
مغر لك : عر يده جو ۱۶/۱۸۵ 
GI Mo‏ : اصلی, مهم (برای غیرازانسان) 
۲ ۱ ۳ ۱۲۱ 
معطله : ملحدان ۱۲۵۸ 
معول : اعتماد 
۷ ۱ (مأأخوذ wie cole 51 oe‏ 
دلیس ale‏ معول») 
مقر Lao‏ : نوعی خط باريك ۱ 
AJYAY‏ ۰ (تار یخ بیهقی oe‏ 
س ۱۲ ) Ey‏ 
مقرمه : ستر آهنگت 
۱٩۹ ۰ ۱۷ ۰ NY ۰ ۳‏ : 
۲۶ "۲ 
مقطع : اقطاع داد ۱ 
YAY © NATES ۰ ۳‏ : 
Ye VIVYVEV]\ © \SATAYEYAA‏ ۱۱ 
YNA‏ ۱۳۱۳" 


۳۵ 


ملاهی DYT:‏ موسیقی ۸۱۱۲۱ 

ملطفه : نامه 
۸ ۱,۲۲۷ _ ۶/۳۰۱ 
(راحةا لصدورص ge ol ONY‏ دیهفی‌ص ۳ 
س ۱۱ ) 

میانه حال : متوسط ۱۲/۱۲۲ 

میا نهکردن * دور شدن 
۲۰ (فارس‌نامه XXX,‏ : تار یخ‌بیهقی 
ص4۵۸ ح۱ وص۷۰۲) 

نان پار 0 حقوق o‏ مستمری 
۱ ۱ ۱۱۱۳۷ ۰ ۵/۵ ۸۲۱۳۸۰ ۰ 
۷ ۰/۱ ۱۱ ۲ ۲۰۵:۶/۱ | ۷: 
۲ ۱ 
در بعضی موارد بنظر می‌ر سد که نان پاره 
يت نوع cya)‏ عطائی دوده Cul‏ ها aS‏ 
(طعمه» ګر دی دوده . 
(فارس‌نامه ص ۱۰۳ س ۱۲ « نان پاره و 
EMS‏ داد» ۲ 
راحةا (صدورص ۱۲۷ س ۱۲ « اقطاع و 
OG‏ پاره وجامگی» و 
ا Sl pA eal ep es oa glal‏ 
تدفم| لضیمةا لىز جل لیعمر‌ها وبودی عشرها 
و تکون له alo Dube‏ فاذا مات ار تجعت‌من 
act yy‏ و القطیعة تکون لعقبه من بعده») 

نان باره : نان دادن » مین با نی 
۷ ۲ ۱/۱۷۳ 
این معنی‌را بابد مورد شبهت دانست . در 


این sul ge‏ شا fool Ob» w‏ اشتباهی‌بجای 


err | دادن» ضبط شده‎ Ob» 
نان دادن : مهمان نوازی‎ 
۸۰۲/۱۱۷۳ ۱ OLNVY 
ناو کیان : تیراندازان‎ 
(N (او کیان ۳ : او کیان‎ ۳ 
۲۹٦۷ ص‎ e Yeu ۵۱ تاریخ بیهق ص‎ ( 


س ۵ ۱ : 
تاریخ سیستان ص ۱٩۹۶‏ س ۱۵ 2 ۱ : 
شاه‌نامه «ناوك انداز» 


سیر الملو ك 


صحاح! لفرس ص ۱۸۰۸ دراو اندادان»: 
دوستان باب 0 بیت ۲۰ دراو آنداختی») 

ىرد > رقا بت 
۰ بد«برد یکدیگر» 

نرم گردنی : فروتنی ۲ ۳/۱۳ 

نزل > خوراکی که دمهمان داده می‌شود 
۵ (تادیخ بیهقی صه 4 (Yy‏ 

bly‏ : ميل پادشاه » مهمانی 
۳/۱ «نشاط انس» 
bls» ۳۷ ۹‏ شراب کرد» 
(قا بوس‌نامه had‏ ۹ عاط جو COIS‏ : 
تاریخ بیهقی ص ۲۶۷ س ۳ «نشاط شراب 
و شکار » : 
معز ی دیوان ص ۲۸ ۸ «نشاط شراب» : 
چهار مقا له م ۳ حکایت Lis» o‏ شک ار 
ماهی » ) 

نکال : کیفرعبرت آمیز ۲۱/۲٩‏ 

نماز بردن : خم Was‏ احترام گزاردن ۱۲/۶۱ 

نوا :گرو گان 
ViXINYA‏ (فارس نامه ص (XXX‏ 

۱۱/۳۱ ۲ نوه‎ c نواده‎ : duly 

نوائب : مالیات فوق‌العاده ۱۵۱۲۰۲ (d)‏ 
(راحةا لصدور ص٩۶‏ ۱س۱۳) 

نو بت : کشيك › موسیقی ٩/۱۸۱‏ 

نهادن : بآ بر شمردن 
4311 «اورا ool seb‏ نهاده دود ند » 
(فارس‌نامه ص ۱۰۲ س ۱۱ «بمبارزی او 
را L‏ هز‌ارمرد درا نهاده یود ند» که [ los‏ 
وجود S319‏ «یرابر» مورد تردید است: 
تاریخ سیستان ص ۳۲۹ Tor‏ « ودو سوار 
تمام بودند چنانکه هریکی برهزار سوار 
نهاده بود ند») 

نهنین : س‌پوش » سردیگ ٩/۲۰‏ 
) صحاح‌الفرس ص Yoo‏ ) 

نیژه ؛ رجو ع کنید به «تیر» 

۱۰/۲ ۵ فیستند ء‎ Hare oor) 


واجب‌کردن Ja)‏ لازم ) واجب بودن 


۱۳/۱۲۶ ۰۱۶/۹۰۰ ۷۸۸ ۸ 


۲ ۶۸ 5 ۰ ۱۳/۱۰۱ : 
۲۲۲ ۷ ۵ ۲ ۲/ ۲۸:۶ ۲ / ۲: 
YA/Y ۰۶۵ ۵ ۳‏ 
(سفر نامه ص ۱۶۲ س ۰ ۱: نصیحة | لملو ۶ 
ص VV‏ س ۲۰) 

و ثاق: خیمه.اتاق ۲۱۳۰:۱۱۳۰ : ۱۰/۱۰ 
( تاریخ بیهقی ص۸٥‏ س ٩ح‏ ۱) 

وثاق باشی : رئیس خیمه۷/۱۱ 
(تاریخ «یهقی ص ۱۳۳ س٣ Vo‏ 
«سروثاقان ») 

وجوه : بزرگان 
۸ وجوهان » 

وزیرانکیز ووزیر نشان ۱۰۱۲۸۹ 

وصیفت : نوک ۸۱۲۶۵ 

وکیل : و کیل خرج » Gls‏ سالار 
Yo. Pe ۱۳۷ 3 ojoy‏ : ۱/۹ : 
UAA ۲ ۳ ۲‏ : 


Yoy 


۸ ۳ 7/۱۳ ۱ 
و کیلی 2 ۳/۸۱۱۹ 
وکیل دد مأمور نها نی ومعتمد آمیری‌در بار گاه 
پادشاه فرمانرو ای او 
۲ ?9 کیل دران» (تاریخ ples‏ ص 
۲ س٤۱‏ وح۱ :ص ۲۰۸ سب : راحة — 
| لصدور ص۲۹ ۱ (Sur‏ 
Fak‏ : یارایی, ole‏ 
۵ ۷ (تاریخ سیستان ص ك ) 
یافتن » یاو : ۱۷۱۰۰ «یاوند» 
Gly‏ : نگهبا نی ۱۱/۱۳۲ 
HU‏ , يك دل» صمیم 
۵ ۲ «ك دل» :۰ ۱۲/۱۵۷ 
«Js dh»‏ ۱ 
SK,‏ : یکدلی : صمیمی 
۶۵ ۰/۱۶۷ ۲ 


تعداد اسمهای مصغر که در سخه N‏ دیده می‌شود بیشتر cul‏ تا در شسخه‌های دیگر و 
چون بعضی از اینها غیر معمول است. فه‌رست زیر osla‏ شده است : 

بر کك ۳ ۷/۷۵ 

درستك ۲۱/۱۱۳ 

اسيك ۷/۱۶۱ 

دينك ۸/۱۶۱ 

خیمکك ۱۳/۱۶۱ 

قبايك ۱۶/۱۶۱ 

غلامك ۳/۱۶۱ ۲:۱ ۱۰۱۰/۱۶ ۱ 

بچکك ۱/۱۹۶ 

دبگك ۶/۱۹۵:۱۳/۱۹۶ 

فرز ندك ۸۰۳۰:۵۱۹۲ 

طفلك ۳۸۱۹۰ 

۱۵/۱۹۲ cline 

سگك ۸/۱۹۷ ۱۳۰۱/۱۹۸:۱ 

۱۳/۲۰۶ Clay 

وراك 4 ۰ ۰/۲ ۶/۲۰۵:۱ 


ضمیمة ) ب ) 


۱ بعضی از کلماتی که باه ۲ » ختم‌می‌شوند جمع آنها بدون alal‏ « ی » انجام ides‏ 


View 
٩/۲ ۶۱:۱ 7/۱۲۸:۱ ۷۱۱۸:۱۰۱۳ ۲۳:۱۸ ° داناان‎ 


0۹ go Lows 


4/۳۲۸ پادساان‎ 
(SEK go امه‎ 5b ole) 


طمیمة ) ج ) 
بای وحدت 


البته معلوم است که « دری سبز » و« درسبزی » درفارسی عبارات معمول بوده و آنها 
را میتوان Sloe‏ بکدیگں استعمال کرد و لی از la>‏ ندن قدیمتر ین le kS‏ چنان es‏ می‌ر سد که 
در زبان کهن تنها « دری‌سبن » بکار رفته و« در سبزی » fal‏ مصطلح نبوده است . درقدیمترین 
نسخه‌های سپر‌الملوكگ NPC‏ که در حدود سال۰ ۷۰ ھ . استنساخ alas‏ استعمال عبار تھای نظیں 
د در سبزی » دیده نمی‌شود در صورتیکه در سخه‌های جدیدتر که درحدود سال ۱۰۰۰ a‏ 
استنسیاخ شده بارها آن استعمال رامیتوان یافت . 

همچنین در تمو نه‌های زس عبار نها کهنی میا بیم که در قرون دعك E‏ در Juani‏ 
دعضی از t‏ نها روی‌داد مثلا alal‏ 2 از « eels‏ گردید 1 

رمه‌ای گوسفند ۱۷/۳۲ ( رمه گوسفندی × ) 

عقدی مروارید ۷/۳۲۰ ( aie‏ مرواریدی × ) 

دستی جامه ۱۲/۶۸ 

کیسه‌ای دیبای سب ٩/۱۱۲‏ 

تایی نان ۱۸/۱۱۲ 

لکامی دوال ساده ۸/۱۱ ( لگامی از دوال ساده (K‏ 

جبه‌ای دیبای رومی گرانمایه ۱۱/۱۲۰۷ 


> 
ضميمة )>( 
پساو ند صفت تفضیلی « تر » 
پساو ند cae‏ تفضیلی در کتا Sle‏ زمان قدیم دچند اس عر بی‌افزوده می‌شد » مشلا : 


حق تر PO‏ ( بر حقتر ۱۸۹/۲٤١ (N‏ ( تاریخ بیهقی ص ۳۰۳۰ (VOU‏ 

٥/٩۹۹٩ خیارەتں‎ 

8 بضه‌تر ۲ ۲ ۳/۲ ( تذ کر:‌الاو لیا ج ۲ ص ٩‏ , نوروز نامه ص VO‏ 

٩۹/۲۳۸: ۱۲/۱۹۱ عجبتں‎ 

) ۱۰۰۰ نزهت نامه زین عنوان شترمرغ » سخن ج ۱۳ ص‎ ( jab 

مر‌بدتر ( اسرارالتوحید ص ٤٦۸‏ س ۱۰ ) 

نامهای فارسی « استاد » و « سوار » را غالباً بمفهوم صفت « ماهر » بکار می یں ند پس 
شکفت نیست که با نها پساو ند « تر » org sal‏ شود Utes‏ : 

۱۷/۳۷ (N اسوارتر‎ ( PC سوارتر‎ 

استادتر ۱۸/۱۱۶ 

در مورډ اسمهای عر في با ید در نظر گر فت که حالت سمی آ نها در نظر فارسی OLS‏ 


۳۹ سیر الملو 4 


چندان محکم نبوده واحساس می‌شده که اسامی ازقبیل < حق » یا « ae‏ » حالت صفتی دار ند 
lw‏ بمعنی 2 درست » و « وأاجب » هستند . 

این موضوع از امثال « خیاره » که در فهرست لفات ذ کی شده و هم از امثال « طرفه » 
که در نز هت نامه د دده می‌شود هو بد‌است 3 

خاصیتی طرفه sols‏ (نزهت نامه زیر Ol gic‏ کلاغ ) طرفه حیلتی سازد در گرفتن مرغاپی 
casi (‏ نامه زین عنوان شغال ) 
۱ ۱ ضمیمة ( (a‏ 
5° > در حاظر گوینده 
مواردی هست در نقل قول که گوینده شیوۂ سخن را از ضمیر مخاطب بضمیر سوم شخص 
تسین هی‌دهد . هما نا آین‌حا کی از تغیی‌ی است که در خاط گو بنده می گذرد با ga "Yad‏ لف نرا 
در خاطر گوینده می‌گذراند که بجای ilal‏ خطاب بفکر می‌پردازد . بنظر من این یکی از 
اصطلاحات مخصوص است که گواهی می‌دهد بر واحد بودن ri) ba‏ 

۱۳/۲۳ او نا کرده انکاشتيم‎ a5 

هر چه زودتر شتا رد V/TA‏ 

خن ن کد تا بدا نچه براو اعتمادافتاده‌است بجای آرد» همه خدمتی کرده‌باشد۵/۱۰۹ 

و نخواهم که gl‏ ازهیچ تکلفی کند ۲/۱۱۰ 

پس از این خویشتن را نگاه sols‏ و نیز چنین دلیری NAN DE AS‏ 

و این عجب تر که می‌پندارد که هرچه در بیتالمال است مال اوست ۱۲/۱۹۱ 
فرمودن بر ای بیان تعارف ۱ 

در موارد زین فعل « فی‌مودن » نه تنها معنی « yal‏ و فرمان دادن » دارد ولی برای 
بیان ادب و تعارف استعمال شده بطوری که Glos‏ « معلوم AK‏ » نوشته است « معلوم فی‌مایند 
کرد » : 

معلوم فرهایند کرد ۷۱۰ 

ارزانی می‌فی‌ماید داشت ۲ ٩/۱۶‏ 

وقا نمی‌فر‌هاید کرد ۲۰/۲۰۹ 

کو یا از چسن عبار :ها استعمال امروزه D‏ فر‌مودن » در مواقم أدب و تعارف اقتباس‌شده 
است جنانکه S lbw‏ ? بیان کردن € 2 بیان فرمودن € و امیال oT‏ رایج os‏ انت 


ضميمة ( ز ) 
Sled.‏ شر طی - وجوه قدیمی و استعمالربای قدیمی 
۱ وجوه ماضی استمرادی شرطی و ماضی بعید شرظی 


در فارسی متقدمان فعل ماضی استمراری شرطی نه lets‏ با آوردن < می > در سر قعل 


" ساخته می‌شده است بلکه همچنین «ی » را در آخر فمل اضافه می‌کردند . وجه >l‏ تقر ls‏ 


۳۹١ مان‎ 


pania‏ به اول شخص و سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع بود . اما در دوران بسیار قدیم که 
سوا مععلق er Olas‏ وجوهی هم از قبدل 2 3955 € برای دوم شخص مفرد و 2 دردیمی» 
دران اول شخص جمع دیده می‌شود , مثلا : 

دفرمودیمی ۶/۹۸ 

NES 0s 

دودیمی ۷۱۱۶۶ 

ى 1/۱ 

FIVE هی‎ Xa es نشاندیمی‎ 

کرده بودیمی ۸۱۲۰۷ 

دخعشیدیمی ۱۹/۲۰۲۷ 

کردیی ۱۲/۲۲۹ 

کرده دودیی ۱۳/۲۲۹ 

رفترمی ۱۹/۲۳۸ ۱ 

بسیار شایان توجه است که وجوهی از قبیل > کردمانی » Gly‏ اول شخص جمع در 
N a‏ یافت نمی‌شود در صور تیکه امثال این وجه را میتوان ددرت در سخه‌های POK‏ دید 
) . ك . تذکرة الاولیا ج ۲ ص ۷ و لازار ص ۳۳۰ ٤٥۳‏ ) . از طرف Sos‏ وجوهی از 
Jas‏ « کردیمی» که دعضی از دستورهای OLS‏ نها رانیذ ور ai lars‏ در رنه la ols IN‏ د ods‏ هی‌شو د 
9 | کنون val‏ صحیح دودن آ نها را مشبوت ا س ) ر . ك ASV‏ ص ۲۸ ۵۱۰۳ ۶ ( 
۲ . فعل مضارع شرطی و ماضی کامل شرطی 

نمو نه‌های این وجوه که یکی از خصایای ز بان‌قد دم می با مد ( ر . لك . لازار ص ۳۲۷ - 
۹ و نئذ کره‌الاو لیا ج ۲ ص ۸ ) از قرار زیر است : 
gatos Saf‏ ( دیر‌ستی ۶ P‏ ( ) درستی ۷ ) Slesia‏ سای OLE‏ خورده| o [TASau‏ 

نا آنچه واجب آیدی بفرموددمی CIN A‏ 

اگر نه آنستی ۰۰۰ ۱۱/۹۰۹ 

S|‏ بجای تو کسی Seo‏ بودی ( بودستی 16 ) از پنجاه سال SL‏ ملك از دست ایشان 
OF yx‏ دستی VTS‏ 

گودی همه شب فر دشته کشتستی ۸۱۱۸۵ 

گویی با آن کس بخشم استی ٩/۱۸۰‏ 

اک نه آنستی که مرا clase‏ ترسائیده‌اندی ۲۰/۱۹۱ 

در خواب دیدن که cali‏ آمدستی و هه NOSE‏ دک کرک وم هی ی GS‏ 2 و 
هی دی . . . . همی‌رو ندی ۸۱۱۹۲ 

بخواب دید . . . . گر‌فته‌اندی .... م ی آرندی ۱۷/۱۹۸ 

اگر با ایشان داد یستی تأخیری نکندی ۸/۳۰۳ 

گویی بر جناح هزیمت اندی ۸۱۳۱ 

hoa Sie el glee. Bag‏ وه هی ی هایگ ار tee‏ سید 
عمومی است : در تن کرة‌الاو لیا ج ۱ ص ۲۸۳ س ۱۰ و نصیحةالملوك ص ۱۳ س۱۳ و ص۸5 


۳۹۲ سیر الملو I‏ 
س ۲ و نوروزنامه ص ON‏ س ۱ افته می‌شود . 
gol. ۳‏ استمراری شرطی بمعنی امکان 
olf‏ فعل ماضی استمراری شرطی بمعنی امکان بکار می‌دود › مثلا : 
از هنی او بدانسته بودم که با ده مرد بر آویختی و هیچ گر گی از بیم او گرد گوسفندان 
هن a = as‏ ۱۳۳ 
تن از ülal‏ زر نده منجحست که خبر دولایت اسان بردی ۱۱/۹۶ 
را oS jams‏ نما نده ا ست که رجا IL,‏ »و نشا ندیمی و در <و یشتن ههتر کر OV go‏ ۱۲/۱ 
کسی بایستی معلوم گردا نیدی این‌حال ٤/۱۸۲‏ 
ست که گر دن او بزدندی تا از جفا گفتن او برستی ۱۸۱۱۸۰ 
سی با یستی که OT‏ عهدنامه خلیفه . . . . از IGS‏ او بدزدیدی و با بوجهی ددست 
آوردی ر و پیش من آوردی > هن AS‏ دن roe‏ کردی من ددادمی ۱۱/۲۰۳ 
Ole)‏ دویدی که همانا هیچ اسب ب او دا در نیافتی - چهار مقاله ص ٩‏ س ٩‏ ( 
۴ استعمال وجوه شرطی در بیان رویا 
در خو آب‌دید ند که قیامت آمدستی ire Ss L MOAT NEG ci Go‏ ھی AS OR AY‏ , نو 2 می si SAAS‏ 
می‌روندی ۸۱۱۹۲ 
زاهدی او را در خواب دید بر براقی نشسته و حوران و غلمان پیش و پس و بر 
E Ceca‏ اس و در دست wr‏ او گر فته| Sus‏ 3 آهستهو خددان‌می آر ندی در روضه‌ای ازروضه‌عای 
دهشت ۱۷/۱۹۸ 
در خواب چنان ددم که st.‏ عظیم قصد من کردی و من پناهی می‌جستمی . شخصی 
با صورتی نیکو پیش من آمد » من او را گفتمی . . . . گفتی ۳/۲۱۵ 
مجتبی G gisa‏ حاشیه مفصلی در bok‏ ادن استعمال در نوروز نامه ص NV‏ س ۽ نگاشته 
Ea peul‏ که چهار مثال اد فر‌دوسی err eri‏ 
این Cas‏ از حافظ هم بنقل ار عباس اقبال در این باره sols Glaze‏ 
د ددم wl se‏ دوش که hls‏ بر آمدی Sap pe ay‏ أو شب هجر Ol‏ سر آمدی 
ولی حافظ (aa)‏ هم توانست ددوسد : 
دیدم بخواب خوش که بدستم Shing‏ بود 


دوش ديدم که ملايكت در میضانه ama)‏ 


فهر ست نام کسان 


الف 
ابرهیم علیهالسلام ۱۵ 6 ۱۷۲ 
ابررهیم بن مسعود غزنوی WY‏ 
احمد حسن میمندی (شمس‌الکفات) 716 »۲۳۲ » ۲۲۳۲ 
احمد cp‏ اسمعیل سامانی ۱۵ © ۲۱۰ 
احمد بن عبدالله بن میمون ۲۹۵ ۰ ۲۰۸ 
احمد op‏ خلف ۲۸۲ 
احمد بن علی YAN‏ 
ابو احمد مرغزی ۲۰۳-۰۲۰۱ 
آدم OF‏ ¢ ۲۲ ¢ ]۲۵ » ۲۷۹۰ ¢ ۲۰۱ 
اردشیر بابکان ۵۸ 6 ۸۰ + s ۲۳۶ CAL‏ ۲۳۵ 
اردم ۲۱۲ — ۲۲۳ 
ارسطاطالیس ۲) 
اسحق (قرمطی) YAY‏ 
اسحق بلخی ۲۰6 
اسحق (سپاه سالار معتصم) ۲۱۵ 
اسکندر EY - CY‏ + ۸۱ ۲۲۵ 
اسمعیل بن احمد سامانی CAV 6 ۲۸ = ۱٩‏ ۲۱۰ 6 
۷ — ۲۹۹ 
اسمعیل cp‏ حعفر YAY‏ 
اسمعیل (والی YAS (gle‏ 
اسمعیل بن عباد (صاحب) ۲۲۵ ١ ۲۳۰ é‏ ]۲۳ 
اشعث YAA‏ 4 ۲۹۵ 
Ley Gel‏ ۲۳۳ 


افراسیاب ۱۲ 4 ۲۳۲ » rec‏ 
افر بدون ۸۱ 
ol‏ ۲۱۵ - ۲۱۷ 
الپ ارسلان c ۱۷۸ ٤ ۱۲۹ ۰٩۵‏ ۱۷۹ ؛ ۲۱۵ » ۲۲۳ 
الپتگین ۱۲ » ۱۵۸ » ۲۹۹ - ۲۰۲ 
آلتون تاش ۲۲۲ — ۲۲۲ 
ابو امامه ۲۱۹ 
(plot‏ ۲۸۸ 
= 
بابك ۲۰۲۱ 6 ۲۱۲ — ۳۱۹ 
ob Tt‏ ۲۳ 
باربد ]۱۷ — ۱۷۵ 
بار بزدشاه ۲۱٩۹‏ 
بزرجومید دیزو ۲۳۱ 
بك ارسلان حمیدی ۲۰۱ ۲۰۲ 
بکتوزن ۲۹۹ - ۲۰۲ 
ol‏ © صدیق ۲۲۰ + ۲۲۲ : ۲۷ 
بکر نخشبی ۲۸۸ 
بکرك ۱۷۸ ح 
ابو بلال ۲۹۷ » ۲۹۸ 
بهرام جوبین ٩٩ NA‏ 
بهرام گور ۳۲۱ - ۱] ۲۳۰ 
بوزرجمهر ۱۷ 6 ۲۳6 + ۲)1 © ۲۵۲ 


FNS 


i 
VIVE ۱۷۵۰ ۱۷6 ۹5-۹۸6 1۲ (خسرو)‎ Or 
۳۲۳۲ راو ونه‎ 
پیر هری ؛ ر. ۵. به عبدالله بن محمد‎ 
ت‎ 
۲۹۸ 6 TAY تیفش‎ 
۲۹۸ توزکا‎ 
۲٩۹٩ LS 
d 
۲۲۰ بن عبدالله‎ ple 
۲۳۲۲ حاماسپ‎ 
Yoc ۱۲ » ۱۵ Se جېر‎ 
۲۲۰ — ۲۳۵ ین برمك‎ prem 
YAY حمفر الصادق‎ 
۲۹۹ حمفر (قرمطی)‎ 
Yoo (ply آبوجعفر (سپاه سالارمنصورین نوح‎ 
۲۸۵ ابو جعفر کبیر (فرمطی)‎ 
۲۸۰ جهور عجلی (سپاه سالارآلمنصور)‎ 
ج‎ 
Vio چفان با کره (قاضی اصفهان)‎ 
۱۹۷ Bo جفری‎ 
T 
۲۸۵ ابو حاتم (قرمطی)‎ 
YAO ابو حاتم کینتی (قرمطی)‎ 
۱۷۲ حاتم طابی‎ 
۱۹۹ - ۱۹۷ حاجی (رئیس)‎ 
۸۱ حسن بصری‎ 
۲۰۵ ابوالحسن سیمجور‎ 
۱۸۲ حسن بین علی‎ 
۲۹۵ ۰ TAA حسن ملك‎ 
۲۰۱ 6 ۲۹۹ حسن ملك (دیگر)‎ 
E کی‎ 
۱۸۲ é VW حسین بن علی‎ 
۲۸۸ — ۲۸۵ حسین بن على مروالرودی‎ 
۲۷ حفصه‎ 
VEY حوا‎ 


ERPE 


حیدر جفانی ۲۹۹ 
حمدان (قرمطی) ۲۹۸ 
حمزه ۱۸6 


۰ 


T 
۲۱۷۹ خرمه بنت فاده‎ 


خلف (قرمطی) ۲۸۲ — YAN‏ 
خمارتگین ۲۹۹ 
خوره روز ۲۳۲ 


دارا 1۱ 6 ۲۵ 

دانشومند اشتر ۱۲٩‏ 

داود علیه| لسلام ۲۲۷ 

° 

ابودلف عحلی ۲۱۳ ٤‏ )۲۱ 
3 


ابوالدرداء 


راست روشن ۲۱ تب Le‏ 
اد اف Yie‏ 
وم es EY OYY‏ 
J‏ 
۱٩۹۱ odoj‏ - ۱۹۲ 
زردشت ۲۵۸ - ۲۱۷۲ 
زر رین علی‌ین صدفه YAY‏ 
زکرو » صاحبالخال ۲۸۵ » ۲۹۹۰ © ۲۹۷ 
زکری (حاجب اسمعیل بن احمد) VAY‏ 
ابوزکریا ۳۰۲ 
زکیره گبر ۲۱۰ 
زواره ۲۳۲ 
وین ا ۱۱ 
س 
سام ۲۳۲ 
سک ETV OE‏ 
سعدن آبی‌و قاص ۲۲۰ ۲۳۱ 
ابوسمیدالحسن بن بهرام الجنابی ۴۳۰۷ » ۲۱۰ 
سعید بن‌الحسین (عبدالله بن‌الحسین) ۲۹۱ 
ابو سعید مقربی ۳۰۸ - ۲۱۰ 
ابو سعید ملك ۲۹۹ 


~ 


۸۰ وری‎ Clee 

سفیان بن عیینه ۲۱۹ 

ام سلمه ۲۲۱ 

سلیمان بن داود علیه‌السلام e YYY‏ ۲۳۲ 
سلیمان بن عبدالملك ۲۳6 — ۲۰ 
سر سوداه (قرمطی) ۲۸۸ 6 ۲۹۵ 
سودابه YEY‏ - ۲۲۵ 

۲۲۱ سعد‎ he 

سيار شیروی وردادوندی YAT‏ ۰ ۲۸۷ 
سیاوش YEY‏ 8:22 ۲6 

۱۸:۲۷ Sos 


1AT شعیب‎ 


۹ اجه ۲۱۱( 
شمعون ۲۲۲ 
شیر باريك ۱۵۳ 
شیر ین ۲۲۳ 
y?‏ 
صاحب‌الخال ؛ ر. ك. به زکرو 


+b 

ابوطاهرین ابی سعیدالحسنالجنابی ۲۰۷ ہے ۲۱۰ 
olb‏ ۱۵۱ — ۱۵۲ 
Jab‏ بيك ۱۷۰ ۲۱-۲۱۵ ۲۳۲ 
طلن اوکا ۲۹۰ 

4 
aisle‏ ۸۷ ¢ ۲۲۷ 
ابوالعپاس جراح VAN‏ 
عبد حنفی ۲۷۹ 
عبدا لرحمن خان ۱۷۸ - ۱۷۹ 
عبدالرزاق » ابومنصور ۲۹۹ - ۲۰۵ 
ابو عبدالله جیهانی VAN‏ 
عبدالله زعفرانی ۲۸۲ 
عبدالله بن طاهر ۳ ۰ ۳۱۲ 
عبدالله بن عباس ۲۱۹ © ۲۲۱ 
عبدالله بن عمر ۱۲ ۸۰ ۲۲۱ 


عبدالله بن مالك ۳۱۲ 

ابوعبدالله محتسب YAT‏ 

عبدالله بن محمداتصاری ۱۷۸ - ۱۷۹ 

عبدالله بن میمون القداح YAY‏ ۲۹۱ ۰ ۲۰۸ 

عبدالملك کوکبی ۲۸۷ 

PV ANS 

عثمان ۲۲۰ 

عضدا لدو له فنا خسروین حسن‌ین بوبه ۰-۱۰۱ ۱۱۲ 

Me wg Aa 

ابوعلی الیاس 16 » ۸۷ - ٩۵‏ 

ابوعلی بلعمی ۲۹۹ - ۲۰۵ 

ابو على دقاق ٩‏ 

علی زراد ۲۸۸ 

على بن شروین ۲۹۷ 

علی‌بن ابی‌طالب ۱۹ » ۱۷۲ : ۲۱۹۱۸۰ ۲۲۱ 

علی بن عیسی ۲۱۵ 

ابو على مرورودی ۲۹۷ 

على بن مزدك ۲۱۲ Yio é‏ 

ری ا 

علی وهسودان دیلمی YAT‏ 

عماره بن حمزه ۵٩‏ 

)۲۲۲ ۲۲۰ ۱۹۷-۱۹۲۸۱ ٤ ۱۹ لخطاب‎ Gy poe 
۲۲۵ » ۲۵۱ ۰ ۲۷ » yyy — ۰ 

عمر بن عبدالمزیز ۸۱ CAT‏ ۳۲۷ 

۳۱۲ بن العلا‎ yee 

عمروین لیث ۲6 د ۲۸ 6 ۲۹۸ 

یی بن مرت غل الا CONG‏ ۲۰ :۳:۹ 


È 


YAY ۰ Ao ¢ ۲۸۲ غبات‎ " 


ف 
فاطمه ۲۲۱ 
فاطمه بنت ابی مسلم ۲۲۰ 
فخرالدوله ۲۲۵ » ۲۳۰ » ۲۲ 
فرعون ۱۷۱ 6 ۱۷۲ » ۲۷۰ 
فر هاد +7 ۲ 
ابوالفضل زنگرز بردیجی ۲۹۹ د ۲۰۲ 


۳۹۹ سیر الملو لك 
ابوالفضل سکزی ٩۵‏ ابو محمد (دانشمند) ۲۰۲ 
فضل بن سهل ۱۷۲۱ محمد بن حمید الطابی ۲۱۲ ۶ ۲۱۲ 


فضيل بن عیاض 11 
فیروز بن بزدحرد YIT‏ 
J‏ 
قابوس بن وشمگیر ۲۰۵ 
القادن fie ۴١١‏ 
قارون ۲۷۰ 
ابوالقاسم ۳۰۳ 
قبادین فیروز ۲۰ » ۲ 6 ۲۵۷ - ۲۷۸ 
۱١۳ CVV es‏ 
۳ 
کرسف ۲۷ — Yo.‏ 
کیخسرو ۲۳۲۲ ۲۵۱ 
کیکاوس ۲۳۲ — ۲۲۵ 
5 
گرسیوز ۲۲٤‏ 
گشتاسپ ۲۳۲ ۰ ۲۷۲ 
گودرز ۲۳۲ 


لقمان ۸۰ 

لويك ۱۵۲ 

لوکر » قاضی ۲۱۸ - ۲۲۱ 

f 

مازبار گر ۳۱۸ ۰ ۳۲۱۹ 

1لمأمون ۸۱ ۱۷۰ ۱۸۲۱-۱۸۱ ° ۲۵۰ ¢ ۳۱۲۰۳۱۲ 

مبارك (غلامی حجازی) ۲۸۲ » YAY‏ 

محدا لدو له ۸۷ 

محمد بن احمدین عبدالله بن میمون VAN‏ 

محمدین احمد نخشبی ۲۸۷ 6 ۲۹۵ 

محمد بن اسمعیل بن جعفر ۲۸۲ 

۷۹ CAVE 1۵ ۵1 ۲۲ ۱۱ CY محمدرسول‌الله‎ 
VAY OVAL C ۱8٩ » ۱۲] » ۱۲] CAVE A 
C ۲۷ ؛‎ ۲۳۲ ۰ ۲۲۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۷ 
¢ ۲۸۲ ¢ YAY 6 YYA 6 Yot ¢ Yoo YEY 
۲۲۰ 4 ۲۲۸ ۰۲۲۰ ٩ HRV OE YAY ¢ TAT 


Te gee جهن‎ 

محمد بن علی بر قعی علوی ۲۰۵ ۲۰۹ » ۲۱۰ 

محمد بن هارون ۲۹۷ 

محمد بن هرثمه ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

E ۸۲ ٤ ۹۵ » 6 ٤ ٩۰ محمود بن سیکتگین فزنوی‎ 
> ۱1۳۱۰ ۱۱۱ - ۱۱۲ ۸ ٩۱ CAV 4 ۹۵ - AT 
> ۲۱۵ 6 ۲۱۰ - ۲۰۱ 6 ۱٩۷ GE Jove ۲ 
۲۲۷ ؛‎ ۲۲۳۱ » ۲۲۳ » ۲۲۲ CYTE yyy 

مرداویج بن زیار ۲۸۷ 

مزدك ££ 6 ۲۷۸-۲۵۷ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۰۹ ¢ ۲۲۰ 


۲۲۷۲۱۲۲۱۵۹۱۱۸۵۸۸ ۱۹۷ دنم محمود غزنوی‎ gamma 

ابو مسلم ۲۷۹ » ۲۸۰ » ۲۱۲ > ۳۲۰ 

مشطب بن محمد فرقانی ۲۱۸ - ۲۲۱ 

معاوبه ۱۹۸ 

۲۱۸ E ۲۱3 6 ۸۱ 6 ۷۸ VN المعتصم‎ 

۲۰۱ 4 YA - ۲ المعتضد‎ 

المعتمد ۲۰ س ۲۲ 

ابوالمعرا ۲۱۲ 

۲۱ (GIS. انز‎ Sali) قل‎ 

المقتدر ۲۰۸ 

مقنع مرغفزی ۲۱۰ 

ملکشاه ۳ 

۲۸۰ ۰۲۷۹۰ ٥٩ المنصور‎ 

منصور بن بایقر! ۲۹۹ - ۲۰۱ 

ابومنصور جفانی ۲۸۸ 6 ۲۹۵ 

۳۲۰۵-۰۲۹۹ ۲۱۰ ۱6٩ ۱٤٥١ منصورین وح‌سامانی‎ 

منوجهر ۲۳۳ 

موسی‌علیهالسلام ۱۷۱ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۹۱ ¢ ۲۳۳۲ » ۵۸ ۲ 
¥ +¢ 1% 

ابو موسی اشمری ۲۲۲ 

موسی بن جعفر VAY‏ 

المهدی ۲۱۲ 

مهدی بن فیروز ۲۳۲۰ 


ن | JOS er aaa‏ ۹۹ ۳:۵ 
yi‏ ارا هج :وه له به (pat‏ املك هارون علیه‌السلام ۲۳۲ 
نصربن احمدسامانی 4۱1۵ ۰۲۱۰ ۲۹-۲۸۷ ۲۹۹ | هارونالرشید ۸۱ ۰۱۹۰-۱۹۱6 ۰۲۸۲ ۳۱۳۰۳۱۲ 
ابو نصر GAS‏ ۲۲ هامان ۱۷۲ 
نصر ملك ۲۹۹ ی 
نظام | لملك A‏ ابو بحیی بن اشعث ۲۹٩۹‏ 
توح بن منصور ۲۱۰ بحیی بن اکثم ۲۱۸ 
ey‏ نصر IEE‏ ۱6۵ 4 ۲۱۰ » ۲۹۳ — ۲۹۵ نزدجرد 0A Sap‏ 
۹ ۰ ۳۰۲ بزدجرد شهربار ۲۳۵ 6 ۲۲۵ ٤‏ ۳۲۶۲ 
نوشیروان ۵۵-۲ ۰۲۳۱۷۵۸۱ YOY‏ › بعقوب بن لیث ۲-۱٩‏ ۰ ۲۹۷ 
YVA— Yo‏ توسف علیها لسلام ۱۵ 
3 توسف وکرسف ۲۷ — ۲۵۰ 


الواثق ۲۱۹ 


giles eo x 


الف 

آبه ۲۱۲ ¢ ۲۸۲ ¢ YAE‏ 
الاحسا (لحصا) ۲۰۲ - ۲۱۱ 
آذربایگان 61 ۵۲ Yio — ۲۱۳ + ۲۸۲۰ ۲۲ c‏ 
اران ) ۲۲ 
ارمن ۲۲۲ 
اسکندربه VAL‏ 
اصفهان ٩۱-٩۰‏ 4۱۰۱ ۱۱۰ ¢ ۸۲۰۱ ۲۲۲ 6 4۲۸۰ 

۲۱۹ ۰ ۲۱۵ - ۲۱۲ » ۲۱۱ YI. ¢ AT 
۲۳۸ آمل (طبرستان)‎ 
۲۰۲ 6 ۲۰۱ 4 ۱4۵ » ۲۵ آموی (آمل)‎ 
۲۳۰ sul 
Vous ۲۲ اندلس‎ 
۲۲) انطاکیه‎ 
۲۰۲ 6 ۱۷۰ اوز گند‎ 
۲۰۳ » ۲۸۲ اهواز‎ 
۲۸۸ ابلاق‎ 

بت 

۲۹۵ 6 ۲۹۰ » € بالاساغون‎ 
۱ ۱۵۲ Gleb 
۲۱۱ + ۲۰۱ بحرين‎ 
6 ۲۹۵ — ۲۸۷ ¢ ۲۰۸ 6 ۱۵۰ — IEE 6 ۱٩ بخارا‎ 

۳۲۰۵ — ۸ 
VAY بدخشان‎ 


۲۲۲ yy 

برشاوور (بیشاور) ]۱۵ 

۲۱۲ ٤ ۲۱۲ برندین‎ 

۳۲۱۲ ob yp 

بست ۲۳۲ 

بصره ۲۳۰ ¢ ۲۸۲ » ۲۹۱ ¢ ۳۰۵ » ۲۰6 4 ۲۱۱ 

E ۱۰۹ » ۱۰۳ 6۷۸ - ٩ » ۲6-۲۰ » ۱ CA بقداد‎ 
YT. » ۲۱۱ ۲۰٩ » ۱٩۷ ۱۸۲ ¢ ۷ 
» ۲۱۳ ۲۱۱ ¢ ۲۰۹۱ ۶ TAT ¢ ۲۸۲ ¢ ۹ 
IY ¢ TIC 

c ۲۳۸ ۰ ۲۲۵ 6 ۲۰۸-۲۰۷ ¢ ۱۵۵ io. » ۲۵ wb 
YYY ۲۰۱ ¢ ۲٩۹۹ » VLE 


بلور VAY‏ 
بیت‌المقدس VAL‏ » ۲۲ 
بارس ۵۱ 6 ۱۳۲ 6 ۲۲ ¢ ۲۹۲ — ۲۷۱ » ۲۸۰ E‏ 
۳ ۲۱۶ . 
بار باب ۲۸۵ 
بشابوبه TAY‏ 4 ۲۸۵ 
5 
تخارستان ۱۵۰ 
ترکستان ۱۲ ¢ ۱۷ ۸ ۱۵۵ 6 ۱۷۰ » ۲۲۲ ¢ ۲۲ 
to‏ 


Veh EÊ o a 


۱۱۳ توز‎ 
٩۰ 6 AY تیز‎ 


c 
¢“ ۲۹۵ ¢ ۲۸۷ ¢ ۲۰۸ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۵ 6 ۲۵ حیحون‎ 
1C. 


3 

جاج ۲۹۹ 

۳۲۷ 4۲ ۲۲6۲۰۵ 4۲۰6 جين‎ 
T 

حبشه )۲۲ 

حجاز ۲۸۲ 

حلب ۳۱۱ 


حمص ۲۲۷ 


VAL 6 ۱۵۰ ختلان‎ 
۲۰۲ ختن‎ 
Yo. tins 
۱۳۱ ۰ ۱۲۵ ۰۸۸ ۰ ¢ o) ¢ ۲71 ۱٩ خراسان‎ 
» ۲۱۰ 6 ۲۰۲ » ۲۰۱ 4 ۱۹۷ 4 ۱۵۷ - ۲ 
c ۲۸۰ » ۲۲۷ ؛‎ ۲۲] » ۲۱۷ - ۱ 
۳۱۲ ۰۰۲۱۲ 6 ۲۰۹ SE ۲۰۵-۰۲۹۹ ¢ ۲۹۵-۹۲ 


۱۲۵ h> 
۳۲۲۷ 6 ۲۰۵ 4 ۲۰] خطا‎ 
joo — 10° خلم‎ 


خوارزم ۱۷ » ۱۹ ؛ ۱۹ 4 ۲۰۱ » ۲۱۰ 4 ۲۱۱ E‏ 
۲ ۰ ۲۹۹ » ۲۰۲ ۰ ۲۲۲ » ۲۲۲ 
خوزستان ۲۲ CVE‏ ۲۳۰ ۰ ۲۸۰ 4 ۲۰۲ 6 ۲۰۵ 6 
۳۰1 


دار ] ۲۱ 

۲۷۲ 6 YA دحله‎ 
VAL درنند‎ 

دریابار AX‏ 
دشت بيه ۲۱۳ 


۲۳۸ » ۲۲۰ دمشق‎ 
۹۲ — A` گجی‎ ypa 


PSA 


2 
۲۱۸ » ۲۱6 ۰ ۲۸۵ روم ۷۷ ¢ ۱۰۲ 6 ۲۲ ؛‎ 
— ۲۷۹ ۶ ۲۲۵ » VIVE ۲۰۱ ۶ ٩۵ 4 ٩۰ CAA دی‎ 
۲۱۳ ؛‎ ۲۱۲ ۷ ¢ ۷ 


J 
۱۵۷ é ۱۵۲ زاو لستان‎ 


زرنج ؛ ر 2۰ . به شهر سیستان 
زندنه (زندنیجی) ۱۲۱ 

7 
زاشت ۱۹6 

س 
slope‏ ۲۱۱ ۰ 
سبیجاب VAL‏ ؛ ۲۹۹ 
سجلماس ۲۰۹ 
سرخس ۲۵ 6 ۹۸ 6 ۱۱ 
dew‏ ۲۰۲ 
سلمی ۲۹۱ 


- ۲۰۱ 6 ۱۷۰ ۶ ۱6۷ ۰ ۱۳۱ IYA ۱۵ سمرقند‎ 
YALE ۷ ۸ 

سنك ۲۲۲ 

سومنات ۷۵ 6 ۸۸ ¢ ۱۵۷ ¢ ۲۰۱ 

سیستان ۲۰ 4 ۲6۵ ۲۲۲ 

Yio شارستانه‎ 

۲۱۱ SC ۲۹۱ YAO ۲۹۲ ¢ 071 ۲۲6 شام‎ 

VAY شنکان‎ 


۲۰6 ۰-۲۰۲ ٤ ۲۸۵ طالقان‎ 

طبرستان ۱۲۸ ؛ ۲۰۱ ۲۲ ۲۳۸ ۲۷۹۰ ۰ ۲۸۱ E‏ 
۲۱ ۲ ۰ ۳۱۸ 

طبرك » کوه ۲۲۶ 

طور سینا ۱۷۱ 

طوس ۲۹۹ — ۲۰۵ 


mt 


SS سیر الملو‎ PY 


d 
۲۲۷ عدن‎ 


عراق ۵۱۲۲-۱۹ ۱۲۸۸۰-۸۱۰۱۵ ۲۰۱ 
۲ ۰ ۲۱۰ ؛ ۲۱۷ - ۲۱۸ E ۲۷۹ C ۲۲6 é‏ 
۲۰۹٩ » ۲۰6 © ۲۸۲ ¢ ۰‏ ۷۲۱۲ 
é‏ 
غرچستان » غرچه ۲۸۵ 6 YAV‏ - ۲۹۹ 
غزنین ۷۲ 4 ۹۵ 4 CAV‏ ۱۲۲ » ۱۵۲ - ۱۵۵ 4 ۲۰۲ 
a ۲۱۰ 6 ۲۰۸ C ۷‏ ۲۲6 4 ۲۰6 6 ۲۱۱ 
YYY‏ ¢ ۳۳۲۷۲ 
غور ۲۸۵ 6 YAY‏ — ۲۹۹ 
ف 
chu‏ ۲۱۲ 
فراوه VAL‏ 
فرغانه ۲۹۹ - ۳۰ 
فضلومند 6 مسحد ۷۰ 
فیروزآباد ؛ ر. ك. به‌گول 
J‏ 
قسطنطنبه VY‏ 
فزوین ۲۱۲ 
قم ۲۱۲ » ۲۸۰ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۸6 ¢ ۲۱۱ 
قیروان ۲۲ 
۴ 
pw‏ ۱۵۲ 
«bis‏ ۲۱۳ 
کاسان ۲۰۰ 
کاشان ۱٦‏ » ۲۸۲ ¢ ۲۸€ ۶ ۲۱۱ 
کاشفر ۱۹۳ » ۰-۲۰۳ ۲۰۵ ۲۲ 
کرمان ۸۲ ٩۹۵‏ 
کره » کرج ۰۲۸۰ ۳۱۳ - ۲۱۵ ۰ ۳۱۹ 
کش ۲۰۸ 
کشمر ۲۷۲ 
کته ۸ € YV‏ 
کلین YAY‏ 6 ۲۸۲ 
کوچ وبلوچ ٩۵ CAV‏ 
کوفه ۱1۹۴ ¢ ۲۳۲ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۱۰ ¢ ۲۱۱ 


کوھستان 4۲-۲۰ ۲۰۱ ۲۷۹۰ ¢ TAT‏ ¢ ۲۱۲ ۳۱66 
کهن دز ۲۹6 » ۲۹۸ 4 ۲۰۰ 4 ۲۰۲ 
15 
گرده کوه ۲۸۷ 
گرگان ۲۸۲ 4 ۲۹۹ 6 ۲۰۵ 6 ۲۱۱ ۰ ۳۱۲ 
گنجه (گنزی) ۱۲۱ 
گول (گور » جور) ۲۰۲ 
J‏ 
Laa‏ 6 ر .ك . به‌الاحسا 
م 

ماجین ۲۲۲ » ۲6۲ 
مازندران ۲۲۲ 
ماوراءالنهر ۱16۱۲۹۱٩‏ - ۱۵ 6۱۷۰ ۰۲۰۲ 

» ۲۹۵ - ۲۸۲ » ۲۲۲ e ۲۱۷ 4 ۲۱۷ ۰ 

PII CTI. ¢. — 44 
۲۷۹ ۰ 1۷ مداین‎ 
۲۸۲ YYY C ۱۹6 4 ۱۹۲ ۰۱۰۳ مدینه‎ 
۲۱۳۲ مراغه‎ 
YYY 6 ۲۹۹ مرو‎ 
YAA » ۲۹۵ 6 YAA 6 YAO ۰ 1۹۸ 1۹۷ مروالرود‎ 
۲۲۷ ۰ ۲۲۱۱ » ۲۰۹ e ۱۷۱ مصر‎ 
۲۱۱ ۶ ۲۰۹ ٤ ۲۰۸ » ۲۹۷ c ۲۹٦ › ۲۲ مغرب‎ 
۲۱۰ - ۲۰۷ ؛‎ ۱۹6 ٤ ۱۹۲ ۱۰۳ مکه‎ 
VAY Sam » مولیان‎ 
۲] مهدبه‎ 
YAO ميمه‎ 


۲۸۸ نخشب‎ 
۲۲] oy 
۲۳۵ نوبهار بلخ‎ 
E AY » ۱۱ - ۱146 CAV ¢ ۷۳ ۲۵ نیشابور‎ 
۲۰۰ 4 ۲٩۹۹ ¢ YYA ¢ ۸ 
۲۲6 ۲۱۰ ۰ ۲۰۱ ¢ ۱۵۸ NEY نیمروز‎ 
3 
۲۳۰ واسط‎ 


وامرویکسج ۱۹۲ 


VAL ویشکرد‎ 


a 
۲۹۸ ۰ ۲۹۷ © ۱۷۸ 6 AA هرات 6 هری‎ 
۳۲۱۳ ۵ ۳۰۱ همدان‎ 


۱۵۸-۱۹۱۱۲۸۸۷ OTE هندوستان‎ 
Bite cae ec 
S 
۲۵٩ ۰ ۲۲ یمن‎ 


فر ست نام اقوام و سلسله‌ها وقبائل و مذاهب 


خلج ۱)۳ 
الف 
بنی اسر ائیل ۱۷۲ ۲۵۸۵۲۵۸ 
اسمعیلیان ۲۰ » ۲۱۱ 
بت اغلټ: ۲۹٣‏ 
بنی اميه ۲۲۵ 
ب 
باطنیان AAR AY Y. cA‏ ۱¥ — ۰۲۲۲ ۲۵۵ 
ER‏ انق لتاقو فيان 
وقرمطيان ورافضیان 
بت پرستان ۲۰۷ ۰ 
برمکیان )۲۳ - ۲۳۵ 
بلعمیان ۲۲ 
2 
ترسابان ۲۱۵ 4 ۲۲۲ 6 ۲۳۰ 6 ۷۲۵۷ 
ترکان 01 › ٥۹‏ 1 6 171 +¢ ۱۳۹۰۹۱۸۸۵۸۱ 
NEY‏ 6 ۲۹۵-۰۲۱۸۲ 
تر کمانان ۱۳۹ ۰ ۱۲۲ 


[a 

حکلیان ۱۲۱ ۶ ۱۷۰ 

حنابیان ۲۱۱ 

۲۵۷ ¢ ۲۲۲ .- ۲۲۰ 4 ۲۲۲ ¢ ۲۱۵ حهودان‎ 
T 

حبشیان ۵۱ 

حنفیان وشافعیان CAA‏ ۱۲۹ ۰ ۲۱۵ ۲۱۹ ؛ )۲۲ 
T‏ 


خرمه‌دنان ۲۵۵ ¢ ۲۷۹ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۰۹۱ ¢ ۲۱۲ - ۲۲۱ 


خلفیان ۲۸۵ » ۲۱۱ 
د 
دیلمان ۷۸ ¢ ۱۰۱ c‏ ۱۲۵ ۱۲۰ 041۳۸4 
TAT ۶ ۸‏ ۲۸۷ 6 ۲۱۰ 


ر 
رافضیان C ۲۷۹ 4 ۲۵۲ 4 ۲۲۲ - ۲۱۵ ¢4 ۱۳۰ CAA‏ 
YAY ۰‏ 
رومیان ۵۱ ¢ ۷۷ ¢ CAL‏ ۱۰۳۲ 6 ۱۳۸ 
j‏ 
زبیرنان ۲۸۲ 
س 


A. CLEVE 0 6 € 610 6 ooy ساسانیان‎ 
۲۳۲۱۰۱۵۷-۱6۱ ۱۲۲ ۱٩ سامانیان‎ 

Fi NAY 94 aes 

Vil SWE ۳۶ a i سب‎ 

Yog ¢ 40 » ۲ سلجوقیان‎ 

سنیان » سنه ۰۲۱۱۸۹۲۲ ۲۸۸۰-۲۸۳ ۲۹۱ 


A 


we 
شافعیان ؛ ر. لد. به حنفیان‎ 


شیمیان » شاعیان » شيعه ۲۱ » ۲۱۷ ۲۵۲ 4 Yoo‏ 
YAA ¢ YAY ۰‏ 
ص 
صو فيان ٠١١‏ 
صفار بان ۲۰ ۲۸ 


d 
۲۰۹ » ۲۵۵ 6۲۳۲ ۲۲ » ۲۰ عباسیان‎ 


AN مالیا‎ ۳۷ 


۲۱ » ۲۸۰ عجلیان‎ 
E ۲۳۳ e ۲۲۱ ¢ ۱۷۷ » ۱۲۸ » ۱۳۱۰ At cal عرب‎ 
۳۲۰۹ ¢ ۲۸ ¢ ۰ 
۲۰۹ 6 ۱۹۰ Ob gle 
۲۸۷ » YAT طبرستان‎ ob gle 
4 
۱۲۵ c ۱۲۲ غزنوبان‎ 
۱۲۲۱ غوریان‎ 
J 
۲۳۲۱ ob 545 
۳۱۱-۲۸۲ 6 ۲۱۵ قرمطیان‎ 
YAY فر بش‎ 
له‎ 
۱۲۸ 6 ۲۹ کردان‎ 
SF 
E ۲۳۰ ¢ YYTE ۲۲۲ CYT) 6 ۲۱۵ گیران‎ 


YYA ۷‏ ؛ ۲۸۱ 
گرحیان ۱۳۲۰ 
گیلان ۲۸۷ 

م 

مبیضه ؛ ر. o‏ به سپید جامگان 
محمرهہ ۲۱۱ ٤‏ ۲۱۲ 
مروانیان ۲۳۵ » ۲۰۹ 
مقنعیان ۲۰۲ » ۴۰۲ 


۱۷۲ هاشمیان‎ 
۱۵٩ - Joo t ۱۳۲۱ هندوآن‎ 
ی‎ 
4 ۱۹۷ 6 ۱۲ ۰۸۸ ۰-۸۷ 6 ۵٩ 4 Y باران رسول‎ 
۶ » ۲۳۳۲ » ۲۲۰ © ۹ 


فبرست کتابا و نو بسند گان 


الف 
انجیل ۲۰۹ 
البلاغةالسابع ۳۰۶ 
کتاب البیان ۲۸۲ 
تاریخ اصفهان YON‏ » ۳۱۹ 
تاریخ برامکه ۲۲6 — ۲۳۸ ح 
تاریخ خلفای بنی‌مباس ۲۱۹ 
تاریخ طبری ۲۱۹ 
تواریخ انبیا ۱۷۱ 
توریت ۲۵۸ 6 ۲۰۹ 


حکیم موصلی ۲۲۲ 


ابن خرداد به )۱۷ 

زور ۲۰۹ 

۲۲۸ 6 AVE عنصری‎ 

زند وفستا YoA‏ — ۲۰۱۵ 

4۱۲۸ 4 ۱۲) ۰۸۲-۷۹6 11 41. » ۲۵ » ۲۲ OTS 
E ۲۰۷ OVAL » ۱۸۲ © ۱۷۸ » ۱۷۲ ۷ 
» ۲۹۸ ۰ ۲۰۷ EYAL C ۲۵۱ ۰ ۲۲۲۱ - ۰ 
۳۲۷ ۹ 

کتب بیشینیان ۱۸ 

مخاریق LY)‏ لمحمد بن زکربا الرازی YAY‏ 


۱۰۳ 
۱ ۲ ۵ 
\Ye 
۱۱ 
t2 
NEE 


\ 0۰ 
۱5۳ 
۱۳ 


۱۰۳ 
۱5۳ 
۱۰۳ 
۱ 6 ۵ 
۱ ۷ 
۱ 
۱۹ 


ARRI 


۵ ست 
[\b] [\a]‏ 
cp C:p‏ 
9 پار 
شیعیان سبعیان 
[۱۰ [۱۰۵] 
goss)‏ انگاشتيم ‘ 
Ù‏ من 
ردمان Olas ys‏ 
توی چاکری توی‌وچا کری 
چیوست Met Gee‏ 
هی‌دهند ھی د عند 
هر باری که گندم هر داری گندم 
دعوت دعوات 
خلفی خلقی 
DA oO‏ 
پادشاه پادشاهان 
خویش پاان خویش وباآن 
wis‏ زغم بن 
منعی ۱ منعی 
دجست DS‏ منجسته که 
یاو OLS‏ ناو کیان 
خطی رهمح 
آانگشتر انگشتری 
خیل داشی خیل‌تاشی 
EE as‏ 
مااند بر ادر lla‏ اما بر ادر 
دترهد da is‏ 
دسر خس ۲ پیش < سر ۲ 
امیرغز نین بگریخعت؟۴ 
بگر یخت 
لويك٤ Foal‏ نین 
KB‏ دگ بخت 
کو دلت X‏ گر یخت‌8 ٤‏ 
Youu‏ رحل۲ 
کار دارهای کر‌دارهای 
ex en‏ 
شناختن۱ Voy be‏ 


\A\ 
\Ao 
EXE 
۹٤ 
VAA 
Yey 
“< 
Yey 
Yea 
Y\o 
YNA 
۱: 
yya 


YYA 
YYA 
۲۱ 
yéy 
YEE 
YY 
۲۱:۷ 
YY 
YEA 
Yo 
YUN 
yyy 
۳۷ 
YAN 
YA 
YAY 
YAY 
YAA 
yea 
۳۰۹ 
YAS 
TY 


اول‌حاشیه 
۹ 
۲ 
۱۸ 


نادرست 
گذشت.. ار 
دوهی 
راشت‌وفامں 
زاشت 
کردیم‌دوزخ 
اشت العماض 
همچمن‌ه ردو 
بودیمی 

بر نها ند 
علاملان 
خسروان 
که فرمان 
که بریدان 
داشتنه 
دیستل M‏ 
ciil‏ 

گرداند . 


pools 


موم 


درست 
گذشت ار 
دوموی 
ژاست وواس 
حذف شود 
کردیمودوزخ 
obale‏ 
همچنین‌و هر دو 
"PLR‏ 

بر نها د ند 
عاملان 
خسر‌ان 

که > فرمان 
مر یدان 
داشتند ء 
بسندید و 


(as ۳‏ 
گر دا os‏ 
پار سا تر 


در پذیرفت درپذیرفت K‏ 


a 
seks 


نیازدی 


دود ند 
ELS‏ دل 
Lis,‏ 
نیارددی 


دیگرهمکن دیگن. ممکن 


بکوی» بکوی .» 
دها نه اش۴ دایش۴ 
eloslg‏ ‘ نها ده ام ۰ 


مذهب شما «مذهب شما 


فر‌مو ده‌است فرموده‌است» 


شیرو عضی شیرو و بعضی 
| و بختندراه او بختند.راه 


مولتان 


و بان 


NM wld! Ma tl 


ضخم تر 


ر‌هود وا کر 


J este 


مانند این مانند این . 


اتشارات نگاه ترجمه و 8 IAS‏ 


نام کتاب 


٣‏ س اریخ بزد 


۴ — جامع‌التواریخ (اسماعیلیان) 


£ — داراب‌نامه (جلداول) 


Of yo — ۵‏ انوری (جلد دوم) 


4 — قصص‌الانبیاء 

۷ — مقامات ژنده پیل 

A‏ - سیر الملوك (سیاست‌نامه) 
4 - مسالك و ممالك 

۰ — مهمان نامه بخار | 

۱ — تحفه 

ww ۲‏ صحاحالفرس 
۳ — دیوان عشمان مختاری 
6 داراب نامه (جلددوم) 
۵ — منطقالطیر 

۲ — مختصر نافع 

۷ — اسکندر نامه 

۸ — حدقها لحقبقه 

۵ د سرت جلال‌الدین 

۰ — روصات‌الجنان 

۱ — رسالةالعلیه 

۳ — لسان‌التنزیل 

۳ ہے داراب نامه طرسوسی 
ESAT ٤‏ 

-po‏ احباءالملو ك 

¢4— مقاصد!لحان 

۷ روض‌الرباحین 

oo ۸‏ الغو اد 

۹ عشق و عقل 

dem 5 ۰‏ تاریخ یمینی 
Of yo ۳۹‏ عطار 

۳۲ رسالۀ قشیر به 

۳۳ قابوس نامه 


مجمو و4 متون gr J‏ 


ا 


سو ن 


رشیدالدین فضلال 

osu‏ بیغمی 
ا بن‌خلف LA‏ بوری 

خواجه سدیدالدین محمد غزنوی 
خواجه نظام| لملك 
ابواسحق ابراهیم اصطخری 
Altes‏ بن‌روزبهان خنجی 
محمد‌ین‌هندو شاه نخجوانی 
محمد بیغمی 

شیخ‌فریدا لدین عطار 

محقق حلی 


ابوالفتح بن مطهر 
شهابلدین خر ندزی 
Ser!‏ بلائی 
بیهقی سبزواری 
ابوطاهر طرسوسی 
عبدالعزیز نسفی 
ملك شاه on‏ 

عبدا لقادر بن‌غیبی 
درویش علی بوزجانی 
نجم‌الدین alo‏ 
ناصح جرفادقانی 
عطار Lig‏ بوری 


قابوس‌بن وشمگیر 


» 
» 


ایرج افشار 

محمد تقی دانش بژوه 
دکتر lie Hews‏ 
مدرس رضوی 

PR حبیب‎ 

دکتر حشمت go‏ یبد 
هيوبرت دارك 

ایرج افشار 

دکتر منوچهر ستوده 
محمد تقی دانش پژوه 
دکتر عبدالعلی طاعتی 
جلالالدین همائی 
pe‏ ذبیحالنه lic‏ 
دکتر سیدصاد قگوهرین 
or‏ دانش بژوه 
ایرج just‏ 

دکتر محمدعلی موحد 
مجتبی مینوی 
جعفر سلطانالقر ای 


دکتر Wlas’‏ صفا 
دکتر مهدوی دامغانی 
دکتر منوچهر ستوده 
دکتر حشمت موید 
RGIS Marre‏ وه 
دکتر تقی فضلی 
دکتر جعفر شعار 

بدیع الرمان فروزانفر 


de gore‏ ایر ان‌شناسی 


نام کتاب pl‏ 
۱ - ایران از آغاز تااسلام دکتر گیرشمن 
* - مسافرت oe Ot ply‏ 


۳ — راهنمای alo‏ اسلامی دیما ند 


٤‏ — برمکیان لوسین‌بو وا 

ه ‏ مازندران و استر اباد رابینو 

4 د کیانیان کربستن‌سن 

Y‏ — مقدمةٌاین‌خلدون (جلداول) ابن‌خلدون 

ol» - Å‏ ايرآن تحت‌نظر | . ج . آربری 
۵ فهرست کتب‌چاپی فارسی (جلداول) - (گردآورنده) 
iw .- ۰‏ نامۀکلاو یخو کلاویخو ` 

۱ د سفرنامة ابن‌بطوطه ابن‌بطوطه 

öl polyol اسلامی‎ wb — ۲ 

۳ — تاریخ ادییات فارسی هرمان‌اته 


۵ سرزمینهای خلافت شرقی , لسترنج 


Sly سب سیاحت‌در و بشی‌دروغین آرمینیوس‎ ۱٦ 


۷-مقدمة ابن‌خلدون (جلددوم) ابن‌خلدون 

۸ — دون‌ژوان‌ایرانی اروج‌پيك پیات 

44 — جنگهای ايران وروم پرو کوپیوس 

۰ مالك و ENG‏ پروفسور لمتون 

۱ — زندگی شگف ت آور تیمور  ol ey!‏ 

۴ — اسناد ومکاتبات تارنخی = (گردآورنده) 


Blo Cum — ۳‏ تقی‌ز of‏ 
۶ — تاریخ یعتوبی (جلداول) 


ابن‌واضح یعقوبی 


FO‏ — کوروش‌نامه 5 نفون مهننس lo,‏ مشایخی 

٦‏ — فهرست کتب چاپی فارسی (جلددوم) رگردآورنده) خانبابا مشار 

۷ ب سفرنامة فردر بچاردز فردریچاردز مهین‌دخت Lo‏ 

۸ — البلدان اپن‌واشح یعقوبی دکتر محمدابر اهیم آیتی 

۵ — تاریخ یعقوبی (جلد (ego‏ ابن‌واضح یعقوبی : « 

۰ انقراض alo‏ صفوبه دکتر لاکهارت دکتر اسماعیل دولتشاهی 

۱ — مروج‌الذهب (جلداول) مسعودی ابو القاسم پاینده 

۳۳ داستانهای pf‏ ان باستان = نگارش د کتر احسان بارشاطر 
۳ تاریخ ماد | م دیا کونف کریم کشاورز 

6ب نظام اجتماعی مغول ب . ولادیمیر تسف دکترشیرین بیانی 


ات شبر از 


تر جمة 


دکتر . محمد معین 

د کتر محسن صا 

دکتر dine‏ فریار 

عبدالحسین میکله 

È‏ . وحید مازندرانی 

د کنر ذبیح‌الله lao‏ 

محمدپرروی نگنابادی 

چندتن ازفضالا 

خانبابا مشار 

مسعود رجب‌نیا 

دکتر محمدعلی موحد 

مسعود رجب‌نیا 

دکتر رضازاده شفق 

دکتر عیسی بهنام 

محمود عرفان 

فتحعلی خو اجه‌نوریان 

محمدپر وین گنابادی 

سعود رجب‌نیا 

محمد بعیلی 

منوچهر امیری 

محمدعلی نجانی 

دکتر عبدالحسین نوائی 
Hoof‏ آرام 


دکتر محمد ابر اهیم آبتی 


منوچهر کاثف 


IX Siyar al-Muluk 


b) K. E. Schabinger; Munich 1960. 
This German translation has been made from Schefer’s text with some 
reference to the Russian translation. 

c) Myself, under the title of “The Book of Government or Rules for Kings”, 
published by Routledge and Kegan Paul, London 1960 and Yale Univer- 
sity Press, New Haven 1960. 
My translation follows the text of my previous Persian edition. 

It remains for me to express my gratitude to Mr. Mir-vudud Sayyid Yunisi, 
the librarian of the National Library, Tabriz for his kindness in making the 
Nakhjavani manuscript available to me and allowing me to make a microfilm 
copy of it; and I have to thank Professor Yar-shater and the learned authorities 
of the Royal Institute of Translation and Publication, Tehran for agreeing to 
publish this edition and for printing it so carefully. 


Hubert Darke 
Cambridge 
February 1968. 
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564/1168, have occasionally been quoted; they incline to P tradition 
and are widely divergent from C :— 
R — Rampur State Library : 
Akhlaq 121: undated (about 10th/16th century). 
This, the oldest of the family, is somewhat more correct than B and L. 
B — British Museum, London: 
Add. 23,516 (Rieu 11.444); dated 1032/1623. 
L — Panjab University, Lahore: 
Ph III 68: undated (about 11th/17th century). 

The remainder of the extant manuscripts, which as far as I am aware 
number ten, are all, with the exception of the one used by Khalkhali 
for his edition, either recent (i.e. 13th/19th century) or they are copies 
of manuscripts noted above. Details of these are given in the Persian 
introduction. 

Occasional recourse has been had to certain secondary authorities, and 
these are denoted in the textual notes by the symbols following:— 

x — The edition of Sayyid ‘Abd ar-Rahim Khalkhali: Tehran 1310/1932. 
This is based on a manuscript dated 970/1562, which is presumably 
still extant in Iran, though I have not been able to trace its whereabouts. 

a — The edition of ‘Abbas Iqbal: Tehran 1320/1942. 

This is an edition for students, based on the texts of Schefer and Khal- 
khali. It contains useful notes, some of which have been retained in 
the present commentary. 

b — Tarikh-i Baramika, edited by Mirza ‘Abd al-‘Azim Garakhani: 

Tehran 1313/1935. 
This book is undoubtedly the source from which Nizam al-Mulk took 
the story about the Barmakids in ch. 41, and some of the readings of 
this text are quoted in the textual notes. Garakhani found no evidence 
by which to date the book, precisely and could only infer that it was 
written before the Siyar al-Muluk. 

d — Darke i.e. my conjecture. 

With the availability of so many authorities there is now no accasion 
to refer to the pioneer edition of Charles Schefer :— 
Vol. I Persian text; Paris 1891. 

II French translation; Paris 1893. 

III Supplement (historical extracts); Paris 1898. 
Schefer’s text was based on the manuscripts of Paris, London (British 
Museum) and Berlin, with partial collation of the Leningrad manus- 
cripts. 
Other translations have been made by — 

a) B. N. Zakhoder; Moscow 1949. 

This Russian translation is based on the text of Schefer with some refer- 
ence to the Leningrad manuscripts. 
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words which occur in the authority quoted but lie outside the extent of the 
parallel quotation. Brackets are also used to indicate minor differences in long 
quotations. The sign — of course means “omits” and the sign + means “adds”. 
The other manuscripts which have been used in the preparation of this 
edition will now be listed, together with the code letters by which they are 
indicated in the footnotes. The three oldest, which constitute the principal 
authority for corrections, are :— 
P — Bibliothèque Nationale, Paris; 
Supplément Persan 1571 : dated (6) 94/1294. 
In the early part this manuscript is correct and carefully written; but 
the scribe was an abbreviator; the text progressively deteriorates and 
omissions the scribe was an abbreviator; the text progressively deterio- 
rates and omissions become larger and more frequent. The date is not 


without question since in the colophon the word shishsad is added above 
the line. 


C — Islamic Institute, Istanbul; 
Farsi 135; dated 730/1330. 
Of a different tradition from P, except that in a few passages sudden | 
similarity suggests that there was some collation. There is much altera- 
tion, interpolation and omission, the omissions being careless rather than 
calculated. 

A — Munla Celebi Library, Istanbul; 
No. 114: dated 724/1324. 
Professor Mujtaba Minuvi has very kindly given me access to his photo- 
copy of this manuscript, which I have used only in the section which 
is lacking in N (pp. 61 to 85 of this edition). 

Of the later manuscripts, which come after an interval of 300 years, 

the most important are :— 

K — King’s College, Cambridge; 
Pote Collection 219: dated 1020/1611. 
Provides a readable and fairly accurate, though modernized, text, which 
stems mainly from C tradition, though there is proof of collation with 
P tradition. 

T — Patiala State Library : 
Kapurthala 272: undated (probably 13th/19th century). 
Very closely related to K, and though recent it is valuable as it includes 
some passages lacking in K. 

M — Majlis Library, Tehran 
No. 579; undated (fairly recent). 
Often this manuscript is the only one to agree with N, so its authenti- 
city must be rated high. 

Of other manuscripts the following, which are all closely related and 

all incorporate the colophon of an archetype copies at Urmiya in 
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writing and the nature of the mistakes he did make, was almost certainly illite- 
rate, Letters are sometimes confused; dots are often omitted and wrongly 
placed; probably in the manuscript from which this was copied the undotted 
letters sin and ha were decorated with a subscript mark like a single inverted 
comma; our scribe’s rendering of this shews confusion. However, punctuation 
in the sense of marking the end of sentences, has been provided in a way that 
is practically unique; after the text was copied, it was gone over, presumably 
by a literate man, and punctuated very thoroughly and accurately in red ink; 
this job was not completed for the punctuation stops at folio 57. 

The manuscript is written in the naskh style which belongs to its date, and 
consists, or consisted originally of 147 folios. It is remarkably well preserved, 
except for the unfortunate fact that there is a serious lacuna; folios 29 to 40 
are missing. Here I could do nothing but reproduce my previous text. But 
otherwise the manuscript is absolutely free of those gratuitous interpolations 
and alterations which are found in the other manuscripts, apart from the com- 
mon and innocent practice of filling up the line at the end of a chapter with 
an Arabic tag. Erroneous omissions are very few and short, and can generally 
be attributed to lipography. 

As regards language, archaic features are preserved which were ruthlessly 
modernized by later copists; for example we have the words khusur navasa 
and nihanban which scarcely survived and into the later manuscripts, and 
early conditional forms usages which appear only sporadically in the later 
` manuscripts are here quite frequent. These matters are treated in the glossary 
and appendices. 

My aim in preparing this edition has been to present the text of the 
Nakhjavani manuscript, which is denoted by the letter N in the footnotes, 
as completely and exactly as possible. Every deviation from N has been re- 
corded in the footnotes and the actual reading of N, or the closest approxima- 
tion that can be set in type, has been given. This having been said, and 
in spite of the comparative fewness of the footnotes, it has to be confessed 
that, in dealing with a manuscript so imprecisely written, discretion and inter- 
pretation have had to be exercised at hundreds of points which could hardly 
be recorded; shapes with deficient dots can be read in many ways, and though 
the reading is usually obvious, different and no doubt better interpretations 
will stil be possible. My hope is that this edition will bring the text of this 
important book very near to the definitive state. 


In the process of interpreting and correcting I have relied principally upon 
the manuscripts P and C (see below), which formerly were the oldest copies 
available to me; but these are very far from perfect and inevitably the evidence 
of later manuscripts has sometimes had to be accepted. In printing the ortho- 
graphy has been modernized, except in the footnotes where the spellings of 
the manuscripts are retained. In the footnotes the quotations from the manus- 
cripts are exactly corresponding and parallel; bracgets are used to enclose 
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Since my first edition of this text was published in 1962, or rather during 
the closing stages of its printing, I became aware of the existence at Tabriz, 
of a manuscript older than any hitherto known. ‘This manuscript, which is 
preserved in the Nakhjavani collection and housed in the National Library, 
is dated 673/1274 and in correctness, that is to say credibility, far surpasses 
all other manuscripts. In fact it has been possible to reproduce the text of 
this manuscript as it stands, with only comparatively few and relatively minor 
corrections. 

The outstanding feature of the text of this manuscript is that those passages 
in the previous text (in ch. 40 paras 33 & 34 and ch. 41 para. 32), in which 
Nizam al-Mulk is referred to in the third person and sultans are mentioned 
who ruled after Nizam al Mulk’s death, are completely absent. The author's 
prologue also appears in the form which previously it was possible only to 
adumbrate, while the epilogue, in which the name of “Muhammad the copyist” 
(only in P is he called “Maghribi’) is mentioned, is absent altogether. Thus 
it seems highly probable that here we have a text closely descended from the 
author’s autograph, and that the composition of an epilogue, the adaptation 
of the prologue and the interpolation of two spurious passages were all the 
work of “the copyist.” 

The presence of incongruous material has in the past, and quite reasonably, 
been held to cast doubt upon the authenticity of the whole book. Now the 
oldest manuscript in existence is found to contain nothing doubtful (para. 5 of 
the prologue need not be suspected, as it is clearly a publisher’s note); while 
there is still the very strong internal evidence in ch. 21 para. 5, where in one 
of his all too few personal reminiscences the author relates a conversation in 
which other parties refer to him as “the vazir of Sultan Alp Arslan.’ Thus I 
now see no obstacle to the acceptance of the book in its present form as the 
genuine composition and compilation of Nizam al-Mulk. 

Part of the virtue of correctness and reliability of the Nakhjavani manu- 
script can be attributed to the fact the scribe, to judge from his manner of 
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It had long been felt that an organized effort 
was needed to publish more reliable editions of 


Persian texts, based on the most authentic manuscripts, 
and prepared by accepted critical methods. With vari- 
ous collections of Persian manuscripts coming to light 
or becoming more easily accessible, notably those in 
Turkey, Afghanistan, India, Pakistan, and Persia, the 
need for such editions had become increasingly more 
widely felt. The rapid flow of corrupt or less careful 
editions, and the relatively restricted range of the excel- 


lent Gibb Memorial Series had made the task even 
more urgent. 
The present Series, published by the Royal Insti- 
tute for Book Publication, is a step in that direction. 
The Series aims at definitive editions of Persian 
texts in literary as well as in scientific fields. No en- 
deavour is being spared in making exhaustive use of all 


relevant sources. Generally, the texts are based on the 
oldest available manuscripts, except when for special 
reasons particular manuscripts are preferred. The 
variants are carefully recorded. ۱ 


Within the limits of the available data, introduc- 
tory essays attempt to throw as much light as possible 
on the writer and his work. Explanatory notes, glos: 


saries and appendices are provided, when necessary, to- 


facilitate the understanding and use of the text without 
recourse to other sources. 
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